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اشاره 


مقدمه 


بسم الله الرحمن نت 


خلفائّه الطاهرین الذین 3عوا الی العمل الضالح ,و تهوا عَن کل فاسد 
ِیْخرجوا الثاس من الظلمات الی ال" 


ینقلبون. 


اللفم تا ای عحتو و ال محفد ان تضای علی مخت و ال معتد و آن 
تجقل عَملی هذا باقیا صالحا و آن تغفرلی اک نی ة 


سالها بود که در پی حقیقتی از حقایق قرآنی, و مساله ای از مسائل کتاب 
الهی. که همچون دری ناسفته, تازگی داشته و جالب توجه باشد, و شرحی 
بر آن نوشته نشده و کتابی درباره اش تألیف نیافته باشد, می گشتم؛ . به هر 
دری سری زده و به هر گوشه ای نظری می انداختم, تا در شعبان سنه 
8 به دو موضوع مهم ملهم گردیدم: 


یکی تجسم عمل و دیگری امکان تحول انرژی(1) به ماده. یکی از 
0 اهل دین و دیگری متخذ از عناوین علوم تجربی, نخستین از 
افکار قدمای شرق و دوم مبتنی بر ابتکارات متجددین غرب: ۰ پس اد آن. که 
به وحدت تقریبی و تناسب این دو موضوع پی بردم, تصمیم گرفتم کتابی را 
که در آرزویش بودم به حول الله و قوته در همین عنوان به نگارش آورم. 


اینک من آن چه از کلمات دانشمندان, از بزرگان دین و نام آوران علم, پید | 
کرده ام کرد.فی اهر وا خدود توانایی از تحقیق درباره آنها که کداره 
نمی کنم و بدین وسیله باب تحقیق را در اين مساله, بیشتر از پیشینیان» به 
روی آیندگان باز می کنم و مساله ای از قرآن کریم را به طرزی عجیب و 
نظری بدیع به مردم جهان می شناسانم؛ و امیدوارم که پس از من روشن 
ضمیران دانش پژوه, در تحقیق مطلب به مراتب جلوتر رفته و در توضیع 
حق و اثبات حقیقت, درهای دیگری پیدا کرده و قدم های استوارتری 
بردارند. 


موضوع این کتاب بسیار دقیق و عمیق است از خیلی جاها سر به در می 
آورد, جهانیان را به جهان و هر دو را به جهانبان نزدیک تر می نمایاند؛ 
نگارنده می خواهد که این کتاب از او یادگار بماند و این کتاب اثبات می 
کند که هر کاری از هر کسی چه بخواهد چه نخواهد یادگار و پایدار است؛ و 
هه کوتای ار و سای مه و الی اایص ی درآ کت ور 
هر دو جهان. موجودی استوار و جاویدان است؛ پس نظر این کتاب از نظر 
ا ص ی رت 


این کتاب از غیب خبر می دهد و از زندگی آینده با ما گفتگو می کند؛ 
اعمال اين جهان را به منزله ی تخم هایی؛ برای یاران و بساتین و عمارات 

و ارزاق و البسه آن جهان, می انگارد؛ . و معتقد است که ظلم های دنیوی, 
ظلمت های اخروی است؛ ۰ و بدون تأویل و تجویز می گوید: الذنیا مزرعه 
الأخره !(2) عجیب است !! و گام برتر نهاده و می گوید که جهان آینده و 
زندگی نیامده در همین دنیای کنونی موجود است؛ و گاهی لحن سخن را 


عوض می کند و می گوید: این دنیا فانی می شود و منقضی می گردد ولی 
خمیره آن جاودانی است و موجودات اخروی همه از همین خمیر سرشته 
می شود. 


این کتاب. یوم موعود و روز رستخیز را به منزله بهاری می داند, بهار 
روئیدن اعمال. آپا زمستانی که سپری می شود و نوروز می اآید. جهان ما 
منقضی می گردد؟ نه, بلکه جهان مرده زمستانی, حیات تازه بهاری می 


گیرد !. 


این کتاب. گفتگوهای شیرین و بحث های دلپذیر. در ذیل این عنوان که: 
اعمال امواجی ابدی در جهان وجود پخش می کند, به رشته تجحربر 


در اورذة و چنین تون من دهد کم اعمال نیک در واقع امواجی از نور, و 


این کتاب نخستین کتابی است که تجسم کردار و پندار. و امکان تحول هر 
کدام از نیرو و ماده را به یکدیگر, با کتاب و سنت اثبات می کند, و به 
معونت تاییداتی که از دانشمندان علوم تجربی نقل می کند. مساله را از 
بدیهیات علمیه قرار 
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1- . در این کتاب. دو کلمه: نیرو و انرژی, به یک معنی گرفته شده است, 


2 . این سخن در مجموعه وژام. ص‌183, س12, از حضرت پیغمبر صلی 
الله لین لهس اتف شنیم ارشت: 


غی دهد علم و قاس ابا اخیبات بههم می آفود؛ وتارنج مساله وا یز 
از عهد باستان تا به 1 روزگار به نیکوترین وجهی شامل است. 


دائره بحث, در اثنای اثبات بقا و تجسم عمل, چنان وسعت يافته, که 
نگارنده قبلاً تصور آن را نمی کرد و چنین دیده شده است که: اعمال 
آدمیان در پیرامون آنان, مانند برگ ها و شاخه ها نسبت به درختان هستند 
ق نی ان او دام فوتوی نم وله توا وبا و سایر جوارج می 
پاشتند و لخاری لاستفی دای ادف هر شما رنف ات با آنن فرن کو اما 
در پیرامون عامل. ساکت و ثابت نمی مانند, بلکه ی الدوام در جندش 
هد با جقزتهی فلت اه خمله هی یدرم با ار آن فی کر نو هه مت 
شوند. 


و بالاخره ذات خود انسان و ساختمان آیتده او به میدان بپحث کشیده شده 
و تا ان جا که پارای تفهیم و تفهم و قدرت اثبات و بیان هست توضیح داده 
ایم که: انسان خودش را با اعمال خود از مواد جهان می سازد و سپس 
همین ساختمان را با اعمال نیک و بد مبدل می کند و همین اعمال. تجمع 
یافته و مرکب گردیده و بار دیگر او را تشکیل می دهند؛ یعنی: ساختمان 
آینده انسان از اعمال کنونی او ساخته می شود و پرداخته می گردد؛ با 
تفصیلی که در کتاب: ساختمان اینده انسان, داده شده است. 


در این کتاب با بزرگان علمای دین و با فلاسفه و مفسرین و نیز با بعضی از 
دانشمندان نامی علوم تجربی در مطاوی فصول کتاب: بحجت هایی دلیذیر, 
الته با بعانت: حانت اذب و ادای اعترام کشت عام شاف علماء به 
عمل اورده ایم. 


که در مناد کی بیان و زوانی الفاظ آن خیلی کوشش کرده. ایم باز احتیال 
عفن که‌سشسر موی عاوران اسان کال آن خروم ما فا 
روی سخن ما در این کتاب به سوی فضلا و محققین است. 


اين کتاب متعهد می شود که مطالب و ادله آنها را با بیانی روشن توضیح 
بدهد به شرط اینکه: اولاً هر صفحه بعدی بعد از فهم کامل صفحه قبلی, 
مطالعه شود و ثانیا در مطالعه و همچنین قضاوت, خصوصا در مسائلی که 
در جای دیگری مطالعه نشده است, عجله نشود و ثانیا در اخذ و فهم 
مطالب. شخص مطالعه کننده دارای ذوق سلیم باشد؛ و برای اینکه سخن 
از سلامت نیفتد در موارد ترجمه, راه آزاد را انتخاب کردیم. 


و باید توجه داشت که شکل استدلال های ما در اين کتاب. خیلی شبیه به 
طرز استدلال های قرآن کریم است و در صورت استدلال های مصطلح 
علمی منطقی نیست؛ و نیز باید گفت که: ما هر خبری را که دلالت به 
ففرها دار وبا آن را وا شمه اهاز اوراایسمت حول ردو 
جای ازوا هی در کر اخیار: بدون تحقیق در سند, با صراحت در پاورقی 


از درگاه اه پروردگاری خواستاریم که بر لغزش های ما ننگرد و ما 


السلام است و در پیرامون اسناد بحثی نکرده ایم؛ و این امر نه از مسامحه 
و سهل انگاری است و نه از اینکه ما همه روایات را صحیح بشماریم و بر 
همه انها بی چون و چرا اعتماد نمائیم, بلکه حقیقت این است که چنین 
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1 موضوعات بحث ما از فروع فقهی نیست که اخبار مورد نظر ما جای 
تنقیه باشد و احتمال صدور از روی تقیه در آنها رود و احادیثت کتاب های ما 
همه علمی می باشند, نه به سود ظالمان هلستند ونه به زیان پاکان ؛ و لذا 
احتمال جعل هم در انها نمی رود. 


2 خبرهایی که ما آوزدة آیم خنها از .بنامیر کرامی اتتاام اب الا ایض و 
آله و ام و ائمه اهل بیت علیهم السْلام روایت شده اند. و از هیچ کس 
دیگری. جر آنان علیهم 2 صدقا و کذبا نقل نشده اند ی در این 
گونه مسائل اصلاً وارد نشده اند تا سخنی صحیح و يا نا صحیح در کتاب ها 
از انها امده باشد, و خداوند متعال دهن ظالمان را از ورود در خانه علم و 
حقیقت عالم مشغول و محروم فرموده است؛ انان از بحث در اسمان ها و 
ژمین و اغاز و انجام جهان و پیدایش انسان و بقا و تجسم اخروی اعمال و 
افریده شدن ساختمان اینده ادمی با عملها و ظهور زشت و زیبای کردار در 


3 احادیث کتاب های ما همه با هم کنار می آیند و با هم سازش می کنند, 
درست مانند قطعات خورد و ریز یک ظرف چینی که بعد از جمع گشتن در 
کاس ان تاه ی کم ان ری و ان اقا اسر 
ال یم ام ی ی 
جهان را در ذهن متدبران و متتبعان می سازند و حقیقت عالم را نشان می 
دهند. 


احادیث ما از یک منبع دانش صحیح و منزه از جهل و اشتباه صادر گردیده 
اند و گوشه و کنار های یک واقع را می سازند. 


و کریمه: «لَو کان من علد یر ال لوجَدُوا فیه اتلافا گثیرا1(۳) اگر قرآن 

اک و ۱ 
۳ ۳1۳ در همین حقیقت بسیار عالی 
و عمیق نظر دارد. یک مساله در این باب برای ما مهم است و ان اطمینان 
از صحت نسخ کتاب های خبر است؛ و ظاهرا سه یا چهار مورد مشکوک 
برای ما پیش آمده است. 


ارومیه جمعه <5 ذیحجه 1378 برابر 21 خرداد 1338 
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1- . نساء / 84. 


0 ۳ 9 
بسّم الله الرحخمن الرَحیم 
9 نن ور ود ۳ ۳ 3 پم 
۳۹ عءِ رز 2 تج خر عءِ , . ار عِ‌ ۳ 
امد لِله رَبْ العالمین و الصّلوه و السلامٌ علی سیّدنا تبّي الأیْمَه و له 
لاه و لعتَة الله علی اعدائهم اعداء المله 


1- حقیقت عمل و تعریف آن 


عمل در هر عرفی اصطلاحی دارد: 


عمل کردن عبارت است از مصرف کردن خود و تغییر دادن خویشتن؛ برای 


بایستی متوجه بود که مصطلح قران کریم درباره لفظ عمل. همان متفاهم 
عرفی از این لفظ است؛ یعنی معنای عمل در کتاب الهی همان معنایی 
است که مردم از آن لفظ میفهمند؛ و همچنین مرادفات تقریبی لفظ عمل, 
مانند کلمات: فعل. سعی. کسب. اکتساب. ارتکاب, اجتراح؛ این کلمه ها و 
امثال آنها در قرآن کریم, در مفاهیم عرفیه آنها استعمال شده است ؛ ولی 
قرآن دائره صدق عمل را قدری دامنه دارتر گرفته است: انديشه ها و 
اراده ها و اعتقادات در اصطلاح قرآن, عمل هستند ال 


نمی دانند. 


عمل در ۳ عرفی, اصطلاح مخصوصی دارد و نباید اصطلاحات فنون 
مختلف را به یکدیگر خلط کرد: منطق و علوم بلافت و نحو و صرف و 
قیزیک و فیر آلها هر کدام قعل محصوصی دا ند؛ که آکر از جوتم با باه 
غرفی. و غمل فرآنی. خوافق. باشتد از خمت دیحری عضالف:راشنه و تمایر 
پیدا می کنند؛ ما هیچ کدام از این مصطلحات خصوصی را نمی توانیم در 
بحث ها و تحقیقات عمومی خود درباره عمل انسان و در مورد استفاده از 
حدیث و قرآن. دستاویز قرار بدهیم اگر چه از آنها هم استفاده های شایان 


اتسات انا یا 


آخمی نو گت انشاب کار دای ایل اسانی کهبا آنها از دای کار از کود 
ام اه اک ا مسا ار وس خلت رن 


قسم نخست به حکم استقراء پنج است(1) و بیشتر پیدا نشده یعنی اگر 
کسی بخواهد از دنیا اطلاع پیدا کند و خبری از آن به دست آورد جز حواس 
خمسه. وسیله دیگری ندارد و علوم انسان از _همین پنج درب به اندرون 
ذات وی راه می یابند, گفته اند: من فقد حسا فقد فقد علما: هر کسی 
حسی را فاقد شود علمی را فاقد شده است. 


کتاب مبانی فلسفه(2) پنج بودن حواس را نمی پسندد و پنج حس دیگر را 
ما ون وا ری 
افزاید؛ حقیقت این است که حواس خیلی زیادتر از پنج هستند ولی وسیله 
کسب اطلاع,بیشتر از پنج حسی که حکمای ملل مختلف, از ایام باستان 
شمرده اند, نیست و سایر احساسات و خواص انسان که برای سلامت و 
قوام وی لزوم دارد شاید از ده بلکه از ده ها هم زیادتر باشد. 
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1- . وجه اینکه قدما احساس گرما و سرما و احساس نرمی و زبری و 
احساس ثقل و خفت را با اینکه سه گونه احساس هستند حس واحدی 
شمرده و به نام لامسه خوانده اند معلوم نیست؛ : و ظاهر این است که: 
احساس سبکی و سنگینی با عضلات و احساس نرمی و زبری با پوست و 
احساس گرمی و سردی هم با غالب قسمت های بدن انجام می یابد. 

2 . در ص 28. 


کسمت ساسا مایا ات که ال اور اسان 
اسباب قسمت نخست. میسر می شود؛ یعنی انسان قبلا به وسیله حواس 
پنجگانه از موجودات پیرامون خود و از وضع و کم و کیف آنها خبردار می 
شود و سپس با الات قسمت دوم در انها مداخله می کند و تصرف می 


درباره اين آلات, شمارشی نه از حکمای باستان و نه از فلاسفه متأخرین 
جز سخنانی که در زیر می اوریم نرسیده است: 


از سقراط نقل کرده اند(1) که می گفته: اقتن الائنا عشّر, نگهدار دوازده 
را ؛ در دائره المعارف؛ این دوازده را به دوازده عضو که خیر و شر با آنها 
هی توان انجام داد تفسیر کرده و گفته: آنها ده چشم. دو گوش, ده سوراخ 
بینی, زبان. دو دست و دو پا و فرج است؛ ابوریحان بیرونی هم از 
«باسدیو» هندی نقل کرده(2) که به هار سن 4 عتدی مین کفته: آکر خماهان 
خیر محض هستی درهای نه گانه بدن خود را مواظب باش و آنچه را که در 
ب ک ۱ ۱ 


تن بشکن نه درئی گو مباش زر بفکن شش سرتی گو مباش 


واقع این است که اعضای تصرف انسانی خیلی بیشتر از نه و دوازده است 
برای اینکه او خوب می تواند با نقاط مختلف بدن خود و با گوشه های 
چشم و اشارت های ابرو و با لب ها و دندان ها کارهای زیادی به جا آورد و 
در جهان. خیر و شر انجام بدهد؛ و مراد کسانی که این قسمت اعضا را نه 
و یا دوازده شمرده اند حصر تام نبوده و خواسته اند جوارج مهم کار را که 
در نظر عموم مردم, آلات کار محسوب می شوند گوشزد نمایند. 


ما در عوض شمردن یکایک اعضای کار به طور کلی می گوییم: اعضای 
عمل, اجزایی از بدن هستند که با اراده قلب در موجودات جهان, تاثیر می 
کنند و به انها تغییر می دهند؛ و چون هیچ عضوی بدون خواست دل نمی 
تواند عملی اختیاری انجام دهد پس با نام بردن از ان, از اعضای عامله 
بطور مجمل نام برده ایم؛ ما این رویه سهل و جامع را از قول خداوند 
متعال: ُوَاخدکم بما بت فلوم (4) شما را با آن چه دلتان کسب کرده 
مواخذه می کند. یاد گرفته ایم. 


دل هم کار می کند 


مردم برای قلب. کاری نمی شناسند و عموماً اعمال قلب را احوال او می 
دانند؛ کسی نمی گوید شادی کار خوبی است و همه می گویند: غم حالی 
بد و تکبر صفتی نایسند است؛ ول قران: کریم علاوم. بر اینکه: فلت ترا 
عضوی کارگر می داند او را فرمانده سراسر اعضای عامله هم می شمارد؛ 
و تصریح می کند که, هر چه در دل ادمی نهان است از اعتقادهای نیک و پا 
بد و اراده های پسندیده و يا نایسند, مانند اعمال دیگر او حساب و 
بازخواست دارد, ثواب و یا عقاب دارد؛ : رجوع شود به آیه ای که در فوق 
تقانشد و به: آیانت:دیکری که دیلا نفل.می نود 


ص : 7 


1- . داثره المعارف فرید وجدی, ج5, ص‌183. 

2 . ترجمه تحقیق ماللهند. ص 7<. 

3-. خمسه نظامی, قسمت مخزن الاسرار. ص <45, س16. 
4- . بقره (2) / ایه 225 


ان نیوا ما فی سکم َو حُفوخ بْحاسبَکُمْ به اللْ(1) و فرموده: ‏ ان تیک 
یلم ما نکن دوز و ما تون (2) و فرموده: ان الذین بُحِبَونَ أنْ تشبع 
الفاحشَة حشهة فی الذ ِِِ هم عذاب ألیخ(3) و فرموده: 5 و خَصَل ما فی 
الصَدُور :(2) و به اخبار ذیل نیز توجه شود: 
از حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم روایت شده: ان هذو 
العلفت اتضدت. کت صیت لعدب؟ و ان جلائها قرائ القرآن؛(5) و ایضأً 
لاترض بقبیح تک کفاعله ؛(6) و ایضا: ما من عمل احتّ الي الله تعالی و 
الی رسوله من الایمان بالله وهی یعباده و ما من عَمَل ابغض الی الله 
تعالی من الاشراک بالله تعالی و العنف علی غباده:(3) و ایضا: خت علرة 
بن آبیطالب کل السْیئاتِ کما تأکُلْ الا الحطب(8) و از حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام هم روایت شده: اثها الناسن اّما یَجقغ آلتاسن الترضا و 


ك- 


الط ۶ اما عفر ناف تفوة رحل عاحد عم الاة بالعذاب و 
بالرضا (9) و از حضرت زین العابدین علیه البتلا هم روایت شده که در 
دعا بیان داشته: نف 5 ان لم دم ما قذموه من الطالحات فقد قَدَمث 
توحیدک.(10) 


از آیات و اخبار فوق چنین نتیجه می گیریم که: دل هم کار می کند؛ و از 
اعمال قلب است: خشنودی به عمل نیک, پسند کردن عمل بد, ایمان 
آوردن به رسول خدا, شریک گرفتن به خدا, دوست داشتن امام, ملایمت با 
بندگان خدا, سخت گیری با آنان؛ ولی مردم اين اعمال را حالات قلب می 
شمارند " و این همان است که در بحت اول گفتیم: قرآن و حدیث در عین 
اینکة هفقو کم وا همان -متفاهم عرفی گر فته آند خربانم-ضدی آن. دانره 
را وسیع تر دانسته و مصادیق عمل را زیادتر شمرده اند. 


این انتظام عالی که در میان اعضای انسان در هنگام عمل برقرار است و 
اين پاری و همکاری که در میان اعضای عامله مشهود است (می بینیم که 
مغز درباره نیک و بد چیزی می اندیشد, چشم بر آن نگاه می کند, پا به 
سوی آن می رود دست هم آن را بر می دارد, و هر عضو دیگر هم یاری 
مخصوص به خود را انجام می دهد) ما را به این حقیقت می رساند که: 
همه اعضای بدن, تابع یک مرکز هستند به طوری که قدرت بر تخلف از ان 
ندارند و اين فرمانده چنان که بحث خواهیم نمود دل است. قلب انسان 
کار او اراده کردن و فرمان به اعضای بدن دادن و انها را به کار واداشتن 


۱ ت‌. 


ص: 86 


1- . بقره (2) / آیه 284. اگر آنچه را که در دلتان نهان است آشکار کنید و 
يا پنهانش سازید خداوند شمارا با ان محاسبه می کند. _ 

2- . نمل (27) / آبه 74. و بزورذ کارت خوب می داند ان جچه را که سینه 
هایشان پوشیده می دارد و آنچه راک اشکار.هی کنید: 

3- . نور (24) / آیه 9 کسانی که دوست می دارند زشتکاری در میان 
مومنین شایع بات مسلها برای آنان, عذاب دردناکی هست. 

4-. عادیات (100) / آیه 10. و آنچه که در سینه ها هست تحصیل گردیدند. 
5- . ارشاد القلوب. ص101. این دلها ژنی قف ز تتدر از که انیم 
و صاف کردن آنها خواندن قرآن است. 

9 ارشاد القلوب, ص 94. به هیچ زشتی خشنود مباش و گرنه مانند کننده 
ان می شوی. 

7- . سفینه البحار, 1 ص‌332. هیج عملی محبوب تر به خداوند متعال و 
به پیغمبرش از ایمان به خدا و ملایمت با بندگان او نیست و هیچ عملی 
مبعوض تر به خداوند متعال از شرک آوردن به خداوند متعال و سختگیری 
بر بندگانش نیست. 

8- . شرح نهج البلاغه فیض | لاسلام, ص 462, مناقب آبن شهر آشوب؛ ج3, 
ص 8 19, س 22. ولی در جای السیتات. نوشته الذنوب ؛ . دوست داشتن هت 
پسر ابوطالب, گناهان را می خورد آن طور که آتش هیزم را می خورد. 

9 . نهج البلاغه, 2 ص207, ای مردم همانا خشنودی و خشم, مردمان را 
با هم جمع می کند؛ ؛ ناقه ثمود را فقط یک مرد پی کرد و وقتی که آنان 
عموما خشنهه- دنه خد اون هم آنانرا عموما عدات درد 

0- . صحیفه سجادیه, دعای 47, ص261 من اگر چه پیش داشت نکردم 
انچه را که انان پیش داشتند از اعمال صالحه, 2 یکتا دانستن تو را تقدیم 


داشته ام . 


کار فا ان اننست که ذل شیفا : به آن فرمان دهد 


عمل انسان آن است که دل اف ان زا اراده نماید و اعضای او را در راه 
انجام دادن آن به حرکت درآورد؛ توضیح این است که: اگر با دست شما 
بدون میل و اراده شما کسی را زدند در این صورت شما کاری نکرده اید 
اگر چه با دست شما کاری انجام یافته است. و اگر با اراده و فرمان شما 
افتاده ای را بلند کردند کاری از شما صدور یافت. اگر چه دست شما 
حرکتی نکرد. 


در صورتی که شما غافل باشید و يا مجبور شوید هر تغییر و تصرفی با هر 
عضوی از اعضای شما در جهان وقوع بیابد البته به حکم وجدان و شرع کار 
شما محسوب نخواهد شد برای این که مراد و فا نبوده ؛ بنابراین گوش 
دادن, لمس کردن, چشیدن, نفس کشیدن, حتی باز کردن چشم و بستن آن 
و امثال و نظایر اينها اگر چه در نظر ظاهری حقیر و ناچیز دیده شوند 
کارهای شما محسوب می شوند؛ ولی دیدن از راه تصادف و تماس یافتن 
چیزی با بدن و امثال انها به طوری که مقدمات انها در اختیار شما نباشد, 
کارهای شما نیستند. 


۰ ان 
اللة لایتظّرٌ الی صَورکم ولکن یَنظرّ الی قلویکم ؛(1) و ایضأ: ائما الاعمال 
بالتثاتِ و الما لِکل امرء ماتوی(2) و از حضرت امیر المومنین علیه السّلام 
هم روایت نشندم: که فی قفرومه‌دم؛ و یما فی الضْدور تجازی العباد ؛(3) و از 
خضرت ضادق علیه العلام هم زوابت فنده: الا ان اللعه هی العمل 141 


عجیب است که فیلسوف کییر محقق طوسی خواجه نصیر الدین رحمه الله 
تعالی تست زا ه کلم می دانسته.ی ه عمل .که آن با در ان او 
واسطه محسوب می داشته است 3(۳) با اینکه علم, چیزی جز عمل قلب 
تست و ساپ زاین اکر تم عم قم باشدیاز. عمل اشت:عمل قلب انیت 
و حق اين است که: نیت هم علم است و هم عمل است زیرا که هر علم 
عمل است, عمل قلب است. 


فرمانده کشور تن. دل گوشتی است 


دلی که کار می کند و اعضای بدن را به کار وامی دارد و فرماندهی کشور 
خس فد آه اس سا مول است ها کرت اسان ول است که 
در صندوق سینه جای دارد. 


همان طور که مغز و چشم و زبان و دست., وسائلی مادی برای کار کردن 
هستند : کار مغز اندیشیدن و کار زبان چشیدن و سخن گفتن و کار دست 
برداشتن و گذاشتن است و هر یکی از این آلات مادی, عملی مادی انجام 
می دهد, دل هم ماده است و کار آن فهمیدن و اراده کردن و به سایر 
اعضاء امر دادن است. 


ص: 9 


1- . ترجمه اسرار الصلوه, ص24 و 39؛ شرح نهح البلاغه فیض الاسلام, 
ص 068 1. با زیادتی که نقل نکردیم؛ خداوند به صورت های شما نگاه نمی 
کند ولی به دل های شما نگاه می کند. 

| 

3 ۰ لهج البلاغه, ج1, ص 122, س 1. بندگان با آن چه که در سینه های خود 
دارند پاداش می یابند. 

۰-4 . سفینه البحار 2 ص‌628, س20. بدانید که حتماً" نبت. عمل است. ۱ 
5- . سفینه البحار (نوی). فال رتول الله.صلین الله: علیه و الة و سم 9۳ 
الله لاینظر الی ضَُوَر کم ولا الی اموالکم ولکن ینظّر الی قلویکم و اعمالکم. 
(امالی طوسی, ج15, ص 340). 


مدعای ما از کریمه مبا رکه: و حخصل ما فی الصَدُورٍ(1) و خبر شریف: و5 
یما في الطٌدور ثجازج العباث(2) آشکارا فهمیده می شود؛ و ایضاً از 
کریفه: تغمی النلیت یفن ال فر ۱3 


با وجود آیات و اخبار زیادی از همین نمونه که نقل شد, دیگر جایی برای 
چون و چرا و مجالی برای احتمال دل معنوی و قلب روحانی باقی نمی 
ماند؛ زیرا که مسلم است: دلی که در سینه هست مادی است و از گوشت 
و خون و رگ و امثال آنها آفریده شده است ! 


از امیر المومنین علیه السْلام نقل شده: لقد عُلَق بنیاط هذا الانسان 

هی آَغْجْ ما فیه و ذلک القلبُ اک ۱ 1 
تا آخر؛(4) نیاط بر وزن کتاب رگی است که دل انسان از آن آویزان است؛" 
(5) و بضعه بر وزن فلسه به معنی گوشت پاره است؛(6) اين کلام شریف 
صریح در این است که: منبع و مخزن حکمت و همچنین جایگاه اضداد 
حکمت, همان دل است که یک پارچه گوشت است, همان دل است که از 
رگی مادی آویزان است؛ این کلام شریف علاوه بر اینکه مادی بودن دل را 
می فهماند. مادی بودن حکمت و ضد ان را نیز به ما درس می دهد. 


و در دعای شب عرفه آمده: و انزل یقیتک فی ضدری و زجاتک فی قلبی 
حنی لاارجو غیرک. (مفاتیح, 


2۷7<)ا) و در صحیعفه سجادیه علیه السلام ات هه و وسع یمواقع خکمک 
صدری (180) و انرع الفل من صدری للمومنین (273) اسألک آن تشرح 
بکتابک ضدری (339) و اجعل لنا فی ضدور المومنین 13 (27). 


قرآن کریم, یگانه کتاب سالم و دست نخورده آفریننده جهان, تصریحاً می 
فرماید که عضو عاقله انسان, قلب اوست چنان که در این آیه: اقلَم 
پسیژوا فی الأرْض قَتکُون لهُم لوب یها(7) و در اين آیه: هم قَلوبُ 
لا بفقهُون بها ؛(8) بلی عضو فهمنده. دل است. 


ولی از بعضی از فلاسفه مادی چنین نقل شده که عضو تعقل و فهم. مغز 
است. مبانی فلسفه می نویسد: حکمای مادی مذهب, 0 


اعصاب را علت نفسانیات ذکر کرده اند(9) آقای ایرانشهر پس از آن که 
اقوال فادیین را در این فشاله مفضلا نفل .می کند می. کوید: علمای مادی 


امروزی غرب. مرکز حالات و صفات و قوی را فقط مغز می دانند و هرگز 
رابطه ای در میان اینها و قلب نمی شناسند.(10) 


ص: 10 


1-. عادیات (100) / آیه 10. و آنچه که در سینه ها هست تحصیل گردند. 
2 . نهج البلاغه, ج1, ص122, س1. و با آنچه در سینه ها هست بندگان 
اه 6 دلهایی که در سینه ها جای دار نابینا می شوند. 

. له البلاغه, ج3, ص 5 17, س 3., حکمت 1009, از رز این انسان, پارچه 
۷ آویزان است که عجیب ترین اعضای اوست؛ و آن؛ دل اوست؛ ۰ و9 
برای این دل موادی از ز حکمت و اضدادی هم از ز خلاف حکمت هست. 

5- . شرح شیخ محمد عبده بر نهج البلاغه, ار ص‌175, جد3. 

6 قرب العه‌ارد: 

7 جح (22) / آیه 46. ایا ذر زفین کردش نکردند تا برای اینشان قلب 
هانی باشید که با اما عل کزند. 

8- . اعراف (7) / آیه 179. برای ایشان قلب هایی هست که با آنها تعقل 
نضف. کنند: 

9 . ص‌458. 

0- . نقل به اختصار از «اصول اساسی روانشناسی», ص 12 3. 


مبانی فلسفه در نقد این مذهب نوشته: : مغز بسیاری از بیماران روحی را 
به دقت ملاحظه کرده و هیچ گونه جراحتی در آن ندیده اند؛ و نیز معلوم 
گردیده که جراحت بعضی از قسمت های مغز که سبب پاره ای اختلالات 
روانی مانند فراموشی و لالی و جز آن فرض شده, علت انها نبوده است. 
۳ 


بطلان این فکر که مغز ما یگانه مرکز شعور و ادراک و تفکر و احساس می 
باشد از طرف طبیب معروف المانی «کارل لودویک شلایخ» و طبیب های 
از مغز را مجبور به بریدن و دور انداختن شدند, دیدند که نه عقل و شعور 
و نه حسیات ناخوش ها دچار سکته نگردید.(2) 


و از کتاب «چلیپائیان کل, تببر ۶ جدند»: عالیی .«سهوریا» تقل: کرده: که در 
یکی از فامیل های آشنا, یکی از مردها سالیان دراز دچار اختلال مغز بوده و 
در مربض خانه ی دولتی که مخصوص این گونه ناخوشی ها است می 
خوابد. چند روز پیش از مردنش به ناگهان حالت طبیعی خود را پیدا کرده, 
شروع به حرف زدن و فکر نمودن کرد: اقربای خود را پیش خود خواند و با 
کمال تعقل و ارامی با ایشان حرف زد. پس از اینکه اقربای او با تعجب و 
امید زیاد از پیش مربض بیرون می رفتند طبیب مریض خانه به ایشان 
گفت که مریض تا چند روز دیگر می میرد و همین طور هم شد. لکن برادر 
مریض خواهش کرد مغز مرده را تشریح کنند و به طور استثنا مغز را باز 
کرده دیدند که از مغز اصلا چیزی باقی نمانده و بلکه کاملا فاسد و ضایع 
شده بوده.(3) 


این است مجملی از ارای مادیون. و مختصری از نقض و ابرام درباره 
سخنان ایشان. 


ولیظاهر | این عفیده مادیون را تمی توان باطظل محض کرفت ه مفز را که 
یکی از اعضای بدن است بیکار پنداشت؛ چنان که نمی توان قلب را هم 
فقط تلمبه خون تصور کرد. 

چنین حدس زده می شود که انديشه کردن و فکر نمودن, کار مغز است و 


این قلب است که مغز را امر به تفکر می کند؛ ؛ چنان که دیدن کار چشم 
است ولی قلب او را امر به دیدن می کند, و چنان که برداشتن و گذاشتن 


کار دست است و قلب آن را امر به برداشتن و گذاشتن می کند. مثلاً در 
صورتی که انسانی بخواهد برای خوردن چیزی آماده شود و آن زا بخورد, 
قبلاً قلب او به چشم دستور می دهد که آن را خوب تماشا کند و در همان 
حال به مغز هم فرمان می دهد تا ذزباره خهردن: آن "خوب بیانديشد ,و 
دست را هم مأمور می کند تا آن را بردارد و در مقابل چشم ها نگاه دارد و 
پایین و بالا و چب و راست آن چیز را خوب به چشم نشان دهد؛ ؛ و غیر از 
اینها از کارهای بسیار زیادی که در اقدام به خوردن یک چیز. ضروری است. 
و بعد از این همه مقدمات باز تشخیص دهنده و نیروی عاقله ای که خوردن 
و یا عدم آن را صلاح خواهد دانست در عاقبت امر, قلب است. 


و البته کار مغز, زیادتر از هر عضو دیگر می باشد؛ به جهت اینکه اين مغز 
است که در دیدنی ها و شنیدنی ها و در سایر محسوسات می آاندیشد و در 
روی آنها کار می کند تا دیدن و شنیدن و هر احساس دیگر, با نظم کامل 
انجام می پابد؛ ؛ و در هر آن نتیجه کار خود را : به قلب می رساند تا تصمیم 
بگیرد و اراده کند. 


ص: 11 


[رتض 9 4 
2-. اصول اساسی روانشناسی, ص320 و 321. 
3-. اصول اساسی روانشناسی, ص320 و 31 


دلیل ما بر صحت این فرضیه این است که: 


اولا انتظام کاملی که در میان اعضای مختلف بدن انسان برقرار است 
مانع از اين است که بتوانیم یک عضو, مثلا مغز را بیکار تصور نمائیم؛ بلکه 
مسلما و بدون شک هر کدام از اعضای بدن. کار مخصوصی دارد؛ و به 
طوری که بیان شد جمیع انها در تحت امر یک فرمانده می باشند. 


ثانیا: در قران کریم. عقل و فهم را از کفار سلب. و تفکر را برای شان 
اثبات فرمودم است: در یک مورد درباره کافران فرموده: : هم لابعقلون,( (1) 
و در مورد دیگری هم درباره کافری فرموده: انَةْ کر و قَدُر (2) از اين دو 
کریمه به دست می آید که تعقل و فهمیدن در نظر قرآن کریم, غیر از 
اندیشیدن و فکر کردن است؛ پس حتما عضو فهمنده هم بایستی غیر از 
عضو اندیشنده باشد. 


ثالثأ؛ ما خودمان بالوجدان این حقیقت را خوب درک می کنیم که: دانستن, 
نتیجه فکر کردن است چنان که می دانیم که: شناختن نتیجه نگاه کردن 
است : بنابراین می گوییم: همانطور که دیدن کار چشم است و شناختن کار 
عضو دیگری غیر از چشم است, فکر کردن هم کار مغز است و فهمیدن 
کار عضو دیگری غیر از مغز است " و عضو شناسنده و فهمنده قلب است. 


رابعاء همه می دانیم که: در جهان عقل بد وجود ندارد. عقل و فهم هميشه 
خوب هستند؛ ولی فکر خوب و پسندیده و اندیشه بد و ناپسند, هر دو در 
جهان هستند؛ از اینجا نیز می توان پی برد بر اینکه: عضو تعقل بایستی غیر 
از عضو اندیشنده باشد. 


چرا مغز هميشه نمی اندیشد؟ و چرا گاهی دستور اندیشه کردن را دریافت 
می کند ولی قدرت بر آن پیدا نمی کند؟ اگر در یافتن پاسخ به این دو 
پزمتش: آند کی -دقت شود نه ذدشت: می آبد کة؛ مغر نز آنذینتته کردن نظیر 
دست است در برداشتن و گذاشتن: دست هم هميشه کار نمی کند, و 
کافی: دستفر کار کردن را حریافت می. کند ولی از اتجام دادن آن:تا توان 
ی هاند اب نشت: مت اب که: ضقد و د شتا و سر اسر اعضای کاره ایغ یی 
فرمانده هستند, تابع قلب می باشند. و این قلب خواهش بی پایان دارد و 
خستگی ندارد. 


کار کردن مغز در تحت فرمان قلب., اندیشیدن و تدبر است؛ و کار کردن 
ان, خود سرانه رویا و يا خیال است., و لذا نامنظم است. چنان که کار 


کردن دست با اراده قلب, منظم و عقلایی و سودمند است, و کار کردن آن 
بدون دستور قلب, نامنظم و غیر نافع و گاهی جنون آمیز و بلکه زیان آور 
است. مانند کسی که بیخبرانه. در خواب يا در بیداری. دستش را حرکت 
می دهد و ظرف را می اندازد و می شکند. 

اعضا, در کار کردن. نیرو مصرف می کنند 

به کار بردن هر عضو از اعضای بدن. مستلزم صرف نیروی بدن است. بدن 
اعم از اینکه از اعضای کسب خبر باشد (از حواس پنج گانه بنا به اصطلاح 
مشهور) و يا از اعضای دخل و تصرف (مانند هر جزئی از بدن که با ان 
تغییری در جهان و در موجودات ان توان داد, مانند دستها و پاها و دهان و 
غیر اینها). 


ص: 12 


1- . بقره (2) / آیه 171. آنان نمی فهمند. 
2 . مدثر (74) / آیه 18. واقع این است که او اندیشید و سنجید. 


دلیل ما بر ادعای فوق این است که: افراط در کار کردن و عضوی را 
بیشتر از اندازه استعمال نمودن. خی مت آورد و بدیهی است که 
خستگی و فرسودگی تن و يا عضوی از آن, نشانه تمام شدن قوی و 
تیرو‌های آن است. 


آری حقیقت خسته شدن همین است و به جز اين معنای دیگری ندارد؛ پس 
خنین.: به. داست. فی آید که چون افراط در کار؛ سبب می شود که تمام 
نیروی بدن مصرف شود پس کار به اندازه کردن هم سبب می شود که 
نیروی بدن به اندازه خرح شود؛ | یعنی:کار کم و کوچک سبب می شود که 
نیروی کم و کوچک خرح شود چنان که کار زیاد و بزرگ هم سبب می شود 
که نیروی زیاد و بزرگ خرج شود, برای اینکه کار زیاد مجموعه ای از 
کارهای کوچک است.؛ و اک کار کمتر تیروی کفترق ,را خضرف نکند مشافا. 
کار بیشتر هم نیروی بیشتری را مصرف نمی کند. 


اگر کار کردن. موجب مصرف شدن نیروی بدن نبود, [آقیناً کسي در جهان 
یافت نمی شد که از درد و رنج خستگی بنالد؛ ؛ ولی واقع کاملا بر عکس 
است: نویسندگان از خستگی چشم و کارگران از خستگی بازوان و پاها ۲ 
کمر, و کار فرمایان از خستگی گلو و حلقوم و دانشمندان از فرسودگی 
مغز, پیوسته پریشان بوده اند و خواهند بود ؛ و هر کدام از آنان و غیر آنان 
خواه نا خواه مقداری از کار خود را می کاهند تا به درد خستگی گرفتار 
نیایند. 


تتبکه انیت ات کف کار کرفن کوام با مرف رفن نیم ات۳ وه اس 
کار زیاد. نیروی زیاد و کار کم هم نیروی کم لازم دارد؛ و خلاصه صدور هر 
عمل از هر عامل. مستلزم خروج نیرویی از بدن او است که باید کما و 
بلکه کیفا هم با عمل صادر شده متناسب باشد. 


به هم زدن چشم و مژگان و کوچکترین اندیشه و مختصرترین سخن و 
کوتاه ترین نگاه هم, نیرو مصرف می کند. 


انسان نمی تواند بیکار بماند 
ادمی پیوسته و لاینقطع از بدن خود نیرو بیرون می ریزد؛ و حتی یک ان هم 


نمی تواند از خرج کردن قوای خویش اسوده باشد؛ و جهت این است که: 
انسان مادام که زنده است نفس می کشد و این خود کاری نسبتا مهم 


است "مغر اوه هتع کاه ارام تضی رده ا صا ار 


می رود و گاه هم دستخوش خیالات و رویاهای شیرین و يا تلخ می گردد؛ و 
واضح است که هیچ کدام از این کارها بدون مصرف شدن نیرویی میسر 
نمی گردد؛ : نشستن و برخاستن و سخن گفتن و دست ها و پاها و انگشتان 
را حرکت دادن و نگاه کردن و گوش دادن و هزاران مانند اينها همه کار 
تین و و اهنیا مر ف اوه اعی با شین کلیتا عسته کنندمانو ودطر رو 
هم جمع گشته و بالاخره انسان را خسته و فرسوده می کنند. 


و حتی ولگردان و کسانی هم که در نظر ما بی کارند, مفلوب خواب قرار 


دائمی بوده و وقفه نایذیر است. 


اعمال بیرونی و اندرونی انسان از یک طرف و اعمال اندرونی و غیر 
ارادی او از طرف دیگر. دست به دست هم داده و صدور کار را از وی 
دائمی تر و ریزش نیرو را از وی شدیدتر می گردانند " جهاز هاضمه و جهاز 

تنفس و جهاز پخش و جمع خون. کار گرانی هستند که ایست ندارند و 
اعمالت دارند که تعطیل بردار نیلستند. 


ص: 13 


اجزائی از بدن بر گشته و نیروی کار می شوند! 


نیروهایی که با کار کردن از بدن عامل بیرون می ایند مسلما پیش از 
شروع به کار, در بدن وی موجود می باشند وگرنه لازم می آید که در حین 
اراده کار, به طرز خلق الساعه در بیرون بدن آفریده شده و به داخل آن 
تنزریق شوند؛ و آثبات این دعوی به غایت متعسر بلکه متعذر است؛ و حق 
این اتست که بدن انسان پیش از شروع به. کار. آهاده به. کار افتت؛ بعتی: 
نیروی انجام دادن کار را در خود و با خود دارد و عامل در حین عمل, قوه 
ای از خارج کسب نمی کند ؛ و اين نیروی ذخیره را از جهان خارج. در شکل 
خوراک و آب و هوا و نور و غیر اینها, جذب و جمع می کند و جزء خویش 


صف حردا ند 


تیم این است کده انهان از موحیدات مان به وق کورز: ترشیدن: 
تنفس, , نورگیری و قیر اینها از طرق جذب مواد اخذ می کند. و آنها را جزء 
بدن خود کرده و با حیات خود زنده می گرداند؛ و به عبارت دیگر: خود و 
ذات خود را آر.شواه اخذ شده از جهان می سازد؛ . و بدین طریق انسانی از 
ماده ساخته و پرداخته می گردد. 


ولی باید توجه داشت که اگر آنچه از مواد بر بدن اضافه می شود در آن 
باقی بماند در اندک مدتی بدن, به بزرگی چناری بلکه تیه ای می شود 
(حساب کنید وزن و حجم خوراک و آبی را که روزانه پس از دفع فضلات در 
بدن می ماند و جزء آن می گردد) معلوم است همانطور که بر بدن افزوده 
می شود, همان طور هم از آن کاسته می شود؛ و همانگونه که اجزای 
چهان در بدن انسان داخل شده و زندگی نوینی می یابند همان گونه از آن 
خارج شده و خود را به دست مرگ می سپارند؛ و برای همین است که 
آذهی اعتدال مشهود خود را از دست نمی دهد: با میزان معینی افزایش 
می یابد و با اندازه معینی هم کاهش می پذیرد: قو جعَل اللَهْ لِکل شهء ء 
قذُرا.(1) 


لازم است توجه شود که مواد جهان پس از جزء شدن در بدن, در چه 


واضح است که مواد از بدن در شکل ماده, خارج نمی شود وگرنه 
محسوس می شد. و مردم خروج آنها را مشاهده می نمودند؛ و چون در 
جهان افرینش,: موجودات, بیشتر از دو صورت ندارند پا باید ماده باشند پا 


شود و لذا به چشم دیده نمی شود؛ و از تحقیق گذشت که خروج این 
نیروها در حین عمل و با انجام دادن عمل. تحقق می پذیرد؛ پس, بدن 
انسان کارخانه ای است که کار ان تبدیل مواد جهان به نیروهای اعمال 
است؛ : و یگانه شغل : تن این است که اجزائی از جهان را اخذ کرده و در 
داب خود ها زتدگی ره و فش ابا از بدن خود براند و به دست 
جلاد مرگ سپارد ! آدمی طوری آفریده شده که علی الدوام در ساعات روز 
تنب خود زا و ساختمان:ندن: خود را از مواد جمان.می.نسازد و بغدا همین 
اجزا را از خود, از ساختمان تن خود در شکل نیرو, خرج و مصرف می کند 
و از ذات خود بیرون می ریزد؛ انسان در این زندگی به جز این, کار دیگری 
ندارد. 


از آنچه بیان گردید خوب معلوم می شود که منظور از داخل شدن مواد بر 
بدن انسان و زندگی یافتن آنها با زندگی انسانی و خارج شدن آنها از بدن 
و مردن شان از اين زندگی چیست: وفنت که‌ادفی به اس ندرکن قزمفی 
گذارد فقیر و 


ص: 14 


- . طلاق (65) / آیه 3. حقیقت این است که خداوند برای هر چیزی 
اندازه ای گذاشته است. 


۳ او ۳ ام ی 1 مقصود از دخول مواد بر بدن و 
خروج آنها از آن و منظور از زنده شدن مواد ذکر شده, با زندگی انسانی و 
موت آنها از زندگی, همانا این است که افراد انسان اعمالی داشته باشند, 
اعمالی نیک و زیبا و یا زشت و ننگین. 


در قرآن کریم هست: حَلَقّ الْمَوّت و الحیاة لِبْلَکَمْ یک َحُسَنْ عمَلا؛(1) 
اعمال بجا بیاورید و نیکو کار از بد کار جدا شود؛ و شاید که قطع موت و 
حیات از اضافه, و تقدیم موت بر حیات در این کریمه. برای اشعار به خروح 
اجزای بدن و مرگ آنها در شکل نیروهای اعمال, و اشاره به دخول اجزای 
نوین بر بدن. و زنده شدن آنها با زندگی تن بوده است؛ وگرنه الظاهر 
مناسب و يا لازم می نمود که بفرماید خلق حیاتکم و موتکم و یا بفرماید 
نالیم ولمم هااله ا ها لد 


با بیان فوق و به پاری انديشه یاد شده چنین روشن می 7 


اولا: نیروی کار, پیش از شروع به کار, در بدن عامل موجود است.؛ نه اینکه 
عامل از نیروی خارجی مدد بگیرد و در حین عمل از بیرون, نیرو اخذ کند؛ 
تانیا یرو کار از موان بدن شمه عامل. ف راهم .فی, شود تالا بیدیل»مواه 
بدن به نیروی کار از روی اندازه و میزان معین است., و پیوسته در میان 
عمل انجام یافته و نیروی تهیه شده برای ان, تناسب کمی و کیفی بر قرار 


است. 


اراده عمل, در داخل بدن در شکل نیرو نبوده و در صورت ماده می باشد, و 
در هنگام اراده عمل, تبدیل به نیرو می شود و کار وقوع می یابد. دلیل ما 
بر این حقیقت این است که: نیرو چیزی نیست که بتواند ساکت باشد و کار 
نکند؛ تیرو آن است که قدرت بر ازامش نداشته. باشد تا کار خود را انجام 
بدهد و تمام شود و یا با نیرویی قوی تر از خود. محبوس شده و زندانی 


کرد 


اگر نیروی کار پیش از اراده کار, در انسان در شکل نیرو تحقق بیابد قهرا 
بایستی که ادمی نتواند ساکت بایستد و از کار کردن و مشی نمودن بر 
طبق نیروی مهیا, خودداری نماید؛ و لازم می آید که خواه ناخواه خود را 
تشلیم تبرهوق آماده بکذارد تا کارش رانه آخر پرسانة و تمام شود با آینکه 


می بینیم که هیچ انسان این گونه نیست؛ انسان چنان ساکت ۵ رام ی 
نشیند که گویی اصلاً در او قدرت بر عمل نیست؛ وان گاه که اراد کار 
فی کنذ نیروی کار فورا در اعضای کار وق بدیدار مین کرفن: 


از اين دقت خوب فهمیده می شود که: تولید نیروی کار وابسته است 
وجودأ و عدماً به اراده کار؛ و اراده عامل در واقع کلید تولید نیرو» برای 
حرکت اتومبیل از بنزین موجود در آن متولد می شود, ولی تا راننده (که 
لازم است در اين مثال جزء اتومبیل و قلب ان شناخته شود) اراده حرکت 
نکند بنزین در شکل ماده باقی می ماند و آن گاه که اراده کرد بنزین را 
مبدل , یه ان مه کت 


نتیجه این است: نیروهای اعمال. پیش از اراده اعمال, در شکل موادی در 
داخل بدن می باشند و از اجزای تن به شمار می ایند؛ و در موقع اراده 
عمل, همان اجزای مادی بدن, مبدل به نیروی عمل گردیده و به مصرف 
می رسند. 
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مفلک: ( 67 زر آبه: مه ان نان خدایی. که. هر وود من وا تا قرین تا 
شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکو کردارید, زیبا عمل هستید. 


در بحث فوق تحقیق کردیم که اجزائی از بدن عامل, بر می گردند و نیروی 
کار می شوند ؛ اکنون لا زم است در این باره بررسی نماییم که: کدام جزء 
از بدن انسان, صلاحیت تبدل به نیروی کار دارد؟ و کدام قسمت از تن 
آدمی به محض اراده عمل بر می گردد و نیروی عمل می شود؟. 


آنچه که پیش از هر چیز بر ذهن تبادر می کند خصوصاً پس از ملاحظه مثال 
اتومبیل (در بحث فوق) که فقط بنزین اش گاز نیرودار می گردد و آن را به 
خر کت ونر مر آ دزد و سایر اجزای آن کماکان محفوظ می مانند این ۷ 
که جزء متبدل به نیرو در بدن انسان, همان خون باشد؛ این تبادر. پس از 
آنکه ملاحظه می شود که خون به تمامی اعضای آدمی راه دارد و همه جای 
بدن را می گردد, تقویت می یابد؛ و این اختمال تاییة هی شود که شاید 
عضو کارگر, مقداری از خون را که به آن می رسد می گیرد و به نیروی 
کار مبدل می کند. 


در این پیتش. آمد, لا زم است که اهل فن و متخصص در مساله حکم کند و 
فسشکل, را حل تمایق ولی ما بهظواهر بدن ات و نگاه می کم و‌شاند ار 
اس باعل اهر اه اس 


می گویند, بدن انسان و اجزای آن هیچ گاه پایدار نمی مانند و پیوسته در 
تغییر و تبدل بوده و در عوض شدن هستند؛ می گویند اجزائی از بدن جدا 
شده و می روند و اجزای تازه و نوینی به نام بدل ما یتحلل, جای آنها را 
می گیرند و در هفت سال یک بار سراسر بدن عوض می شود !(1) 


اکن این سکن با این کلیت صحنم بانشد ممطایق نا واقع فرایوه ولا لت بر 
این می کند که: سراسر بدن و جمیع ذرات و اجزای ان در تبدل به نیروی 
اکتا نکسا مها مر راد ات ای اس ان که ری وس 
ناخن و عرق و چری و پوسیدگی و غير اینها مبدل , به عمل نشده از بدن 
جدا می شوند) به جهت اینکه تبدل مواد بدن به نیروی اعمال, یگانه بیانی 
ای ی سب مسا و و اگر از 


ی 
خورد, مورد دقت قرار می دهیم: می بینیم که این انسان نه فقط رفته 
رفته کم خون شده و زرد رنگ گشته, بلکه گوشت و چربی بدنش نیز روی 


به کاهش گذاشته است. وزن و حجم عمومی بدن او به طور قطع نقصان 
پذیرفته و به احتمال قوی بلکه ظن قریب به علم استخوانها و رگها و 
اعصاب بدن او و جمیع اعضا و اجزای او در اين تحلیل رفتن و هضم شدن؛ 
سهیم و شریک اند؛ از اين دقت هم این نتیجه را می گیریم که: سراسر 
بدن کارگر یاد شده, و همه ذرات و اعضای تن او, به تدریج مبدل به نیروی 


لاغری چه معنایی دارد؟ و سبب آن چیست؟ در اینجا هم کمی توقف کرده 
و به تدبر می پردازیم: لاغری عبارت از این است که بدن انسان, در زمینه 
اینکه خوراک کافی نخورد و يا خوراکی را که می خورد نتواند هضم کند, 
مبدل به نیروی کار شود؛ و مسلما متوجه هستیم که نخوردن خوراک و 
هتم آنکرندن ان لاغزی, نفی. آورن. ترا اننکه.اکز ندن فردم اق. را رکه 
خوراک نمی خورد و کاری هم نمی کند) صد سال در سرمای کافی نگاه 
دارند چیزی از آن کاسته نخواهد شد ؛ پس یگانه سبب لاغری همانا تبدل 
اجزای بدن به نیروی کارهای کوچک و يا بزرگ است که خواه ناخواه از 
انسان صادر می شوند. 
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1- . «پرسش و پاسخ» به قلم آقای حسین نوری, ص11. 


تبدل به نیروی کار با هم برابر, و مساوی یکدیگرند. 


ادله سه گانه فوق, این نتیجه را می دهند که: تبدل به نیروی کار امری 
مختص به خون و يا عضو دیگر نیست, و هر جزئی و عضوی به استثنای 
فضولاتی که فوقا ذکر شد, پیوسته و لاینقطع در تبدل به عمل می باشند, و 
تق وت ایک رای خر ضرف فده آ ها هت ی این احتفال 
باقی است که: شاید جزئی از بدن انسان در تبدل به نیروی کار. سهم 
وافری داشته باتیه و سا کمن تن اهر عفل. کرد باه بترم به آدمی 
برساند, و اعضای بدن در این باره درجات مختلف داشته باشند. 


کدم ی از داتشتدان عامی ۱ زور باسکن که‌برام شمه آکل.م عاکیل 
ان تاه بدا که انی عصی از دادن اسان تس بردار اشت و 
تبدل و تحول را در آنها راهی نیست, این قسمت از اجزای بدن؛ پایدار می 
مانند و از آغار ند کی ۳ پایان آز [۷ از بدن جدا| نمی شوند. 0 
گوید :ما برای اين ادعا دلیلی نیافته ایم.(2) 


ار یا ات فص اناوت صریه خر می تام نی وت را 
استفاده کنیم که: بدن انسان به طور اطلاق و بدون اختصاص به عضوی و 
جزئی معین؛: در راه انجام دادن اعمال مصرف می شود: کلمه اسراف و 
مشتقات ان در بعضی از ایات کریمه, جز «زیاده روی در خرح کردن بدن» 
معنای دیگری نمی رساند و «زیاده روی در خرج کردن مال» در این آیات, 
کاملاً بیگانه دیدم می شود و با معانی آنها هیچ نمی سازد ؛ مثلا می فرماید: 
یا عبادٍی الذین اسرفوا علی اه هم لا تفْتطوا من رَحْمَه اللْوٍ:(3) و می 
فرماید: ان اللة لا یَهدی ج مَن هو مُسرِف کَدَابْ(4) در اين دو آیه و نظایر 
آنها که به هر بدکاری, اسراف و به هر گونه بدکار, مسرف اطلاق ٍِِِِ 
معنایی برای اسراف می توان یافت؟ آیا می توانیم بگوییم تنها کسانی که 

در خرج کردن مال از حد گذشته اند, در اين ایات مراد می باشند و سایر 
گناهکاران کنار هستند؟ یگانه معنای صحیح این است که بگوییم: چون خرح 
کردن تن در کسب نیکی ها در نزد خدا پسندیده است. پس اسراف نیست. 
ولی در کسب بدی ها, نایسند و زشت است پس اسراف و زیاده روی 
است. 


و از حضرتا,زشنول. آلله ضلی ال لیم و له و.سلم روانت: شوه و الوم 
نفنتی. بیدم,ما انعم الناس فن. تفقد. احب من فول الخیر ۱9۲ این عیبر 


شریف دلالت می کند که آدمی علاوه بر اموال دنیوی» دارایی دیگری را نیز 
داراست, و آن تن اوست تنی که در راه اعمال خرجح می شود؛ و بهتر از هر 


و نقل کرده اند: یل محمدٌ ب لته رحمةُ الل تعالی عن اعظم الناس 
خطرا فقال الذی لاتری الذنیا کلها عوضاً من دنه قال ان ابقانکم هه 
لیست لها 7 من ااًالجْتَهُ قلا تبیعوها لا به.(6) و از حضرت امام موسی بن 
تو یویمروایت 
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ی و و 
این راه را رفته اند " رجوع شود به کتاب های کشف المراد, ص 255 و 256 
و شرح نجرید قوشچی, , ص 495 و 496 و کفایه الموحدین؛ ص 194 ۰ و 
در این کتاب قول 0 را 
ست. 
2- . در این باره در کتاب «ساختمان آینده انسان» مفصلا سخن گفته ایم. 
3 . زمر (39) / آیه 53. ای بندگان من که درباره خویشتن زیاده روی کرده 
اید از رحمت خدا ناامید مباشید. 
4- . غافر (40) / آیه 28. فنافا خذامند کسیر هدات. تفن کند. کف ریاد 
1 

. محاسن برقی, ح1, ص <1, س4. سو گند بة. آن که.جان هن در دست 
5 مردمان خرجی محبوب تر از زار یا روم و 
6- . مجموعه ورام ص 6۵5. از جناب محجمد بن حنفیه رحمه الله تعالی 
پرسیدند که بزرگترین مردمان در رفعت منزلت و بلندی ت ‏ ۱ 
فرمود: کسی است که سراسر دنیا را برای 9 عواض, تداند اعدا 
فرمودند: واقع این است که برای این بدن های شما بهایی جز بهشت 
نیست., آنها را به چیزی جز بهشت مفروشید. 


شده: آما ان آبداتکم لیس آها تم الا الجَتَهُ قلا تبیعوها بغیرها(1) بهای بدن 
های شما همانا بهشت است, مبادا ان را به غیر بهشت بفروشید. متن این 
دو خبر در نظر نکارنده به جای سند بسیار صحیحی می باشد و دلالت می 
کند بر اینکه: اجزای بدن خرح می شود و در شکل اعمال. مصرف می 
گردد و انسان بزرگ کسی است که بدن خود را در انجام دادن اعمال نیک 
که بهشت و نعمت های آن از آنها ساخته می شود, خرج کند؛ و مردمان 
پست. کسانی. هستند که. تن خویش را در بهه. جا آوردن اعمال ننگین و 
چرکین خرج می کنند؛ به جهت اینکه خود را خرج کرده و دوزخ را خریده 
اند, چون که دوزخ و شکنجه های آن از اعمال بد و ناشایست آفریده می 
شود. 


و از امیرالمومنین علیه السشلام روایت شده: يا مومن ان هذا العلم و الادبِ 
ثم نفسک فاجتهد فی تعلمها فما یزیدٌ من علمک و ادیک یزید فی ثمیک و 
قدرک فان بالعلم تهتدی الی ربک و بالادب تَحسن خدمة زبک و بادب 
الخدمه یستوجپٍ العبدٌ ولایته و قربه قاقبل النّصیحه کی تتَجّو من العذاب. 
بش آی مومرن ههانا علم ود-اوتب شهای.ان و مت سیون کستب عم تکونی 
که هر چه بر علم و ادب فزوده شود در بها و قدرت افزوده می شود با 
علم به سوی پرورد کار رامع پاش .و با ادف پرورد کارت را نیکو اطاعت 
می نمایی و بنده, با اطاعت نیک دوستی و نزدیکی خدا| را مستوجچب می 
شود پند بپذیر که از رنج برهی؛ اری دانشمندان خود را خرج می کنند و از 
تن می کاهند تا علم و ادب می اموزند و مستوجب قرب خدا می شوند. 


اقضال انسان کلعا فانق است 


انتعان به: طور کلی و بدون هیچ استتناء مادی. می باشند: و.ذر میان. آنها 
حتی برای نمونه یک عمل غیر مادی هم نمی توان یافت؛ به این معنی که: 
انسان» هیچ عملی روحانی و نفسانی که از بدن او صادر نشده بلکه تنها از 
روج و با از نفس او صد ور یافته باشد, ندارد. 


دلیل ما همان حقیقت است که در بحث های پیش روشن گردید: اعمال 
انسان از بدن مادی وی صدور می یابند و بدن هم از مواد جهان ساخته و 
پرداخته می شود و چیزی که فرزند ماده و نوه ماده باشد قهرا و طبعا 
بایستی مادی بوده باشد؛ و بسیار عجیب به نظر می رسد که اعمال انسان 
در عین اینکه از ماده زاییده می شوند غیر مادی محسوب گردند, و ملق 
روحانی و یا نفسانی شمرده شوند. ۲ 


خداوند متعال می فرماید: کلوا من الطیباتِ و اعْمَلوا صالِحا(3) ظاهر این 
کریمه چنین می رساند که: اعمال ادمی از خوراک های مادی وی که از 
و ناپاک بخورد نمی تواند اعمال نیک به جا آورد بلکه به سوی اعمال پلید و 


روشن ترین دلیل ما که قابل فهم عموم مردم می باشد بر اینکه اعمال 
انسان از بدن مادی وی متولد می شوند نه از روح و يا نفس وی. این 
است که می بینیم: اعمال, بدن را خسته و فرسوده می کنند و نیروی بدن 
را تمام می کنند و 
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[- ۱ کافی, ج1, ص 19, س 6۵. 
3- . مقمنون (23) / ایه 51. از خوردنی های کوارا و پاکیزه بخورید و 
اه 


می بینیم که هر عمل این طور است. خسته کننده است؛ و خسته شدن 
بدن چنان که گفته ایم نشانه خرج شدن آن است. و اما روح و نفس در نزد 
کنات که سفضی از اعمال. را به آنها تسنت عی ذهندر مخرد و تسیط مین 
باشند, جزء ندارند و معنی نداد که یه شوند 0 بتوانند 
اعمال خود را دائماً انجام بدهند به جهت اینکه خرجح شدن و کاهش یافتن 
در ذات چیزی که مجرد است غیر معقول است: 


مجردی که بسیط و بی جزء است اگر خسته شود یا چیزی از آن کاسته می 
شود یا نه, در صورت اول لازم می آید که منعدم شود و فدای عمل خویش 
گردد برای اينکه چیزی از آن کاسته شد و خیز دیخری هم در آن تبود که 
باقی بماند و در صورت دوم, چون خسته شدن, فرقی در خسته شده پدید 
نیاورده پس در واقع خسته شدنی وقوع نیافته است رای هه ها میت 
کر اه و ال اسان اس 
هستند از روح و يا نفس مجرد صادر نمی شوند. 


و بنابراین اصلا صدور فعل از مجرد (با قطع نظر از اینکه خسته شود با 
نشود) غیر معقول است ؛ برای اینکه اگر عملی از مجردی صدور یابد حتماً 
بایستی چیزی از آن جدا گردد, و قهرآ لازم می آید که خود آن مجرد فورآ با 
یک عمل کردن منعدم شود؛ به جهت اینکه یک چیز از آن صادر می شود و 
چیز دیگری هم ندارد تا ذات خود را با آن باقی بدارد. 


در خبر است که امير الموّمنین علیه السّلام به عنوان دعای شروع به غذا 
فی. وت الا ات آستلک فی آکلی و شربی السلامة من وعکه و5 
القوخ بت علی طاعتی و دکری وشکری فیما بطه فی بدنی و آن رت عتین 
یقویّه علي عبادیک و آن تُلهقنی خسن التحرز من معصیتک:(1) و از امام 
صادق علیه السّلام هم روایت شده: اما بُن الجَسَدٌ ی الحْبَز(2) از اين 
دو حدیث شریف استفاده می شود که: ساختمان بدن نو خفزان .سا کداری 
شده است, و این ماکولات و مشروبات هستند که نیروی اطاعت به خدا و 
ذکر او و شکر به او را در بدن مهیا می نمایند. و خوراک هميشه در بدن 
تفس وا و که هت ار مت درل .عم زا ری من توص سیر 
نبیروی خوراک بر انجام دادن عبادت. قوت پید | ضی کند و با آن از معاصی 


۳ کون ظر ها واقعاً نشانه بسیار خوبی است بر اینکه آن عمل 
مادی است و از ذات عامل مایه گرفته و قدری از ان کاسته است؛ ِ 


معنایی برای خسته شدن جز تمام شدن نیروی بدن. می توان پیدا کرد؟ 
یقین داریم که قدرت موجود در عامل کمتر باقی می ماند تا به جاپی می 
رسد که دیگر هیچ توانایی در وی نمی ماند؛ ان وقت می گویند: عمل. 


عاحل واخسته کرو 


گفتیم که.خسته کردن غمل: علامت, فادی:بودن آن اشتت؛ انتی: اگر: بن ما 
ایراد شود که: در اندرون بدن انسان, اعمالی مستدام و غير اختیاری 
هست مانند اعمال جهاز هاضمه و جهاز پخش و جمع خون که انسان در 
ظاهر از آنها ادا اسان تس ی کند, ولی به طور یقین همه ان ها 
اعمالی مادی می باشند. در پاسخ گوئیم: این گونه اعمال هم خسته 


ص: 19 


. مکارم الاخلاق. صس164: المحجه البیضاء. ج3, ص12. خداوندا از تو 
1۱3 از بیماری آن سالم رو 
با آن بر اطاعت و ذکر و شکرت نیرومندم گردانی مادام که ان زا در بدن 
من باقی می داری, و اينکه مرا با نیروی آن بر عبادتت شجاع نمایی و بر 
من الهام کنی که چگونه از نافرمانی تو بپرهیزم. 

- . کافی, ج6, ص287 س14. المحجه البیضاء ج3, ص10 س19. 
مکارم الاخلاق. ص176 س‌19 ولی «انما» ندارد؛ همانا بدن بر نان بنا 
گذاری شده است. 


کنتده هستند و مسلما تیروق بدن را مضرف مین کنند. اکر چه آدمی از آنها 
احساس خی نمف. کند " به دلیل انتکه اگر انسانی ساعات متمادی چنان 
از کار کردن امتناع ورزد که حتی چشم خود را هم باز نکند, باز مغلوب 
خواب قرار می گیرد؛ و همین غلبه خواب. دلیل بر خستگی خوابنده است. 


تفکر هم عمل مادی است 


انديشه کردن و علم پید | نمودن و به یقین رسیدن» اعمالی روحانی هستند 
و از شون روح هستند نه بدن, هیچ دلیل منطقی ندارد و به هیچ پایه دینی 


ذرنعت فوق با ذ اهر شديم که اعمال انسان لها ماوی اشست یار مت کر ی 
شویم که فکر کردن و فهمیدن هم مادی است و از ماده زاییده می شود؛ 
برای اینکه در سابق اثبات کردیم که عضو تفکر, مغز است.و عضو فهمیدن 
و عالم شدن و به یقین رسیدن هم قلب است, و مغز و قلب هر دو از ماده 
ساخته شده اند : پس چگونه می توان گفت که تفکر و تعقل عمل روح بوده 
باشند؟ چنان که بر داشتن و گذاشتن کاری مادی است و عضو آن, دست 
است, تفکر و تعقل هم کار مادی است و عضو آن مغز و قلب است؛ ۰ و9 
چنان که دست گاهی شل و رعشه دار می شود و از بر داشتن و گذاشتن 
می ماند. قلب و مغز نیز بیمار می شوند و از تفکر و تعقل باز می مانند؛ و 
چنان که انسان گرسنه و تشنه از کارهای مادی عاجز می گردد و پس از 
آنکه: خورد و توشید می نواند بر دارد و بگذارد, بیاید و برود, عیناً همان 
گرسنه, از تفکر و تعقل هم ناتوان می گردد و از حل مشکل هایی که به 
اسانی انها را حل می کرد. اظهار ناتوانی می کند و پس از انکه خورد و 
نوشید و به مقدار کافی مواد اخذ کرد, باز قدرت به اندیشه کردن و مطلب 
فهمیدن, در او پیدا می شود. 


پس انديشه کردن و فهمیدن, هر دو کار مادی هستند چنان که عضو عامل 
آن دو (مغز و قلب) هم دو عضو مادی هستند ؛ و کوچک ترین فرقی در میان 
تفکر و تعقل و در میان برداشتن و گذاشتن با دست, در این بحت ما 


بیست.. 


چه فرقی در میان بر داشتن و گذاشتن اشیاء و اندیشه و تعقل در آنها 
هست که موجب شود یکی عمل بدن و دیگری عمل روح شمرده شود جز 


عضو انديشه و تعقل, مغز و قلب هستند که طرز کار آنها دیده نمی شود؟ 
و که برداشتن و کذاشتن, کاری غلبظ ورخشن هنسند: ولی آنذيشه کردن 
و فهمیدن, لطیف و زیبا هستند؛ ایا دیده نشدن و لطیف شدن کاری,. سبب 
می شود که عمل روح بوده باشد نه بدن؟ ! 


در خبر است که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: آوصَء العلم ما وقف 
علی اللسان و آَرقَعٌةٌ ما ظَهَرّ فی الجوارح و الأرکان ؛(1) از اين کلام مبارک 
خوب فههیده مین شود که عفل: مظهر علم. است؛ علم..در اغمال مادی 
(که با اعضای مادی انجام می یابند) ظهور پیدا می کند؛ علم, در شکل 
عمل مادی جلوه گر می شود ! و می دانیم که غیر مادی نمی تواند به شکل 


مادی بیفتد. 
ص: 20 
. لهج البلاغه, ات ص70 1, حکمت 92. پایین ترین دانش آن است که به 


۳ بسته شود (فقط با دهان گفته شود) و بالاترین دانش آن است که در 
اعضای بدن و ستون های تن هویدا گردد. 


کار در نظر فیزیک 


مهمترین مورد تفارق, در میان فهم فیزیکی و حقیقت امر درباره عمل این 
است که: مت کار دل را نشناخته است, و نیز کار را جز تحریک, دیگری 


فیزیک رنر نوشته: وقتی شما درس یاد می گیرید و یا مسائل ریاضی حل 
می کنید می گویید کار می کنیم, ولی در اصطلاح فیزیک اینها کار نیست. و 
کار وقتی انجام می گیرد که یک جسم در اثر نیرویی که به آن وارد می 
شنود صرکنت. کند یلا وفتی نها نک ورتم را بلقد می کنید کار انجام. مت 
دهید؛(1) و نیز نوشته: هر وقت نیرویی جسم را به حرکت در اورد هیچ 
کاری نکرده است؛(2) و نیز نوشته: نیرو وقتی کار انجام می دهد که نقطه 
اثر خود را تغییر مکان دهد ؛(3) فیزیک نوین هم کار را چنین تعریف کرده: 
هر گاه نیرویی بر جسمی وارد شود و آن را جا به جا کند بر حسب تعریف 
کم که سره کرت شام اده ست سا رای آکر ری ری او 
شود و نتواند آن را به حرکت درآورد کاری انجام نداده است.(4) 


از تعریفات فوق فهمیده می شود که: صورت و شکل کار در علم فیزیک, 
فقط حرکت است؛ با اینکه در حقیقت مطلق تبدل را بایستی کار محسوب 
ذاشت اکر جه: در آن خر کتی به وجهم تباید مانتد؟ تبدل تیروی الکتر پسیته 
به حرارت؛ ؛ و در این صورت تعریف کار, جامع افراد شده و شامل اعمال 
قلب هم می شود؛ ایا حقیقت کار حرکت نیست بلکه حرکت, اثر کار 
است که مشهود ما است: حرکت, اثر و حالت دیگر و بر گشته نیرویی 
اسنت. که به: شین متجری مارد کردیده و آن را به جر کت در آورده است؛ 
حرکت, خود, نیرویی است که کار انجام می دهد, و حقیقت کار تبدل است. 
تبدل ماده به نیرو و نیرو به نیرو؛ و حقیقت کار کردن هم تبدیل است نه 
تحریک اگُر چه بیشتر و غالب اعمال, در شکل حرکت نمودار می گردد. 


انواع کار 


گفتیم موادی در بدن انسان به محض اراده عمل, بر گشته, تبدل یافته و در 
شکل نیرو مصرف می شوند؛ اینک برای اینکه حقیقت عمل انسان را حتی 
الامکان جامع الاطراف بفهمیم لازم است که در اقسام مختلف نیرو. و 
تبدل مواد به آنها نظری کنیم تا فهرستی از انواع کار انسان اگر چه بسیار 
مجمل هم باشد به دست آوریم. 


در آینده, انشاء الله تعالی بحث خواهیم کرد که تاکنون در جهان نیروهایی 
یافت شده. و شاید بعد از این نیروهای دیگری نیز کشف شود: حرکت: 
سکون. گرما؛ سرماء الکتریسیته مثبت. الکتریسیته منفی, نور, ظلمت. 
مغناطیس, , صوت؛ ری , تیروی اتفی: و بالاخره تبدلات بسیار زیاد شیمیاپی, 
اشکال مختلف و صورت های گوناگون نیرو هستند. 


چنین به نظر می رسد که: زامتایر فاد ادن ماه در متفر بل این 
باشد که مقداری از اجزای ماده. در شرایط معین و مخصوصی انقلاب 
پافته و مبدل به نیروی معین و مخصوصی شده و در ماده دیگر اثر کند, 
وگرنه دو ماده اي که به کلی از هم جدا و غیر مرتبط باشند چگونه می 
اهر یرای که بنابراین هر گونه تاتیر هک که یک خیم دز 
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1 من 6 11 
2 خر اضر 19 
۰-3 45 ص116. 
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جسم دیگری بکند. در هر شکلی از اشکال نیرو باشد بایستی کار نامیده 
شود: : چنان که حرکت دادن به جسمی کار است, گرم و يا سرد کردن آن و 
نظایر اینها هم فتنما: تانیر هسنند و بایستی کار نامیده شوند: موجب 
کشت که ها تخر یک وا کار شاهیمه انیسات: باق دیکر را از دایرت ند 
کار, اخراح نماییم؟. 


نتیجه این است که: مصرف شدن هر نوع نیرو از بدن انسان. یک نوع از 
انواع عمل اوست: نیروی متولد از بدن. گاهی در شکل حرکت و گاهی در 
صورت حرارت و يا برودت و يا غیر اینها از وی ظهور می یابد و از بدن او 
خرح می شود. و هميشه در صورت حرکت نمی باشد؛ پس نباید عمل 
انسان را منحصر به حرکت دانست. بلکه: انواع اعمال انوس به عدد 
نیروهایی است که از ز تن آو متولد می شوند. 


بنابر آن که: انسان, مجموعه کوچکی از جهان بزرگ است؛ نیروهایی که در 
جهان بزرگ کشف شده و یا خواهد شد بایست در ذات انسان هم نمونه ای 
داشه یا سرت اش اام‌صوم له اش مایت ری 


ژوانی فیی ها داز بیقر لا میزر و 

ترَعَم آتک جرمٌّ صغیر و فیک انطوی العالَمْ الاکبرٌ 

و شاعری هم در این معنی سروده: 

جهان انسان بود انسان جهانی و زین پاکیزه تر نبود بیانی 


پس فهرست کوچک بسیار مجملی که از انواع اعمال انسان, عجاله بر می 
داریم این می شود که: عدد اشکال اعمال انسان به عدد انواع نیروهای 


جهان است؛ و ما در آینده توضیح خواهیم داد که: عدد نیروهای جهان, بنابر 
انکه: مواد, تراکم یافته قوی هستند. شاید از مجموع عدد نیروها و عدد 


ما جچه اطلاعی درباره انسان داریم که بتوأنیم درباره انواع اعمال وی به 
طور قطع حکمی بکنیم ول تشن از ذفت دزن آیات خرنمه و احادیث شریفه 
می توانیم بگوییم که بعضی از پندارها و اندیشه های وی در صورت نوری 
از دل وی ساطع می گردد و مقداری از کینه ورزی ها و خصومت های 
درونی او در قيافه ظلمت و تیرگی عجیب در قلب او پنهان می شود ؛ گاهی 


دو نفر با اينکه یکدیگر را نمی شناسند به همدیگر مایل و راغب می شوند 
و گاهی هم دو نفر, بیهوده و بی جهت از هم رم می کنند و همدیگر را می 
زانند!؛ آشزار .و رموزی. که در نهاد آدمی: گذاشته شنده, غبارت ۳ 
نیروهایی است که خداوند متعال در ذات او ود یعه گذاشته است. 


پس از این همه بحث که تاکنون کردیم. اکنون می توانیم بحول الله تعالی 
و قوته در بحث و فحص از حقیقت «عمل کردن» و «کار انجام دادن» وارد 
شویم: 

ما ی 
می توان در مقام بیان حقیقت عمل, ایراد کرد تغرعت انی, که دیا من 
نگاریم مانند تعاریف فیزیکی, از بیان حاق ذات عمل. عاری هستند و فقط 
مظاهر و نتایج و عواقب اعمال را تا اندازه ای مشروح تر می نمايانند. 


ص: 22 


آیا تا کنون برای بشر میسر شده است که به حقیقت چیزی واقعاً پی ببرد. 
و حدّ تام آن را حقیقتاً پیدا کند؟ به عقیده نگارنده, معرفت حقیقی هیچ 
چیزی در جهان ممکن نیست: حذ هر چیز, فر کب از خنتن و فضل ان اشستت, 
پس بسائط چون جنس و فصل ندارند قابل تحدید نیستند؛ و اما مرکبات. 
اگر جنس و فصل آنها بسیط باشد و یا بالاخره به جزء بسیط برسند باز 
فاقد حد خواهند بود و اگر متسلسلا هر جنس و فصل دارای جنس ها و 
فصل های دیگری [# پس یافتن. آنها براق. بشر: که غمر محدودی دازد 
غیر ممکن است ؛ پس تحدید به طور مطلق محال است. 


و ایضاء, وسیله دانستن و شناختن, در این زندگی, فقط حواس پنج گانه 
است و راه دیگری برای پی بردن به اشیاء برای بشر نیست؛, و واضح است 
که با آنها تنها ظواهر و مظاهر را می توانیم درک کنیم؛ پس راهي برای 
درک حقائق نداریم و ذوات اشیاء (ماده باشند و يا نیرو) مطلقأً از ما 


عمل کردن انسان, این است که: با حواس خمسه خود از جهان اطلاع بيابد, 
و با سایر اعضای خود در موجودات ان دخل و تصرف نماید؛ عمل انسان 
این است که قلب وی اعضای او را وادار به اطاعت کند و آنها هم از آن 
اطاعت کنند؛ عمل کردن: مصرف نمودن نیروی بدن است؛ عمل کردن؛ 
تلطیف مواد بدن است ؛ عمل صادر شده, عصاره تن است؛ عمل کردن؛ 
هت 0 نمودن خویشتن است؛ عمل کردن, تغییر و تعویض خویشتن 
عمل کردن, ذخیره ساختن خویشتن است؛ عمل کردن. ساختن 
9 کنونی بدن است؛ عمل کردن. ساختن ساختمان آینده خویشتن 
است؛ عمل کردن, تبدیل خود به لذت و یا درد آخرت است؛ عمل کردن؛ 
تبدیل مواد جهانی, به نعمت های بهشتی و يا به نقمت های دوزخی است؛ 
بعضی از جملات فوق, در بحثهای ذیل توضیح داده می شود. 
عصاره گیری از ماده 
مصادیق ماده, در لطافت وغلظت متفاوت هستند, جامد غلیظتر از مایع, و 
مایع هم غلیظ ز سا اس ای ری مان ی 


بخار هم افراد گوناگونی دارد که در لطافت باز با هم فرق فاحش دارند. 
اینک می گویبیم: 


لطیف ترین قسم بخار, هر قدر رقیق تر هم باشد, باز به لطافت و رقت 
نیرو نمی رسد: نیرو موجودی است که در شدت لطافت. به نهایت درجه 


ممکن رسیده است؛ ؛ و اگر ماده بخواهد که دارای لطافت نیرو گردد چاره 
ای جز این نیست که آماده تصعید شود و عصاره آن گرفته شود و نیرو 
گردد؛ بنابراین. نیرو عصاره و چکیده ماده می باشد. پس عمل کردن که 
عبارت از تبدیل بدن به نیرو است. در واقع عبارت است از: تلطیف بدن و 
تضعید. آن و.عضار ه یر از ان 

خرح کردن و عوض نمودن و ذخیره ساختن خود 

بثابر اينکه اتسان؛ فوجودی مادی است, و بتابر آانجه که تاکنون شرح کردید 
که: هر کس با عمل کردن, اجزائی از ذات خود را مصرف می کند, فهمیده 
مي شود که: عمل کردن, خرج کردن خویشتن است با 


صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: تن الذی لام صلوته کمتل 
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3 ذاث ولد (1) از این حدیث عجیب فهمیده می شود که: نماز گزار, چه 
نماز خود را کامل بخواند و یا نا تمام. مقداری از ذات خود را از خود بیرون 
می کند ؛ و به عبارت دیگر چیزی از خود می زاید و قدری از بدن خویش را 
خرج می کند. پس اگر , به طور کامل بخواند, مانند آبستنی است که وقت 
طبیعی وضع حملاش رسیده و بچه ای زاییده که در کوچکی او را شاد می 
کند و در بزرگی از او دستگیری می نماید و اگر نا مقبول و ناتمام به جا 
اورد, مانند حامله ای است که حمل خود را سقط کرده, نه دارای بچه ای 
شده و نه امید بچه زاییدن درباره او باقی مانده؛ یعنی: نماز گزار (و البته 
هر عمل نیک در این باره مانند نماز است) مقداری از ذات خود را خرج می 
ک ما ‌حاماه ان است هی سم ده ام مه تاو 


و بنایر آنچه که در بحث های سابق از تحقیق گذرانیدیم, اجزائی از انسان 
که با عمل کردن, از بدن او بیرون می شود و از او جدا می گردد, پیش از 
اراده عمل, در شکل مواد بدن» از خون و گوشت و پوست و غیر اینها بود, 
و پس از آنکه عمل صدور یافت تغییر شکل داده و یک سره عوض می 
شود. ماده بود نیرو می گردد؛ پس انسان با هر عملی که به جا می آورد 
قدری از خود را عوض می کند و نیرو می گرداند؛ و هر انسانی در تمام 
ساعات شب و روز بلا انقطاع در عوض کردن خویشتن است. 


اجزایی که از انسان: در صورت نیروهای گوناگون اعمال. خارج شده و به 
مصرف می رسند. : در خارج از ساختمان کنونی او و یا در داخل آن. بدون 
اننکه عدمی هم آنما واه ساند (الت با ان شکل کهدر آشوه اتضاء اللم عالی 
بیان خواهد شد) الی الابد محفوظ و مصون می مانند؛ این است معنای 
اینکه: انسان با انجام دادن هر عملی, مقداری از خودش را ذخیره می 
سازد. 


چیزی که لازم است به عنوان مقد مه, در فهم و قبول مطالب فوق؛ داشته 
باشیم این است که: انسان, موجودی مادی است؛ ذبلا بحتی به همین 
عنوان, عقد می کنیم: 


انسان: موجودی مادی است 


انسان چیست و چگونه موجودی است؟ مادی است و يا بی بعد و مجرد؟ 
عده نسبتا زیادی از دانشمندان, و شاید بتوان گفت: همه فلاسفه و عرفا,ء 
انسان را موجودی نامرئی و غیر محسوس و غیر ملموس و فاقد بعد و غیر 
جسم شناخته اند, و این بدن را خارج از حقیقت او گرفته و به منزله مرکب 


وبا کشتتن و.یا شهری که دراهدشن اختضاصض به:خاکم ان دارد.! شتاسانیده 
اند (رجوع شود به کتاب های(2): اخلاق ناصری, اسفار, جامع السعادات. 
معراج السعاده). 


ولی قرآن در هشت مورد(3) تصریح فرموده که: انسان موجودی است که 
از ز گل آفریده شده است ؛ چنان که می فرماید: خَلَقَکُم من طین((4) و 
و انسان در نظر قرآن موجودی مادی و ۱ و ملموس و 
دارای ابعاد و جسم است؛ و الحق مفاد آیات کریمه, با فطرت بشری 
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1 .مه که الخسانل ج 1 آخر ند 1 فل. کسن که نمار کوش را 
تمام به جا نمی آورد (کامل نمی خواند) مثل آبستنی است که حمل خود را 
نگاه می دارد, تا وقتی که زاییدنش نزدیک شد آن را سقط هت کندر. ره 
حامله می ماند و نه صاحب فرزند می شود. 
۱ یه کرقیب(به 9ص 3 1 ررض 4 رن 7 11 

+ الفعجم الففهرش 

اه را ی اد 


عرفای یاد شده کاملا بر خلاف بداهت می باشد و قبول آن بسیار مشکل و 
اگر با دقت نظر کنیم غیر ممکن است؛ وقتی کسی انسانی را می بیند, 
اصلا بخاطرش خطور نمی کند اینکه می بیند انسان نیست و مرکبی و با 
ار ۳ 1۳ 
انوا کید زا ی اه تایه هی کی ی اه بان ( 


آفریده شده است. 


در خبر است: ان رجلاً سَتل عیسی نت فرزيق آف النانسن افحل؟ قح 
ی یی ی ی ی و رم 
اتقاهم ؛(1) بلی مردم همه از خاک افریده شده اند؛, و در فان کریم 
فرموده: ها حَلفْناکمْ و فیها تیدُکَم و مئها تحْرِجْكُمْ تارزة آخری(2) 
(ضمیرهای مفرده به زمین 0 و دز. شش آبة دیگر(3), هم 

تصریح شده که: انسان از خاک آفریده شده است چنان که فرموده: 


من تراب؛(4) حق است که: انسان از خاک ساخته شده است. 


چه داعی داریم که ما انسان را غیر از انسان محسوس بشماریم., و بعدا در 
بحث معاد, در فهم معاد انسان محسوس, ناراحت شویم؛ مهم ترین علت 
که موجب شده که انسان را موجودی روحانی که در قفس مادی تن اسیر 
شده باشد, خیال کنند, این بوده است که دیده اند؛ امه تعقل وف کنزر 
انديشه دارد, از معلومات به مجهولات می رسد؛: و چون در پیش خود 
مسلم گرفته اند که تعقل و تفکر از ماده صادر نمی شود؛ پس روحی را 
فرض کرده اند که از غیر ماده بوده و از عالم بالا امده باشد و تعقل و تفکر 
هم کار او بوده باشد. 


قران کریم بطلان این تصور را مدت هاست که بیان فرموده, ولی مردم 
چون سرمست باده پونان و سایر باستانیان بوده اند, چنین تصور کرده اند 
که: هر کس انسان را موجودی مادی بداند. و تعقل را مولود ماده انگارد, 
سخنی بر خلاف دین گفته, و قانون الهی را منکر شده است. !!! 


این شما و اين قرآن کریم: در قرآن کریم, چنان که تعقل را بخود انسان 
نسبت داده و بسیار فر موده: : لقوم یعقلون, ( (5) به قلب گوشتی هم نسبت 
داده است چنان که فرموده: ها تعقل با 


قلب و شنیدن با گوش, را ردیف هم شمرده: 4 و اذان یسُمعور () و 


3 
۳ 9 


در ذیل همین کریمه تصریح فرموده که: مراد قلبی است که در سینه جای 
دارد: القَلوبٍ الثّی في الصّدور. 


راستی برای بیان مادی بودن انسا, چه بياني و اضح تر و روشن تر از این 
کریسه می وان بافت» انیم سا ض انا عهحای اسیعاد است م۱ 
بالوجدان می بینم که انسان متعقل از زمین می روید, و تعقل از موجود 
مادی صدور می یابد, و جمیع شئون زد کی و حیات؛ از ماده زاییده می 
شوند؛ ما با فلاسفه مادی خصومت جاهلانه نداریم تا در هر مساله ای به 
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[- ۰ مجمع البیان: ج9, ص 38 1, س 12. مردی از عیسی بن مریم علیه 
السلام پرسید: : چه کسی افضل مردمان است؟ پس عیسی دو مشت خاک 
برداشت و فرمود: کدام یک از این دو افضل است؟ مردم همه از خاک 
2 . طه (20) / ایه 535 از خای افریدیمتان  ِِ‏ تان بر می گردانیم و 
از خاک بیرون تان می آوریم و روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم اشاره به زمین کرد و فرمود: آئها امک و هت یکم بَه 
(بحارالانوار, ج00, ص 94) زمین مادرتان است و نسبت به شما مادر 
مهربان و خوبی است. 

دس | لحعخم الحفه رت 

4 . روم (30) / آیه 20. شما را از خاکی آفرید. 

6-. حج (22) / آیه 6. تا برای ایشان دل هایی باشد که با آنها تعقل کنند. 
7 . حج (22) / آپه 46. يا گوش هایی که با آنها بشنوند. 

8-. نوج (71) / آیه 17 و خداوند رویانید شما را از زمین روییدنی. 


طور حتم مخالفت آنها را اختیار نماییم؛ ؛ ما نباید در عوض اینکه در کشف 
حق کوشاتر شویم, از فهم حق باز بمانیم؛ اگر مادیین, به جز بدن 
محسوس. چیز دیگری درک نمی کنند. ما باید بدن. و روح آنرا, هر دو را 
0 ور ایت موجب تفی شود وه ان را ات باه خی ریم 
بگیریم و یا روح را به جز حیاتی که از خود تن متولد می شود بیانگاریم ! 
تخر را با کلام دی دامن دای کش 


روح, فرزند جسم است 


روحانی های ملا صدرا جسمانی های لطیف گردیده است !؛ ایشان, روح و 
روحانی را به جز انچه که از ماده متولد می شود نمی داند؛ * روح در نظر 
وی همان جسم است که برگشته و روح گردیده است "شنین. می: کوید ۱ 
نفس ی آخرین صورت های جسمانی و افضل آنهاست, و اول معنای 
روحانی و ادون آنهاست؛ " زیرا که حدوت نفس,؛ ای ما روحانی 
است و همانا نفس. با استعداد بدن حادث می گردد و با ملکه های رسوخ 
یافته ٩‏ ور 9۲ ذاتی_ شده؛ ناف فی فاند (2) و نیز گوید: انسان, تدریجاً 
اتسان مت کرد در اغاز قوه آی, هیولاتی نود بعد تراب و طین و بسن از آن 
نطفه و علقه و سپس حیوان شد., و بالاخره حیوانی متفکر و متصرف در 
ار اگر توفیق یارش شود جوهری قدسی و روحی الهی می 
گردد(3) همو گفته: اخرت خانه ای است که فرزندان ارواح, از شکم های 
مادران اشباح, در آنجا زاییده می شوند.(4) انتهی و البته ما سخنن ایشان 
۷ 
نما 


و آقای سید محمد حسین طباطبائی می گوید: نسبت نفس به جسم, 
جسمی که نفس بالاخره از آن حادث و مخلوق می گردد (اين جسم, همان 
بدن است که نفس از ان انشاء می شود) با وجه بعیدی به منزله میوه از 
درخت و روشنایی از روغن است. 


نتیجه دو بحث فوق این است که: او, تو, من یعنی: افراد انسان. هنگامی 
جسم بودیم و اینک باز جسم هستیم و لکن جسمی که ارتقاء یافته و دارای 
زندگی عالی انسانی شده است و این زندگی و روج اوء از جسم او بیرون 
امده است ؛ روح و جسم, دو پدیده از یی حقیقت هستند, چنان که ماده و 
نیرو دو صورت از یک رات قنه باشند. 


شاخقمان کی و آینده آنسان 


ساختمان کنونی انسان و بدن دنیوی وی. مایه اش از جهان و سرمایه اش 
خوراک و هوا و نور و غیر اينها از امثال اینهاست؛ واضح است که اخذ کردن 
اين مذکورات از جهان با انجام دادن اعمالی, مانند عمل تغذی و عمل 
تنفس: , تحقق می پذیرد و پس از آنکه اخذ گردیدند بایستی که جهازات 
متعددی, اعمال گوناگون دیگری انجام بدهند تا مواد اخذ شده از جهان, به 
اشکال:نازه اق و ایند.و.فر اعضای بدن انسان سه خر نیت مقیول ونر 
پس ساختمان کنونی انسان با دو گونه عمل. ساخته و پرداخته می گردد که 
قسمت نخست. ارادی و از روی دلخواه و قسمت دوم خود کار و بی نیاز 
از اراده است؛ این است معنای جمله ای که سابقا گفتیم: عمل کردن. 
ساختن ساختمان کنونی بدن است. 
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1- ۰ اسرار الاایات ص ۵1, س 4 2. ۳ 

2- . در این قسمت اخیر, بحث مفصل در اینده داریم. 
3-. اسرار الایات, ص 8 <, س14, نقل به اختصار. 

4- . اسرار الایات, ص 40, س 27 نقل به اختصار. 


ولی البته ناگفته پیداست که: بدن انسان؛ در عین اینکه ساخته اعمال 
اوست. خود ان« اعهال وکین آنها تست تلا در خوودن/ یر که.نون 
انسان از ان شاخته مین شود حور اک است و نشسه‌هایی که در برداشرن و 
به دهان گذاشتن و جویدن و به معده فرو بردن و هضم کردن و سپس 
پخش کردن آن به اعضاء و اجزای بدن و غیر اینهاء مصرف می شود و از 
بدن انسان بیرون می ریزد. عبارت اخری اعمال او هستند که از او صدور 


هر چه بر بدن انسان, از مواد جهان افزوده می شود در راه انجام دادن دو 
گونه اعمال, دوباره از وی در شکل نیروهای مختلف مصرف می شوند: 
اعمالی که برای ساختن ساختمان کنونی او لازم است (به طوری که شرح 
گردید) و اعمال دیگری که در زندگی روزمره از وی صادر می شود مانند 
اینکه: سخن می گوید, می نویسد, می خندد, گریه می کند, راه می رود 
کویتن می :دهد بزمی ذاره می. فدارده-نگانمی. کنده تولید متل :دارد.ع 
بسیاری دیگر از اعمالی که در زندگی وی از ی 
یکایی انها دشوار است. 


اين اجزا که از بدن انسان با انواع کار کردن. نیرو گردیده و مصرف می 
شوند, چنان که متذکر شده ایم, از خود انسان هستند ولی البته لطافت 
یافته و از ز غلظت اولیه رها می شوند, اول نیرویی غلیظ بودند بعدا ماده ای 
رقیق می گردند؛ و چون این نیروها جمعاً بدون کوچکترین نقصان, باقی و 
محفوظ می مانند پس سراسر اعمالی که از یک نفر انسان از آغاز شروع 
به عمل تا موقع مرگ سر می زند همه آنها در واقع خود همان انسان 
هستند که تلطیف گردیده و نگاه داشته می شوند و مجموعه آنها ساختمان 
بشیار لطیفی برای انسان تشکیل می. دهند؛ این است. معنای انچة که 
گفتیم: عمل کردن: ساختن ساختمان اخروی انسان است. 


شود در این بحث ما فرقی ندارد. ولی تصوری را که از ان داریم. برای 
خواننده محقق, با کمال اختصار, تصویر می نماییم: 


چنین به نظر می رسد که: ساختمان نیرویی انسان, در بعضی از صفات؛ 
نظیر ساختمان مادی او می باشد: اگر اعمال چشم را روی یکدیگر چیده و 
در جای چشم بگذارند و اعمال مغز را در جای مغز و همچنین اعمال هر 
کدام از اعضا و جوارح را در موضع خود انها قرار بدهند انسانی بسیار 


او را بدین جهت نمی توانیم ببينیم که دیگر ماده نیست) انسانی که از خود 
انسان, و به دست خود او و به دلخواه او ساخته شده و پرداخته گردیده 


است. 
انسانی که از لذت و يا از رنج ساخته می شود 


بنابر آنچه بیان شد که: ساختمان آینده هر کس از اعمال کنونی او تحقق 
می پذیرد. گفته می شود : اگر اعمال او نیک و صالح باشد, وجود اخروی او 
هم نیک و صالح و لذت بخش خواهد بود؛ و اگر ناشایست و زشت و فاسد 
باشد مسلما ساختمان آینده او هم, شرم آور و ننگین و پر از درد و رنج 
خواهد بود؛ مثلا اگر با چشم خود نگاه های نایسند می کند, اين نگاه های 
فاسد جمع شده و محفوظ مانده و برای او چشم فاسد اخروی می گردد 
که الی الابد از شکنجه اش می نالد؛ و یا اگر با زبان خود در زندگی دنیوی 
اين و آن را مانند ماری می گزد و گفتار ناپسند می گوید, این نیش زدن ها 

و اين گزیدن ها و این زشت گویی ها جمع گردیده و محفوظ مانده و در 
زبان او می گردند, و این زبان پیوسته او را 
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عذاب داده و ناراحتش می کند ؛ زبان و چشم و هر عضو دیگری که ذاتش 
از فساد آفریده شده و ساختمانش از گزیدن و نیش زدن پرداخته گردیده, 
چه کاری از آن, جز شکنجه دادن بر می آید؟ پناه بر خدا از عمل های بد و 


شر آنها 


ی کشا که ال حلاص ناریو راسال 
و فرح بخش می سازند که هر دم خوشند و خرمند؛ انان. خودشان از 
خوزشان لوتست برد" و آها کسانی که اعمال فاد به حا می. آورند 
ساختمان اینده خود را از درد و رنج می سازند و هر دم در عذابی دردناک 
می باشند, خودشان از خودشان در رنجند. 


نعمت و نقمت اخروی از مواد دنیوی آفریده می شود 


بنابر آنچه که تاکنون شرح گردید و از تحقیق گذشت انسان از مواد جهان 
اخذ می کند و بدن خویش را از آنها می سازد؛ بعذا. همین هواو ,زا که 
جزء بدن او شده اند در شکل نیروهای گوناگون کار, ازخود مصرف کرده و 
بیرون می ریزد, و سیس همین اعمال؛ چنان که مفصلاً بحث خواهیم کرد 
انشاء الله, باقی و محفوظ می مانند و در جهان آینده, برای او لذت و یا 
شکنجه می گردند. نعمت های بهشتی و يا نقمت های جهنمی می شوند؛ 
یعنی: عمل کردن, تبدیل مواد جهان, به نعمت های بهشت و به نقمت های 
دوز خ است. ! 

و اما اینکه: بهشت و دوزخ. هر دو اکنون مخلوق و موجود هستند. حق 
است. و منافاتی با این بحث ما ندارد ؛ تفصیل ان شاء اللّه تغالی در ایتذه: 


گرم 0 لح له الدی صدقنا وغدة و أوْرتن الوض تا من اجه 
حیِتْ تشاء فنعم جر العاملین :(1) بهشتیان به هنگام دخول به بهشت می 
گویند: ۵ ۳ ای را که به ما داده بود راست گردانید و 
و وا ات ریس ری تدایع 
گیریم :اجه نیکوست پاداش:عاملان. (زمر / آیه 39) به,وضوع دلالت هی کند 
که: بهشت از زمین آفرینش می پذیرد ؛ و البته زمین در اثر اتساع, بی پایان 
خواهد شد آنگونه که بهشت توصیف شده است و اکنون هم اجزای پایان 


نایذیری را شامل است و در تقسیم آن هرگز به اجزای بی بعد نمی رسیم. 
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1- . زمر (39) / آیه 74. 


2- مکان و زمان عمل محدود به دنیا و زندگی دنیاست 


با ضر کر ول خقم میم نود 


انسان موادی را از جهان می گیرد و جزء بدن خود می کند پعنی: غذا می 
خورد و آب می آشامد و از هوا تفس می کند و نور می گیرد, و همین 
خوراک و آب و هوا و نور را تغییر شکل داده و از آنها بدن خود را می 
سازد. و سپس این اجزا را از بدن خویش در شکل نیرو, بیرون می و 
طریق ساختمان بدن. و طرز کار کردن کارخانه تن همین است؛ پس قدرت 
و توانایی ادمی: از مواد جهان, کسب می شود به این معنی که؛ نخوردن و 
نیاشامیدن و نفس نکشیدن و نور نگرفتن و امثال اينها, معادل و مساوق با 
ناتوانی محض است.؛ و قدرت بر عمل هم ؛ حاصل اکل و شرب و تنفس و 
اخذ نور است؛ و چون با مرگ روزي انسان از دنیا تمام می شود و رزق 
وی از مواد جهان به اخر می رسد. مدت صدور عمل از انسان هم به انجام 
می رسد. و اجل مسمی پایان می يابد. و دیگر نمی تواند از جهان در شکل 
ماده بگیرد. و از بدن در شکل نیرو پس بدهد. 


پس مکان و زمان عمل, فقط دنیا و زندگی دنیوی است و آن گاه که مدت 
عمر به سر رسید نه کسی ستمگری تواند کرد و نه دادگری, نه نانی به 
بیچاره ای تواند بخشید و نه نانی از مظلومی تواند ستاند. نه عبادتی می 
تواتد به جاق. آهرد و نه. مواففتی. با شیطان تواند تمود, نه.دانشی تواند 
اندوخت و نه چهلی را دور تواند نمود؛ خلاصه: دست آدمیزاد با رسیدن 
مرگ, هم از حسنات و هم از سیثات یکباره کوتاه می شود؛ و سلسله عمل 
که حلقه های ان از هنگام تولد, در هر آن به یکدیگر تداخل کرده و بدون 
انقطاع در هر زمان از انسان صدور می یافت و بر روی هم انباشته می 
گردید, زشته اش با وصول موت به آخر هی رسد و انقطاغ می: پذبرد. 


پس بازار منحصر بفرد تحصیل دانایی و تنها دبستان کسب توانایی, همین 
جهان و همین زندگی موجود است و هر کس باید هم اکنون در فکر خود 
یاصاح اک راجل قَترَوّد 

فعساک فی داالیوم ترخل آوغد 

لاتغقلن قالموث لیس بغافل 


هیهات بل هو للانام بقرضد 

قلییین من علیک بساعه 

قتو؟آلک قبلها آم ولد 

و لَتَخرَجَن الی القبور مُجَتَّداً 

اعقل عَلی هل قالک میت 

و اختر لنفیک آیّها الانسانْ 

فکان ماقد کان لم یی اذمضین 

و کانْ ما هو کائن قد کان 

آیاتی از قرآن کریم 

آیات بسیاری نیز در قرآن کریم یافت می شوند که بحث فوق را می 
رسانند و صریحاً دلالت می کنند بر اینکه: مکان و زمان عمل, محدود به 
دنیا و زندگی دنیاست و در جهان های بعد از مرگ, به طور مطلق, هیچ 
عملی از هیچ کسی 
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مییسور نخواهد بود؛ مثلاً فرموده: |ذا جاء أحَدَهْمْ الْمَوْتْ قال رب ارَجعُونِ 
لعلی اَغمل صالحا_فیما ترکث(1] و ایضا: قَلَوٍ أَنّ نا کتّة قَتَکُونَ من 
الْوْمنین(2)؛ و ایضا: نا خرن نها ان غذیا قاّا طالمون (3) و ایضا: و 
تشطرخون, فیها ربنا آکرْنا تغمل صالحا یر الذی کنا تفمَل و لَم 
تَعَمَركمّ ما یِتَدَکرٌ فیه مَن تذکر و جاءكم النذیر قَذوقوا بقما للظا 7 من 


بیر(4) و ایضا: و ففُوا مِنْ ما زرف کم من قبل آن بای أحدكَم الْمَوَتُ 
قیقول رب لو لا آخژتیی الی اجل قریب قَاصَدّق, و اکن « : ی ی سا 


سس و 


ابَصارْهم ترَهفَهُم دلة و قَدٌ کائوا بُدْعَوّنَ آلی السَخُودٍ و هم سالمون(6) 7 


از این ایات و غیر اینها فهمیده می شود که در زندگی های پس از مرگ. 
اعم از اينکه برزخ باشد يا قیامت, کسی قدرت به عمل کردن ندارد؛ نه 
اینکه خداوند متعال, اعمال آن ایام زا به خساب نمی اهر بلکه اضلا کتنتن 
تم اند غملن کته وی اکز سرای,سحنه کون خواندم شمه اد هد 
نقی خوانند سجده کنند؛ خود مردم نیز پس از انکه مردند این خقیقت را 
خوب در می يابند و برای همین است که هیچ گاه از خداوند متعال اجازه به 
اعمال نیک نمی خواهند چون اگر به فرض محال اجازه هم بدهند باز قادر 
به عمل نخواهند بود, بلکه پیوسته تقاضای بر‌گشت به زندگی دنیوی را به 
خیال اینکه ممکن است. در خواست می نمایند. 


سخنانی در اين باره از امیر الموّمنین علیه السلام 


زوانت ی کنقد که اسر العوتن فلی ین اببطالت علیه التام فرمووه: 
آن البوم. فطل ولا خسات:: غدا خسات ولا عضل 2۱ فرایضا و آضرفت 
باطْلاع آلا و ان الیوم المضماژ و عدا السباق و السبقة الجن و الغایة آلناژ 
آقلا تب من خطییه قبل قنییّه آلا عامل لنفسه قبل یوم وه ال و الک 
فی آیام آَمل من ورائه َجَل, من عَمل فی ایام آمله قبل حضور اجه فقد 
تفع عماه و لم بصروه آجله من فقو فی یام امله قبل حصور اعاه فهد 
خسر عَله و صَرّه اجله!(8) و ایضا: قاعقلوا و انتم فی تَقس البَقاء و 
الصخف منشورةٌ و التوبة ای ها برجی. , قبل 
آن یخْمَد العمل و پنقضی الاجل و يَسَدٌ باب التوبه و تصعَد 
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1- . مومنون (23) / آیه 99 و 100. آن گاه که مرگ یکی از آنان را در می 

یابد. می گوید پروردگارا ۳ برگردان. امیدوارم در آنچه گذاشته ام کار 

نیکی بکنم. ۱ ۲ , 

2 . شعراء (36) / ایه 102. کاش زندگی دنیوی برای ما بار دیگری میسور 

دون 2 اه 0 وا ای ان اش ون اس ای اه 
۱ 

. فاطر (35) / آیه 7 آنان در میان آتش دوزخ فریاد می زنند و می 
کون پروردگارا ما را بیرون آور تا عمل نیک. جز آن چه که می کردیم, 
توانست ضتذگر گرود وسرای شما پیغمبر امد. پس (بچشید عذاب را) پاوری 
برای ستمکاران نیست. 

5- . منافقون (63) / آیه 10. کر و با زور مهم 
پیش از آن که کسی از شما را مرگ دریابد و بگوید پروردگارا چرا مرا 
مدت کمی به تأخیر یانداختی تا حق را تصدیق نمایم و از صالحان گردم. 

. قلم (68) / آیه 42 و 43. روزی در زحمت شدیدی می افتند و برای 

9 ۱ ول نمی توانند سجده کنند, دیدگانشان بی 
حرکت و به پایین است, خواری آنانرا ۷ 
کردن خواندم می.شدندر آن کاه. که نردم و تالم بودند: 
7- . نهج البلاغه, ج1, ص‌89. س4؛ و ارشاد القلوب. ص267, امروز روز 
8- . نهح البلاغه, 1ص 00. به راستی دنیا از شما روبر گردانیده واعلان به 
جدایی کرده است و اخرت به شما رو اورده و نزدیک است که سر براورد. 
آگاه باشید که امروز روز کوشش است و فردا وقت پیش قدم شدن و 
پیش برد بهشت است و آخر راه دنیا آتش است ۶ آبا کش تست که بسن 
از رشتندن مر ی[ ز گناهانش توبه نماید؟ ! آیا کسی نیست که برای خویشتن 
پیش از روز بیچارگیش کاری کند؟ ! آگاه باشید که شما در روزهای آرنن 
به سر می برید که به دنبال آن اجل فرا می رسد؛ : پس هر کس در ایام 
آرزو, ِ- از 4 اجل, عمل بکند, کردارش سودش می دهد و رسیدن 
اجل زیانش نمی زند؛ و هر کس در روز آرزو پیش از آمدن مرگ کوتاهی 
بکند, پس درباره عملش زیان می بیند و اجلش به او ضرر می زند. 


الملائکة :(1) و ایضاً: اعقلو ارجکم اللة علی آعلام یو فاطریقْ هخْ بدعو 
لی دار انشلام و نتم فی دار مستعتب خلی تلو فراع و فد" 
تور و الافلام جارية ,و الاندان ضحیعه و الالست فطلمد و ااشیه 
مسموعه و الاعمال مقبولة [2) 


مرده ای که مانند زنده ها, عمل دارد 


که ای اه سای موم ایس اش کی این ات که 
ای سخن گوییم که مانند زنده ها عمل دارد و با اینکه مرده است ولی هنوز 
سلسله عملاش به پایان نرسیده است ؛ و این قضبه مناقض با بحت های 
پیش ما نبوده و استثنائی هم نیست. و با ورود به اصل بحث, مطلب روشن 
می شود: 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت شده: سثث تلحقّ المومن 
بعد مویه: : ول پستغفر له و مصحف یَخلفْة و غرس بفرِشه و قلیبٌ یحقژه و 
صدقذ یجریها و سنذ یَوْحَذٌ بها من بعدو (3) و ایضا: یتبع الرجل بعد موته 
تلْ خصال: "صدقة اچراها لله فی حیوته فهی تجری له بعد وفایه و سنة 
ها دا ی رد ها ار 
آنحه که خر سایق اقا شد این انست که انسان بش از صر ک کم اند 
عصای نکند نم ارخ ده رعایات هم لاش دارد که اسانی بافت سوج 
اند که بترم از هر نی عها. تدم بلکیه فقظ بان در همه رسانند که 
ترعی: از اعمال با مرن ال از مریم «افن نمی اد باه با انفران 
جهان یدای عایل:خونی: سود من رساتر سل انکه عامل اما 
نمرده و پیوسته عمل نیک بکند. 


روایات فوق درباره مردمانی است که زندگانی اتات تمام شده و اعمال 
نیک شان تمام نشده است؛ و ممکن است که مردمانی هم باشند که 
زندگی شان تمام شده, و اعمال شرشان. باز در روییدن باشد. 

نماند ستمکار ند ورفز از 

سیر تن ار 


در قرآن کریم هست: ان الذین کقژوا مائوا و هم فا آولیّک عَلَيْهِم لعْتَة 
اللّه و الْمَلایِکُه و النّاس أَجْمَمينَ.(5) 


معلوم است که لفظ «الناس» شمول بر همگان. از گذشتگان و آیندگان 
دارد؛ پس مرد کافری که مرده است پیوسته لعنت بدو می رسد و عذابش 
می دهد بعنی.: اعمالی که در موقع و بجا آورده, از گفتار و کردار 
نایسند و اضلال مردم و ستمگری, چنان در جهان, ريشه دوانیده و پا بر جا 
شده اند که تا انقراض دنیا, تبعات و ثمرات تلخ, ببار اورده و بر 
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1- . نهج البلاغه, ج2, ص 257. شما که هنوز هستید و نمرده اید کار کنید. 
در حالی که نامه ها گشاده و برگشت به سوی خدا برای همه میسور است 
و اعراض کننده خوانده می شود و برای گناهکار جای امید باقی است؛ 
ای ی ای و ام مس رآ و 
باب برگشت به خدا بسته شود و فرشتگان موظف به عمل, بالا روند. 
2 . نهج البلاغه. 1 ص186. عمل کنید خدا شما را رحمت کند به نشانه 
ها اشکار وراه تعایان» است. ی بخ سایگام سا جته می خواند) اکنون که 
شما در زندگی هستید می توانید خداوند متعال را خشنود سازید و مهلت و 
فراغت دارید و نامه ها باز و قلم ها در جریان و بدن های سالم و زبان ها 
رها و توبه مسموع و اعمال مقبول است. 
3- . وسائل الشیعه, ج2, ص652, س8 و 9. شش خیر است که پس از 
مرگ موّمن, به او می رسند: ۱ آمرزش بطلبد و قرآنی 
که بعد از او بماند و کشتی که آن را به کارد و چاه آبی که آن را بکند و 
هآ کر ارم ی و ار ای ار وه 
ِِِ 

. وسائل الشیعه, 2 ص 0۵52, س4 و 3د. سه فضیلت به دنبال هرد پس 
با اه ی اه اه 
بعد از وفات او نیز برایش جاری خواهد بو و طریقه هدایتی که آن را 
معمول نماید و پس از وفاتش بر طبق آن عمل شود و فرزند صالحی که 
9-. بقره (2) 7 آیه.161. کسانی. که کفر ورزیدند و در اعتفاد و عمل 
کافرانه مردند, بر آنان باد لعنت خدا و همه فرشتگان و همه مردمان. 


عامل بدبخت خود, لاحق می گردند؛ نه اینکه انسان. پس از مردن هم می 
تواند عمل بجا آورد؛ از حضرت امام باقر علیه السّلام روایت شده: من عَلم 
باب_صّلال کان علیه مثل اوزارٍ من عَمل به ولا ینققص اولائک من اوزارهم 
شینً(1) بنابراین: بدعت گذارانی که, به طریقه ناپسندشان 0 
شود, روز به روز. بر وزر و گناهانشان افزوده می شود اگر چه سالیان 
دراز است که مرده و از عمل ناتوان شده اند. 


انسان, پس از مرگ 


از آنچه تحقیق گردید, نتیجه می شود که این اکل و شرب و این تنفس و 
این اخذ نور و اين نگاه کردن و استماع نمودن و لمس کردن و چشیدن و 
بوییدن و اندیشیدن. و اینگونه تحصیل علم کردن و اين معاشرتها و توالد و 
تناسل, که خداوند جهان آفرین در اين زندگی , به ما عطا فرموده, و خلاصه 
هر کاری که انجام دادن آزن: مستلزم صرف روهام بدن بوده و خسته 
کننده و کاهش دهنده باشد, دون ند کف های پس از مرگ تقوچیه 
ممکن خواهد بود؛ در خبر است که: حضرت رسول صلّی الم علیه و آله و 
سلّم فرمود: آکپُروا من قول لا الة الا ال قبل آن یُحال بیتکم و بیتها؛ 
چنان که در زندگی های پیشین نیز چنین بوده است. 


خصوصیاتی که انسان پس از مز ی دار خواهد بود و حالاتی که بر وی 
طاری خواهد شد, این حقیقت را که ما در صدد تحقیق و اثبات آن هستیم, 
ایند و تممیت می کید اختلافات بسیار زیادی که در میان دو نشاه زد کی 
هست ما را به طور قهری به مطالب عمیق تری سوق داده و هدایت می 
کنند که از جمله انها سر مقاله ما است: معان و زمان عمل. محدود به دنیا 
و زندگی دنیا است. 


اینک چند اختلاف و تفاوت را که در میان دو نشأه هست, ذیلاً متعرض می 
شویم و استقصای باقی را به عهده محققین متتبع می گذاریم. 


نعمتهای اخروی کاهش نمی پذیرند 


یکی از فرقهای دنیا و آخرت این است که: نعمت های آخرت., کلیتا ثابت و 
بر قرار هستند و کاهش پذیر و تمام شدنی نیستند و خداوند متعال در آنها 
اضلا انقضاء و پزیرش کاهش را نگذاشته است ؛ به خلاف نعمت های 
دنیوی, که عموماً نقصان پذیر می باشند و به تدریج. روی به کاهش 
گذاشته و کم کم کمتر شده و بالاخره تمام می شوند؛ و برای همین است 


که دنیا دار تزاحم و مضایقه است, و زندگی اخروی, چنان سعه و گشایش 
دارد که تا ما در اين زندگی هستیم, را و ۱ 
توانیم بکنیم؛ خداوند متعال, فرموده: اما علَد اللّه_ هو بر لک ,ان کم 
تعلخون.ما عتوکم یمه وا فد اللهبای اقا و اضا: هذا ترگنا ما له 
من تفاد.(4) 


ص: 22 


1- . وسائل الشیعه, ج2, ص‌496, س 36 و 37. آنان که باب ضلالتی را به 
مردم یاد می دهند به اندازه وزر و وبال کسانی که بر ان عمل نمایند برای 
شان وزر و وبال خواهد بود و اینان از اوزار آنان؛ چیزی نمی کاهند. 
2 کی آلغمم شعرانی: 1ص 265 32 و 3 دببیسیار یکوییه لاله 
ال له بیش از آن که در میان شم و آن مانعی بیدا شود 

. نحل (16) / آیه 5 و 96. حقیقت این است که آن چه در نزد خداوند 
0 برای شما بهتر اگر بدانید. آنچه در نزد شما است پایان می 
پذیرد و تمام می شود و انچه که در نزد خداوند است, هميشه باقی است. 
ار یرایهد هنانا رون ها این استت کیرات آننشت: 
و هیچ وقت تمام نمی شود. 


نعمت های بهشت را در اینکه در آنها مضایقه ای نیست, و هیچگونه تنگی 
در آنها وجود ندارد. تشبیه به علم کرده اند که هزاران فرد انسان, علم 
واحدی را کسب می کنند هیچ کدام از آنان کوچک ترین مزاحمتی, برای 
دیگری ندارد و این به جهت این است که: علم, سعه و گشایش دارد, به 
خلاف سایر نعمت های دنیا که دو نفر هم در آنها نزاع می کنند تا چه رسد 
به هزاران؛ و نیز نعمت های بهشت را در اینکه کاهش پذیر نیستند, به 
چراغ تشبیه فرموده اند : در مباحثه ای که حضرت امام باقر علیه السْلام , 
در شام با یک نفر از علمای مسیحی کرده است, ضمناً هست: نصرانی 
گفت: مرا خبر ده از آنچه دعوی می کنید که میوه های بهشت, بر طرف 
نمی شود, هر چند از آن تناول می کنند باز به حال خود هست. آیا در دنیا 
نظیری دارد؟ حضرت فرمود که: بلی نظیر آن, در دنیا, چراغ است که اگر 
صد هزار چراغ, از ان بیفروزند, کم نمی شود.(1) 


انسان نیک, در آخرت ردج ندارد 


گفتیم که صدور هر نوع کار از هر فرد انسان. نوعی خستگی در وی بار 
می آورد و انجام دادن کار, بدون مصرف کردن قدری از قوای بدن. غیر 
ممکن است؛ و بنابراین, زاقا کون دنیوی حنی در لذیذترین اعمال, و 
خوشایندترین کارها, پیوسته با نوعی رنج توأم است؛ و کار و رنج در دنیا, دو 
متلازم غیر منفک می باشند؛ و چون زندگی دنیوی نمی تواند جدا از کار 
کردن باشد, فلذا محال است که رنج از زندگی دنیوی جدا شود؛ ولی در 
زد کت اخروی, برای نیکوکاران هب رنجی نیست ؛ چنان که خداوند ِِ 
از اهل بهشت.؛ حکایت فرموده: لا یَمَسنا فیها تصب و لایِمسٌّا فیها لَعُوبْ 
(2) پس نتیجه می گیریم که نوع کار دنیاء, دو آخزنت تیست: 


ی ی از کارهای خسته کننده دنیا 
و زندگی آمیخته به رنج این زندگی, فارغ هستند : بلکه بدکاران هم, با اينکه 
طالب اعمال خسته کننده دنیوی می باشند و از پیشگاه حضرت پرودگاری, 
با اصرار هر چه تمام تر. امکان انجام دادن آنها را خواستار می شوند, و 
پاسخ منفی می شنوند چنان که می فرماید: ان تضیژوا قالاژ وی له و 
ان بستعتبوا فما هم هن الغعشین ۱9۱ نشجه این است که: در آخرت. اخذ 
0 با ۳ 5 ؛ و از 
این قضیه, بهشتیان شادمان, و دوزخیان, اندوهناکند. 


زندگی در نشاه اینده فردی است 


فرق فاحشی که در میان دو نشاه هست, این است که: زندگی در این 
نشاه, اجتماعی, است؛ خداوند متعال فرموده: تعاو‌توا عَلّی البرٌ و الفُوی و 
لا تعاوئُوا عَلی الائم 5 الْعَدوان (4) ولی زندگی در جهان آپنده, به اه 
فردی خواهد ,بود ؛ چنان که فرموده:ٍ و هم آتیه یَوْمَ یامه قرداب(5) و 
ایضأ: و لقَدٌ < جتمونا مر ادق کما خاعناک ال مّو.(6) 
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1- . منتهی الامال. ج2, ص 75. عین عبارت به اختصار, نقل گردید. 

2 . فاطر (35) / آیه 35 در بهشت نه رنجی به ما می رسد ونه خستگی, 
3- . فصلت (41) / ایه 24. اکّر صبر کنند جایگاه شان انش است و اگر 
بهانه اورند عذری از انان پذیرفته نمی شود. , 

2 مائده (5) / آیه 2 در نیکوکاری و پرهیزکاری, به همدیگر کمک کنید و 
در گناه و دشمنی, یکدیگر را معاونت منمایید. _ 

ی دیا اه 

6- . انعام (6) / آیه 94. به پیشگاه ما تنها آمدید چنان که در تخستین بار 


هم شفا دا تما آفریده .پو‌ذیم. 


آقاین طباطیاتی نی گوید: «منلطنت؛ در. زندگی اخروی, در جمیع احکام 
حیات: فقط برای خود وجود انسانی است, و وجود دیگری, اثری در او به 
عنوان مشارکت و معاونت در امر زندگی, ندارد؛ و اگر این نظام طبیعی که 
در جهان مادی, مشاهده می کنیم: در عالم آخرت هم نوده باشد, لا زم می 
آید که در آنجا تیه اند کف تعاونی و اشتراکی, حکمفرما گردد, ولی انسان, 
این طرز زندگی را پشت سر گذاشته و زو یه سوی پروردگار خویش 
آورده, و کلیه علوم عم ایه اش, از وی باطل گردیده است؛ و دیگر برای 
استخدام و تصرف و مدنیت و اجتماع تعاونی, و نیز برای هیچ کدام از 
احکام آن, که در دنیا به لزوم انها حکم می کرد. لزومی نمی بیند, و برای او 
حذ‌مصاخیت فمل خویشتن وننیکه حسات و ستات» عبر دیری نست ‏ ۰ و 
آنچه برای او آشکار است فقط حقیقت امر است.»(1) 


بدیهی است که در زندگی فردی, اعمالی که به اجتماع, نیاز دارد اهاز 
قابل تحقق می باشند و انسان اخروی تنها خود را دارد و به جز خویشتن. 
چیز دیگری ندارد. 


و لازم است توجه شود که زندگی فردی که زیست هر کسی با خود او بوده 
باشد, هیچ منافاتی با تجمع ندارد, تجمعی که در ذات زندگی دخیل نیست؛ 
پس آیه مبا رکه: ۳۷۹ سرر مَتقایلین؛(2) و امثال آن که تجمع و رو به رو 
نشستن بندگان خدا ها ان بحث, نقل کردیم, 
متاقضتن ندازتد ویس از آنکةه مسلم. کردید که هر انسانی در آخرنتم با 
عمل خویش بوده و زیست وی, با عمل مختص به خود او خواهد بود, چه 
مانعی دارد که افراد انسان, با تشابه اعمال. در درجه ها و درکه های 
متشابه از بهشت و دوز) قرار گرفته, و مجاور یکدیگر باشند چنان که 
فرماید: هم و ارواجَهَم هی ظلال عَلی الأْراتي متَکوّن. ۱-1 


یکی از اختصاصات جهان آینده, این است که: ساعت, یعنی جزء زمان, در 
ان,. جریان نخواهد داشت؛ به خلاف جهان کنونی که هر جزئی از زمان 
جریان دارد تا جزء بعدی فرا می رسد؛ : دلیل ما فرمایش خداوند متعال 
است: تشتلونک غن الساغه ان مُرُساها قل ایّما 7 علدَ بی ؛(4) چنان 
که در مجمع البیان(5) هم فرموده: : کاف در «یسلونک» مفعول اول است. 

و «عن الساعه» در جای مفعول دوم است. «ايان مرسیها» متعلق به 
مدلول سوال است. تقدیر این است «قائلین ايان مرسیها» و ارساء به 
معنی اثبات است و مُرسی(6) هم, چون اسم زمان است از ارساء بقرینه 


«ابان» که بة. معتی. سئوال از .زفان است؛: بسن به معتی زمان ارسا و 
اثبات است پس خلاصه معنی چنین می شود: از زمان اثبات و نگه داشتن 
ساعت., از تو سوال می کنند؛ و از تتبع استعمالات ماده «رسو» در قران 
کریمز به. دست. مین آید که «راسن».جیزق. اسنت. که بهد: از خر کت: تابت 
گردد, و ارساء هم, به معنی اثبات و نگه داشتن بعد از اجراء است ؛ پس با 
این قرینه هم, می فهمیم که مقصود پرسش کنندگان, این بوده است که: 
زمان. که در این زندگی, مانند جریان کشتی ها در اقیانوس ها پیوسته در 
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1- . المیزان ج2, ص 16 2. 
1 . صافات (37) / ایه 44. بر روی نیمکت هایی رو به روی یکدیگر قرار 
دارند. ۲ ۳ 
3- ۰ پس (30) / ایه 56 انان و ازواج شان, در سایه های بر سریرهای و 
تخت ها تکبه کنند کانند:. 

. اعراف (7) / آیه 187. می پرسند از تو ساعت را که نگه داشتن آن 
0 تقد که ها الم یز ان دی مر پروردگار من است. 
5 . 4 ص 505. 
6- . مُرسی به ضم میم و سکون رای مهمله و فتح سین مهمله, مصدر 
میمی و به معنی ثبوت و ایستادن است. ضد جریان و یا به معنی آثبات و 
نگه داشتن است, صضد اجراء؛ ؛ لازم و منعدی آمده است. 


را اکنون جاری گردانیده. کی آن را ثابت و متوقف خواهد کرد؟ 


کلمه ساعت,(1) به طوری که از خود همین کریمه و امثال آن, از قرآن 
کریم استفایم .مین نود و همچنین از سایر اطلاقات و استعمالات آن؛ در 
زبان عرب اصیل, به دست می اید. به معنی جزء وقت است؛ و با الف و 
لام عهد حضوری به معنی اکنون می اید, و بعدها هم در التی که با ان 
حساب زمان را می فهمند حقیقت يافته است؛ پس لفظ «الساعه» در این 
کرنجه آبتذانا به.معنی قیافتت انتت. منطیق با ان فی, شود ؛ با این مقدمات؛ 
به طور واضح فهمیده می شود که معنی کریمه این است: می پرسند از تو 
زمان را که کی نگه داشته خواهد شد و از جریان خواهد افتاد؟. 


از لحق آیهپیداست که.سعال کند نان بیش ار این تال باه کرفته بودند: 
و می دانستند که وقتی می رسد که ساعت یعنی جزء زمان,  ِِ‏ 
افتاده و ثابت و متوقف می ماند, ولی آن وقت را نمی دانستند که کی و 
پس از چند مدت فرا می رسد و برای تعیین آن به مقام پرسش آمده اند؛ 
و خداوند متعال هم در مقام پاسخ دادن به اصل پرسش آنان منعر‌ ض 
نشده و نفرموده که این چه سوال است؟ و ساعت چگونه توقف می کند؟ 
بلکه وال آنان زا وال صحیحی, و پرشش درنسی تلمی فرموده و غلاطی 
در ان ندیده تا اصلاح فرماید, جواب داده که دانستن این وقت که شما 
خواهان دانستن آن هستید. مخصوص ذات اقدس باری تعالی است. این 
علم نزد خداست و باید نزد خدا بماند. 


از اینکه زمان, در اين جهان, در گردش است و در جهان آینده از گردش 
می افتد فهمیده می شود که: چون این جهان. جهان جریان و تغییر است و 
هیچ چیز باقی و پایدار نیست, و ذوات و جواهر اشیاء پیوسته در حرکت و 
دائماً در انقلاب می باشند, پس بالطیع ناظرین این تغییرات؛ در میان دو 
حال یک چیز, فاصله ای را تصور می کنند, و نام اين فاصله را زمان می 
گذارند؛ و منشأی برای نتراع ذهنی زمان, جز تفاوت یافتن موجودات, چیز 
دیگری نیست ؛ برای این که: زمان. از امور تحقق دار نیست, و مانند وجود 
و سایر انتزاعیات است که بدون انتزاع و تصور انها, زندگی دنیوی انسانی 
بدین طرز که هست غیر میسور است؛ ؛ و ادمی تا در این دنیا هست.؛ ایینه 
دهن خود را از تصور و انتزاع اینگونه معانی, نمی تواند فارغ بدارد؛ ولیٍ 
جهان آننده: چون دار بقأ و جاویدان است. و هر کس هر چه دارد. دائماً 


دارای ان است و هر چیز پیوسته و الی الابد پایدار خواهد بود و اصلا موت 


۵ فنا بت ففلی عذمر در آن شترای.. راهم تدارد و خلاضه: جون: آن.جهان از 
تبدل صور و تغییرات موجودات؛ یک سره پاک است فلذا تصور فاصله میان 
تغییرات و حالات هم به به عنوان سالبه به انتفای موضوع, به نظر نخواهد 
رسید نرادن زندبی اخروی» زمان انتزاع نخواهد شد؛ برای اینکه فنشای 
برای انتزاع زمان در آنجا نخواهد بود. 


به جز اينکه گفتیم با چه طریق دیگری معمای وقفه زمان را می توانیم حل 
نماییم ؟ و بنابر آن گفته می شود که بناچار هیچ کدام از اين اعمال که در 
ان زندکی از افرآد تشر شحر .میت زنده.در آنجا از هیچ فرد انسان؛ ضادو 
نخواهد شد برای اینکه اعمال کنونی عبارت اخرای تغییر دادن می باشند؛ و 
معلوم است که در هر جا تغییری رخ دهد, حتماً دو حال پیدا 


ص: 35 


1- . ساعت, از سوع است بر وزن فلس و به معنی ضایع شدن و تلف 
گشتن است., و به معنای جزء زمان استعمال شده است. به این تناسب که 
اجزاء زمان را بقائی نبوده و پیوسته ضایع شده و از بین می روند و الف و 
لام در «الساعه» در این کریمه برای جنس است نه برای عهد وگرنه 
می. آید که قیامت کبری که خراب شذن سراسر غالم است: .هم. اکنفن در 
جریان باشد ود این ایهم از فوفع تنوت: آن سئوال شده ۳۳ 


می شود و دو حال, میانه ای و فاصله ای باید در ذهن داشته باشد, تا دو 


بودن آ دو حال؛ 7 تون برد ؛ پس زمان؛ انتزاع خواهد شد؛ و اجزای 
وقت و ساعت به گردش خواهند افتاد. 


و از حضرت امير المومنین علیه السّلام کلام بسیار عمیقی نقل شده که در 
عین اینکه مختصر و کوتاه است. معنایی مفصل و شرحی مطول, , در ضمن 
خود گرفته است؛ در نظر ما اين خبر شریف, با آیه مبارکه فوق, نظیر 
یکدیگر بوده, و یک مدلول زا تغرییا خی وشانتد فرموده» الده ما الدهة؟ 
قائمْ یاعمالکم ؛(1) یعنی. موجودی در جهان بنام روزگار نیست و این 
روزگار که همه مردم, آن را تنصور می کنند, در خارج از ذهن تحققی ِ 
تذوتی ندارد, قوام حقیقت روزگار با ِِ خود شماهاست تا شنحافی که 
ان اعمال از شما صادر می گردند, ظبعا و قهرا تما هم دهن خودررا از 
فهمیدن معنای روزگار و دهر, خالی و فارغ نخواهید یافت؛ برای اینکه دو 
عمل در ذهن انسان. فاصله ای از همدیگر خواهند گرفت و نیز ذهن وی از 
هر عملی که انجام می يابد, تغییری و تبدیلی خواهد فهمید, و دو تغییر هم, 
میانه ای با یکدیگر خواهند داشت, و همین میانه و فاصله است, که به نام 
روزگار و دهر و زمان و غیر اينها خوانده می شود؛ ولی هنگامی که اجل و 
مدت معین شده عمل, به سر رسید, و آدمی از نفس کشیدن و نگاه کردن 
و سخن گفتن و فهمیدن فروماند, آن وقت است که دیگر برای روزگار در 
نظر وی, مفهومی باقی نخواهد ماند!. 


بنابراین اين خبر شریف می فهماند که: اعمال این زند کی: در آخرت: و در 
زندگی های پس از مرگ وجود نخواهد داشت. یعنی تغییر و تبدیلی از 
بشر, صادر نخواهد شد؛ پس مفهومی هم, برای واژه روزگار و دهر, در 
نظر وی باقی نخواهد ماند؛ و معنایی برای وففه زمان. جز اینکه مفهوم 
روزگار, از نظر وی گم شود و از تصور وی دور گردد, نیست. 


مر سوب الاای رن 

دانی آن خسرو خوبان چه زمانم بسر آید 

ان مات تراجت کمزمانم. نسنی. اند 

از دو ِِِ سوره مبارکه الحمن هم, می توانیم مساله توقف زمان را 


بفهمیم و , با ال نسبت به آن نزدیک تر شویم و انس بیشتری با آن بیابي؛ 
می فرماید: کل یوم هُو فی شان(3) و ایضا: ستفزع لک آیّه القلان ؛(4) 


یو شب وت قار و و تعالی بر می گردد. و کل یوم ظرف است و به 
تق ی تولف اس مسق مرآ ات الب فی کل یوم فی 
شأن؛ ؛ یعنی پرودگار در هر روزی در کاری است. در هر روزی. کار دیگری 
دارد, کار امروزی او غیر از کار دیروز و غیر از کار فردای اوست؛ یعنی: آن 
ذات مقدس چون که رب و پرورنده است, فلذا به طور دائم با کارهای 
متغائر, به جهان و موحور ات آن؛ تغییر داده و ان ۳ می پروراند, و از حالی 
به حال دیگر می گرداند؛ . و یس از انکه خداوند متعال, این کلام مبارک را 
می فرماید. باز می فرماید: روزیر فقط برای شماء ای افراد انس و جن. 
مشغول خواهیم شد. یعنی کار دیگری نخواهیم داشت. ما خواهیم بود و 
شماء دیگر هر روز در شأنی و در کاری نخواهیم بود, از تعبین <ادن به حان 
فارغ خواهیم شد, زیرا که امر تربیت و پروریدن به آخر می رسد؛ بیشتر از 
یک کار نخواهیم داشت؛ ما خواهیم بود و شما. 


معلوم است که لازمه قضایای ذکر شده این است که دیگر در آن روز برای 
تصور کردن زمان؛ منشای نباشد, و زمان از عالم تصور هم» برای انتزاع و 


تصور زمان؛ همانا تغیر جهان و موجودات آن در اثر تغییر دادن 1 
متعال 


ص: 3206 


1- . حلیه الاولیاء ج1. ص77, س19. روزگار چیست روزگار؟ قوام روزگار 
با اعمال شماهاست. 

ار هه مرو در 

3- . الرحمن (55) / ایه 9 پروردگار در هر روزی در کاری است. 

4 . الرحمن (55) / ایه 31. به زودی برای شما فارغ خواهیم شد. ای انس 
و جن ؛ یعنی به شما رسیدگی خواهیم کرد. 


است؛ و در صورتی که فرض شود که حضرت پروردگاری, تمامی کارهای 
امروزی دنیوی را که غیر از هم می باشند, به آخر برساند, و بیشتر از یک 
0[ پدید خواهد آمد. که دو حال و فاصله 
میان آ دوه که زمان است به تصور برسد؟. 


اگر وقفه زمان در عالم آخرت, به تمام معنی کلمه, صحیح درآید, بنابر آن 
بایستی گفت که: عالم آخرت. ارتقاء و ارتفاع ندارد. بلکه جهان ثبوت و 
استقرار است, و قانون حرکت جواهر مانند جریان زمان, با وقوع قیامت 
انقراض خواهد یافت؛ و این مساله, اگر چه با لایتناهی بودن نعمت های 
بهشتی, قابل جبران است. برای اینکه فرضی از ارتقاء و ارتفاع درجات. با 
غیر متناهی بودن لذایذ هم حاصل است؛ ولی باز این مساله. مشکلی است 
که لازم است حل شود, و دشواری است که بایستی بدان پرداخته شود. 


زندگی دنپوی به طوری است که تا آدمی به نعمتی نیازمند نگردد, از 
وصول به آن هم, لذتی نمی برد. و همچنین هر چیز که مورد احتیاج نشود, 
مطلوب هم وا تفی خرخص نش کات ای هر جر بر عدان آن .واه بر 
آن: دلالت می کند؛ و جمیع اعمال انسان در اين جهان, در مدار فقر می 
چرخد . ؛ و محرک وی به کوشش, همانا رفع فقر و نیاز است: تا آدمی 
گرسنه نشود, میل خوردن در وی پدیدار نمی گردد, و تا تشنه نشود, از 
آشامیدن: لزتی تمین ورد ؛ ولی در زندگی پیشین و همچنین در زندگی آینده 
و پسین؛ , این چنین نبوده و نخواهد بود, بلکه در آنجا جوع نبوده و اکل هم 
بوده است و ۱ نبوده و نوشیدن هم بوده است,: و عریانی وجود 
نداشته با وجود 0 است ۰ متعال ِ_ِ به ۰ آدم کرده و 
سنا انم اکن انت وروی له کُلا ملها دا خی شزتما ب(2) و اما 
وزما رو زند کی پسین, مساله واضح است و در بحتث های سابق, اثبات 
کردیم که در بهشت آینده نفاد و کاهش نیست و می دانیم که گرسنگی و 
۱ نوعی از کاهش است و خداوند متعال درباره بهشت آتده 
فرموده: لَهُمْ ما بَشاون فیها و لکبْنا زید(3) 


اکنون می گوییم به طور کلم اعمال انسان در این جهان؛ برای وصول به 
چیزی است که او ان را فاقد و به آن نیازمند است؛ پس در صورتی که در 
بهشت فقدان نیست و نیاز وجود ندارد, چگونه می توانیم برای وجود اعمال 
دنیوی در انجا وجهی بيابیم و به جز اینکه گفته شود: بودن اعمال دنیوی در 


بهشت, , دلالت بر وجود فقر در آنجا می کند, چه می توان گفت؟ و چه فایده 
دیگری از وجود آنها در آنجا می توان گرفت؟. 


ص: 327 


2 
رما تفت کم 

2- , بقره (2) / آیه 35. ای آدم, تو و زوجهات, در بهشت ساکن شوید و از 
میوه های آن:بة فر آوانن در هر گوشه ونان ان در هر جایی که دلخواه 
شما باشد بخورید. 

3- . ق (50) / آیه 35. برای ایشان هست در بهشت آنچه بخواهند, و در 
نزد ما زیادتر از ان هست. 


امتیازات ازواج بهشتی 


کی راما رصان اله‌ ای علیه ور تفسیر کریمه ره تیا 
ژواح مُطهَرهُْ(2), , نوشته است: ایشان را جفتانی باشد پاکیزه, زوج» مرد و 
زن را گویند؛ مجمع البیان(3) و بیضاوی(4) نیز تصریح بر آن کرده اند. 


بنابراین, هر چه که در مرد و يا زن, در اين زندگی موجب استکراه و تنفر 
است و به ضد پاکی و پاکیزگی است از معایب خلقیه, مثلا: بول, ۳ 


منی» حبض؛ نفاس, استحاضه, زاییدن آب دهن» اخلاط سینه, اب 
ی مکر. حیل, دروغ, قریب و جز اینا, چنان که 
خداوندی, مسلوب و مرتفع خواهد بود. 


و ی ؛ در خبر است 

که رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلّم فرموده: من بنی مسجدأً فی 
الدنیا , بتی اللة له کل شیر (آو یکل ذراع) مسیة اربعین الف عام مدینة 
من ذهب و فصّه و در و یاقوتِ و رُمْرّدٍ و زبرجد؛ فی کل مدینه اربعون ال 
الف قصر, فی کل قصرٍ اربعون الفَ الفِ دارٍ, فی کل سَریرٍ زوجهٌ من 
الجور العین, ی ی و و 
کل بیتِ آلفٌ الف لون من الطعام, و بُعطی اللهة وَلیَةْ من القوه ۱ 
تلک الازواج و5 قلی ذلک الشراب فی یوم واحد 5(۰) 


ازواج بهشتی, هرگز از لذت بردن از یکدیگر خسته و ملول نمی شوند, و 
بدن های لطیف شان از روی هفتاد پارچه لباس, پدیدار است در ضمن 
حدیث طویلی از حضرت امام صادق علیه السْلام روایت شده: یقول وله 
الله تذنوا لها قتنزل فیبتد الیها الف وصیف و الف ول بَشروتها پذلک 
الک و الیاقوت و الوبرجج یبشون الهسک و العبژ بالوان مختلفي بری مد 

ساقها من وراء سَبعین خلة. .. قاذا دتت من ول الله اقب الحذام بصحافه 
كِ و الفضه, فیها لح و الباقوث و الربرجَدٌ قیتشروتها علیها تم یعانقها 

مغ قلا تیل ولا بل ,(6) 


ازواج بهشتی پیوسته باکره و الی الابد عذرا می باشند؛ روایت شده: 
زندیقی به حضرت امام صادق علیه السْلام گفت: کیفت تکونْ الحوراء فی 
کل ما آتاها زوجها عذراء؟ قال: لها خلت من الطیب, لاتعتریها عاهذ ولا 
تخالط جسهها ق7(.8) 


ص: 39 
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2 . بقره (2) / آیه 10. 

3-. ج1, ص6۵4. 
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5- . بحارالانوار. ج3. ص‌346, س 24 تا 27. هر کس در دنیا مسجدی بنا 
کند, خداوند برای او به هر وجبی «یا به هر ذراعی» شهری به وسعت سیر 
چهل هزار سال, از طلایی و نقره ای و دری و یاقوتی و زمردی و زبرجدی, 
بنا می کند. در هر شهری چهل میلیون قصر هست در هر قصر چهل میلیون 
امه ی خام حول اون ای مس ور رای حیل ماو 
تخت هست, بر هر تخت زوجه ای زیبا و درشت چشم هست. و برای هر 
زوجه ای میلیون خدمتکار پسر و چهل میلیون خدمتگزار دختر هست, در هر 
خانه میلیون سفره هست, بر هر سفره چهل میلیون ظرف هست. , در هر 
ظرف چهل میلیون رنگ خوراک هست. و خداوند به دوست خود آن قدر 
نیرو عطا می فرماید که می تواند هر روز به اين ازواج. و به این خوردنی و 
نوشیدنی رسیدگی نماید. 

ار دص رن ۱0 وت ی گرگ ریات وه 
ام اذن دهید تا به سوی من پایین اید. پس هزار خدمتکار پسر و هزار 
خدمتکار دختر, به سوی او روان می شوند, مژده اش می دهند که زوجش 
او را می طلبد؛ پس او از چادر خود فرود می اید در حالی که هفتاد حله 
بافته شده از طلا و نقره در بر کرده, و تاج " و زبرجد بر سر 
نهاده با الوان گوناگون مشک و عنبر رنگ امیزی گردیده, مغعز ساقش از 
زیر هفتاد حله نمایان است.. . پس هنگامی که به دوست خدا نزدیک شود, 
خدمتگزاران با ظرف های رک در و یاقوت و زبرجد می 
باشد, به او روی آورده, و آنها را بر وی نثار می کنند؛ پس هر دو, دست 
بگردن یکدیگر می 7 نه این خسته می شود نه ان ملول. 

7- . بحارالانوار ج3, ص30 3, س‌3 1. چطور حوریه در هر بار که زوجش 
پیش او آید, باکره می شود؟ فرمود: برای اينکه او از خوشی و پاکی زگی 
آفریده شده, نه بلایی او را فرا گیرد ونه دردی با تذت امی نی یابد. 


ازواج بهشتی که همان حوریان باشند, در کنار نهرهای فردوسی از زمین 
بهشت می رویند؛ در حدیث وارد است که:(1) حضرت صادق علیه السْلام 
فرمود: ان خیرا نهژ فی الجنه, علی حاقتی ذلک النهر حوار تاسات: لها 
قلعت واحده نبتت آخری | و با سند صحیح روایت شده که: آن حضرت علیه 
السّلام فرمود: ان فی الجنه نهر حافتاة حور 0 فاذا مر المومن 


يأحديقُن قَاعجَبنة اقتلعها قأنبت اللغ ع7 و جل مکاتها !۱ 


و از حضرت وال اکرم ضلی الم علبه: و آله و سلم رو ایته شنده؛ من قال 
ا ال الا له غرست له شجرهْ فی الجنه من یافوتهو حمراء مَنیثها فی مسک 
ابیض احلی من العسل و اشد بیاضا چن اللج و اطیَِبٌ ریحا من المسک فیها 
اضتال ندی الابکار تعلو عن سبعین خلهة؛(3) آين خبر شریف علاوه بر این که 
دلالت می. کند کم" درخت کاشته شده در بهشت., یه و مانند 
دختران باکره, پستان بار می آوزرد: چنان پستانی که. .اف آهنذ کیت از زیر 
هفتاد پیراهن هشتی که در بر می کند. نمایان می شود #دلالت صی کند ابضا 
بر اینکه: حوری بهشتی, شربتی بسیار گوارا هم هست. چنان شربتی که 
نظیرش در دنیا نیست !. 


بلی از برخی از اخبار و حتی از بعضی از ایات, محتملا چنین بر می اید که: 
ازواج بهشتی از سایر نعمت های بهشتی, جدایی ندارند و با انها متحدند. 
موجود واحدی درعین اینکه درخت است حوری هم هست., مرکب هم 
هست., رضوان خدا هم هست و غیر اینها. 


از حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده: لمّا 
آدچلث الجْتَة رایث الشجرع تحملّ الخْلِیّ و الخلل, اسقلها خبل بلو؛ و 
اوسَطها الحور العیخ و فی اعلاها الرضوانْ؛(4) الحدیث؛ و در قرآن هست: 
سَحابٌ الیمینِ ما سحابٌ الیمین فی سذر مود و طلج علطود و طل 
مَمَدُودٍ و ما ء سکوب و فاکهم کپیرو لا مَفطوعٌه و لا مَمَتوعمٍ و فرش 
مرفوعه [ّا سَاَناهنَ لُضاء قحعلنافن آبکارا غژبا آثرابا لأضحاب الیمین (5] 
تا اس ضفت. جمع: زا اگر مونث سماعی و غیر حقیقی باشد, به 
صيیغه مفرد مت ی آوز ند مانند: آبار معطله, به اعتبار این که: جمع 
موّنث جماعت است؛ و اگر مونث حقیقی باشد صفت آن را با الف و تا 
جمع می بندند؛ مانند: قاصرات الطرف و مقصورات فی الخیام که در 
توصیف حوریان بهشت گفته شده است. 


ص: 39 


تا الا ارم دورس 2۶و 28یا اتسار نع شد تفت ین 
است که: 1 آن وا وه تیوه 
اند. هر وقت یکی از آنها چیده می شود دیگری می روید !. 

متارات ر عیص ی 0 ار کافت ار محهعن مخیم ان اعیت 
بن محمد از ابن ابی عمیر از حسین بن عثمان از ابو بصیر (و این اشخاص 
همه از طرف علمای رجال, توثیق شده اند) حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: واقع این است که در بهشت نهری هست که در هر دو کنارش 
حوریانی روئیده اند ! وقتی که موّمن به یکی از آنان می رسد از او خوشش 
ی ای امامت نو پس خداوند عز و جل یکی دیگر را در جای او می 
رویاند؛ این خبر شریف؛ در روضه کافی بیز در ص 31 2, شماره 29 7 
همین سند مذکور است. 

ده کافیب هر هه کر دهع انعر ترا اف خی 

از یاقوت سرخ در بهشت کاشته می شود؛ این درخت در میان مشک 
سفیدی روییده و از عسل شیرین تر و از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر 
است و مانند دختران باکره ای دارای پستان است که از زیر هفتاد حله 
ترا مد کیت [ نمایان و پدیدار است. 

4 . مرآه العقول, ج2, ص‌469, س31. آن گاه که مرا داخل بهشت کردند, 
دیدم «آن» درخت را که زیورها و حله ها با خود بر می دارد, پایشش اسب 
ِ- ابلق است و میانش حور العین و در بالایش رضوان و خوشنودی می 
5- . واقعه (56) / آیه 27 تا 38. و یاران جانب راست. چیستند یاران جانب 
راست؟ در میان درختان بی خاری هستند؛ و در میان درختان منظم چیده 
شده ايند جر سایة کشیدم نشدم اق. ند و خرن «کنان* انی. ربزان 
«ابشار» قرار دارند؛ و در «میان» میوه فراوان که نه قطع می شود و نه 
باز داشته می شود هستند؛ و در میان فرش هایی بالا امده می باشند؛ ما 
آنان را ونر و آفدید نت پس آنان را باکره شوهر دوست قرار دادیم و 
الا با آن‌خاسبواست کرز ندید 


و ایضاً: به جمع مونث سماعی و غير حقیقی. ضمیر مفرد مونت «هی» بر 
می گردانند, و به جمع مونث حقیقی هم, ضمير جمع موّنث «هنّ» بر می 
گردانند؛ اینک در ایات مورد بحجّت, می بینیم که مرجعی برای ضمير «هن»* 
بح و ماء و ظل و طلح و سدر, به احتمال بسیار 
ضعیف ) چیز دیگری نیست ؛ پس فرش با دلالت هن, حوریان باکره و شوهر 
دوست می باشد؛ ۰ و چون در توصیف آن؛ مرفوعه گفته شده, نه مرفوعات؛ 
پس معنای فرش فرش هاست؛ نتیجه این می شود که: در بهشت؛ فرش 
ها, حوری هم هستند : و به اختمال ضفیف دیکر: درختان و سانه. ها و.اب ها 
و میوه های بهشت.؛ , همه حوری و پری هسنند. 


روایات دیگری هم در اتحاد نعمت هایٍ توت هست, از امیر المومنین 
علیه السّلام روایت شده: :ان فی الجلّه ۱ شَجرة تخرخٌ من اعلاهاً الحَْل و من 
اسقلها خبل بل" م مسرجه دواثٌ اجنحه 0 ولا تبول () رو از امامین 
همامین باقرین علیهم السّلام روایت شده: قالَ رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم والذی نفسن محمد بیده اِنّ فی الجَنّه لسَجرا بتصَفّقّ بالتسبیح 
بصوتِ لم یسمع الا3لون و الأخیون بمثله سر نخرا کالرَمان تلقي اللقرخ 
آلی الرجل قَیِشْفَهُا عَن سبعین حُلَة.(2) 


برای اتحاد مذکور, در کی دنیوی هم می توان نمونه پیدا کرد: شتر 
حیوانی است زنده که حرکت می کند. صدا می زند. برای بچه اش مهربان 
است, صاحب خود را می شناسد, شعور نس خوراک می خورد, و در عین 
حال چشمه ای است که از ان. شیر کره. ماست, پنیر و دوغ بیرون می 
] :6 و مخزن اقسام پوشاک و منبع انواع اغذیه هم هست. و مایه کرفیت 
تنور و پخته شدن نان نیز می شود؛ و با همه این احوال, حمال خوبی است, 
باربر بردباری است و مرکب بیابان نوردی است. و پس از اين همه صفات. 
برای زوج خویشتن, از حوری زیباتر و از پری محبوب تر است. 


از این امتیازات و غیر اینها که ازواج اخروی بر خلاف ازواج دنیوی دارا 
هستند., به طور واضح فهمیده می شود که اصل نکاح هم, در دو نشاه 
تفاوت فاحش دارد, در نکاح اخروی در نیروی ناکج. کاهشی و نقصانی رخ 
نمی دهد؛ ولی ظاهرا صورت وقوع ان, و اللهّ العالِمٌ, در هر دو نشاه به یک 
شکل است. چنان که از خبر ذیل مستفاد می شود. , زٍندیقی به حضرت امام 
صادق علیه السّلام گفت: کیف تَکونْ الحوراء فی کل ما اتاها رُوجها عذراء 
قال: ها خلِقت من الطیب لاتعتریها عاهَة * ولا الط جسمها آَقَهٌ ولا پجری 
فی تقبها سَییُ و بُدَنسُها حیض, قَالرّجمْ مَلترقة, اذ لیس فیه لسوی الأحلیل 


مجری؛(3) و در تفسیر ابوالفتوح رازی رحمه الله هست: و در ان که در 
بهشت. تمتع وطی باشد خلاف نیست, در فرزند خلاف کردند. در خبر 
آوردند که: فی الجنه جماعء ماشئت ولا ولد ؛ گفت: در بهشت جماء باشد 
چندان که خواهی و فرزند نباشد.(4) 


ص: 40 


1- . مرآه العقول. ج2, ص‌469, س206. واقع این است که در بهشت 
درختی هست که از بالای آن زیورها بیرون می اید و از پایین آن اسب های 
ابلق زین , شده و لجام دار, این اسب ها بال دارند نه فضله می اندازند و نه 
بول می 

2- . سا ۳ ج2, ص469, س28. سوگند به آن که جان محمد در 
دست اوست.؛ البته حقیقت این است که در بهشت درختی هست که برگ 
هایش را برای تسبیع گفتن به هم می زند» و چنان آوازی می خواند که 
فزردمان اول و آخر. مانتد آن را تشتیده اند میوه اي می دهد مانند انار 
میوه اش را به به طرف اتف می اندازد, او آن را پاره می کند و از میانش 
هفتاد پارچه حله در می آورد. 

3- . بحارالانواره ج3, ص 30 3 س‌13. ترجمه قسمتی از این خبر, در 
پاورقی های همین بجت گذشت. 

4- . ح1, ص104 س14. 


بیضاوی گوید: مطاعم و مناکح و سایر احوال بهشت, با نظایر دنیوی خود, 
فقط در برخی از صفات و اعتبارات مشارکت دارند و با نام اینها به طریق 
عاریه و تمثیل نامیده شده اند, و در تمام حقیقت شرکت ندارند تا همه 
لوازم اینها را مستلزم بوده و عین فائده اینها را برسانند.(1) 


موید کلام بیضاوی, کلام ابن عباس است که: ینت فی الجَتّه من اطعمه 
الذنیا الا الأاسما(2) 


مولانا امیر المومتین عله پصلوه و و السلام فرموده: کل شیی من الذنیا 


در آخرت, تعلم نخواهد بود 


از آنچه که تاکنون بیان و تحقیق گردیده, فهمیده میشود که: در آخرت: 
تعلم نخواهد بود؛ یعنی: این طرز تعلم که در دنیا برای افراد بشر ممکن 
است, در اخرت غیير ممکن خواهد بود؛ برای اینکه: تحصیل علم در این 
جهان, تنها به طریق مصرف کردن نیروی بدن میسر می شود؛ احساس و 
اندیشهای 1 ما دز این دیون داریم بدون ت‌ کردن قوایی از بدن؛ 1 
و انها را در بدن خویشتن هضم, و سپس آنها را به احساس و یا به 
ِِ تبدیل نماید و چون پس از مردن, دیگر اخذ ماده ممکن نخواهد بود, 
و روزی مقدر آدمی با وصول مرگ پایان مییابد و در خوردنیها و نوشیدنیها و 
پوشیدنيها و هواها و نورهای دنیا و غیر اينها, برای او بهرهای باقی نمیماند, 
فلذا احساس دنیوی و انديشه کنونی وی نیز اختتام میپذیرد و به یکبار تمام 
جهت اینکه: راهی برای وصول به دانش, جز احساس و انديشه, تیلست . 


در جهان اینده, انسان خواهد بود و اعمال دنیوی او و هی کس جز سعی و 
کوشش خود, چیز دیگری نخواهد داشت, و فقط آن را خواهد داشت که از 
دنیا با خود برده باشد؛ چنان که خداوند متعال میفرماید: لیس للانسان الا ما 
سَعی (4) و فقط کسانی در رکذ کی آنتته: دارای علم و صاحب دآنش 
خواهند بود هِ در اینجا آن را تحضیل کرده باشند؛ 7 آنجا کسانی 
هستند که علمای اینجا نیز میباشند؛ خلاصه: هر کسی در اینتذه؛ فقط دارای 
اندوخته گذشته خود خواهد بود, کم باشد پا زیاد. کثیر باشد یا قلیل؛ و علوم 
خود را نیز در ضمن اندوختههای خود, باز خواهد یافت, زیرا که علم هم از 
اکمال اس عمل قلب اس وحن کمن کج ان جیان. کلم ب دنت 


آورده و ایمان پید | کرده است در آخرت هم با همین علم و ایمان. راه 
تمشت: زا رت میکند؛ خداوند متعال میفرماید: ار الذین منوا و عملوا 
الصَالحاتِ بَهَديهم رهم بايمانهم تجُری من تَحْتَهمْ الأئهاژ فی اب التعیم. 
(3) 


ص: 1 


1- . تفسیر بیضاوی, ص 20, س 21. 

2- . تفسیر بیضاوی. ص20, س14, در بهشت چیزی از خوردنی های دنیا 

نیست, جز اینکه با نام های انها نامیده شده آند. 

3- . نهج البلاغه, 1 ص224, س4. هر چیزی در دنیا, شنیدنش بزر گتر و با 

ات( از ونان ای و شرع ار ات یس جر یر وه 
2 تر از شنیدن ان است. 

4 . نجم (53) / آیه 39. نیست برای انسان, جز کوشش او. 

5- ۰ پونس (10) / ایه 9 کسانی که ایمان اورده و کارهای نیکو کرده اند, 

پاهایشان در باغ های نعمت جریان می یابد. 


ناگفته نماند که: با انقلابات زندگیها و تطوّر عوالم. علومی خود به خود 
برای انسان. حاصل ميشود. که در حصول انها کمترین نیازی به احساس 
دنیوی و آنديشه کنونی نخواهد بود ؛ چنان که در قرآن کریم فر موده: لقد 
کت فی عَفْلّه من هذا قَکَسَغنا عَنّک غطاءک قَبصرّک الیَوَم حدید( 1(5) بدیهی 
است که این تیز بینی خود به خود, و بدون استنتاج از ترتیب معلومات و 
بدون خرج نیرو, و فقط با عوض شدن طرز نشاه و نحوهی زندگی, به 
وقوع خواهد پیوست. 


دقت بیشتر» در عمل اخروی 


مسلماً در جهانهای پس از مرگ, چیزی هست که بهترین نام برای آن در 
میان الفاظ و اسامی دنیوی. همان کلمهی عمل است و آیات کریمه قرآن 
و احادیث مرویه از ائمه معصوم علیهم السلام, به طور غیر قابل انکار به 
این قضیه دلالت دارند که: در آخرت, و بسن از هر ک: عمل هست و همان 
آیاتی که در بحث دوم اين فصل, نقل کردیم در عین دلالت به انقطاع عمل 
دنیوی در آخرت و خاتمه یافتن آن با وصول مرگ ایضا دلالت دارند بر اینکه: 
انسان در آخرت سخن میگوید, خواهش و تمنا می کند, آرزو دارد, با فریاد 
کشنیدن رنج خود را آشکار من کند. 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده: عَلیکم بتلاوه القرآن من 
رجات الجنان علی عدد آياتِ القران, قاذا کان یوم القیمه یقالٌ لفارهء 


القرآن اقء و ارق, قکلّما قَرَء آية قی درَجَة؛(2) چنین معلوم می شود که 
ذر آخرت: قرآن خواندن, ممکن خواهد بود. 


ایات قران کریم, از ازدواج با حوری, و از اکل و شرب و غیر اینها از 
اعمالی که در بهشت و پا در دوزخ. وقوع خواهند یافت, خبر داده اند؛ و این 
حقیقت بدون هیچ شک, به ثبوت رسیده که: هر عملی که موجب سرور 
است., در بهشت هست؛ : و هر کاری که سبب درد و رنح باشد, در دوزخ 
هست.: ایس بتابراین, خنان که در این زندفی عمل هست: در آن زندکی هم 
عمل هست, و هیچ کس فارغ از عمل نخواهد بود. 

پاسخ: این اشت که, بلی سخنان. مذکور کلیتا درست. است. ولی بایستی 
دقت کرد که آبا آیات قرآن مجید و احادیث شريفه, این را هم می رسانند 


که عمل در جهان های آینده, از لحاظ ذات و حقیقت عمل مانند همین عمل 
است که در اين جهان هست؟ 


اش تایه یرانق تدحو ارم از هر 
قرآن و حدیث, به دست می آید, همان است که عامه مردم اعتقاد دارند, 
که اعمال دنیوی و اخروی, یک نمونه از حقیقت هستند ولی پس از تتبع در 
آیات. و بررسی احادیث, و بعد از تدبری که در این فصل در انا به عمل 
آوردیم, خلاف این نظر ابتدایی, واضح و آشکار می شود ؛ . و به دست می 
آند. که کاز دن این حهان.ه ما در ان جهان. نوع واحدی نیستند و ذاتاً 
ما هن مه مر که حما انار ها هل اور انا 


میسور نیست و نخواهد بود. 


می دانیم که: کارهای دنیوی, کلفت و مشقتی, و همچین میل و رغبتی لازم 
گرفته اند و کلیتاً خسته کننده اند, بدن را به تحلیل می برند, با دلخواه و 
اختیار انجام می یابند؛ به خلاف کارهای ارف اسان نیکوکار که هیچ گونه 
ناراحتی و رنج درانها نیست, و خسته کننده نیستند, و بدن را هم هضم نمی 
کنند؛ و به خلاف کارهای اخروی انسان بدکار. که اصلا طرف 


ص: 2 


دق  )60(‏ ابه 22 هو ایته از این دز غفلتی یه من امی-بردق: بسن بردح 
ات را از تو بر گرفتیم پس دیدگانت امروز تیزبین است.. ‏ 

2- . بحارالانوار, ج3, ص 345, س 2. بر شما باد تلاوت قران؛ جچون که 
درجات بهشت به شماره آیات قرآن است و در روز قیامت به خواننده 
فر ان کفنه: فی: بتنود: بخوان و بالا رو پس هر آیه ای که می خواند درجه 
ای بالا می ر ود. 


میل و رغبت او قرار نمی گيرند, و کلسا اخسته کتنده هم هنن و هیچ گاه 
به دلخواه انجام نمی يابند. و بدن را هم از بین نمی برند ۱ 
متعال فرموده: لا یَمُوث فیها چ لا بحیی,:(1) و ایضا: لا بْفَضی عَلَیِهمٌ قَیِمُوئوا. 
(2) 


نتیجه این است که: انسان, هنحامی: که به جهان آخرت می ر ود زندگیش 
عوض می شود و یکسره بر می گردد, و به راستی از این حیات می میرد و 
با حیات دیگری زنده می شود و زندگی نوینی را با اعمال دنیوی خود پیش 
می گیرد؛ جناب ملا صدرا فرموده: انسان در بدو پیدایش نوعی, و پس از 
مرگ نوع دیگری است.(3) 


چگونه می توان با وحدت لفظی افعال منتسبه به انسان دنیوی و اخروی در 
قرآن کریم و احادیثت شریفه, فلا [فظ «قال» که نسبت آن به انسان 
وتف و اسان شوه داده شده, استدلال به اتحاد نوعی و ذاتی فعل دنیوی 

و اخروی او نمود؟ با اینکه همین «قال» راء قران مجید. به یکسان نه 
۹ و انسان و فرشته و هدهد و مورچه و شیطان و جنْ, نسبت داده 
امکان ندارد که حقیقت واحده بوده باشد. 


در قرآن کریم, سجده را با لفظ واحد و صیفه واحده و حتی در اطلاق 
واحد, به انسان و خورشید و ماه و ستاره و هر جنبنده, نسبت داده است. 
() با اينکه یقین داریم که سجده های این موجودات متنوعه و مختلف در 
ذات, امکان ندارد که نوع واحد بوده, و صورت واحده داشته باشد و مسلماً 
سجده های آنها مانند خودشان متبائن الحقائق است. 


و لازم است یت باشیم که: اگر بخواهند از عالم دیگری با ما سخن 
بگویند و از زندگی غریب و عجیبی به ما خبر دهند, چاره ای جز این نیست 
که موجود آن جا را هر چه باشد. به یکی از موجودات عالم ما و زندگی 
کتونی: طسو تسه کردم متام اسراب آن ار نفد وبوی وس مارا 
تا اندارة ای سبت: یه ارم اشنا سار شما ایر بخواهید کسی‌ را به آفردن 
سای بویت ایو کو رمحا به اعیر و اصا یزور تعاساب 
و آلاتی, زا که با تروق برق.به کان می افند. دید است و در عین سال 
ای 0 ی 20 ۳0 
واقف نشود., نه سخن کسی را باور می کند, و نه به نصیحتی عمل می 
نماید؛ شما با اینگونه انسان, چطور مکالمه می کنید؟ البته اين مثلی است 


که در مقام تنظیر آخرت نسبت به دنیا, خیلی کوچک و ناچیز و بسیار حقیر 


است . 


چنان که سابقاً گفته ایم. هنوز ما از معرفت حقیقت عمل دنیوی, و شناختن 
ن: بسیار دوریم, با اینکه در اين جهان می باشیم, و این اعمال هم کار خود 
ماهاست و ما مولد آنها هستیم و مادر آنها ایدان ما است. پس با این 
حساب باید خوب بدانیم که ما از فهم حقیقت عمل اخروی, در چه مرحله و 
مرتبه ای قرار داریم. 


عجالتاً آنچه که درباره عمل آن جهانی می توان گفت این است که عمل در 
اخرت هر چه باشد لازم است که تغییر دادن و تغییر یافتن و مصرف کردن 
نیرو و هضم کردن بدن و به رز تحلیل بردن تن و امثال و ملازمات اینها نباشد؛ 
در 


ص: 43 


1-. طه (20) / آیه 74. نه می میرد در آنجا و نه زنده می شود. 

2-. فاطر (35) / آیه. 36..خکم تمی شود برای شان تا تمیرند: 

3- . در فصل اول, بحت «روح, فرزند جسم است» این سخن را مشروح 
تر نقل کرده آیم. ۳ 

4- . در بقره (2) / ایه 30 فر موده: و اذ قال ربک؛ و در همان جاأ از 
فرشتگان: قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. و در زلزال (99) / آیه 3: قال 
الانسان مالها, و در نمل (27) /, از هدهد: قال احطت بمالم تحط به, و در 
آیه 18: قال نمله, و در حجر (15) / آیه 23, از شیطان: قال لم اکن لاسجد 


لبشر, و در جن (72) / ایه 1 1۳ ز اجنه: قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. 


ِ- 


5-. چج (22) / آیه 18. أْل تر آق الله یَسَجَدُ لة من فی | تقماوات من 
ی الأرّض و الشقسن و الَعَمَرٌ و اللجْوم و الجبال و السَجرّ و الوا و کییز 


من النّاس و کنیز حَق له العذات. 


خبری که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده, چنین هست: جَناثٍ 
الفردوس لاتیبسٌ ثماژها و لا و تتعیرژ عَن حالها(1) و بایستی که منشاء انتزاع 
زمان هم نگردد, و نیز نمی تواند که برای رفع نیاز و جبران فقر هم بوده 


باشد. 


حقیقت این است که: انسانی می تواند عمل بکند که از چیزی غیر عمل. 
ساخته شده باشد., مانند انسان کنونی. و اما انسانی که سازمان وجودی و 
اصل زندگی او, چیزی جز عمل نیست. و قوام ذات وی با نیروی عمل 
تحقق می پذیرد (به اين معنی که اگر از عمل موجود در وی. صرف نظر 
شود در واقع از خود وی صرف نظر شده است) هیچ معنایی ندارد که 
دوباره عمل بکند؛ و با لحاظ دیگری چگونه می توانیم ذات عمل را که 
ساختمان انسانی گردیده, از عمل فارغ بدانیم؟ در صورتی که عمل خود به 
خود و بدون احتیاج به چیز دیگری عمل است و کار است. برای این که 
عمل نیرو است., و نیرو ان است که کار بکند و بیکار نماند. 


این است معنای اینکه انسان در آخرت نمی تواند فارغ از عمل باشد, و 
ذات انسان اخروی از تلاش و کوشش ساخته شده و با فعالیت و جنبش 
پرداخته گردیده است (2) تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !؛ دو 
ی را برای تأیید مطالب مذکوره, از میان اخبار کثیره, 
بهشت,؛ , انقطاع یو نبیست, و آغاز و انجام ندارد, و هر انسان واحد در هر 
حال در هر عملی و در هر لذتی است !. 


از حضرت اهام باقر علیه السلام روایت شده: ان اه الجنه جُرد فُرث 
مین مکللین. مطوّفین, مَسَوّرین, ناعمين, محبورین, مکرّمین ؛ بعطی 
احذُهم قو أن رجل فی الطعام و الشراب؛ ۰ 9 پجد د لذح عذائه مقدار ارتعین 
سَتَهّ؛ قَد البس اللهٌ وَجُوهَهُّم النور و اجسادهُم الحریر, بیضّ الألوان. صَفرٌ 
لْلی, خضر الثیاب.(3) 


فاضا از آن خصرت له السام اقا ان اد الخه بحون فلا شسوون بو 
و بستیقظون و ی ار مس وم 
یحهنون ابدا؛ و یضحَکون فلا یبکون ابدا, , 9 یکرمون فلا پهانون ایدا 
یُکهون ولا یَقطبون ابدا, و یُحبَرونَ و یسّونَ ابداء و یاکلونِ قلا 1 
ابدار و پروو و فلار یظمئون ابدار و بُکسون قلا یعرون ابدا و یرگبون و 
تراورون ابداء بُسََمْ غلیهم الولدان العْخَدَون ادا؛ یدهم آانیه اج 


- 


آنية الدْهب ابداء مُنَکئینَ علی_ ژر ابداء ی الأراني یَنظرون ابدا, تأتيهمٌ 
النَحِیّهُ و التسليمٌ من الله ابداً نستلٌ اللة الجَته پرحمته ان علی کل شبی 


قدیژ. 


ص: 14 


- . محاسن برقی, ج1, ص‌16, س 1 و 2. باغ های بهشت میوه هایش 
خشک نمی شود و تغییر حال نمی دهد. 

2- . تحقیق درباره ساختمان اخروی انسان را در کتاب جداگانه ای به نام 
9 آینده انسان» برشته نگارش کشیده ۳ 

7 ۳۹ بر سرند 0 بند, دست 
بند و انگشتری هستند ؛ نرم بدن, در ناز و نعمت» محترم و مکرم می باشند؛ 
به هر یکی از آنان, نیروی صد مرد در خوردن و نوشیدن و شهوت و جماع, 
داده می شود؛ نیروی خوراکش نیروی صد مرد در خوردن و اشامیدن 
است ؛ لذت خوراکش را تا به چهل سال می فهمد؛ خداوند. رویشان را با 
نور و تنشان را با حریر پوشانیده: رنگشان سفید, زیورهایشان زرد و 
۰ سبز است. 

. اختصاص, ص3<58, معالم الزلفی, ص 279. از اختصاص؛ واقع این 
9 اهل بهشت پیو سته زنده اند هر ک ندارند, و پیو سته بیدارند و 
خواب ندارند, و پیوسته بی نیازند و فقر ندارند, و پیو سته شادمانند و هی 
غم ندارد و پیوسته خندانند و هیچ گریه ندارند. و پیوسته اکرام می شوند و 
هیچ خوار نمی شوند, و پیوسته در شوخی و مزاحند و هیچ ترشرویی 
ندارند. و پیوسته محترم و خرامانند. و پیوسته می خورند و هیچ گرسنه 
نمی شوند, و پیوسته سیرابند و هیچ تشنه نمی شوند, و پیوسته با لباسند و 
هی عریان نمی مانند, و پیوسته سوارند و در دیدار یارانند, ولدان مخلدون 
پیوسته به ایشان سلام 3 پیوسته در دستهایشان ابریق های نقره ای 
اریکه ها «در یر ونم ها زوم ۱ ها» تماشا کی و پیو سته 
تحیت اه سنلام خداهندی یه آنان مف وسشته ان خداونته نسو کید تیه رجمفتن 
داده, بهشت را خواهانیم, چون که او به هر چیزی تواناست. 


3 -اعمال نیک و اعمال بد هر دو, در جهان وقوع دارند 
ایده ۳۳ ۲ سفسطه 


بسیار عجیب است این که: مردمی بوده و هستند که پیرو مسلک ایده 
آلیسم گردیده و توانسته اند حتی در این هم شک کنند که: آیا از من 
کنند. یا نه؟ ! آیا سخن می گویند؟ می خورند؟ می خوابند؟ یا نه؟ ! بعضی از 
آنانه از مره شک هم بانین تن رفعهه و یمن تیا ادعای نفین کرده اند که 
عملی از آنان صادر نمی شود و کاری از آنان در جهان وقوع نمی یابد؛ 
آنان اصلاٌ جهانی را موجود نمی دانند! چه می توان کرد و چه چاره ای می 
توان یافت؟ همیشه در میان جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ مردمانی 
عجیب و غریب یافت می شده و می شود؟ مگر اینکه خورشید پنهان دانش 
از مشرق غیب, تشز به. در آوزادر و ظلمت های نادانی و سر گردانی را از 


صفحه ۱ یکسره بزداید. 
شوپنهاور چه می گوید؟ 


یکی از قهرمانان نامی مکتب یاد شده. یعنی: یکی از سرگردانان شهیر 
جهان, گفته است که دنیا, آیینه ذهن من است و این حقیقتی است که مانند 
قضایای اقلیدس, هر کسی درست آن را درک کرد, در حق بودن آن نباید 
شک کند, (1) و نیز گفته:(2) 


دو هزار سال تحقیقات فلسفی و تلاش فلاسفه, از طریق تجربه, بالاخره 
منجر بدان گردید که انسان, از میان اين همه مسائل بغرنج و پیچیده دنیا, 
این حقیقت روشن را تشخیص دهد که: هر قدر دنیا و سیع و معظم و 
محسوس باشد, با این همه وجودش بسته به مویی است. و ان مو وجدان 
هر یک از افراد زنده دنیاست. این شرط که با وجود تمام حقایق تجربی, 
وجود دنیا بدان بسته است. در این حقیقت جای هیچ گونه شک و تردیدی 
باقی نمی گذارد که عالم محسوس مجاز است, یعنی همان کیفیتی که 
هنگام خواب, یک دنیای کاملا محسوس و مشخص, در مقابل دیدگان ما 
مجسم می کند, بدون شبهه در تجسم دنیای محسوس زمان بیداری هم 
تأثیر دارد؛ و اگر هم دنیای خواب با دنیای بیداری فرق داشته باشد, با این 
و 
نیز همان ذهن ادمی است: این است سخن شوپنهاور که در شرق و غرب 


جمله: «جهان. تصور من است» اغاز نماید,(3) 


باید در مقام عمل و طرز زیست هم, مانند دیگران, که جهان و موجودات 
آن را واقعیت دار می دانند, نباشد ؛ و لازم است که محبوب اوء آیوتة دهن 
او و مبغوض او هم, تصورات خود او باشد؛ ؛ و از هیچ چیز دیگری و از هیچ 

/ شکایت و گلابه ای نداشته باشد, ولی در ترجمه حال شوپنهاور 
نوشته اند که:(4) 


خواست معلمی کند حوزه درسش رونقی نیافت و او آن را ؛ بر مخالفت 
باطنی «هگل»(5) 


حمل کرد و در سی سالگی کتاب اصلی خود را منتشر نمود که نامش این 
است «جهان, نمایش و اراده است» اما کتاب هم طرف توجه واقع نگردید 
و شوپنهاور از فضلای معاصر خود. سخت 


ص: 45 


ار ها ی را 

ی 0 

3- . سیر حکمت در اروپاء؛ ج3, ص 9 7. 

4 . همان, ح3. ص 75. ۱ 

5- . هگل از ایده آلیست های آلمانی بوده و می گفته که: حقیقت و خود 
هستی به جز عقل يا علم چیزی نیست.؛ و درون ذات و برون ذات همه 
مظاهر او و در درون او, و در واقع حالات او و مخلوق او هستند؛ پس 
مذهت اهر اصالت عفل با اصالت ام فطل کته مار سر مت ور 
اروپاء ج3, ص‌38. 


۰ ۱ ۱۳ 
بود و متأهل نشد و زندگانی را تنها به سر برد. 


نگارنده گوید: زندگی خود شوپنهاور. و طرز زیست وی, دلیل بسیار 
محکمی است (که به توسط خود او ازمایش عملی یافته است) بر این که 
توانست پایبند شود, دانسته و پا ندانسته با یقینیات خلط کرده است و همه 
کسانی که در مقام کسب دانش, به انکار بدیهیات پرداخته اند به همین درد 
گرفتار شده اند, و عملا خود و علم خود را تکذیب کرده اند. 


پاسخ اين پرسش که: آیا در جهان عملی وقوع می یاید؟ در نزد همه افراد 
انسان که تاکنون دیده و یا شنیده ایم, چه دانایان و چه نادانان. از بدیهیات 
اولیه است که اثبات شده است؛ و اگر در کتاب ها متواترا مذهب نامبرده 
را نقل نمی کردند, امکان نداشت که کسی به وجود چنین مکتبی باور 
نماید, زیرا که در نزد عموم مردم از بدیهیات است که: از هر زنده ای 
اعمال خیر و با شر, صادر شده و وقوع یافته است ؛ و پس از اين هم تا 
انقراض جهان, قضیه به همین منوال خواهد بود. 


آقای طباطبایی, درباره سوفسطائیان می گوید:(1) 


اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستند که واقعیت جهان هستی خارج از 
ما راء يا اصل واقعیت را باور ندارند, برای اولین بار دچار شگفتی خواهیم 
شد؛ خاصه آن که اگر به ما بگویند که اینان مردمانی دانشمند و کنجکاو 
99« و روزگاری از زندگی خود را در راه گره گشایی از رازهای هستی 
گذرانیده اند, و ی «بر کلای» و «شوینهاور» در میان آنان دیده می شود, 


ایده آلیسم و سفسطه را پذیرفته و می گویند واقعیتی نیست؛ و برخی از 
انان چون می بینند که در همین یک جمله, واقعیت های بسیاری را تصدیق 
نموده اند, شکل جمله را تغییر داده و می گویند: علم به واقعیت نداریم. و 
برخی از آنان بیشتر دقیق شده و می بینند باز در همین سخن, خودشان و 
علم خودشان «فکر» را تصدیق نموده اند, لذا می گویند: واقعیتی, خارج از 
خودمان و فکر خودمان نداریم؛ و جمعی گام فراتر نهاده و به جز خود و 
فکر خود, همه چیز را منکر شده اند: جز من و فکر من چیزی نمی دانم؛ 


البته خطرناک تر از همه اینها کسانی هستند که مطلق واقعیت. حتی 
وا ی 


در میان داتشمندان. عهد اسلامن تا آنجا که ما اطلاع داریم برای مکتب ایده 
آاناسی مرید حقیقی و پیرو قطعی نیافته ایم وی فتاسها نه نیمه تصففیظه 
ور خبان آنان. اباب بستنم ۵ آن انم است: که کار بفی در این عمان 
تس ی ی ار و وا 1 
صادر شده از بشر, کلیتا نیک و خیرند؛ می گویند: نه فقط اعمال انسان, بد 
تدازد و هه تب ات بلکه در سراسن جو ان وجود یبد کنوان تموته: 
یک موجود بد هم نمی توان یافت؛ و یل آنان بر این انا این است که 
وجود, خیر محض است ! ! و آنچه بد و شرّ است همانا عدم است. 


ص: 46 


باضول قلسفه خ ی 6 
را اهر ای الا ظر نا مفون ی بو موی 


اینان که بر خلاف بداهت رفته و بر خلاف همه افراد عادی انسان. چنین 
7 ورند و هیچگونه بدی و شر 
در دنیای آنان وجو ندارد و وقوع هم نخواهد پافت. بایستی که پیو سته 
خندان بوده و گریه تداشته باشند, و دائما خشنود بوده و شکوه نداشته 
باشند, بایستی به هر کسی نزدیک شوند و از هیچ موجودی نپرهیزند, زیرا 
که گرگ و میش بایستی در نزد انان برابر باشند, و هر دو 1 
حساب آیند؛ اکنون بيائید شکایت نامه ای را مطالعه بفرمایید که از 
بزرگترین فیلسوف عهد اسلامی در قرون اخیر به یادگا ر مانده است: 


وی شکایت نامه ای نسبتاً طولانی, ّ روزگار و از مردم روزگار در مقدمه 
اسفار درج کرده و در ضمن آن علنا گفته است: معادات دوران و معاندت 
ابنای زمان, ناچارم کرد که از مردم کناره کشیدم. و در گوشه ای از دیار 
تنها زیستم. با این که ایشان با صراحت کامل وجود هر گونه شر را از جهان 
محذوف دانسته اند آیا واقعا ممکن است که شرژی در جهان نبوده باشد و 
باه ادمن از انا زمان راز ند مهکشد: ا مسا اس طر تور 
فقط تا موقعی پا بر جا می ماند و دوام پیدا می کند که مرد دانشمند در 
میدان مباحث فلسفی مشغول زد و بند باشد. و پای در راه های پر پیچ و 
خق از اند جوم عمومی نگذاشته باشد؛ عطور. قضفکن. اننتت. که آذضفت قدم به 
دائره معاشرت همگانی بگذارد و از مردمان شرور و بدکار و از ستمگران 
جبار, اثری در جهان نبیند؟ ! آیا در مقابل این بداهت, چه ارزشی دارد که 
گفته شود: عدم, ذاتی ندارد. و ماهیت اصالت ندارد. پس خیری که مطلوب 
همگان است وجود است و شرّ چیزی جز عدم نیست ؛(1) چرا نمی توان در 
پاسخ گفت: همان طور که خیر مطلوب همه است. شر هم مورد نفرت هر 
کس است و چنان که طلب عدم محال است. نفرت کردن از عدم هم 
محال است؛ پس به ناچار بایستی هم خیر و هم شر موجود باشند؛ و انچه 


نظری به فسلفه 


فلقه کر سیان مسمین جنان عم شاید و بای پروزش تبافته. و تقریا. دز 
همان وضع پیشین و باستانی خود باقی مانده است. مثلاً در همین مساله 
شر, کاملا هویدا| است که هر کدام از اشارات و شرح آن(2) و قبسات و 
اسفار و شرح منظومه سبزواری و کتب فلسفی عصر حاضر, عین سخنان 
زمان سابق را تکرار کرده اند و الحق چیزی بر ان داستان باستانی 
نیفزوده اند. 


از این که می گویند: مساله خیر بودن وجود, در نزد همه حکما بدیهی بوده 
است, (3) چنین به دست می آید که: فلاسفه یونان در عهد باستان جز 
سخنانی که از تا خروم می شنویم»؛ مطلب دیگری نداشته اند؛ ۰ و بنابراین, 
حتماً شیخ رئیس, , ابن سینا هم در این باره از پیشینیان اخذ و استفاده کرده 
و از خود چیزی نداشته است. نتیجه این است که: از ژوز کار فلاسفه یونان 
تا این زمان. در مساله وجود شر هیچ پیشرفتی نشده, و در حقیقت. تقلید 
در شکل تحقیق, نشان داده شده است. 


گویا جهت این که فلاسفه, با اصرار هر چه تمام تر, ِِ شرور را از جهان 
وجود. ۳ می - ملاحظه این : معنی ۰ ور شر از 
مانند وجود 


ص: 7 


1- . از بعضی از حواشی اسفار. 
2 شیم ات ای 


خیر, کاملاً بدیهی است) فقط ۰ حل خیالی (نه واقعی) مشکل نامبرده, 
انکار نمود؟ ! و آیا اين گونه حل را هم » در حقیقت می توان حل واقعی 
داننست ؟ !. 


این مشکل, که مصدر شروری که در جهان وجود پیدا می کنند چیست؟ و 
کیست؟ دیر وقتی است که ذهن بشر را به خود مشغول داشته است.؛ و 
حتی زرتشتیان(1) ر هم, همین مشکل وادار کرده که برای جهان, دو 
افریدگار و دو پروردکار قائل شوند: یزدان و اهریمن و برخی از بی خبران 
مستشرقین هم, چنین خیال کرده اند(2) که دین مبین اسلام هم برای 
رهایی از مشکل یاد شده, در عوضر یزدان و اهرمن؛ خدا| و شیطان راء 
العیاذ بالله, دو مبدء برای موجودات گرفته است. ما در فصل آینده انشاء 
الله تعالی, اثبات خواهیم کرد که شیطان بدون اذن خداوند متعال ناتوان 
محض و عاجز حقیقی است و واقع این است که: لا حول ولا قوه الا بالله 


ااغلت العظیی: 


بدین ترتیب دیده می شود که چگونه یک مشکل توانسته است که فکر بشر 
را از راه روشن حقیقت بیرون برد و در دو راه که یکی از دیگری تاریک تر 
و ظلمانی تر است گرفتار کرده و سرگردان سازد. آری چنان که قول به 
نویت مبدء جهان, راه حل صحیحی برای مساله شر نیست, همچنین انکار 
وجود شر هم نمی تواند نفعی به آن برساند. زیرا به طوری که چاره ای جز 
این نیست که مبدء آفرینش مسلماً واحد است, انضاً بدیهی مجض است 
که شر هم در جهان موجود است؛ بلی بایستی کوشید و راه حل درستی 
بیدا کرده هکره با انکار «وحدانیت: میجع ال و فیس کان. کم نه 
زرتشتیان منسوب است, و يا با انکار وجود شر, به طوری که فلاسفه 
پسندیده اند مشکل مذکور, حل نشده و حل هم نخواهد شد. 


نمونه ای از قبسات 


فلاسفه در تصویر عدمی بودن شرور زحمت ها کشیده و رنج ها دیده اند, 

ولی هیچ کاری از پیش نبرده اند و الحق برای حل این مشکل کوچک ترین 

خوبی روشن گردد به عنوان نمونه عباراتی را از قبسات,(3) که مقتبس از 

پیشینیان و مورد اخذ و استفاده آیندگان از فلاسفه می باشد, ترجمه می 
بیم . 


«دردهاء نه از اين جهت که ادراک اموری هستند شر می باشند, و نه از 
جهت وجود خود این امور, و نه از جهت صدور انها از علل خود بلکه همان 
شر بودن آنها بالعرض به حسب حال صاحب درد است که اتصال عضوی را 
که شانش اتصال است. فاقد گردیده؛ پس ماهیت شر, عدم وجودی, یا 
عدم کمالی برای موجودی است از این حیث که این عدم در واقع لایق به 
شان آن نیست: و یا در نزد آن بی اتر است:» 


ایشان به همین طرز بیان هر شری را که به نظر مبارکش رسیده به عدم 
بر گردانیده است, و یکی از محققین عصر حاضر هم چنین فرموده: نکاح, 
غبارت ات ردان ان واخعت بف سته عم ات یرآ این که 


نگارنده گوید: پیداست که مساله شر, مردان روزگار را خیلی ناراحت کرده 
و آنان را سخت به تکاپو انداخته است: کار به جایی کشیده و راستی کارد 


به استخوان رسیده که مرد فیلسوف, مانند یک ادیب, متوسل به طرز 
جمله ندی شده 
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و می خواهد که با عوض کردن طرز بیان و نحوه گفتار. حقیقت را مطابق 
دلخواه خود اثبات, و ان را بدین وسیله مبرهن نماید !! 


آبا لجوجی نمی تواند در پاسخ بگوید که: سلامت, خیر است. و چون عبارت 
است از عدم مرضء پس عدمی است. و نکاح, چون فاقد مخالفت مولی 
است حسنه است. پس حسنه عدمی است. واقع این است که: بجت 
لفظی را بایستی کنار گذاشت و در فکر خود حقیقت بود؛ لا شین و 
گفت ظلمت. عدم نور است و می توان گفت ظلمت وجودی ضد نور 
است, ولی هب کدام از این دو طرز بیان؛ برهان نفس الامر محسوب نمی 
شود و برای یافتن واقع. بایستی از این قیل و قال فارغ گردید و در حاق 
حقیقت. دقت و تامل به عمل اورد. 


نظری به قرآن کریم 

قرآن کریم. آیات بسياري دارد که به صراحت به وجود و وقوع شر و سوء و 
هک مثلا مي فرماید: ل أوذ یب القلق ین : َو ما حل: 
(1) و ایضا: و من یَعْمَل مثقال درو ۳ یره :(2) و رین ا سوء 


اعمالهم :(3) و ایضا: و بدا له یناث ما ععلوا (2) ین اه وم 
بودن شر و سوء و سیثه دلالت دارند؟ ! و آیا می توان گفت که به وجودی 
بودن آنها دلالتی ندارند؟ ! اگر بنا باشد که شر, وجودی باشد و ما بخواهیم 
که مضمون این آیه ها را با بیان خودمان بیان نماییم, آیا واقعاً عبارت 
دیگری بهتر و واضح تر از عبارت این آیه ها می توانیم پیدا کنیم؟ آیا روا و 

سزاست که اين آیات و امثال آنها را طوری تأویل هم 
عدمی بودن شروره ساز گار آیند؟ ! واضح است که کسی از عدمی نمی 
ترننند.و دم زا تمی: شود به خا آموزه و تفی: نود عدم را دید, و عدمی 
مزین نمی شود و هویدا هم نمی گردد؛ البته این مطلب. ناگفته پیدا و 
روشن می باشد. 


نج از تزر کان فلسفه تصریح کرده که: سینه. عدمی است ! و سیتات 
اعمال بم طور کلي كلي ذاتاً حسنات هستند ! و از قرآن کریم به گفته خود دلیل 
آورده: ال الق کل شی ء(5), اک 
و فرموده: الذٍی آجسَن ج کل شی ء حَلَقَة:(6) ایشان از این استدلال. چنین 
ما تا 


معلوم است که صحت این نتیجه موقوف است به این که اعمال بشر, 
مخلوق خدا باشند, به جهت این که اگر مخلوق خدا نباشند و از مضمون آیه 


نخست, خارج باشند, قهراٌ فضتهان آیة دوم هم بر آنها صدق نخواهد کرد. و 
رای همین است که ایشان فعل را هم شیی گرفته اند تا آیه نحست بر 
اعمال بشر صادق آید. ما انشاء الله تعالی در آینده اثبات خواهیم کرد که 
اعمال بشر مخلوق خود بشر است و خداوند متعال بشر را طوری افریده 
اتست کباش حووروی فالم اغفال شود باشته: 
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1- , فلق (113) / آیه 1 و 2. بگو پناه می برم به پروردگار فلق, از شر آن 
چه افریده است. ۳ 5 ۳ 

2- . زلزله (99) / ایه 8. هر کس به ثقل ذره ای شر به جا اورد ان را می 
بیند. 

3- . توبه (9) ۳ 37. اعمال بدشان, به ایشان زینت داده شده. 

4 . جانیه (45) / آیه 33. بدهای آن چه که می کردند, بدی شان هویدا 
گردید. ۲ 

5 . زمر (39) / آیه 62. خداوند است آفریننده هر چیز. ۲ 

6- . سجده (32) / ایه 7. خدایی که زیبا کرده هر چه را که افریده؛ بنا به 
قرائت با فتح لام «خلقه»؛ و بنا به قرائّت با سکون: خدایی که افرینش هر 
چیز را نیکو کرده و زیبا گردانیده است. 


۵ ایض احسن و زیبا ت موجودی, نسبت به موجودی با شر بودن آن 
تفت بت فوخود دیکرم. ند فقط عقلا سشافان دار باکه کال سارتن .را 
هم دارد ؛ قرآن کریم همین طور است برای موّمنین شفا و رحمت و برای 
ستمگران زیان افزاست.(1) پس احسن بودن و خیر بودن متلازم نیستند. ۰ و 
مخلوقات خداوند متعال اگر چه کلا زیبا باشند باز ممکن است نسبت به 
چیزی شر باشند و زیان برسانند. نتیجه این است که: خیریت و شزیت. 
داخل در ذوات اشیاء نیستند و دو امر نسبی می باشند. بنابراین اگر فرض 
شود که اعمال بشر هم مانند سایر اشیاء مخلوق خداوند متعال است. باز 
نمی توان گفت که همه آنها برای انسان نافع و سود رسان است. بلکه 
ممکن است که شر بوده و زیان اور باشند. 


مصدر شرور در نظر قران 


جای شک نیست که دنیا, دنیای خیر و شر است ولی پاسخ این پرسش که 
ی و 

. مشکل بسیار دشواری گردیده است. دانشمندان ملل و فلاسفه 
نمایند. ولی هنوز هم به راه حل روشنی نرسیده اند. بلی هر فرقه ای براعر 
خود راهی انتخاب کرده و در اعتقاد بر طبق آن, مشی نموده است. غالبا 
یکی از دو جانب افراط و تفریط را پیموده و یکی از دو پرتگاه. مورد 
رضایت انديشه های نارسای بشری گردیده است. و چنان که یاد شد عده 
ای بسیار زیاد در طی قرون متمادی, مصدری خصوصی برای شرور تعیین 
کرده و برای جهان دو مبدا: یزدان و اهرمن گرفته اند. و دیگران هم وجود 
شر را از جهان به یکبار محذوف دانسته اند ؛ و الحق چنان که راه اول مبنی 
بر جهل است. راه دوم هم مبتنی بر انکار بداهت است. 


اینک ببینیم که قرآن کریم پس از آن که وحدانیت مبداً را رکن رکین خود 
شناسانیده. و وجود شرور را هم در جهان اعلان فرموده, درباره مبدا شر, 
چه رأی می دهد و مساله مصدر شر را چگونه حل و تصویر می فرماید؟ 
اگر فرض کنیم همان طور که خیرات از جانب خداوند جهان آفرین است. 
شرور نیز از آن حضرت بوده باشد چه مانعی پیش خواهد آمد؟ 


در قرآن کریم چنین می یاپیم که خداوند 0 و جل جلاله, 
خودش را عزیز کننده, ذلیل گرداننده, دهنده ملک و گیرنده آن, شناسانیده 
است (2) و عذاب دهنده,(3) نعمت دهنده,(4) گمراه کننده و نشانٍ 6 


راه خوانده است.(5) و با صراحت فرموده: ئبْلوکْمْ بالسّد و الحَیر فکتة(6 


و 
شیطان. چنان که فرموده: با لَهْمْ أغمالَهغ.(2) و فرموده: زین له 
الصا آغمالقم :(8) و بدون پرده پوشی کر هو :۱5 5 بلوناهم بالحسَنات و5 
السَیات(9) و در دعاء وارد است: ایقنث اک ارحم الژاجمین فی 
العفو و الرحمه, و 1 المَعاقبین فی موضع اتتکال و و اللَقمه (10) و 
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1 . اسراء (17) /,آیه 82, و ثتثّلْ من ارآ ما هو شفاء و رَحْمَة 
للمومتین و لا تیه الطالهین ال سار 

, آل عمران (3) / آیم 26. توّنی الملّکَ مَن تضاء و تثرغ ملک من 
هه 
3-,بغره (2) / آبه 264 بعدت من شا 
4. حمد (1) / آیه 7. الذین مت عم 
ک وه (13) ابش 27 تصل هن بشاء و دق لنه من آنان. 
2۱ ان اشفا را شرا اصتان بت شید مکی حظلا من 
زد ند 
7 تمل (27) / آیه 4. اعمال شان را نف آنشان تسا ان دادیم 
8- . انعام (6) / آیه 43. شیطان, اعمال شان را : به ایشان زیبا نشان داد 
10 . مفاتیح الجنان 7 دعای افتتاح. یقین دارم که تویی ی 
الراحمین در جای عفو و رحمت., و تویی سخت ترین عقوبت کنندگان در 
جای انتقام. 


ایضأ: لا الة الا انت خالق الخیر و الشٌ؛(1) آیا این آیات و اين دعاها, صریح 
در اين نیستند که: خیر و شر, هر دو در جهان هستند, و هر دو از جانب 
پروردگار متعال می باشد؟ 


حقیقت خیير و شر 


ی دص ای ی وه 
موجود. بدون تصور موجود دیگری که نسبت به آن, خیر و نافع و یا شر و 
زیان آوز باشد, امکان ندارد؛ . و به عبارتٍ دیکزر آپا می توانیم ذوات اشیاء 
جهان را به دو قسمت تقسیم نماپیم و بگوییم که بعضي از موجودات ذاتً 
خیر هستند و بعضی دیگر هم ذاتا شرند؟ چنان که مثلا می توانیم بگوییم 
ذوات اشیاء بر دو قسم. است با شجر است با غیر آن؟ ندون شک: باسخ 
این پرسش منفی است و تقسیم یاد شده نادرست است ۰ 2 
چیزی, نسبت به چیزی در زمانی سود رسان, و نسبت به چیز دیگر و 

همان جیز در زمان دیکربزیان آوز است. 


به یز تالک ابا مین تهانیم ممجوداتی سایم که فش شری, فیح گام آذ 

آنه صادر نشود؟ و موجوداتی را هم پیدا کنیم که هیچ خیری هیچ وقت از 
آماشنه ای خی ایع عد اه ‌معال و کب اسانی. جاذلد 
انبیاء و اوصیاء علیهم السلام راء 0[ چون که آنان 
برای کافران و بدکاران هم در دنیا و هم در آخرت, زیبان رسان هستند؛ ۰ و9 
ان ای ای هی انم اي سه وی دام بوات این ده نان 
می توانند عبادت و اطاعت کنند. و بدین طریق به خود. خیر برسانند. چنان 
که شیطان مدتی عبادت می کرد و به خیر می رسید برای این که در درگاه 
ربوبیت تقرب می یافت و بالا می رفت. 


حقیقت این است که: 


1 خیر و شر, در عالم خارج از ذهن, ذاتی و جوهری ندارد. و در ذهن انسان 
هم با ذوات اشیاء قائم می گردند برای این که نه تمام ذات چیزی هستند و 


نه جزء ذات چیزی. 


2 تصور هر کدام از خیر و شر, موقوف به تصور آن دیگری است برای این 
کهه. آکر کسی صعتای خیر را فرضا تدانذه هفکن نیست. معناي. سر وا بداند.و 
بر عکس. 


3 هیچ کدام از خیر و شر, در چیزی ثبوت و دوام ندارد؛ برای این که ممکن 


گردد و بر عکس. 


4 ممکن است یک چیزی نسبت به چیزی خیر باشد, و نسبت به چیز دیگر, 


فقط شر رساند؛ مثلا: مار نسبت به بچه خود خیر است ولی نسبت به شما 
شر. 

5 ممکن است چیزی نسبت به چیزی با ملاحظه ای خیر باشد و با ملاحظه 
گر مق باروی شنت یر انس ابر علا له که ار 
کا ی ات خر ات وس اس با اه ما ات سر او 


6 ممکن است چیزی نسبت به چیزی در نظر کسی خیر باشد و در نظر 
کسی دیگر شر. مانند دوایی نسبت به بیماری در نظر دو نفر طبیب مختلف 
ار 
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1- . کافی, ج2, ص‌516, س11. نیست خداوندی جز تو, تویی آفریدگار خیر 
و افریدگار شر. 


از مجموع آنچه ذکر شد, چنین به دست می آید که: با قطع نظر از تصور 
انسان, جهان و موجودات اه ۵ و ۱۳ و تاثیرات انها در 
یکدیگر همان است که هست, نه خیر است نه شر و هیچ چیزی جز خودش 
چیز دیگری نیست نه خیر است نه شر و متن واقع همان است که در نفس 
الامر هست؛ تخیر در آنجا هست. نه شر و این ذهن انشان است. که 
هرچه را که برای خودش و يا برای کمالی که برای اشیاء در انديشه خود 
درست کرده می پسندد خیر می داند و نافع می فهمد و هر چه را که برای 
خودش, و يا برای کمال تصور شده موجودات نمی پسندد. شر می دانند و 
ضاژٌ تشخیص می دهد و این هم ناشی از این است که انسان طوری 
آفزیذه شندم انسنت. که لذت و شکنجه »را می فهمدو کر ند.ضدهه را درک 
می کند. به اين معنی که اگر انسان مانند سنگی که نه لذت می فهمد و نه 
درک شکنجه می کند افریده می شد و از درد و رنج و لذت و سرور عاری 
و فارغ می بود. مسلما از دو واژه خیر و شر و مرادفات انها در سایر زبان 
ها در قاموس های جهان و لغت نامه های انسان, خبری و اثری پیدا نمی 


شند. 


بنابراین. خیر و شری در جهان تحقق ندارد تا ما در یی مصدر آنها بگردیم و 
جمیع آن چه که در ذهن ما به شر با خیر و شر اتصاف می یابد. در واقع و 
در عالم حقیقت از ان دو صفت عاری و فارغ می باشند و خیر و شر دو 
وصف ذهنی هستند, که در ظرف نصور» به موجودات حمل و بر آنها اثبات 
می شوند ولی در جهان خارج هر کدام از موجودات راه خود را گرفته و می 
رود هار ار و تاره هس کید آ نهر روزگار می گذراند و از خیر و شری 
که بشر در مخیله خود می پروراند و از برای هر کدام از موجودات بهره ای 
از ان دو تعیین می نماید, در عالم حقیقت هیچ خبری نیست. 


تا ای کف ادمی اد موخودات بیرآمون وس در لت دنو کته 
کشیدن است محال است که بتواند خود را از ادراک و تصور خیر و شر, 
فارغ بدارد, و خواهی نخواهی آن.چه:را که از. ان ری یت بانن خی فان 
چه را که از آن در رنج است شر خواهد دانست. بنابراین در جهان واقع و 
عالم حقیقت, هیچ خبری از خیر و شر به غیر از تاثیر و تاثر عمومی نیست. 
ولی لازم است که به انسان حق داده شود که درباره لذت و شکنجه 
خویشتن خاصه درباره حیات آینده خوب بياندیشد و منیع و مصدر هر دو را 


بیابد, تا خیر خود را افزون تر نموده و بر لذت خود در هر دو جهان بیفز اید, 
و شکنجه و شر خود را هم اگر بخواهد یک سره از میان بردارد. خداوند 


متعال. مصدر شروری را که انسان رانا فی دهد به طور واضح, بیان 
فرموده است: 


از آیات قرآن کریم چنین استفاده می شود که هر چیز از جانب خداوند 
است هر چه را که به شما لذت می دهد و آن را خیر می دانید و هر چه را 
که به شما آزار می رساند و آن را شر می دانید جمیع آنها را خداوند متعال 
آفریده و هر چیز از جانب او است ؛ ولا حول ولا فُوّة الا ال العلیٌ العظیم. 
۵ آها غفت این کف به خی از صرخم تشر فی.رند وه آزار تصش ی کر دد 
همانا خود وی سبب می شود و اعمال ناپسند و کردار زشت خود او باعث 
می شود وگرنه خداوند مهربان آزار 7 بو کسی را به 
عسر و کفر نمي اندازد: رید له کم اسر 5 یه کم لس (1) و لا 
بضي لعباده الکَفْر ۱ 160۲ ۱۹ هد: پرید 
ال آن بُحفف عتکم.(3) 
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1- . بقره (2) / آیه 185. خداوند برای شما آسانی می خواهد, و سختی 
نمی خواهد. 

2 . زمر (39) / آیه 7. و به کفر بتد کانش راضی نینست: 

3- . نساء (4) / آیه 28. خداوند می خواهد که شما را سبک بار گرداند. 


اين حقیقت, اگر چه از آیات بسیاری فهمیده می شود ولی ظاهرا و واصج تر 
از همه انهاء این دو ایه است: نْ تصِهُمْ حهَته یقولوا چذه من عند ام 
ان تَصبهم شیته یه قولوا هذٍو من عندک فل کل من عند اللّه قما لهْلاء الق 
لا یکافون هون خدیناً ما اصایک ین خی حسنر خسته قمن الله ها اضایک من سَیتَهٍ 
قمن تفسک (1) در آیه نخست کر ار رنه مورد, کلمه «عند» ۳ مکرر 
فرموده, و در آیه دوم, در «من الله» و نیز در «من نفسک». «عند» را 
نفرموده تا سیاق کلام تغیبر یابد و معنی عوض شود. اول. بحث در این 
است که موجد بلیه و شز کیست؟ و بعد, بحث در این باشد که: باعث 
رسیدن بلیه به مردم کیست؟ و چیست؟ 


اصا ۳ 


از آیه پیش فهمیده می شود که می گفتند نعمتی را که به آنان می_رسد 
خداوند متعال می آفریند و اما بلیْه و شرژی که به آنان مي رسد خدا آن را 
نمی افریند بلکه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم موجود بوده و 
او آن را به وجود می آورد خداوند متعال در پاسخ آنان می فرماید: چرا 
اینان سخن ثمی فهمند: هر چیز را خدا ایجاد می کند و می آفریند و خالق 
هر چیز هر نعمت و خیر و هر بلیه و شر همانا خود خداوند است و جز او 
دهد و اگر بخواهد بلیه می فرستد. 


پس از آن که این مطلب, با آیه پیش روشن گردید. از آیه دوم هم چنین 
فهمیده می شود که: بیایید در این قسمت هم بيانديشيد که چه چیزی و چه 
کسی باعث می شود که خدا بر شما نعمت و خیر و يا بلیه و شر بدهد؟ در 
بیان این مطلب هم خداوند متعال چنین درس می دهد: باعث این که 
خداوند به شما نعمت می دهد و خیر می رساند خود اوست. برای این که: 
اگر خداوند متعال به نیکوکاران نه نعمت و خیر و نه نقمت و شر نمی داد 
که ده اشالی هد ای اضر تافو وارد می اند یفن 
از لطف اوست که به نیکوکاران خیر و نعمت می دهد. و اما باعث این که 
باشید زیرا که این اعمال زشت و گناهان شماست که خداوند جهان آفرین 
انها را در شکل بلاها نمایان می دارد و در صورت شرهایی وحشتناک بر 
سر شما وت 


را وو 


چنین به نظر می رسد که: از روز گاران بسیار پیشین پیوسته مردمانی زیاد 
و یا کم بوده اند که برای ایجاد اين جهان وسیع و موجودات بسیار کثیر و 


متنلغع آن. خدای واحد و یکتا را کافی نمی دانسته اند! و اين تصور تا به 


می: کفتند: دنیاه مشرق دارده مغرتد آونه شنت وتروز داد نور و ظلمت 
دارد, خشکی و دریا, زشت و زیباء تابستان و زمستان, اجرام سفلی, 
ستارگان و هزاران امتال اینها دارد؛ : و خیال می کردند که محال است این 
همه موجود را یک خدا به وجود آورده و به اداره کردن آنها پرداخته باشد. 


امر در نظر آنان در میان دو چیز دار بود: يا باید خدا زیاد باشد! و يا باید 
کثرتی در جهان نبوده باشد. و همین تصور سبب شده بود که انان به دو 
فرقه معظم متفرق شوند. غالب مردم که از علم و دانش بهره ای نداشتند 
چون کثرت را در جهان به طور آشکار و غیر قابل انکار درک کرده بودند به 
تعدد خدایان گرویده و علم را فدای بدیهی کردند. برای 


ص: 53 


- . نساء (4) / آیه 78 و 79. اگر به آنان نعمتی رسد می گویند اين از نزد 
خداست, و اگر به خر و هر 
چیز از نزد خداوند است. پس چرا اینان این طورند؟ سخنی نمی فهمند؟ ! 
ان چه از نعمت به تو می رسد از خداست. و آن چه از بلیه به تو می رسد 
از خود توست. 


هر دستگاهی از جهان, ربّی و پروردگاری به نام رپ النوع تصور و در 
صورت بتهایی تصویر می کردند. و خیال می نمودند که چون اجزای جهان 
به یکدیگر پیو ستنه است. لابد این ارباب هم در اداره کردن حوزه های 
حکومتی خود خالی از تشاجر و تنازع نخواهند بود و افسانه های دامنه داری 
در باب جنگ خدایان.: ساخته بودند. اینان از این که خدای واحدی این همه 
دستگاه های با این وسعت و عظمت را بیافریند و آنها را به تنهایی اداره 
تخاند یار تعجبمی. کردند ای کوست. پرسان زمان طاعع اسام 
وقتی شنیدند که پیغمبری مبعوث شده و می گوید: قولوا لا اله الا الله 
تفلحوا, (1) بسیار تعجب کردند از این که این پیفمبر نوظهور. چطور و 
چگونه در جای این همه خدایان, فقط و فقط یک خدا را قائل شده است؟ 
می حفتفد: اجعل الا له الها واجدا؟ ان هذا لش ۶ عغجاب.(2) 


و عده دیگری که فلاسفه دوران و دانشمندان آن زمان بودند, در وحدانئت 
خداوند متعال کوچک ترین شک و تردیدی نداشتند به ناچار کثرت را در 
چهان و در موجودات آن خیالی بنداشتند. بدیهی زا قداق علم. کردنده می 

و می گویند: جهان و موجودات آن با اين همه تکثر ظاهری در واقع 
غیر از یک وجود وسیع بسیط, چیز دیگری نیست. و اين کثرت ظاهری 
محسوس؛ پنداری بیش نیست. این دانشمندان که چشم و چراغ آن زمان 
بودند اصلا" تصور هم نکردند و احتمال هم ندادند که یک خدا می تواند 
موجودات کثیره را که واقعاً کثیر باشند, 5 بفرماید. و لذا به هر طوری 
که بوده کثرت در جهان را خیالی می نمايانيدند, و تمام کوشش خود را در 
است که در دنیا کثرت می بیند و اما صاحبدلان و عارفان. جز وجود واحد 
چیز دیگری نمی بینند. 


آن جچه که بت پرستان را وادار به اعتقاد به خدایان زیاد کرد, و ان چه که 
عده ای از فلاسفه و دانشمندان باستان را ناچار و وادار به حذف کثرت از 
موجودات جهان نمود, فقط این ملاحظه بوده است که خدای واحد, مخلوق 
واحد. هی خواند: داشته باشند. هوشر از آن را نمی تواند و امکان ندارد 
بیافریند, و به اصطلاح فلسفی «الواجد لایصذر عنه الا الواجد»(3) بلی هر 
دو دسته را یک دشمن, از فتمنه خقیقی ان بیر فن راند و انان وا به جلای 


وطن گرفتار کرد. 
حق این است که خداوند واحد است. لا اله الا الله, و موجودات جهان هم 


_- 


واقفا کثیر و خقیقتا بسیار هستتد, و اعتقاد به این که «از یک خیز, بیشتر از 


یک چیز, صادر نمی شود» اگر چه بت پرستان را بدبخت محض کرد, و آنان 
را به یکبار بیچاره گردانید, زیرا که وادارشان کرد که بر خلاف اصیل ترین و 
ضصن توی عم که وحدت خداست اعتقاد ورزند. ولی فلاسفه را هم به 
درد انکار بدیهی مبتلا ساخت و فلسفه انان را هم بر اصالت وجود مبتنی 
کرد و بدین طریق آن را سخت بیمار و زمین گیر گردانید. 


اين مساله که جهان و آن چه در آن است در حقیقت بیشتر از یک وجود 
نیست که عبارت اخرای قول به «اصالت وجود» و بکانة پناهگاه, برای 
فلا تفه رز سفا رز اه دالات سورع از الماک انست: ای ور برد 
بی خبران, چندان مهم نباشد ولی دانشمندان و محققین خوب می دانند که 
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1- . بگویید جز خداوند خدایی نیست تا رستگار شوید. 
2ص (8/ ۱ اه کی ایا ات همه خاا را نک ها قران مس که ماه 
3- . از یک چیز, بیشتر از یک چیز صادر نمی شود. 


ماهر الصا تسکت ایا ای مسا وس 1 
کار ات ی ون کی هرا اهر 
واقعی و مجرای طبیعی و حقیقی خود, بیرون اورده است. 


این است تاریخچه «الواجِدٌ لایصذر عنةّ الا الواجِذٌ» و مدت سلطنت آن, و 
مختصری از عملیات و کارهایی که در مدت حکمفرمایی خود انجام داده 
است. چه بتخانه هایی در روی زمین برپا نموده و به انکار چه ضروریاتی 
مردم را واداشته است؟ و یکی از فرزندان نالایق آن «کیفیت صدور عقول 
عشره» است؛ و در این مساله ما هم که بحث خیر و شر است. دخالت 
کرده و چنین می گوید: اگر خیر و شرّ هر دو, موجود باشند بایستی دو 
مصدر جداگانه دو خدای مستقل داشته باشند. 


این قانون فلسفی, تاکنون هم در نزد فلاسفه., در استحکام خود باقی 

است. (1) ولی البته دانشمندان (و بنا به فرمایش خواجه نصیر الدین 

طوسی رحمه الله تعالی), مردم(2) از قبول آن امتناع می کنند و بزرگترین 

مانع عقلی در نزد فلاسفه از موجود بودن خیر و شرّ و از صدور آن دو از 

باری تبارک و تعالی همین قانون است که «از یک چیز, بیشتر از یک چیز 

صادر نمی شود» و همین قانون ناچارشان کرده است که شر را عدمی 
ند. 


نامه ابن سینا به بهمنیار 


برای استحضار از جریان برهان قانون «الواجد لابصذر عغنة الا الواجث» 


بهمنیار, به ابن سینا نامه نوشت, و از او برای قانون فلسفی فوق, برهان 
خواست. شیخ در پاسخ نوشت: اگر واحد حقیقی, مصدر باشد برای دو چیز 
فانند الف:و باء بس خضین شده است: رای الف.و آن چه که الف نیت 
را کته ترس انممی آه نها شین ۲ 


فخر رازی در مباحث مشرقیه, به برهان ابن سینا, چنین ایراد می گیرد که 
نقیض صدور الف. لاصدور الف است. نه صدور لاالف, یعنی صدور با؛ چنان 
که جسم, آن گاه که حرکت و سیاهی را قبول کرد و سیاهی غیر حرکت 
ان جسم حرکت و غیر حرکت را قبول کرده و تناقضی لازم نمی 
بد. 


ملاصد را از شیخ الفلاسفه طرفداری می کند و می گوید: فخر رازی معنای 
مبدا بودن واحد حقیقی را تصور نکرده است مصدریت به این معنی عین 
ماهیت علت بسیطه است بنابراین اگر بسیط حقیقی مصدر شود برای الف 
و نا سر آن برای غیر الف غیر از مصدریت آن 
برای الف که عین ذات آن است.؛ خواهد بود. پس ذاتش غیر ذاتش شده 
است هتناقض همین اشت.151 


از کلام صاحب اسفار, فهمیده می شود که می خواهد بگوید: اگر در برهان 
شیخ, به جای واحد حقیقی, چیز دیگری گذاشته شود. مثلا گفته شود: اگر 
ژٍید مصدر شود برای خواندن و نوشتن پس مصدر شده برای خواندن و 
انچه خواندن نیست زیرا که نوشتن خواندن نیست پس لازم می اید اجتماع 
نقیضین بلی در این صورت اشکال رازی بر ابن سینا وارد 
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- . اشارات. شرح اشارات. شرح شرح اشارات, ج3. ص‌122, قبسات.؛ 
هر 2 سار ای اه را شود فتاه سار 
ص184. 
اقا ار ی 1122 
که اسان 2 و200 
ان ۱233 
کی اس ری 200 


نوشتن ذاتی دارد, پس ذات زید غیر از مصدر بودن و علت بودن اوست و 
امکان دارد که از چنین ذاتی دو چیز صادر شود, به خلاف واحد حقیقی که 
علیت و مصدریت ان عین ذات ان است, و بسیطی که مصدر امری است 
ذاتی به جز مبدا بودنش ندارد و برای همین بسیطی که ذانش عبارت از 
علیت بالف است محال است که علت با هم شود, و گرنه باید که ذاتش 
غیر ذاتش شود. 


نگارنده گوید: این سخن, درست نیست. زیرا که بسیط هم مانند مرکب در 
صورتی که مصدر چیزی می شود ذاتی دارد به جز مصدر بودن که موصوف 
می شود با مصدر بودن؛ زیرا که بدیهی است موصوف شدن بسیط با 
مصدر بودن امری ذهنی است و اصلا خارجیت ندارد و لذا به بساطت 
بسیط, ضرری نمی رساند؛ و این که فرموده فتسنطی که‌مضتر اه 
عین مصدر بودن است» برهانی ندارد و برهان نقل شده از ابن سینا هم 
برهان اين ادعا نیست و اگر فرضا هم باشد اول دعوی است پس جناب ملا 
صدرا کمکی به آبن سینا نکرده است و اشکال رازی بر وی وارد است. 


از مطالعه کتب فلسفی بر می آید که فلاسفه چنین عقیده دارند: چیزی که 
مثلا الف از آن صادر می شود حتماً دارای حیثیتی است که با عين و يا جزء 
ذات آن چیز است؛ پس اگر عین ذات آن باشد محال است که غیر الف هم 
از آن ضاذر شود و اگر جزء آن باشد پس آن چیز مرکب است نه : و 
صور غیر الف هم از آن ممکن است. چا یه بصن ند بم مار 0۱ 
داشته باشد؛ اگر واقعاً جعنای آنن خینیته .همان ستخیت. بازشند, پس باید 
دانست که قانون حیثیت فقط در علل و معلولات این جهان جریان دارد (در 
جهان مخلوق) و حضرت باری تعالی با هیچ کدام از مخلوقات خود سنخیت 
ندارد و علیت آن حضرت عز شأنه از روی حیثیت نیست. و کر قراز از 
حیثیت نامبرده. سنخیت علت با معلول نباشد. پس نباید این حیثیت را ذاتی 
علت شمرد. بلکه مانند وصف علیت از عوارض ذهنی علت باید شمرد و در 
این صورت حیثیت مذکوره, خارجیتی ندارد و چنان که در بالا گفته شد به 
بساطت بسیط ضرری نخواهد داشت. 


و علاوه بر ان چه ذکرگردیده, باید متوجه بود که: قانون «الواجِدٌ لایصدُر 
عَنةه الا الواحذ» به فرض این که صحیح و کاملا درست هم باشد, باز در این 
جهان مخلوق, مورد جریانی برای آن پید | نخواهد شند. به جهت این که در 


این زند کی:.بسیطی: را نفی: شناسیم که.واقعا خخفق داشته باشد: ». واقع 
این است که چیز بی بعدی در اين عالم نیست و در عالم ربوبیت نیز جریان 
پیدا نمی کند به جهت این که علیت خداوند متعال به معنای صدور معلول 
از ان حضرت نیست پس هیچ مورد جریانی برای قانون مذکور نیست, نه 
در جهان افرینش و نه در عالم بالا. 


سبب آن با معلول خود سنخیّت پیدا کند و لازم است که در میان علت و 
معلول. , سنخیّتی باشد و گرنه بایستی صدور هر چیز از هر چیز ممکن باشد؛ 
فثلا. آتتشن بتواند درخت برویاند و چون می دانیم «عدم »> تاثیری ندارد و 
نفعی نمی رساند, پس این سنخیت و حیثیت در علت بایستی وجودی باشد. 

یحاری یا و وه ی ی دراوم 
و و ؛ پس برای رهایی از اين دو 
آپراد باید کفت که نت عدمی :فحض است:ه کرفه لازم.می اید 
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ولا خداوند با ش هم سنخیّت داشته باشد. و ثاناً دو سنخیّت, (سنخیّت با 
خیر و سنخیت با شز) در ذات او جمع شود بااین که خدا بسیط است و 


پاسخ این است که ذات پاک باری عز و جل: با خیر هم نمی تواند سنخیت 
داشته باشد و با موجودات جهان (که بنا به زعم انار یر هی هت 
باشند) از یک سنح بوده بااشد و گرنه لا زم می آید که؛ خداوند متعال علت 
حقیقی نباشد و علت مجازی بوده و از علل مادیه شمرده شود, برای این 
که علت مجازی آن است که از ذات خود مایه می گذارد و چیزی هم سنخ 
خود به وجود می آورد, و علت حقیقی آن است که از ذات خود, چیزی خرج 
تفی کند ورین حال کار خود راهم خی کند مسعلهولش داامی. فربند. 
فلذا امکان ندارد که از سنخ معلول خود باشد, چنان که علت مجازی هم 
امکان ندارد که با معلول خود همسنخ نباشد؛ واقع این است که علت 
مجازی. علتی حقیقی نیست ؛ زیرا که ذات خود را خرج می کند و در شکل 
دیگری (در شکل معلول) پدیدار می گردد: و علتی که حقیقتاً علت است 
آن است که ذات خویش را محفوظ بدارد و چیزی هم به وجود بیاورد. علل 
اين جهان مادی, کلیتا علت هایی مجازی هستند و برای همین است که در 
این جهان نه چیزی از کتم عدم, قدم به داثره وجود می گذارد و نه موجودی 
رهسیار دیار عدم می شود و همان موجودات سابق هستند که هر دم در 
شکلی بروز کرده و رموز نهانِ 39 ر بیرون دا و.هن زمان در اند ای 
که هیع کان کی یهد ات خود برده وجیری از آن خرع نکرده این همه 
موجودات را هم پدید آورده است. نتیجه این است که ذات مقدس کبریایی 
نه با خیر سنخیت دارد و نه با شز. 


تبدّلات نیز تا ات جهان و موجودات ]رد با حکم حضرت خداوندی در 
تحت قوانین منظمی انتظام یافته اند. و لذا هر چیزی به هر چیزی در هر 
ار ی ۱ 
خصوصیت ها و حیثیت هایی لازم است که در چیزی مجتمع باشند تا آن را 
به تبادل به هم سنخ آن آماده سازند. و چیزی از چیزی متولد گردد. 


اگر طرز کار علت حقیقی و ذات خداوند متعال هم, با حیثْت و سنخیت 
باشد بایستی که سنخیت های بسیار و حیثیت های بی شمار, در ذات آن 
ی ار ی را 


بدیهی ترین بدیهیات را انکار می کنند و اگر بنا باشد که جهان و موجودات 
آن؛ یک وجود بیش نباشند در آن صورت هم لازم می آید که خداوند متعال 
کاری نکرده و چیزی نیافریده باشد, زیرا که یگانه موجود در اين فرض, 
وجود است که همیشه بوده است. 


در ان ان ای ارت اسر اند ارس ود لته رات سا 
کشا یه نحو تولد از علل خود زائیده شده و می شوند و برای همین است 
که علیت هیچ علت دوام پیدا نمی کند و علت به تدریج از بین می رود و 
فرزند آن به نام معلول شناخته می شود و برای همین است که معلول هم 
سنح با علت. زائیده می شود ولی چون ذات خداوند جهان افرین شترمد 
و ابدی است و علیت آن حضرت هم هم جاودانی است فلذا| علیت او نمی 
تواند به لحو تولید باشد, و قهراً معلولات_ و مخلوقات آن حضرت. نمی 
تاه ی اش کی لا مر اد کار انوم دای وا 
و ۱ 


احکامی را که فکر محدود انسان از موجودات پیرامون خود, در این زندگی 
را اا ص تست هی اس از مس رم اس نم سا ار ات 
نامحدود و جاویدان آفریننده جهان هم مجری بدارد, و وجود و علیت آن 
حضرت و9 
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احکام آن دو را از وجود و علبت جهان و اچکام آنها قباس بگیرد. ست کته 
شی 1(۶) و ما قَدَروا اللة حَقٌ قدُره و الأرَض جییما له بو الشباقه و 
الشتاوات عطوات ره تاه و عالی عقا سر کون 0 


اینجاست که عظمت سوره مبارکه توحید در نظر انسان دانشمند. ثابت می 
شود و واضح می گردد آن جا که فرموده: لَم بل و 
که امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: ان اللة غرّ و جَل عم ان یَکون 
فی آخر الرّمانِ اقوامٌ مُتقمونَ قأَنرل فُل هو اللة آحذ(3) و چنان که در 
خبر دیگری(4) هست . این سوره در حفیفت؛ شناسنامه و هویت و نسب 
نامه حضرت پروردگاری چلت عظمته می باشد؛ ؛ بهودیان به حضرت پیغمبر 
صلی الله علنه و آله سم کفنند: نسب پروردگار خود را بیان کن: فرزند 
کیست و والد کیست؟ حضرت سه پثیپ درنگ کرده و پاسخی به آنان ,نداد 

نازل شد: فُل هو ال َحذ ال الطَمَذ لم بل و لم تولة و لَم بکُن له 
وا اعض(د) 
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1- . شوری (42) / آیه 11. نیست مانند او چیزی. 

2 . زمر (39) / آیه 67. برای خدا حق قدرش را نگذاشتند, با اين که همه 
جای زمین در روز قیامت در چنگ اوست, و آسمان ها در دست راست او 
پیچیده شده هستند, پاک و منزه است از آن چه شریک می گیرند. 

3 , کافی, ج1, ص91, س15. خداوند عز و جل دانست که در آخر زمان, 
مردمان متعمقی خواهند بود, فلذا سوره قل هو الله را نازل فرمود. 

4 . کافی, ج1, ص91, 3. 

5- . سوره 112 بگو او خدا, یکتاست., خدا صمد است. نزائیده و زائیده 
نشده, و برای او هیچ همتایی نیست. 


مقدمه 


آن چه که در این فصل, مورد تعقیب ما می باشد, در اعجوبه بودن, کمتر از 
فصل سابق نیست. عده نسبتاً کثیری از مسلمين, در اینجا هم بر خلاف 
بداهت رفته و با کمال تعجب معتقد شده اند که: تمامی کارهای انسان را 
ار از امال مه و دا شنم سیم واه و ال ها مت ان سا 
نمی توانند باور کنند که خودشان انجام دهنده اعمال خودشان می باشند, و 
واقعا چنین نیست که نفهمند که خودشان کارهایشان را , و 
ول کارت رشان ی آانسا ران کرجه است.ا این که مراد 
کریم در این باب هم با فهم بدیهی انسانی موافقت کامل دارد. می 
فرماید: و لا یرون الا ما کتثم تملون.(1) 


فلاسفه مادی هم در این گفتار با جبریون مسلمان هم آواز هستند و حالت 
اختیار را به یک بار انکار کرده و هر فاعل را در صدور فعل از وی مجبور 
پنداشته اند چنان که «لایب نیتس» می گفته: اگر سوزن مفغناطیسی, 
شغور می, داشت:.با کمال خوشحالی جر کت خود را به طرف قطب شمال. 
اختیاری فرض می نمود منظورش این است که انسان در حرکات خود 
اختیاری از ت39 ندارد ولی چون شعور دارد, در عالم تصور. خویشتن را ازاد 
و مختار می انگارد. 


افش نی ار اصول اشاعی راحه ه کال را نمی کارت وید 
عین حال یکی از مسائل دامنه داری است که از روزگاران پیشین, در میان 
ملل مختلف و دانشمندان جهان, پیوسته محل بحث و گفتگو بوده و اکنون 
نیز هست. فلذا بایستی منتهای دقت و تعمق را در اختیار حق به کار بست 
و به نظر سطحی قانع و خشنود نگردید. 


قانون علیت عامه 


قوی ترین برهانی که بسیاری از متفکرین جهان را به سوی اعتقاد به جبر 
سوق داده و می دهد, همان قانون علیت عامه است. و ان این است: 
بدیهی است که هر حادثه و هر موجودی کلتی دارد, به طوری که اگر ان 
علت وجود نداشت این حادثه و يا این موجود هم وجود پیدا نمی کرد و چون 
اعمال انسان حوادثی هستند, به ناچار بایستی عللی داشته باشند؛ و این 
علل هم, چون موجوداتی هستند, حتما علت هایی دارند و همچنین تا برسد 
به عله العلل, باری تعالی که منتهای سلسله علل است. و اما شخص جبری 


مادی, چون علل را غیر متناهی می انگارد فلذا در اين سلسله به انتهایی 
اعتقاد ندارد. 


نتیجه استدلال فوق این است که آدمی در انجام دادن افعال خود اختیاری 
از خود ندارد به این معنی که بتواند بکند و بتواند نکند, انچه او کرد ناچار 
بود که آن را بکند و انچه را که نکرد نمی توانست بکند و همین دلیل 
یه رن ارس سای ار فان مرا که 
اختیار دلالت دارند, به خلاف ظاهر و يا به خلاف نص صریح ناویل کرده اند. 
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1- . صافات (37) / آیه 39. پاداش داده نمی شوید مگر آن چه را که می 
کردید. 


امتیازات علیت انسان 


شک نیست که قانون علیت عامه در سراسر جهان موجود با کمال انتظام 
جاری و ساری است.؛ و این قضیه قابل انکار نیست. ولی این هم جای تردید 
تبست: که برعی: از عال-عهان. من خماه انسان عارای خضوصیات: .و 
امتیازاتی است که به طور واضح او را از سایر علل ممتاز می دارد. 


این امتیازات. ما را مجبور می کند که علت و علیت را به دو قسم منبائن, 
تقسیم نماییم. اینک عددی چند از این امتیازات را که عجالتا به نظر ما 
رسیده می نگاریم و باقی را به عهده فضلای محقق می گذاریم: 


1-هیج علتی از علل جهانی در علیت و در انجام دادن کار خود. یعنی در 
ایجاد معلول نیازی به فکر ندارد. مگر حیوان (نام حیوان را فقط برای 
رعایت کلیت قانون می اوریم وگرنه منظور ما تنها انسان است) که نمی 
تواند ِِ خود را بدون فکر به جا آورد, و بایستی ینس از انديشه ای 
یلصا تراسا درست ها ارت وت به کار دسا آسایت ۱ 
ی وا را ای سار 
می گیریم او با انگشت فشاری می دهد حرارتی پیدا می شود که باروت را 

می سازد, حجم باروت افزایش گرفته گلوله را از لوله پرتاب می 
کند. گلوله راهی را طی کرده و به هدف اصایت نموده و آن را سوراخ می 
کند. در این واقعه مسلماً نه فشار در تولید حرارت و نه حرارت در 
سوزانیدن باروت و افزودن حجم ان, و نه افزایش حجم باروت در پرتاب 
کردن گلوله, و نه گلوله در راهپیمایی و سوراخ کردن هدف, فکری نکردند. 
ان که فک کرد ققط اسان کر آندار سود که ار وا بل ماشسطه رسمار 
اعمال مذکوره را با واسطه, پس از تفکری انجام داد. آپا بعد از این 
آزمایش, نمی توانیم علل جهان را به دو قسم: علت بی فکر و علت با فکر 
تسم نما ید ۱۱ 


2-علل جهان در علیت خود و در ایجاد معلول. غرضی و مقصودی ندارد و 
نمی تواند داشته باشد. جز حیوان که در هر کاری نظری دارد. و غایتی را 
مقصود خویش قرار می دهد در مثال بالا نام چند علت به میان امد, و در 
میان آنها آن که صاحب غرض است همان است که دارای فکر و انديشه 
باشند. فلذا عقلای جهان بالبدیهه نفع و ضرر همه اين علت ها و معلول ها 
زا بت" خشيات هرد بر آنداد می خدارند تهبه خساب خفد آنما. ابا با غلاخضا 


اين امتیاز. جا دارد که علل جهان را به دو قسم: علت بی غرض و علت با 
غرض تقسیم نماییم؟. 


3-هیج علتی از علل جهانی نمی تواند در علیت خود یعنی در ایجاد معلول 
تردید داشته باشد, جز حیوان. در مثال بالا فشار, حرارت., افزایش حجم 
باروت, گلوله پرتاب شده. هیچ کدام در علیت خود و در انجام دادن معلول, 
قدرت به آندک تردیدی ندارند, و فقط مرد تیر انداز است که می تواند در 
فشار دادن مردد باشد. پس علل جهان بر دو قسم اند: علت غیر قادر بر 
تردید, و علت قادر بر ان. 


4-علل جهان, قدرت بر طرفین واقعه ندارند. جز حیوان. مثلا آنش می 
سوزاند و نمی تواند که نسوزاند. ولی انسان می تواند بسوزاند و می 
تواند نسوزاند. و بدین لحاظ هم علل جهان را به دو قسم: علت قادر بر 
متناقضین و غیر آن تقسیم می نماییم. 


هر علعی از علل خهانی:غلیتتن اتخصاری استه یی فقط کار معتی از 
آن ساخته است., به خلاف حیوان که در علیت آن ضیقی و حصری نیست., و 
کارهای بی شماری از آن ساخته است: فلا اش می سوزاند و نمی 
رویاند, به خلاف 
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انسان که می سوزاند و می رویاند و می خندد و می گرید و آباد می کند و 
خراب می کند, وقتی افتاده ای را بلند می کند, و دیگر بار او را بر زمین 
می زند. و با این ملاحظه هم علل جهان را به دو قسم تقسیم می کنیم: 
کیان که سل | آرستدوو ی ات موی ان کل کار ماو 
تا ات 


6-علل جهانی کلیتا با وجود مانع از علیت می افتند و برای رفع مانع قدرتی 
ندارند. به خلاف افراد حیوان که ان گاه که انجام دادن کاری را اراده می 
کنند, موانع آن را هم از میان پر می دارند. یعنی نواقص علیت خود را 
تکمیل می کنند و خود را پس از آن که علیت ندارند علت می گردانند. . یلسسن 
علت های جهان به دو قسم هستند: قسمی را باید علت بگردانند تا علت 
شود و علیت بیابد و علیتش با خودش نیست. و قسمی دیگر آن است که 
خودش خودش را می تواند علت بگرداند. 


7-هیچ علتی از علل جهانی بچه و بزرگ ندارد. یعنی کلیتاً در مقام علیت به 
کار خود آشنا و در آن استادند مگر حیوان که در مقام علیت بچه و بزرگ 
دارد. مثلا آتش اعم از اين که عمرش یک دقیقه باشد و یا یک سال, می 
توانه و نوی ار کسشه هیر ند ار اش بزرگ شود تا بتواند 
بسوزاند. ولی بچه انسان نمی تواند کارهای یک انسان بزرگ را انجام بدهد 
و بایستی صبر کرد تا بزرگ شود و معلولات انسان عادی از او صادر شود. 
و به اين لحاظ می توان گفت که علل جهان بر دو قسمند: قسمی در 
علیت نیازمند به اشنا شدن و یاد گرفتن است و قسم دیگر ان است که با 
محض پیدایش تاثیر خود را می کند و در کار خود مانند عالم غیر معلم 


است. 


8 -هیج کدام از علل جهانی در مقام علیت نه تنبلی دارد نه نادانی. به خلاف 
خیوان فلا اش در شمز‌انیدن ۵ آب وان شدن امکان تذارت کفتل: با 
نادان باشد ولی انسان در علیت و در انجام دادن کارهای خود تنبلی و پا 
نادانی به طور فراوان دارد. پس علل جهان بر دو قسم است: قسمی که 
در علیت خود تنبلی و نادانی شاید داشته باشد و قسم دیگر پیوسته زیرک 
است و استاد. 


9 -هیچ کدام از علل جهان. خواهش بردار و يا تهدید بردار نیستند به خلاف 
اراد حیوان .ار اش بای اه هر فد واه کی که ی و هر ره 


یکنفر انسان که کاری را که نمی خواست بکند با خواهش و پا با تهدید آن 
تفت کنه ص کاش وا سیف خواست ره کضا کی از ان دورو 
ترک می کند. پس علل جهان دو قسم دارد: قسمی خواهش بردار و تهدید 
بردار است و قسم دیگر قابل هیچ کدام نیست. 


0 -هیج کدام از علل جهان از علیت خود و از ایجاد معلول صرف نظر 
وا ی را و 
مراد بودن افتاده ِ پا برای این که در راه فضول به آن مشکلاتی پیدا شده؛ 
صرف نظر می کند. اگر در نزدیک آتش چوبی خشک و یا سنگی سخت 
1 
تزا اش و لت ان فرقی نفی. کرد اتومبیل نه از راه پر گردنه دلتنگی 
دارد و نه از راه هموار خوشحال می شود و این آقای راننده است که 
گاهی این را , صلاح و گاهی آن را به صرفه خود. تشخیص مب دهد . پس 
برخی از علل جهان, از علیت صرف نظر می کنند و معلول را ایجاد تمی 
کنند برای اين که آن را به صلاح خود نمی دانند, و برخی دیگر صرف نظر 
کردن را اصلا نمی دانند. 
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1 .هیچ کدام از علل جهان. با مرور زمان از هنگامی که اطلاع در دست 
هست, بر قدرت و علیت خویش چیزی نیفزوده اند مر انسان که در این 
خاصه از سایر انواع حیوان هم ممتاز است: هم کما و هم کیفا بر علیت و 
می تواند به خاک هلاک اندازد و هزاران خانه اباد را ویران سازد. اما سایر 
علل, هیچ فرقی در کار درد نها ال تیدج و جت ان تقاوی تیدا 3و 
است. پس با این نظر هم علل جهان بر دو قسم هستند: قسم اول آنهاست 

که در علیت آنها افزایش حاصل شده و قسم دوم غیر آنهاست. 


2 -هیج کدام از علل جهان, ۳ ر علل دیگر ندارند, اتش سوزان و 
تب روان؛ کاری با یکدیگر و با کار علل دیگر ندارند. ولی حیوان در عمل 

علل دیگر دخالت می کند و-مکضه‌ضاً انسان در کلیه عوامل جهانی دخالت 
کرده و حتی الامکان انها را تصرف نموده و مطابق دلخواه خویش به جریان 
می اندازد و به عمل وا می دارد. و طوری افریده شده است که تمامی 
افراد حیوان را مسخر کرده و استعداد تملک خیلی بیشتر از این راهم 
دارد. خداوند متعال فرموده: : حلّق لَکَم ما فی الرَضٍ جمیعا(1) و ایضا: و 
لقذ کرنا یی آدم و حمَلناهم فی ابر و ابر و نام من الطعّاتِ و 
قصَلناهَمْ علی کثیر من حلقنا تفیل (2)" 


از اين امتیازات که ذکر شد و غیر اينها به طور واضح فهمیده می شود که 
انسان, در میان موجودات جهان مادی دز این این که.یکی از آنها و قوتر در 
آنها و متاثر از آنهاست, دارای خصوصیات عجیب و غریبی هم هست. 
موجودی است فوق موجودات. برای این که هن جیز با در بر و ط 
او فوق همه علیت های جهانی است. علیت او پس از تفکرات و اندیشه ها 
با در نظر گرفتن مقصود و عله غائیه. وقوع می پذیرد؛ ؛ علیت او اختصاصی 
نک ردص ایو یی ات اس اه ان اس کر 
علیت او بسته به دلخواه خود اوست و خود او می تواند خود را نسبت به 
قعلو لی و با هرک اوه علت. فرار بدهد: پس آفریدگار انسان او را نسبت 

به اعمال او علت قرار داده چنان علتی که معلول چیز دیگری نباشد و 
هن آدفت آختیاردار رف زمین. و جانشتین. خدای.: بزرت: پروریده: قندم 
است. 


یکی از نویسندگان مادی در ضمن بحث خود, در باب چبر و اختیار. به این 
نکته بدیعه و عجیبه غریبه کشانیده شده ولی چون او به این امتیازات که 
انسان در علیت خود دارا می باشد توجهی نداشته, در نتیجه «علت و غیر 
معلول» بودن او را درباره اعمال او محال شمرده, و جبر را اختیار کرده 
است. وی چنین نوشته: «در عالم. همه چیز. مبتنی بر علت است جز اراده 
انسانی که استئناء غعریب و عجیبی بر این قاعده کلی بوده و ما فوق 
رف و له ات له همه‌ها صع اسر وراه اسان که 
چون موجودی خارق العاده و فوق الطبیعی است از کلیه قواعد و قوانین 
عالم, مستثنی و برای خود یک قسم خداوندی است؛ صرف نظر از این که 
اين عقیده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرکی نیست. ما را مجبور به اعتقاد به یک 
نوع اعجازی می نماید که منطقا غیر قابل تصور است.» 
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. بقره (2) / آیه 29. همه آن چه را که در زمین است برای شما آفرید. 
. اسراء (17) اه 70 حقیقت این است که فرزندان ان رز تکریم 

۳ ه .باکت ة ها و کواراها 

توری شا دادیم و انان-را ای ار 


نگارنده گوید: کدام دلیل برای مطلب, بهتر و روشن تر از وقوع آن است؟ 
آیا علخ این نیست که: آدمی از واقع جهان و حقیقت موجودات آن به هر 
طوری که هستند مطلع گردد؟ | متیازات ذکر شده که با بداهت از انسان 
مشهود هستند, دلالت می کنند که پروردگار انسان خود انسان را علت 
اعمال او قرار داده و اين علیت را معلول چیزی نگردانیده است. عالی 
ترین و مترقی ترین نوع علَیْت در روی زمین, همین علیّت انسان است. آیا 
منطق فقط همان است که از پیشینیان رسیده؟ و هر چه در آن نباشد اگر 
چه با آن مخالف هم نباشد باید نادرست باشد؟ آری در وجود ما بزرگترین 
آیات خداوندی جل جلاله در حالی. که. اشعارا خر مقابل دیدگان,ما نمایان 
است, پنهان ایست. قرآن کریم می فرماید: و فی الأْض ایاث لمو‌فین < 
فی اک اقلا تبضیون ۱1 شین از آن که واقع انسان, امری را با 
آزمایش های کون کون از خود بروز دهد کدام منطق می تواند با ان 
مخالفت نماید؟ آیا منطق می تواند مخالف واقع باشد؟ 


منطق صحیح و علم درست آن است که از حقیقت جهان خارج, استنباط 
شوج ند ایند که با ان‌بتای تاشار کاری گذارد 


انسان: جانشین خداوند است 


قران کرنم, افر اد انسان را خانشیبان زمیتی خدامند. معال: تعریف: .و آنان 
را با این مزیت در میان موجودات جهان ممتاز و سرافراز فرموده است؛ 


فرموده: هُوَ الذٍی جَعَلَکَمّ خَلاْفت فی الأرْض,(2) و در آیه دیگر(3) «فی» 
ندارد؛ و برای این که این خلافت شامل زنان هم باشد خلائف را اختیار 
فرموده نه خلفا(4) را؛ و در جای دیگری هم افراد انسان را پادشاهان روی 
زمین شناسانیده چنان که خودش را هم پادشاه خوانده اپست. فرموده: 
حَقل فیکَمٌ آثيياء و جعَلَكَمْ ملوکاء ( ن فر ند ده" الملي ۳ العزیز 
العکیم,(6) البته از این دو آیه هم خلافت انسان از خدا خوب فهمیده می 
شود. 


در آیانت ذیل, قضیه استخلاف و جانشین گیری, روشن : تر و تا اندازه ای 

اک و لد قال ری للملا که ای حاغل 

مب یمّدک و دس لک قال نی الم ما لا تْلمون و عَلم دم الأْسَماء 
تم عو عر صَمَد صَهْمْ عَلی المَلایکه ققال ۷ یی یأسماء هوّلاء ار - 
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1- . ذاریات (51) / آیه 20 و 21. و در زمین آیاتی هست برای محققین و 
در خودتان آیا نمی بینید؟ 

2 . فاطر (35) / آیه 39. او آن کس است که شما را در زمین, جانشین 
گردانید. 

3- . انعام (6) / آیه 165. 

4- . خلفا اختصاص به مذکرین دارد, ولی خلائف شامل مونثات هم هست؛ 
از اتب الففارته ,. 

5- . مائده (5) / ایه 20. در میان شما پیغمبرانی قرارداد و شما را 
باشاهایی ردان ایو کریشه ان که حرارن ی آشرا بل ات ولن 
ای اس کهآ مان سا تا سور ار ای ان نمی 
ار حلل حهانمی باشنند: 

6- . جمعه (62) / آیه 1 خداوند, پادشاه پاک غالب حکمت کردار است. 

7- . بقره (2) / آیه 30 تا 33. و آن گاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: 
قح کر رس تیم ار ف آا سانی را غور آسا فساومی 
کنند و خون ها می ریزند در آنجا می گذاری؟ و ما با حمد تو تسبیح می 
کنیم و تو را تقدیس می نماییم. فرمود: من مي دانم آن چه را که نمی 
دانید و به انسان همه نام ها را بیاموخت. سپس آنان را به فرشتگان نشان 
داد. پس فرمود: خبر دهید مرا نام های اینان را اگر راست صف.. ند 
کمن : بان ومنزشی-«دانشی برای ها خن آن‌چه تو‌ها وا آموخته اخ تست 
محققاً تو هستی داناء باا حکمت, فرمود: ای انسان خبر ده آنان را نام 
هایشان را پس آن گاه که خبرشان داد نام هایشان راء , فرمود: ای انسان 
خبرده آنان را نام هایشان راء پس آن گاه که خبرشان داد نام هایشان را 
فرمود: آبا نگفتم به شما که من نهان آسمان ها و زمین را می دانم و می 
دایم انوا کب افتکار قی کنید ه ان جرا موم نی داد 


به احتمال بسیار قوی, ادم در ایات فوق, در هر دو مورد به معنی انسان 
است با این فرق که ادم, علم نوع و انسان اسم ان است مانند اسامه و 
اسد. و ایضاً به احتمال بسیار قوی مراد از اسماء در اینجا اسماء حسنای 
الهی است؛ و الف و لام در «الاسماء» در معنی, عوض از مضاف الیه است 
و تقدیر این است: عم اللةْ اسمائه کلم الانسان ؛ ۰ و9 بنابراین ضمير «هم >> 
در «عَرَضَهّم» و «هولاء» به آدم بر مي گردند و ارجاع دو گونه ضمیر (مفرد 
و جمع) البته با ملاحظه لفظ و معنای آدم است. 


با اه وم و ۱ م الأْسماء کلَها» و قول فرشتگان «لا عَلَم نا الا 
ما عَلْفتنا» معلوم می شود که آدمیان دارای همه اسماء حسنی بودند ولی 
فرشتگان بعصی از آنها را داشتند, مانند سبوح و ود ور و با ملاحظه 
«عَلْم» و «عَلمتنا» از یک طرف و اضافه اسماء به «هولاء» و «هم» از 
طرف هر به دست می ات که باد گرفتن نام 2 خعال 
عبارت اخرای دارا بودن آنهاست, مثلاً یاد گرفتن نام «مرید» دارای اراده 
شدن, و «قدیر» با قدرت گردیدن, و «سْبوح» تسبیح گفتن است. 


و معنای اين که ادضیان همه اسمائی را که در فرشتگان بود, خبر دادند 
ولی فرشتگان نتوانستند همه اسماء آدمیان را خبر بدهند, ظاه را و الله 
العالم این است که: آدمیان توانستند سبوح و قدوس گردیده و خداوند را 
تسستیه و تقدیشن تفابتد ولی فرنسان توانشند مانند ادمیان:: فادزر خباره 
منتقم, ضار, نافع, صانع. خالق و غیر اینها شوند. 


معنای خليفه, جانشین است, که باید همه کارهای منوب عنه را درباره آن 
چه که جانشین شده به جا آورد و اعمال او را عملا حکایت نماید و لفظ 
خلیفه اگر چه در کریمه «انی جاعلٌ فی الأارّض حَلیقة» مفرد است. و از 
تنوین تنکیرش هم وحدتی فهمیدو می شود, ولی به دلیل این که این 
جانشینان خون ها می ریزند. حتماٌ زیاد هستند و چون قدرت به خونریزی 
دارند و دارای خون هستند, و به نام ادم می باشند پس هر فرد انسان 
مصداقی از این خلیفه کلی که واحد نوعی است. می باشد؛ و به صریح 
کریمه, مورد جانشینی و ما فیه الاستخلاف. حکایت عملی اسماء الهی 
است و چون فرشتگان همه اسماء را نتوانستند عملا حکایت نمایند, از 
مزیت و مرتبت جانشینی الهی محروم ماندند. به جهت این که بیشتر از 
چند اسم را مثلا سبوح و قدوس, دارا نبودند و صلاحیت نداشتند که همه 
اسماء الهی در نهادشان: کذاشته شود و اما ادمیان: جفن. همه. آنها. را اد 
گرفته و دارا شدند توانستند مثل ملک شده و کار ملک را بکنند و کارهای 


زیادی هم بکنند که ملک نتوانست بکند. و از همه کارهای الهی از هر کدام 
بت ای را ِِ دا 2 لذا برای ون منیع جانشینی پروردگار جهان, 


و پس از تنبه به اين که: جانشین گذارنده خود خداوند متعال است اولا: : و 
در ظاهر آیه, منوب عنهی جز خود گوینده به نظرٍ نمی رسد. نانیا: و مسلماًٌ 
مورد استخلاف؛ حکایت اسمای الهی است. نالا ؛ و فرشتگان يا آن قرب و 
منزلت که دارند بسیار راغب بودند که این مقام شامخ را نیز احراز نمایند. 
رابعا؛ و اصلا صلاح نمی دانستند که مفسدان وتان تکیت مور فسننه 
اين خلافت عظمی بزنند. خامسا؛ ؛ و پس از آن حکایت اسماء را از آنان 
مسشاهد کردند. راضی.شده:.و. آنان. .زا رسما. به.خلافت. شتاختند. ساذتییا؛ 
علم حاصل می شود به این که: مستخلف عنه, وخ راک نحل ال 


و تقعدس می باشد. 
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نتیجه بحث این است که: خداوند متعال. , فردر فرد انسان را جانشین زمینی 
خود گردانیده و به عدد نام های خود (99) به آنان نیروها کرامت فرموده, تا 
آنان همه اسماء الهی را بتوانند عملاً حکایت نمایند. و کدخدای روی زمین و 
جانشین خداوند جهان گردند. پروردگار مهربان و عطوف استعداد همه 
اوصاف حسنه را در نهاد آدمی گذاشت و ذات او را منبع صفات کمال قرار 
و ان تا 
سرچشمه را استخراح نماید. پای به مدارجی می گذارد و مراتبی را 
می کند که از تصور و تصویر ما بسیار بالاتر است, و آدمی را دچار حیرت 
هی شازد. ادمی کنفیته: سر خحق است: 


فارات نا سا ال اتسار ال بان اه 
علیت انسان: که مورد بجت است از سایر علیت های جهانی ممتاز بوده و 
ها ها بر اس ات سار 
رو ای ال ی با سا تفت آلمرت 2 
میان این همه موجودات دارا باشد. 


یت خناوند متقال 


بنابر آن چه که در دو بحث فوق بیان شد, برای فهم کیفیت علیت انسان, 
نمی توان به هیچ کدام از علیت های این جهان, مراجعه نمود, بلکه بایستی 
به علیت خود خداوند متعال که انسان جانشین زمینی او است, توجه 


ناگفته معلوم است که: علیت حضرت ذوالجلال را نمی توان با علیت های 
دٍ گر, در تحت جامع واحد حقیقی قرارداد, بلی فقط در مفهوم علیت می 
توانند شرکت داشته باشند. خداوند متعال می فرماید: تعالی ال عقّا 

سر کمن لسن به طور نفین: امکان ندارد علیت حضرت آفریدگاری با 
کات محله قات خی از یی انم مهم فان ند 


براف: بان برهان نداتفا قوق؛.خوه شا را که این کناب را فظالعة مین 
فرمایید مثال آورده و می گوییم: شما معلول هستید و علت شما در نزد ما 
موحدین با باید ذات خدا باشد و يا خواست خدا؛ اینک باید توجه شود که اگر 
علیت ذات و یا خواست آن حضرت؛ مانند علیت علل جهان, در نظر گرفته 
شود هر دو شق مذکور مستلزم محال خواهند بود. اما احتمال نخست به 
جهت این که چون ذات خدا قدیم است و تخلف معلول از علت محال 
است. پس لازم می آید که شما قدیم بوده باشید و نیستید؛ و اما احتمال 


دوم, به جهت این که چون خواست خدا از ذات خدا جدا نیست.(2) پس 
لا زم قفت: ند که با حدوت خواست خدا, تغییری در ذات او پدید آید و این 
محال است., و يا خواست خدا مانند ذات او قدیم باشد و در این صورت هم 
لاتم هن اند که شنما تید که اکنمن. این عتاب را من. خوانید. قدیم بودم 
باشید, چون تخلف معلول از علت محال است. 


حق این است که ذات اقدس الهی جل جلاله, در عین این که تغییر نمی 
یابد. می تواند خودش را علت بگرداند. و علت نگرداند. یعنی: علیت 
البته علیت خداوند متعال از این هم که نوشتیم بسیار بالاتر و از هر چه که 
ما بفهمیم بسیار والاتر است. ولی نزدیک ترین سخن به حقیقت در صورتی 
که آن را تنزل داده و با فهم کوتاه بشری بیان نمائیم همین است که 
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1- . اعراف (7) / آیه 190. خداوند برتر است از آن چه شریک قرار می 
دهند. 
2- . و گرنه لازم می آید که ذات مقدسش معرض عوارض باشد و تغییر 
پذیرد. 


ای اند هباشم که کر یت خداهندهال هه اسان و اعتار 
خود او می باشد, پس علیت جانشینی او بایستی چگونه بوده باشد, مسلم 
است که علیت آن حضرت به جز علیت انسانی باید باشد, ولی لازم است 
که نزدیک ترین علیت ها به علیت باری تعالی, علیت جانشین او باشد پس 


چنان که پروردگار جهان آفرین . علت سراسر کائنات است و معلول چیزی 
نیست, جانشین خود, انسان را هم نسبت به افعال صادره از وی علت 


گردانیده چنان علتی که معلول چیز دیگری نبوده باشد, و چنان که علیت آن 
حضرت؛ موقوف به مشیت خود اوست؛ علیت انسان را هم وابسته به 


خواست خود انسان گردانیده و به هیچ چیز دیگری وابسته نگردانیده است. 
انسان يا زبده عالم 


نظر خواننده فاضل را به امتیاز انسان در میان موجودات جهان, جلب می 
کنیم. بزرگان دانشمندان با تعبیراتی بس دلنشین و مفاهیمی بسیار نمکین, 
از انسان و امتیازات او, چه در نظم و چه در نثر سخن گفته اند. شیخ 
بزرگوار و فیلسوف حقیقت بین, جناب شیخ بهاء الدین رحمه الله تعالی 
فرموده:(1) 


ای مرکز دائره امکان 

وی زبده عالم کون و مکان 

تو شاه جواهر ناسوتی 

خورشید مظاهر لاهوتی 

تا کی ز علاثق جسمانی 

در چاه طبیعت خود, مانی 

تا چند به تربیت بدنی 

قانع به خزف ز در عدنی 

شیخ در چهار مصراع اول, انسان را با چهار نام بسیار بزرگ و بهت آور, 


مخاطب قرار داده و بر خلاف مادیون فرموده: ای انسان, تو خود را مانند 
یکی از این اجسام طبیعی تصور مکن. تو اگر چه ممکن الوجودی ولی مرکز 


داثره ممکن الوجودات هستی, و اگر چه در جهان کون و فساد قرار یافته 
ای ولی متوجه خویشتن باش که زبده ترین موجودات این جهان می باشی, 
در عين این که جوهری و یکی از جواهر جهانی. شاه جواهر سراسر عالم 
پایین هستی؛ اگر چه قرارگاهت زمین است و در زیر آنشقهان می باشی, 
ولی چون مظهر اسمای حضرت پروردگاری شده ای, پس برای آسمان 
جهان مادی, خورشیدی هستی که از خورشید جهان افروز فروزان تر و 


ملاحظه انسان و فکر و تدبیر اوء و تصرف او در جهان و تغییری که در 
موجودات می دهد و این همه حرکت ها و تلاش های او که عالم ماده را 
روز به روز بیشتر در تحت سلطنت خویش در می آورد و جمادات و گیاهان 
و حیوانات را همه در قبضه قدرت خود می گیرد از زهر دوا می سازد و 
بیماران را با ان درمان می کند در فضا پرواز می کند و اقیانوس ها را 
هراسی دارد. در قبال این همه خمود خضوع امیز 0 و خشوع 
مطیعانه درختان و گیاهان و جمود و خاموشی جمادات که سر به زیر 
انداخته و راه طبیعی مخصوص خود را پیش گرفته و می روند و هیچ یک از 
کار معین خود تجاوز ننموده و از گلیم خویش پای بیرون نمی کنند ما را به 
ی هی ای در ای ار ار 
موجودات دنیا "۳ وپروریده آفریدگار جهان است و با این لحاظ معلولی 
بیش نیست ولی اختیاردار روی زمین و خودمختار اعمال خویشتن 
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تا 0 


آفریده شده است او شاه زمینیان و جانشین ارضی خداوند. اکبر است, 
نمی خواهد. 


تخت ۵ تحفیق فر انعازات علیت اسان نها اف چا در نظر ما از 
تم آمگای تسایر اه ارادم واه اما کات انش 
دهد که گوئیا تازه در جهان پیدا شده و هنوز دانشمندی در پیرامون طرز 
علیت او فکری نکرده و تحقیقی به عمل نیاورده است. و به راستی علیت 
انسان مانند اصل و ذات او هنوز حتی برای خود او به طور واضح مکشوف 
و معروف نشده است ! و کیفیت علیت انسان. پس ‏ ز گذشتن هزاران سال 
از عمر فلسفه های بشری تقریباً بکر مانده است. 


قحفیی مد رد شا ات عایت اسان ما اه آین یت مب رس اند که 
علیت انسان به افعال صادره از او وابسته به خواست خود اوست و 
خواست: آه معلول قبه عیژی نیست. افرید کار انسان او تایه خرن 
است و با مجرد اشتراک در جامع علت بودن با ضم ادعای بداهت نمی 
توان گفت که چون هیچ موجودی بی علت نیست پس علت شدن انسان 
هم نسبت به اعمال خود, باید معلول چیزی بوده باشد. 


طبیعیون تصور می کنند که طرز تفکر. یعنی شناختن و تمیز دادن این که 
چه چیزی و چه عملی سودمند و چه چیزی و چه عملی زیان اور است. تابع 
و معلول علل الطبیعیه است. و چون اعمال صادر شده هم تابع طرز تفکر 
هستند پس نتیجه این می شود که اعمال صادر شده و وقوع یافته تابع علل 
مادی جهانی می باشند. 


اما حقیقت این است که هیچ فکر و اندیشه ای نمی تواند انسان را مجبور 
و مسلوب الاختیارنماید ؛ و انسان هم در حین تفکر و هم بعد از آن, در انجام 
دادن عمل بر طبق آن, کاملاً آزاد و خود مختار است., و بایستی توجه 
داشت که تفکر .از از بودن؛ دو بدیده از شتون-حیات: ادمن می. باشتد که 
هیچ کدام نه موجد و نه معدم آن دیگری نتواند بود, بلکه فکر انسان نشان 
آزادی و خود مختاری اوست. 


توضیح این است که: انسان هیچ مجبوریتی ندارد که بر طبق افکار خود 
عمل نماید چه بسا افکاری که در مقبره ذهن مدفون می مانند و در خارج 


از ذهن, اعم از اين که درست باشند و يا نادرست, هیچ اثری از آنها مشهود 
نمی شود و یکسره متروک می مانند و چه بسا که بر خلاف اندیشه های 
صحیح رفتار می شود. می دانیم که نشان بالاترین درجه فکر, وصول به 
علم است و این کیست که هميشه به علم خود عمل نماید؟ و کدام علم 
است که غالم را مسلوت: الاختیار سازد: و آورا در -عمل تر طبق. ان مجنور. 
گرداند؟ حتی کسی که به وجود درنده ای پی می برد و پای به فرار می 
گذارد, واقع این است که از روی صلاحدید فرار می کند, و می گوید مجبور 
به فرار شدم نه این که در تحت تاثیر علل مادی فرار کردن او تحقق بیابد. 
یعنی: فرار کننده طریق عقلا پسند را در نظر خود. منحصر در فرار می 
داند و فرار می کند نه این که نمی توانست فرار نکند پس فرار کرد, زیرا| 
که یقیناً می توانست فرار نکند اگر چه توقف او منجر به دریده شدن 
بدنش شود. 

نسبت تفکر به انسان. مانند نسبت پند واعظی است به شنونده چنان که 
شنونده در تطبیق رفتار خود با پند واعظ. ازاد و خود مختار است. همین 


طور.یی فرد انسان: هم در عمل. کردن-نه. فکر خوده آزاد وه خود فخیار 
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شنونده پند, آن گاه که پند رز پسندید و به وفق آن عمل کرد نمی گوییم که 
او مجبور و مسلوب الاختیار گردید همچنین انسان آن گاه که فکر خویش را 
پسندید و بر طبق آن عمل کرد نباید بگوییم که مجبور و مسلوب الاختیار 


گردید. 


این که کلا هیج عمل: بدون فکری, اغم از این که درست باشدیا ناذزشت 
وقوع نمی پابد, نباید ما را به اشتباه اندازد و خیال کنیم که هر فکری_هم 
لازم گرفته است که بر طبق آن عمل شود. و شخص فکر کننده جبرا بر 
طبق فکر خود بایستی راه عمل را پیش گرفته و جلو برود؛ واقع این ینت 
که هیچ فکری لازم نگرفته است که بر وفق آن, رفتار شود. اگر چه هیج 
عمل بدون فکری خوب و يا بد صدور نمی تواند بيابد. 


جبری تصور می کند مردی که در زیر اشعه سوزان در تابستان فعالیت می 
کند هتافی کم از تابر کرماسادی مت اند ار اه ای که آن را شحکم 
تکان داده و به سویی می رانند و ارابه هم چند متری راه رفته سپس می 
ایستد مسلوب الاختیار گردیده و مجبورا خود را به کناری به چای خنکی: 
می کشد. ولی این تصور واقعیت ندارد زیرا همان کارگر در صورتی که 
موافق میلش باشد, باز ساعات متمادی در همان هوای یاد شده تلاش می 
کند و با رنج گرما در عین این که می سوزد می سازد. پس چنین نتیجه می 
گیریم که احساس رنج گرما فقط مي تواند زمینه ای برای ترک کار و رفتن 

به آسایشگاه باشد, نه علت و موجد آن. و خلاصه احساس رنج آز ز کار, مانند 
پند واعظ است که بیان شد. 


افکار زمینه اعمال هستند: چنان که وجود زمین وجود کشت را لازم نگرفته 
اگر چه هیچ کشتی هم بدون زمین وجود پیدا نمی کند همین طور پدید 
بو بر ای ال ای ای و و 
اگر چه هیچ عملی هم بدون انديشه ای وقوع نمی یابد پس همان طور که 
هر گاه زمینی را ببینیم که کشت دارد نمی گوییم که علت وجود کشت 
وجود زمین بوده, همچنین هر وقت انسانی را دیدیم که اندیشه ای کرد. و 
بر طبق آن عمل کرد, تاد بگویم که علت ان رقتر او همان انیشه او 

د, بلکه انديشه نامبرده زمینه ای برای این رفتار او بود, یعنی پس از آن 
ی دون اش رتاو امکان نیش رود هب از آن تون این 
ممکن بود. و اما علت موجده این رفتا ر همانا خواست او بود که خواست بر 
وفق انديشه خود عمل کند و کرد, و خواست او معلول هیچ چیزی نبود, 
چنان که مفصلا بیان گردید. 


است که آدمی بایستی جبرا بر -طنق ان عمل نماید و قدرت نداشته باشد 
که از آن صرف نظر کند؟ بلی خطور خاطرات به ذهن انسان امری جبری 
و قهری است و از اختیار وی خارج است. و کلیتا خطور هر خاطره تابع 
عوامل محیط زندگی و معلول آنهاست, ولی باید توجه شود که: اولا تعقیب 
کردن خاطرات و.فکر کزدن دربارج آنها تسعه نه اختبار خود انشان است؛ .و 

هر کی یاج که اضلا درباره عاظره آق هب هش خط یر کردم هد 
فکری نکند و خود را با خاطره دیگری مشغول بدارد. پس انسان اسیر و در 
قید تعقیب خاطرات نیست و در دنبال کردن و ترک کردن آنها آزاد و خود 
مختار است؛ یا بدیهی است که عوض کردن محیط زندگی هم برای 
انسان کاملاً ممکن است و کیست که بسته زنجیرهای یک نمونه از عوامل 
ژد کی بماند و نتواند خود را از اسارت آنها برهاند؟ پس انسان می تواند با 
عوض کردن محیط زندگی خاطرات زندگی و نحوه آنها را نیز. عوض کند 
نظیر این که آدمی می تواند دست خود را از آتش دور کند و آین را از 
سوختن محفوظ بدارد, اگر چه در صورت نزدیک نگاهداشتن جبرا و قهرا 
دست او خواهد سوخت. 
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توضیح این است که: خاطرات ذهنی انسان, با اعمال انجام یافته او, و با 
صحت و سقم بدن او و با خوراک و پوشاک و مسکن و رفقای انس او و با 
مردم مجاور و کتبی که مطالعه می کند و مطالبی که درباره انها می 
اندیشد و حوادثی که در منظر و مسمع او واقع می شود ارتباط و 
پیوستگی دارد و با کوچک ترین تغییری که در تفع از اين مذکورات رج 
بدهد. طرز خاطرات و کیفیت آنها نیز مسلماً متغیر گردیده و عوض می 
شود؛ درست است که انسان مادام که در این زندگی است بدون خطور 
خاطرات نخواهد زیست و دهن او پیوسته محل آمد و رفت خاطره های 
مفید و شیرین و مورد تاخت و تاز خاطره های تلخ و زیان اور می باشد 
ولی چون طرز اين خاطرات و طور و چگونگی آنها بسته و مرتبط به تطور 
عوامل محیط و طرز زندگی است. و گفتیم که عوض کردن اینها هم در 
دست خود انسان, و در اختیار خود اوست و هر کسی می تواند که در 
عوض محیط ناسالم, یعنی: خوراک ناسالم. مردم ناسالم. رفقای ناسالم, 
کتب ناسالم, مطالب ناسالم, و تا اندازه ای بدن ناسالم. و غیر اینها, با 
سالم هر کدام از آنها زیست نماید, و يا بر عکس با ناسالم, انس بگیرد, و 
با آن خوشوقت و به ان خشنود باشد, پس تطور خاطرات و نیک و بد بودن 
انها, و نافع و زیان اور شدن انها در اختیار خود انسان است؛ نتیجه این 
است که: هیچ کسی اسیر هیچ انديشه ای نیست. 


ناگفته نماند که: چون خاطره ها معلول عوامل زندگی هستند, , و هم زمینه 
افکار و انديشه ها می گردند (به جهت این که هر اندیشه بایستی در 
پیرامون خاطره ای وقوع بیابد, اگر چه هر خاطره هم ممکن است که 
متروک بماند و در اطراف آن هیچ فکری به عمل نیاید) فلذا افکار آدمی 
ار ار هواس مت 
می شود و مردم خیال می کنند که عوامل زد کر در تولیر افکار گوناگون 
علیت دارند؛ ؛ و همچنین افکار هم چون زمینه اعمال می گردند, چنان که 
بیان شد اشتباه دیگری رخ می دهد و چنین تصور می کنند که افکار برای 
صدور اعمال, علیت دارند؛ ولی حق و حقیقت در مساله همان است که 
۱ ۱1۳ 


قرآن, با جبریین مخالف است 


چنان که در آغاز اين فصل یادآور شدیم. قرآن کریم در آیات زیادی با کمال 
صراحت؛ بر خلاف جبریین, سخن رانده و مختار بودن بندگان را در افعال 
صادره از انان, به طور اشکار رسانیده, و در این باب که هر کسی اعمال 


وا بت اور بسا سار ان فا ار مات 
فرموده است : 


ما برای اختصار بهه تقل: یک. کزجمه. اکتفا امی. کنیمد ان اخمتيم اخرم 
لائْفُسِکم و ان که ها ون 
مورد هم تقدیرا نسبت فعل را به خود بنده داده است. آیا در صورتی که 
فرض شود بندگان مسلوب الاختیار باشند چه معنی دارد که به آنان گفته 
شود: اگر نیکی کردید چنین و اگر بدی کردید چنان خواهد شد؟ آیا صحیح 
۰ اگر بسوزانی چنین خواهی شد. و به آب گفته 

دی کر خزیان تا چنان خواهی شد؟ و چه معنی دارد که به بندگان 
ما درس داده شود که نیک و بد آینده خود را از حالا 
کنید؟ 


آیا به. ات و. انش ضخه. است. که آیزخ کون دزنن دادم شون قران کریم 
بدین اسلوب با مکتب جبر, به مخالفت برخاسته و جای هیچ گونه سازش را 


با آن: باقی نگذاشته است. 
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- . اسراء (17) / آیه 7. اگر نیکی کردید به خودتان نیکی کرده اید و اگر 
بدی کردید باز به خود کرده اید. 


چه سازشی در میان قران کریم و مکتب جبر می توان یافت, با اين که بنا 
به مذهب جبر, نازل شدن خود قران و ساير کتب الهیه, و همچنین ارسال 
پیغمبران علیهم السّلام بایستی از اصل لغو و بی معنی بوده باشد؛ ۰ و بنیز 
از م می آیدکه خداوند دادگر ستمگر باشد, ُبحاتة و تعالی عَمّا یِمولون 
لا کار و ایضا میم آید که کیای باطل تاش و قوانین و دود و 
قصاص و همچنین مواعظ و نصایح بی فایده و بيهوده باشند. 


با این همه وضوح که در اين باب, در قرآن کریم هست. باز جبریون 
دستاویزهایی از آیات قرآن برای خود ساخته اند. ما به دو نمونه از آنها 
متعرض می شویم 


1 آیاتی هستند که صریحاً اضلال و هدایت را به خود خداوند متعال نسبت 
می دهند. چنان که فرموده: بضل من یشاء و بهدی من يشاء (2) پاسخ این 
است که: درست است که گمراه کننده خداست و هدایت کننده هموست, 
ولی باید پیدا کرد که سبب اضلال و راهنمایی آن حضرت عزوجل چیست و 
کیست؟ در قرآن کریم چنین می پابیم که سیب گمراه کردن خدا, , خود‌بنده 
گمراه است ؛ می فرماید: جلقّا زاغوا ارا ال ود 2 و اللٌ لابقدی امعم 
ماس (3) و ایضا: بُضل الله الظالمین.(4) 


2 آیاتی هستند که افعال انسان, و ایمان و کفر او را درتحت مشیت, و 
خواست خداوند متعال قرار داده اند, چنان که فر موده: و5 ما تشاوّنِ 
تساء لت (۱۶ عشافی سین است ومففیل. آن دکر شمه عخها اطلاق 
و شمول مفعول, مجوز حذف آن بوده به این معنی که مفعول نام برده به 
طوری مطلق و شامل است. که اگر چه به زبان نیامده باز مثل اين لست 
که گفته شده است و تقدیر این است: و ما تشاوّن شیناً لا ان بشاء اللَه؛ و 
شاید که این مفعول محذوف خاص باشد: «اتخاذ سبیل به سوی ان 
و يا «استقامت» که در آیه پیش(6) ذکر شده اند؛ و تقدیر اين باشد که: ما 
تشاون آن تتَخذوا تقببلا الی 9 و ما تشاون آن تستقیمو| ۷۱ آن پشاء 
اللةٌ؛ و در هر صورت راد با می رساند. 


پاسخ این است که: اگر خدا نمی خواست که ما دارای خواست باشیم, 
فتشاضا ها ند فاد ات ۵ اب خواست هم فاقد یر هی متیت هی یونم 
و نمی توانستیم چیزی را بخواهیم, و نه ایمان و یا کفر را با خواست خود 
قبول کنیم؛ توضیح این است که : مفعول یشاء الله هم محذوف است و 
ظاهرا تقدیر این است: و ما تشاون الا ان یشاء الله ان تشاوا, یعنی: اگر 


ایمان را خواستار شدید بدانید که خدا خواسته است که شما خواستار 
اسان شفند مراکر کفر زا خواستار خیم راید که خواخها سته انست که 
شما خواستار کفر گردید. 


ق اما ی اس کت اوه ال رایع مان رای ی 
هم گفز عضاالت وا عی خواهد همان است. که دون بالا زر پاش یمه 
نمونه اول) بیان کردیم که خداوند برای نیکوکاران ایمان راء و برای 
بدکاران هم کفر و ضلالت را می خواهد. پس سیب ایمان مومن و یا کفر 
کافر, خود اوست نه خدا| و لا پبژ[ضی لعباده الکفر (7) پس این کریمه, نه 
فقط 
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- . اسراء (17) / آیه 3. منزه است خداوند و برتر است., از آن چه می 
1 است 
2- بل 16 7 ای 9 گمراه می کند هر که را بخواهد و هدایت می کند 
هر که را بخواهد. ‏ ۱ ۲ 
۰-3 . صف (61) / آیه 5. آن گه که کجروی کردند خداوند هم دل آنان را از 
ی 

. ابراهیم (14) / آیه 27. خداوند ستمکاران را گمراه می کند. 

. انسان (76) / آیه 30 تکویر (81) / آیه 29. و نمی خواهید مگر اين که 
۳ 
60- آیه پیش در سوره انسان: ان هذه تَذْکره قَمَن شاء انح الی ربه سییلا؛ 
و در تکویر: ان هو الا ذِکز للعالمین یمن شاء مِتکُمْ آن بشتفیم. 


7- . زمر (39) / آیه 7. و خداوند به کفربندگانش خشنود نمی شود. 


دلالنی به جبر جبر ندارد بلکه وجود خواست و مشیت را هم در بنده که با 
خواست خدا به او داده شده است., اثبات می کند و با ۳1 وجه در واقع 
وا رام 


تفویض 


قرآن کریم همان طور که با جبر تنافر دارد, با تفویض هم متبائن است. و 
آن اين است که خداوند همه امور هر فرد را به خود فرد واگذاشته و هر 
عملی از هر انسانی با نیرو و قدرت خود او صادر می شود, و هیچ نیازی به 
خدا نیست اب ی و ات مب بو 2 
یهن بان را بم‌خوو اهوادار کرد در بعو از آن: قاور به چاه کر 
سرسخت جبر است با تفویض هم دشمن اشتی ناپذیر است و در میان 
قران و این دو مذهب. امکان سازش باقی نیست. 


علاوه بر آیه مشیت(1) که صراحتا" می فرماید که خواست بندگان با 
خواست خداوند است.: ند ان دیگر که می فرماید: گمراه کننده وِ هدایت 
کننده, خدلوند است(2) باز در قرآن کریم هست: و مااکا ن تفس آن تَوّمن 
الا ,یادن الله, (3) و روایت شده که حضرت روص الله.علیه و اله و 

به صحابی محبوب خود «ابوذر» یاد می داد که بسیار بگوید لا حول ولا 
فوَح الا بالله (4) و امیر الموّمنین علیه السلام در هر رکعت از نماز از 
قدریین تبری می ۳ و می فرمود: بحول الله آقومٌ و اقعَذٌ؛(3) پس ایمان 
بندگان و کفر آنان با اراده خداوند متعال و خواست او تحقق می پذیرد و 
بدون اذن آن حضرت تعالی و تقدس, احدی نفسی نمی کشد ؛ چشمی باز و 
بسته نمی شود؛ لبی تکانی نمی خورد. 


اد یی جِ ۶ 2 
مه الامور طرّا یتده 5 


ع‌ِ 


الکل مَستمدد من 


ت3۵ 


دد 


0 
9۱ 


علاوه بر کتاب و سنت عقلا هم مکتب متروک تفویض مردود و غیر قابل 
قبول است؛ و این مطلب با دقت و تامل در حقیقت عمل کردن واضح می 
شود: عمل کردن عبارت است از تبدیل مواد جهان به اجزای بدن و تبدیل 
اجزای_ بدن به نیروی کار و بدیهی است که مواد جهان و ساختن انها و 
تبدیل آنها به اجزای بدن و تبدیل اجزای بدن هم به نیروی عمل, هیچ کدام 
مقدور انسان بیست ؛ اگر جهان و پا مواد آن نبودند, و پا در اندرون انسان, 


مبدل به نیروی کار نمی گردیدندر ۳ چطور می توانست عملی بکند؟ 
بشر در هر لحظه و هر آن در هر گفتاری که می گوید و نگاهی که می کند 
و نقنمعی کهمی: کشند. و در ,هر عمل رز ک و یا کوچکی که می کند و حتی 
در اندیشه هایی که می نماید, چیزی 0 ندارد و نیازمند است که 
ماده کار از جهان به بدن او برسد, و از بدن او هم در شکل نیرو بیرون 
ریخته شود. 


پس در صورتی که حال, بدین منوال است و آدمی حتی مختصر خنده و 
گریه اش را هم. در خود و از خود ندار پس چطور می توان گفت که او 
در امر عمل استقلال دارد و کار و بار او به خود او تفویض گردیده؟ ! به 
طوری که حتی خود خدا هم العیاذ بالله, نتواند از او جلوگیری کند !! سْبحاتة 
و تعالی عََا بفُولونَ غلوّا کییر 
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1- . این آیه کریمه, در بحث سابق 1( 

2 . اين ایه کریمه, در بحث سابق گذشت. 

3- . یونس (10) / آیه 100. و هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد. مگر با اذن 
خدا. 

خدا. 

نیروی) خدا بر می خیزم و می نشینم. 


امژ بَين الامزین 


عجیب است که فکر بشر, غالبا در دو طرف افراط و تفریط دور می زند, 
و از حد وسط بیشتر اوقات غافل می ماند؛ و در همین مساله يا به جانب 
افراط پریده و گفته است انسان چنان قدرت دارد که خدا هم جلو اراده او 
را نمی تواند بگیرد ! و يا به سوی تفریط سقوط کرده و گفته است انسان 
هیچ کاری نمی تواند بکند و همه کارهای او را خدا می کند! با اين که حد 
وسط در میان جبر و تفویض, از میان اسمان و زمین هم وسیع تر است؛ 
ولی در نظر غالب افراد بشر از مو باریکتر و از شب تاریکتر گردیده و در 
مقابل چشم تفکر انان پنهان مانده است. حقیقت واضح است ولی پی 
بردن بر آن مشکل است؛ شاگردان مکتب ائمه هدی, اهلبیت رسول 
فصطفن ضلی الا علیه و الفه سم فقتتر | بافه و آن را وت ورن 
کرده اند: 


خداوند متعال. خواسته است که طفل. تا شود چه بخواهد و چه 
نخواهد؛ یعنی خواست طفل, کوچک ترین دخالت وا ری در یوک شدن 
اه تا ه تیا رده فصن مر دا اه ات کد هم مران. ۱ 
هضم کند. بدون این که خواستی داشته باشد؛ و هم چنین خدا خواسته 
است که انسان. دارای خواست باشد, چه او این خواست را بخواهد پا 
نخواهد؛ نتیجه این است که هم چنان که طفل, قدرت ندارد که بزرگ 
نشود, و معده قدرت ندارد که هضم نکند, انسان هم نمی تواند بی خواست 
شود و فاقد مشیت گردد. 


خداوند متعال, خواست بندگان را در خود بندگان و در نهاد آنان نهاده و 
معلول چیزی قرار نداده است. و لذا انسان بایستی جبرا با خواست باشد 
چون آفرید بارش او را چنین خواسته است؛ چنان که خداوند متعال. هضم 
کردن را در خود معده گذارده و معلول چیز دیگری قرار نداده, و معده 
بایستی جبراً هضم کند چون آفریدگارش چنین خواسته است, و بزرگ شدن 
طفل را هم در ذات خود طفل گذاشته است, و طفل بایستی جبراً بزرگ 
شود چون آفربدگارش چنین خواسته است. 


با اجازه خواننده محترم, اندکی بیشتر در روی مطلب فوق توقف می کنیم, 
و بیشتر به تدبر و تعمق می پردازيم و بعداً باز به تشریح «امر بین 
الامرین» بر می گردیم. 


هضم کردن معده و بزرگ شدن طفل, و آلو شدن درختی و شفتالو شدن 
درخت دیگری, و غیر اینها, یا ناشی از ذات خود آنهاست و معلول چیز 
دیگری نیست. یعنی آفریدگار کل جهان تبارک تعالی هر موجودی را به 
طوری که هست. خواسته است فلذا این طور که هست. شده است. پس 
مراد ما همین است؛ و اگر معلول چیز دیگری باشد يا این چیز دیگر. علیت 
را از خود و با خود دارد, و یا آن هم معلول چیز سومی است. پس يا باید به 
علتی برسیم که علیت ان معلول نباشد. و از ذات خود آن. ناشی شده 
باشد, تا سلسله علیت توقف کند, میا رسک رسای اس و 
الحق بت ان از این دو احتمال. ۱0 امتن و اقرب نیستند؛ نهایت 


فلااسفه عظام: 


ری نی اه امه اس تم فمار ال ای مس وتو سا 
ات سا ایا ای ها ی 
قرار ان حضرت را جل جلاله از کل موجودات؛ برتر و بالاتر دانسته, و 
احکام علل جهانی را بر وی حمل نمی کنیم و او را به یک بار از موجودات و 
اجکام آنها منزه و مبرا می نماییم و می گوییم ْبُحاتَة و تعالی عَمّا یَقوُوتَ 
وا ار سا ها ار ی ار ی 
که قطاروار به دنبال هم افتاده, و به هم 
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پیوند شده اند, و به تدریج عدد حلقات عرضی روی به کاهش می گذارد تا 
به ده علت برسد که به نام «عقول عشره» نامیده شده اند, تا در آخر, 
حجمیع موجودات جهان, از یک حلقه آویزان می شود و این آخرین حلقه هم » 
که «عقل اول» باشد. معلول ذات کردگاری فرض می شود. 


ولی ما: 


فلت:+ ناه هر توغ زا در رات خود ان نوع: قق. نیم بلکه وفیق برد عاف 
فعاله هر کوچک ترین ذره از ذرات جهان راء که کاری انجام می دهد, در 
اندرون همان ذره» نهان می یابیم, و این علت و علیت این علت را هم » 
بدون اس که ول لها ی شاوی 0 به یک بار مجعول 
حضرت آفریدگاری, تصور و تصویر می نمائیم ؛ باید توجه شود که چرا طفل, 
بر میت شون ملی خهل ساله بر ی نمی‌سنتنود ۱ ابا آخرش: باس پس از 
جواب های زیادی به پرسش های بسیاری, این نیست که: ذات طفل, از 
وا و رو پورگ بل مور تلبت نیو ای از انسان چهل 
ساله, اين علیت گرفته شده. و در پیرمرد. علیت دیگری برای هضم 
کردیدن و کوچک شدن بدن, نهاده شده است؟ و گذارنده و بر دارنده این 
علل, همان گرداننده کل جهان و سراسر موجودات؛ حضرت کردگار توانا و 
افریدگار داناست. 


چرا هر کدام از معده و جگر با اين که هر دو, نیروی کار را از خارج از خود 
اخذ می کنند, کاری مخصوص به خود انجام می دهند؟ ! ایا حقیقت پس از 
سوال و جواب های بسیار, بالاخره به این پاسخ ساده و بسیار دقیق. نمی 
داده, و معلول چیز دیگری نگردانیده است؟. 


نمی گوییم که هر کدام از معده و جگر, و غیر آن دو, نیروی کار را از خود 
دارد. و نمی گوییم که اجزای ذات خود را از خارج نمی گیرد, می گوییم که 
کار مخصوص به خود را که به آن اشتغال دارد, و غیر از ان کار دیگری 
نمی کند از کجا دریافت می دارد؟ و چه چیز ان را وادار می کند که ان کار 
معین و مخصوص را انجام بدهد؟ تا آن را علت بشماریم. و برای اين علت 


رس 


هم. علت دیگری پیدل کنیم. 0 تا به علت 
العللی بر سیم ؛ ( ام کهتنم که هر موجودی, علت مشغفول بودن به کار 
مخصوص به خود را از خود دارد. و علتی جز ذات خود ندارد, و در این باب 
معلول هیچ چیز دیگری نیست., و خدایش آن را چنین قرار داده است, و هر 


وقت بخواهد اين علیت را ادران فت عبر و علیت دیگری به آن می دهد؛ 
پس چنان که ذوات موجودات در تبدل و تحول هستند؛ علیت های موجودات 
هم ناپایدار بوده, و هر دم در تحول و تبدل به سر می برند. 


اکنون باز به سر مطلب بر می گردیم, وه تفسیر«امر بین الامرین» می 
شا رش سای. آیحی کم فلا ار نی کشت امکات داش که انا 
موجودی فاقد مشیت و بی خواست باشد, و پروردگار متعال, خواست او را 


در ذات او قرار داده و معلول چیز دیگری نگردانیده است. 


ولی خواستن انسان, و هر کار دیگری که می کند, بدون مصرف کردن نیرو 
تخفق مه بذتونر وی دانیم که‌او از خود یدوب ندادن تا ار زرح کند 
و در شکل کار بیروش دهد برای اینکه بایستی از جهان خارج از خود, مواد 
بگیرد و آنها را جزء بدن خود گرداند, چنان جزئی که آماده تحول به نیرو 
3 انسان, با نظر به ذات اوء هیچ کاری از وی ساخته بیست. حتی 
نمی تواند خواستی هم بکند, با این که خواست وی در خود وی نهاده شده 
است. و اصل آن از خارج گرفته نمی شود , و انسان خواهنده و کار کننده, 
بانیتی آنبه آن و لحظهجه لخطظم بیرو ویاجامل وشارنوه آن وا ازشارج 
اخن تمایده بسن ارن ۱ بو کل ما سره ساتر کازهای خواسته شده, 
از خود بیرون دهد. 


ص: 73 


و از طرف دیگر, اگر مواد جهان هم, قابلیت تحول به نیروی کار را نداشته 
باشند, نمی توانند نیرو زا و نیرو ده شوند ؛ پس این خداوند بزرگ است که 
مواد جهان را قابل تحول به نیرو گردانیده, و به انسان هم خواست دادم, تا 
با خواست خود از مواد اخذ کند. و نیز هموست که همان مواد اخذ شده را 
در هنگام خواست بنده, مبدل به نیروی خواست و نیروی کار می فرماید, تا 
اسان کازی ی کزد: 


نتیجه چنین به دست می آید که: هر کاری را که بنده انجام می دهد با 
خواست خود که از خود دارد آن را نها هت امد و نیروی خواستن آن 
کار, و یرف جف خآ آهرون ان ار از خارج از خود, به اذن خداوند متعال, 
دریافت» می دارد؛ یعنی: جمیع نیروهایی را که در انجام دادن یک عمل, از 
قلب و از سایر اجزای او مصرف می شود به اذن خدا از جهان دریافت 
می دارد؛ این است معنای: لاجبر و ولاتفویض بل امر بین الامرین که 
متواترا ار ضوایان ,بر ی‌,ها,خافای. اظهار حضرتدرتول: اکرم صای. الم 
علیه و اله و سلم , به ما رسیده است. 


می دانیم که اخذ کردن ماده از جهان. خود عملی است که با خواست و 
اراده تحقق می یابد؛ پس در اینجا سوالی پیش می اید و ان این است: ایا 
انسان, هنگامی که هنوز ماده ای از جهان نگرفته بود, و نیروی ذخیره ای 
هم در خود. تهیه نکرده بود چگونه و با کدام نیرو توانست اراده نماید؟ و 
ماده ای را از جهان به سوی خویش بکشد؟ 


این مساله را کلی خو این تایه کفه یا کدا ند تال عودس ماد لت 
به اندرون انسان رسانید, و برای ا ان نیرویی فراهم فر موده: پس در 
واقع؛ وی مرده ای بود که خدایش نیروی ژتدکانی داد, و پا موادی را 
پرورش داد و آنها را مهیای تحول به نیرو گردانید, و انسان را از همان اجزا 
پافر انم سباله: یر ای است کارا فا مرغآیروده سد که کم 
زانید ؟ یا تم یتشد که مر زر آن‌ رفن اهد؟ 

آيا اعمال نندکان را خداوند مي افر‌بند؟ 

اين که جبر را هم پاطل و مرچود می داند 1 


متعال 9 اللة خالق کل شی عء(1) و فعل هم با تبوت و وجود خود, 


معلوم است که مراد ایشان از فعل. معنای مصدری نیست. و لذا تصریح 
کرده که فعل, با وجود و ثبوت خود, یعنی نه با مفهوم ان شبی است, و 
گرنه می دانیم که: معانی و مفاهیم مصدریه. موجوداتی انتزاعیه هستند, 
که در خارج از ذهن. تحققی ندارد, تا لفظ شیی نز آنها اطلاق شود؛ و برای 
همین است که در جمله «ایقاع نصر» نمی توان گفت «شیی نصر» به 


جهت این که مفهوم «ایقاع» امر تحقق داری نیست که لفظ شیی بتواند بر 
آن اطلاق شود بسن مراد ایشان از فعل. حتماً بایستی موجود خارجی 
باشد, تا شیی بر آن گفته شود ولی توضیح نداده اند که این موجود خارجی 

که فعل انسان است. ی نو | رخ اطلاق می شود چیست ؟. 


واقع این است که نباید فعل را یکی از موجودات به شمار آورت: بلکه 
باستت. فعل را از باب: ایجاد کرفته وه صفعول ان شا هس مححوفی از 
موجودات دانست ؛ چنان که ایجاد را هم, نمی توان موجودی حساب کرد, 
(2) بلکه مفعول ایجاد را که 
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1- . زمر (39) / آیه 62. خداوند است آفریننده هر چیز. 

2 . برای اين که در جای «ایجاد موجود» نمی توان گفت «موجود موجود» 
و نیز اگر ایجاد هم موجودی باشد, لازم می آید که ایجاد یک موجود دو 
پدیده و دو موجود باشد. 


موجود باشد, باید از موجودات حساب کرد؛ پس همچنان که ایجاد. شیی 
نیست و مفعول آن که موجود است, شیی است., فعل هم شیبی نیست و 
مفعول فعل, شیی است:(1) پس کریمه مذکوره, با افعال عباد و ال 
بند کار نه اتبانا م تتتقیا کاری ندارنه. 


و ایضا: ثبوت و وجود خارجی فعل, نمی تواند علاوه بر ثبوت و وجود مفعول 
خود باشد, چنان که در ایجاد کردن هم. وجود یافتن ایجاد. همان تحقق 
یافتن موجود است, که مفعول ایجاد است. و چیزیر علاوه بر آن نیست, 
وگرنه لازم می آید که ایجاد کردن یک موجود, پدید آوردن دو پدیده و دو 
موجود بوده باشد, یکی موجودٍ و دیگری ایجاد؛ و بنابراین فعل اصلاً ثبوت 
خارجی ندارد تا لفظ شیی بر آن اطلاق شود؛ باز می گوییم که کریمه یاد 
شده متوجه افعال بندگان نیست. و کاری با آنها ندارد. 


و اما تحقیق مساله بنا بر اساسی که ما پی ریزی کرده ایم این است که: 
فعل و کار کردن انسان. عبارت است از این که وی موادی را که مخلوق 
خدا هستند با نیرویی که خدا به او داده, به اذن خدا به بدن خود بکشد؛ و از 
این که وی موادی کر هد متعال, جزء بدن وی گردانیده است, با اذن 
خدا تبدیل به نیرو کرده. و از خود اخراح نماید؛ و می دانیم موادی که از 
جهان بر بدن او افزوده می شود و نیروهایی که از آن کاسته می شود 
مانند خود بدن, همه از جانب خدا بوده و افریده خدا هستند و هیچ کدام از 


آنها مخلوق انسان نیستند. 


ولی بسن از آن که این نام برده ها, همه آفریده خدا می باشند, چیز دیگری 
هم هست, که به طور واضح آن را می فهمیم و یقین داریم که آن, از خدا 
تیست. و از بنده است:, اخر چه. این باز با ادن خداست. و آن تحویل و 
تبدیلی است که بنده با خواست ذاتی و اراده خود, آن را انجام می دهد و 
از شیئی شیی دیگری می سازد؛ و با بیان دیگر: هر چه که شیی هست. 
اعم از این که ماده باشد با نیر وه مخلوق و آفریده خداوند متعال است. 
ولی تحویل و تبدیلی که با نیرویی که خدا به انسان داده, در ماده ای که 
خوا انیا آفرندم صورت وووععی بانیر دی یی انق. که سین تن و 
وجودی علاوه بر وجود شیی متحول ندارد. مخلوق انسان است نه خدا؛ اگر 
چه این هم باز با اذن خداست و محال است که بی اذن او صدور بیابد. 


خصت مان اس ات که اشام ال ه اتعال و ری را 
موجود می کند, و نه چیزی را معدوم : و به یک کلمه: ایجاد و اعدام, از 


ای عرسا ره اس ها فان قوف فا تس وی 
تواند که صورت های محسوس و ظاهری اشیاء را تغییر دهد و تحویل و 
تبدیلی در آنها بگذارد, یعنی فقط اپن قدر قدرت دارد که عوارض اشیاء را 
عوض نماید و چنان که انشاء الله تعالی در آینده, بحث خواهیم کرد, 
اعراض, وجود ندارند. 


پس انسان, با این همه تلاش و کوششی که دارد نه به چیزی وجود می 
دهد, و نه از چیزی وجود می گیرد, نه ذره ای به جهان می افزاید, و نه ذره 
ای از جهان می کاهد؛ بلی کار او تحویل ها و تعویض عوارض است؛ و 
بدیهی است فعلی که بدین نمط است., شیی نیست تا با دلالت کریمه: ان 
الله خالق کل شیی, مخلوق خدا محسوب گردد؛ و هستی تحویل و تبدیل, با 
هستی متحول و متبدل است. و چیزی علاوه بر آن نیست؛ یعنی در متن 
واقع. تحویل و تبدیلی وجود ندارد و آن چه که هست, همان شیی متحول و 
فتیدل انتت» و این-دهن. تشر استت که بهوخون آن کم فی. کنر و آن را 
موجود خارجی می پندارد. 


:79 
1- . شیئثیت هر مفعول به حسب فعلی است که بر آن تعلق می گیرد. 


چنان که شیئیت هر موجود هم به حسب ایجادی است که بر آن تعلق می 
یابد. 


بلی کار انسان. بدین نحو است که شرح شد. که هیچ بهره ای از واقعیت 
ندارد, و بازیچه ای بیش نیستٍ و د ر حقیقت روا و سزا نیست که نام آن 
را ایجاد گذاشت و ما العياة ال لا لیب یه 5 لذار الاخرم ید الدیم 
تون آقلا تغفلون.(1) 


حقیقتی که در اعمال مجازی انسان, نهفته شده, و باطن و واقعی که در 
افعال ظاهری و صوری آدمی نهان گردیده, این است که با همین افعال 
ظاهری که تحویلی بیش نیلستند, ذات آنست از جهان و موجودات آن: ساخته 
می شود, هم ساختمان کنونی او, و هم سازمان وجودی اینده او, با مرور 
ساعات زندگی دنیوی, انجام می یابد و پرداخته می گردد؛ هر کسی به 
همین اعمال صوری خود, با خواست خود, برای خویشتن» , زندگی خالص 
ابدی, و یا هلاکت ابدی که جز از مرگ و غیر از زندگی است, به تدریج در 
مدت عمر خود, تهیه می بیند و فراهم می آورد. 


خداوند متعال. حال و آینده انسان را با دست خود او بدین طریق, می 
افریند. و او خود متوجه نیست؛ مثل انسان در این خود سازی مثل ازدواج 
جوانی است که به جز لذت. منظوری دیگری از ان ندارد. با این که منظور 
واقعی از ازدواج. تولید انسان دیگری است. نه لذت و شهوت؛ انسان 
ظاهربین خیال می کند که فقط برای این رفتن ها و امدن ها و زدن ها و 
کشتن ها و شکستن ها افریده شده است ؛ ولی مرد باطن بین و عمیق می 
داند که در ماورای این اعمال مجازی. حقیقتی هم هست. حقی نهف: 
است, و هر چه هست از همان است؛ امیر المقمنین علیه السّلام فرموده: 
ایا الا جتمی ضر اا عم ایض متا عرانها شا علض ها بح 
و تعلغ آَنّ الذار ورائها.(2) 


از آن چه که مشروحا بیان گردید. اين نتیجه را می گیریم که: فعل انسان 
چیزی نیست که شیی بر آن صدق بکند. و در حقیقت ناچیز و لاشیی است؛ 
و علاوه بر آن چه نگارش یافت: 


قرآن کریم, در چند مورد, انسان را با صراحت خالق خوانده, (3) و در چند 
مورد هم, خالق را متعدد دانسته(4) و در جایی هم. امر خلقت و افرینش 
را منحصر به خود شناسانیده است (۵) ساده ترین وجه جمع, در میان این 
دو دسته ایات,همان است که مشروح ردید که: افریدن اشیاء و 
موجودات, و تحقق دادن به آنها, کار خداوند متعال است؛ و بندگان خدا هم, 
با اذن خدا, با خواست و اراده ای که خدا در نهادشان نهاده, و با حول و 


نیرویی که در اختیارشان گذاشته است. می تواند صور ظاهری و محسوس 
بعضی از اشیاء را تغییر دهند, و از چیزی چیز دیگری تا ربو.مکا ای کل 
شکل پرنده بریزند. و يا از نیروی خدادادی. دروغ بزرگی جعل کنند. 


بنابراین تحقیق که ذکر شد., خالق بودن انسان. مورد تصریح قران کریم 
است ؛ و بایستی که انسان هم, مخلوقی در این جهان داشته باشد ؛ و اگر بنا 
باشد که افعال خود او هم. مخلوق و آفریده خدا باشد. چه مخلوق دیگری 
برای او باقی می ماند؟ و فهر|] خالقیت انسان, در این صورت» بی معنلی 
شده و بدون مصداق می ماند. 
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1- . انعام (6) / آیه 32. زندگی دنیوی چیزی جز بازیچه و لهو نیست و البته 
و برای پرهیز کاران بهتر است. ایا نمی فهمید؟. 

. نهج البلاغه, ج 2, ص23. همانا دنیا نهایت دیدگاه نابیناست: و از آن چه 
1 و بینا چشمش از دنیا نفوذ می 
تب وی ی و و 

. آل عمران (3) / آیه 49. ی الق لك من الطین کیت الطیْر؛ من 
۹ ؛ مائده (5) / آیه 110. و لد 
تکْلْقٌ من الطین کته الطِیر و آن گاه که از گل. مانند شکل پرنده خلق 
قف نیم ؛ عنکبوت (29) / آیه 17. و تحْلفون افْکا و خلق می کنید دروغ 
بزرگی را. 

4- . مومنون (23) / آیه 14 قتبازک ار ٩]‏ حسَن الخالقین؛ : پس فرخنده بادا 
خداوند. نیکوترین خالق ها؛ صافات 0 125 3 تدَژون آجسَن 
الخالقین؛ و ترک مي کنید بهترین خالق ها را. 

5- ۰ (7) / ایه 4<. لا لالح ؛ آگاه باشید که آفریدن: متخضر «به 


این دانشمند که افعال انسان را مخلوق خدا دانسته: در پاسخ جبریین هم 
چنین گفته است: افعال. چون به علل تامه خود, به صضرورت و وجوب, 
نسبت دارند. به جزء علت خود نیز که انسان باشد, نسبت امکانی دارند؛ 
ایشان با اين گفتار که به اختصارنقل گردید. می خواهند جبریین را که 
انسان را در کارهای خود. مجبور و فاقد اختیار می دانند, رد کنند ولی به 
طوری که واضح است. انسان را از اصل, بیکار و فاقد فعل. می شناسانند, 
به جهت این که او را جزء علت افعال او محسوب داشته اند, نه تمام علت؛ 
یعنی: انسان, هیچ کاری را به تنهایی نمی کند, و هیچ عملی را نمی تواند 
خودش انجام بدهد؛ و در تمام کارهای نیک و يا بدی که انسان را فاعل و 
کننده آنها باید شناخت. ایشان حق شرکتی فقط, برای او قائل هستند ! 


تاه مخ ضاوان ی کب یل 


با دقت. در ال فیل.ه اتتا و تطایر آن شاوی ان عواضع کاریک. مساله 
خیر و شر و حدود تسلط شیطان بر انسان و حقیقت مساله جپر و اختیار 
روشن می گردد, و معنای اين جمله کریمه از آیات قرآنیه : قُلْ کل من عید 
له قما لموْلاء الوم لا تکاون یَفْقَهُون خدیناً 1(۰) توضیح می پابد؛ 


کسی در زمستان سرد کنار بخاری گرم مینشیند تا عرق می کند و بدنش 
نرم می شود سپس می رود روی برف ها و يخ ها می ایستد تا به ذات 
الجنب گرفتار می گردد و چند روز بیمار می شود و درد می کشد و 
سرانجام می میرد. 


اکن ما ورسارن ها کت ایض نو ال فا امن ریم 


تخد مرا کشت که وی سیم ما راون آزست: ی 
زمستان را سرد و بخاری 1 گرم و تن را پذیرای بیماری و درد قرار داده 


2-زمستان و یخبندان او را کشت. 
3-بخاری گرم که تنش را گرم و نرم کرد او را کشت. 


4خودش خودش را کشت. 


5-او را شیطان کشت که فریبش داد و از اطاق گرم به هوای سرد 


می دانیم که یک یک این حکم ها صحیح است و صحیح تر از همه و اقدم و 
ادوم انها این است که خدا او را کشت زیرا که هر واقعه از اراده خدا 


وقوع می پابد ! 


و البته این هم که خودش خودش را کشت صحیح است و نیز این که 
شیطان او را بفریفت و هلاک ساخت. 


اکنون با کمال تعجب به وضوح توارد سه عامل بر یک عمل را مشاهده می 
کنیم و چون در عرض هم و در یک درجه نیستند منافات با هم ندارند. و می 
توانیم نظیری بر آن بیاوریم: 

کسی خانه ای می سازد و آن را اجاره می دهد, سه مالک بر یک ملک جمع 
می شود: : اول خداوند متعال که له ما فی السَماواتِ و الارْض دوم شخص 
شاخوار که کان کردم ار تس هانه. اسهم ,دون ضهرت خانه تمایان 
داشته, رن مستاجر که تها او حق هت وی را دارد. می بینیم 
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1- . نساء (4) / آیه 78. 
2 . زمر (39) / آیه 412. 


گاهی چهار مالک هم می شود: مردی کتابی برای پسرش می آورد که او 
فص ان را یه شا فرش اوه منت هی آلته مالکت ند ار ق‌قعال دز همه 
حال اصح ۲ الوم و اقوی و ادوم است. 


با دقت تن مثال اول و اشباه و نظایر آن بة دست می ار 


1-ممیت خداوند است چنان که محیی هم او است, هادی اوست مضل هم 
اوست. هدایت می کند آن که را که خواستار هدایت باشد و اضلال می کند 
کسی را که طالب گمراهی باشد و خود انسان را در انتخاب حق يا باطل 
آزاد افریده است و این اختیار زا در تهاد او نهاده است و او تمی, تواند بی 
اختیار و مجبور باشد. (در متن مثال دقت شود). 


2 شیطان در هر کسی نفوذ نمی کند و تنها کسی را اغوا می کند که 
قاس را اطاغت ند ساهت را در های عفل کدارد: 


3 این خداوند است که شیطان را بر بدکا ر مسلط می گرداند و خداوند کار 
بد را راهی برای تسلط بیشتر شیطان می_ سازد نت 
شیطان راهی به سوی او نمی یابد. و بضا ال الظالمین. ( 


4 می بینیم در عین اینکه همه مایه ها از خداوند است. و شیطان لاینقطع 
بدکار را می فریبد و او را به کار بدتر وا می دارد خود عامل هم هیچگاه 
مسلوب الاختیار نمی شود و هر کاری را که انجام می دهد به میل و رغبت 
خویشتن انجام می دهد. 


۰1 هر چه آدمی بدکارتر شود راه شیطان به سوی او به اذن خدا| بازتر و 
اسان تر می شود ؛ و در واقع اند ی پيشه بدکار ۳ شیطانی می شود و خودش 
بدش تباه می سازد و او دوستدار 1 شیطان می شود. 


6 اگر چه مایه در کارهای نیک و بد و قدرت بر آنها و حتی نیروی گزینش 
این يا ان ان به آن از خداوند متعال می رسد زیرا که هر چه هست از 
اوست و جویبار فکر و اختیار و اراده در آدمی از جانب او در جریان است 
ول ندنهی, اشسنت که. کنندم کار و کزستنده آن خهد آدصی. اسنت: 


7 -ا خود آدمن خواهان کار بد نباشد و تصمیم بان نگیرد شیطان نمی 


بدکار را به بار می آورد و آن را شیطان پسندتر می نماید ور کضوآن کردن 


8 -با اندک مطالعه درمثال اول و نظایر آن روشني می شود که هر چه خیر 
و شرّ بر انسان می رسد از خدا می رسد قُل کل و هر و الاهز دای ات 
گرفتاری به شب خود آدمی است. 


شاید در اینجا این تصور ین آید که-خورع بود که خدای متعال که ارحم 
ال احمی, است تست یه اسان ساب ار هر ا مار ی 
شد, مثلا در مثال 3 خداوند جلو بیماری و دردمندی را از انسان می 
ی با بدن عرق کرده و گرم شده روی يخ ها مي نشست, 
۱ ۳ ۷ ولی خدا 
حفاست که اسان با اس باه اتسار ها اه انیت کفه را 
خواست و اراده خود يا اطاعت کند و بالا رود و یا عضیان ونزد ود از ستیگ 
هم پایین تر افتد. 
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1- . ابراهیم (14) / آیه 27. 


گس با نان سای ی مقاه شم فا 


مقدمه 


تا آنجا که ما اطلاع داریم, قدمای علمای اسلام (البته به طور غالب. نه همه 
انان) در مساله بقای اعمال از فعر عادی و ظاهری تجاوز نکرده, و قدمی 
در این راه فراتر بر نداشته اند ؛ فعل در نظر آنان شبیه ترین چیز به زمان 
بوده است که هر جزئی از آن, موجود می شود و فورا منعدم می گردد و 
آن: خفن هنکامن. به: وجود می. آید که: ان آول: از بینخ رفته باشة (در. ین 
مثال, تفاوت نمی کند که زمان موجود حقیقی باشد. و یا ذهنی و البته می 
دانیم که زمان موجود نیست) عمل هم در نزد انان جز حرکتی که از جوارح 
مشاهده می شود و فورا منعدم می گردد. مفهوم دیگری نداشته است. 


و باید اعتراف کرد که: در نظر ابتدایی و عرفی, تصور بقای عمل تا چه 
رسد به تجسم آن بسیار مشکل است. و چگونه اعتقاد به چیزی توان 
داشت که تصورش نامیسور باشد ! و برای همین بوده که صاحب تفسیر 
روح البیان(1) با کمال سادگی و بدون اتذک تامل: , فتوی داده که اعمال 
باقی نمی مانند ! بلی نتیجه نظر بدوی و نگاه سطحی, بیشتر و بهتر از این 
نمی شوق نه: و۴ بد: آن. آصخیتی دادم و نم غقل خی ؛ قران کریم کسانی 
را که به نظر ظا هری قانع می شوند ملامت فرموده: یَعْلَمُونَ ظاهرا من 
اْعیاه الیا و عم غن اجره هم غافلون(2) بلی تا وقتی که به ظاهر عمل 
نظر شود, و در فهم حقیقت آن پیشرفتی نشود, تصور بقای عمل, متعذر 
شناخته خواهد شد. و بحث همان خواهد بود و فتوی همین. 


آیا عمل عرض است؟ 


نخستین تعریفی که برای عمل؛ از متقدمین به ما رسیده این است که 
عمل غرض است | قدما غالبا دات: عفل. زا عرض دانسته اند. صاحب مجمع 
البیان(3) و فخر رازی(4) تصریح کرده اند بر اين که: عمل عرض است و 
بقایی. ندارد و شیخ مفید(9) نیز صزیحا همین تعریف: را کفته: و شیخ 
طوسی و کشاف و بیضاوی و صافی و شبرٌ و طنطاوی هم ظاهرا پیرو 
همین مسلک بوده اند. 


بلی قدما به طور اغلب و اکثر, عمل را عرض گرفته اند. ولی از جوهری 
ار گوئیا که این عرض به طور 
مستثنی نیازی به موضوع نداشته و يا همه مردم از آن مطلع بوده اند؛ 
عجیب است که آنان یس از آن که عرض بودن عمل را مسلم دانسته انذ 


بقاق عرصتی وا .هم کهاذر بخضی. از آغراض .مک دانشته اند ار. ان ات 
کرده آند. 


چنین به نظر می رسد که قدما در بحت های خود درباره عمل. فقط به 
صدور آن از عامل توجه کرده اند و اصلا به ذات خود عمل نپرداخته اند؛ 
چون صدور عمل را از عامل, مرادف با فعل به اصطلاح فلسفه, که قراز و 
بقابی در ان نیست, بافته اند, فلذا حکم کرده اند که عمل عرض است 
یعنی به ذات عامل عارض می شود و پس از عروض فورا فانی 
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1-. ج1, ص‌138.. 
2 . روم (30) / آیه 7. ظاهری را فقط, از زندگی دنیوی در می یابند و 
آنان از عاقبت زندفیت بی ِ 

3- . درج 3, ص‌339, س. گفته: اعمال, اعراض هستند و امکان ندارد که 
اعاده شوند. 

4- , جامع تعبیرات ت فخر رازی در مفاتیح الغیب, ج1, ص675 و 2 ص648 و 
3 ص 93 1 و 4, ص 67 2. این است که عمل چون که زر ری است باقی 
نمی ماند و به محض وجود یافتن معدوم و فانی و متلاشی می گردد. 

دج ریا الاک ی و و در اش مید 


هن کرو ؛ اگر مقصودشان چنان که ظاهر کلام شان می رساند چنین بوده 
باشتند بسن آنان از بحت کردن در .دات. عمل, یکسره به دور افتاده اند و نه 
فقط پاسخی به قائلین به تجسم عمل, که در آن هنگام موجود بوده اند 
چنان که می آید, نگفته اند. و نه فقط آیاتی را که در ذات عمل گفتگو می 
کند, بی تفسیر گذاشته و گذشته اند. بلکه برای حقیقت عمل اصلا تعریفی 
درست و يا نادرست نگفته اند و در عوض توجه به ذات عمل و تدبر در 
حقیقت آن فقط به جنبه صدور آن که غیر از خود آن است پرداخته اند و به 
جای تفکر در جوهری که عمل است کیفیت پیدایش آن را که عرض است 
مورد گفتگو قرار داده اند. 


اری عمل, علاوه بر ظاهر آن که عرضی بیش نیست, حقیقتی در ماورای 
ارت‌ظاهض زاره ان کدی است به اد دات عامل ود استفا و مت بان و 
از بدن او جدا می گردد و جوهری است مانند خود عامل و عرض نیست 
اگر چه با اعراض مشاهده می شود. و بدون آنها احساس نمی گردد چنان 
که خود عامل هم همین طور است. 


سخنی از فخر رازی 


فخر رازی, در جایی که در تفسیر خود. (1) عمل صالح را تفسیر می کند. 
به ذات عمل, توجه کرده و برای آن معروضی فوق العاده بزرگ پیدا کرده 
و عمل را با آن باقی دانسته است می گوید: عمل صالح, به خودی خود 
اه ان اس نز اب 
هالک است چنان که خدا فر موده: کل شی ء هالک الا و , (2) پس 
ما 


اشکالایی کم در تفش فون خست فا مان این خفقت: فن کم 
که: ذات پاک حضرت باری تعالی معروض واقع نمی شود. زیرا که لازم می 
یت پاکش معرض حوادث گردد. و معنای کریمه هم آن طور نیست که 

کفته. که لام سی اند کق عقاخ افسان زا هم صکر کرند ماند اعفال 
اسان و بالنتیجه بایستی که وجود بهشت و دوزخ را هم انکار نماید, به 
جهت این که همه اینها در «کل شیی» داخل هستند. 


با مطالعه آثار قدما, به این نکته می رسیم که بیشتر آنان, در مقام کشف 
تجسم عمل از وصول به نخستین مرحله از مراحل ان هم محروم مانده 
اند؛ و فکر فخر رازی که پس از زحمت های فراوان این قدر توانسته است 
که حسنه را به جهت عروض خیالی ان به ذات باری تعالی, باقی بداند به 


طوری که نقل گردید. برای ما نمونه بارزی از طرز تفکر قدما در مساله 
واصلین به حقیقت در میان قدما 

از لحن گفتار مفسرین و متکلمین چنین بر می آید که مساله بقا و تجسم 
عمل از صدر اول اسلام مطرح و مورد گفتگو بوده و به طور مسلم عده 
ای ظاهرا قلیل, این حقیقت را کشف و حق را به دست آورده بوده اند, و 

اه سای وا ما 


رای می داده اند. 
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۰-2 . قصص (28) / ایه 88. هر چیز هلاک شونده است جز وجه او. 


ولی ما از نام ونشان این دانشمندان و از طرز استدلال شان اطلاعی به 
دست نیاورده ایم؛ و همین قدر حدس زده می شود که کسانی که متعبد به 
ظواهر کتاب و سنت بوده اند به بقا و تجسم اعمال گرویده اند و کسانی 
هم که اصطلاح جوهر و عرض و مانند انها کم یا بیش به سمع شان رسیده 
بوده به عدم امکان بقای اعمال, معتقد شده اند. 


یه احوال شا ره سر ان 0 اصحاب و تابعین و حتی تابعین 
تابعین؛ , مورد اختلاف نبوده و آنان تا به ظواهر آیات و احادیت گذارده و 
قهراً در تجسم عمل اتفاق داشته با 
روشن می گردد. 


شاید که شیخ ابوالفتوح رازی؛ از جمله قائلین به تجسم اعمال ی چون 
در تفسیر کریمه مبارکه: و ما تُقَدْمُوا لألْفُسِکَم من حَیّرِ تجِدُوة عَلَد | لله, (1) 
مرتکب هیچ تأویل نشده و تقدیری هم فرض نکرده و چنین فرموده است: 
اه تم وم راکسا را ود 
نزدیک خدای عزوجل.(2) 


و شاید که صاحب ارشاد القلوب. جناب حسن بن محمد دیلمی, نیز از جمله 
آنان بوده؛ زیرا که در کتاب خود چنین فرموده: آلبدار آلبدار قبل تفاد 
الاعمار قَانّ الدّنیا مَزرَعة الاخره وغلی قدر ما تزرَغة في الدنیا تحصْدهُ في 
0( تحفوظ علیک ها عبت ۱2۱ 


و شاید ,که تعبیر ذیل کشاف را هم از همین نمونه به حساب آورد, در 
تفسیر: آوایک هم الخه رن (5) چنین دارد: معنای (الف و لام) تعریف, در 
«المفلحون» دلالت می کند که پرهی ز کاران؛ کسانی هستند که اگر صفت 
زستکاری. تخصل بيایده و آنان؛. همان طور که هستند متحقق گردند و با 
صورت های حقیقی خویش متصور شوند پس آنان همین حقیقت و صورت 
خواهند بود و چیز دیگری جز آن نخواهند بود.(6) 


طلسم انقلاب عرض, به جوهر 
تصور این که: عمل عرض است. به انضمام اين مقدمه که تبدل عرض به 
جوهر محال است.؛ عده کثیری از محققین قرون گذشته را از راه معرفت 


حقیقت عمل, به یک باره بیرون کرده, و توقف عده ای دیگر را هم سبب 
شده است. 


نید علی خان مدتی«یس از ان که‌در ریاض السالکین: ۶۱ اراغ و غفاته دا 
آوزدم: حون سکوات کردم و جبزی آز نفی.ه بات در اين, باب بیان تداشتته 
است؛ آیا ایشان با این سکوت توقف خود را اعلام داشته اند؟ چنین به نظر 
می رسد که: عمل را عرض می دانند, زیرا که تحقیق در مساله را به کتاب 
المیزان الاخره که به یکی از متاخرین اصحاب خود نسبت داده, حواله کرده 
است؛ و محتمل قوی این است که کتاب نامبرده: از تالیفات ملا محسن 
فیط باشد, و همان است که 
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1- . بقره (2) / آیه 110. 

2 . تفسیر ابوالفتوح رازی, ج1. ص278. 

3- . ص117 باب 22, بشتابید. بشتابید به سوی حسنات., تا عمرها تمام 
نشده چون که دنیا کشتزار آخرت است. و به قدری که در دنیا می کاری در 
اخرت می دروی. ۱ ِ 

4- ۰ ص‌ 104 باب 20 ان چه که کرده ای برای تو نگاه داشته شده است. 
5- . بقره (2) / آیه 5. آنان همان رستگارانند. 

6-. ج1, ص‌113. 

7-. ص 400. 


در تفسیر صافی(1), به نام میزان القيامه, یاد شده است؛ اگر این حدس؛ 
صحیح باشد ایشان با فیض: همراه بوده و عرض بودن عمل را اختیار کرده 


اتد. 


ملا نظرعلی طالقانی در کشف الاسرار, چنین نوشته: علما قدس سرهم 
هنوز تحفیق بقیتی عفر هوده. آند. که اغمال.یا آن. که اغر اض هنستد: چگونه 
اکشام اضر می شوید لق انشان در بمای اعفال بحین کردم و وا 
اس مک وا تمه اند ول طلسم اه اقلا رنه وه ند 


شده آند. 


علامه مجلسی رحمه الله تعالی , اگر چه به شکستن این طلسم, تمایلی 
نموده, ولی عجیب است که با این همه عظمت و بزرگواری و اطلاع در 
آیات و احادیت باز احتیاط کرده است؛ در جایی فرموده:(3) همه احوال و 
افعال دنیوی, در نشآه آینده متجسم و متمثل می شوند, يا با آفریده شدن 
مثال هایی که شباهت به آنها دارند و يا با برگشتن اعراض دنیوی در آنجا به 
جواهر؛ احتمال نخست با حکم عقل موافق تر است و صریح نقل هم با ان 
منافات ندارد. 


بدین ترتیب می بینیم که جناب مجلسی نتوانسته اند درباره استحاله انقلاب 
گر خر بخ جوس و غدم آنر.زای قطفی ندهنر و هم نتوانسته اند که.در این 
باره با فلاشفه, مخالفت و با وا ففتصرنه خماننده و بالاخره قم‌خطا یت 
و موافقت انان را ترجیح 1 اند. 


ایشان. در عبارت فوق. برگشت اعراض دنیوی را در آخرت به جواهر, 
محتمل دانسته اند؛ ولی در عبارتی که در زیر از ایشان نقل می کنیم, این 
احتمال را نقض کرده اند: قائل شدن به این که: در این نشاه. انقلاب 
عرض به جوهر, و جوهر به عرض محال است. و در نشاه اینده ممکن 
خواهد بود, به سفسطه نزدیی تر است؛ به جهت این که نشاه اخرت. مثل 
همین نشاه است؛ و این که مردن و دوباره زنده شدن در میان این دو 
نشاه. فاصله می شود نمی تواند برای امتال این احکام, صلاحیت داشته 
باشد.(2) 


از تعبیر نخست ایشان, پیداست که آیات و روایات را صریح در بقا و تجسم 
اعمال نمی دانند؛ نگارنده گوید: اگر پای تأویل به میان آید (از آن نمونه 
تاورلاته که در کته کسید فراوان است) فیح کلام صریعی در عالم نمی 
توا یافت: ریز که بافر تقذیر کرکین یک کلفه <اکان »متام فعنا من هر 


جمله, یک سره عوض می شود ؛ ولی اج ناویل ترک شود, الحق هم آیات و 
هم احادیث با عبارات گوناگون و با صراحت غیر قابل انکار. بقا و تجسم 
اعمال را می رسانند (از آیات و احادیث یاد شده, در آینده انشاء الله 
تعالن. فضل, فشیغی خواهیم آوزذ). 


تعجب اینجاست که این دانشمندان, پس از آن که عرض بودن عمل را 
مسلم گرفته اند, توضیح نداده اند که چگونه و در روی کدام موضوع, ان را 
نافی دامنته آند؟۱ و-حطور از تقای عمل قارع شنده و ون کیدل آن به خشم؛ 
سخن رانده اند؟ ۱ زیرا که اگر عمل عرض بااشد بایستی که معروضی 
داشته باشد تا با آن باقی بماند ؛ و معین نکرده اند که اين معروض چیست؟ 
و بر محقق لازم است که اولاً معروض عمل را اگر آن را عرضی بیش نمی 
دندید کید و دا آن‌ اف باه ی ای بارمحی که که 
دز ارت وه اعراض نویه اه اخرمیه خواهند شد؟ دیا ان ایل 
مانند دانشمندان سابق الذکر اصل بقای عمل را نپذیرد. 
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ی 
2 . کاشف الاسرار, ص40 1. 
تاداس دص ور 
ها ره 257 


ما تحقیق کامل و بررسی دقیق کرده و عمل را از عرض بودن, رها ساخته 
ایم ؛ ؛ عمل در نظر ما نیرویی است که از تن عامل جدا می گردد و عمل و 
عامل هر دو جوهر هستند؛ فلذا از گفتگوهای فوق و امثال آنها فارغ می 


همان طور که بخار هم مانند آب جوهر است و عرض نیست اگر چه به 
دست نمی اید و در ترازو سنجیده نمی شود و طول و عرض برایش تعیین 
نمی شود, عمل هم که باز شده تن است جوهر است و عرض نیست نهایت 
آن که بخار در هوای سرد دیده می شود و عمل هیچ گاه در این ند کون 
دیده نمی شود ؛ این محقق است و جای شک نیست که آدمی هر عملی که 
می کند قدری از مواد تن خود را می کاهد یعنی لاغر می شود و در ترازو 
شیکفی, آید بعتی.ماده. بدن بر می. کردد وروی عمل من کردد. 


و علاوه بآ اصل تقسیم اشیای خارجیه, به دو قسم جوهر و عرض 
نادرست است؛ به جهت این که عرضی در خارج از ذهن موجود نیست؛ و به 
جز جوهر موجود دیگری در جهان نیست جهان پر از ماده و نیرو است و هر 
دو جوهرند؛ (تحقیق در بحث ذیل): 


اعراض وجود ندارند 


لا زم است که در اصل تقسیم ماهیات مو و( در خارج به جوهر و عرض 
که از فان باشان و آزدانشمید ان بونان بادکار عانتم استه بعت کامل به 
کل اند : و اگر واقعا همان طور ۳ 
هر موجود جوهر باشد دیگر جای بحث برای امکان انقلاب عرض به جوهر 
باقی نمی ماند و در این صورت راه تجسم عمل بسیار صاف و هموار می 
شود و جای این را که «آپا ممکن است عرض جوهر گردد؟» یت هی کید 
که «آیا ممکن است جوهری به جوهری یعنی نیرو به ماده, مبدل شود؟» 
اکنون به حول الله تعالی وقوته می گوییم: آن چه که در خارج متحقق 
است., ماهیات جواهر است. و بنا به قول به اصالت وجود آن چه در جهان 
متحفقق است وجودات جواهر است 8 دا خارج از ذهن نه اعراض در قبال 
ماهیات جواهر, ماهیتی دارند, و نه در قبال وجودات جواهر, وجودی؛ و این 
ذهن انسان است که از همین ماهیات متحققه که جواهرند, او صافی انتزاع 
کردهه بر اقا اقات سی. کندتع را این اعضاف اتراع ده احکام و 
حدودی هم, تعیین می کند؛ پس نباید ما موجودات ذهنی را در حساب 
موجودات خارج بگذاریم و بنابراین تقسیم ماهیات خارجیه و یا وجودات 
خارجیه, به جوهر و عرض. هی معنایی ندارد؛ و تقسیم موجودات ذهنیه به 


آن دوه اگر چه صحیح است, ولی این نتیجه را نمی تواند بدهد که عرض 
موجود است. 


اگر بگویند: در صورتی که ذهن انسان.؛ آئینه جهان خارج است. پس هر چه 
دارد از جهان خارج دارد, و معنای اثئینه بودن همین است: و بنابراین. 
اعراض که در ذهن, موجود هستند, حتما در خارج هم بایستی موجود باشند. 


می گوئیم اگر چه ذهن ما آئینه جهان خارج است, و کارش این است که 
موجودات بیرون از خود ر بنمایاند, ولی چون همین آئینه جهان نماء یگانه 
ون واحدی را به جهات رده اه مت موی کرد 
یک موجود را با تصویرات گوناگون نشان می دهد, و در اين مرحله از فهم 
و درک؛: اعراض دز .دهن. آذمی ندیدار.می شوند: 6 از یکدیکر قزر :غالم فهم 
متمایز می گردند, و معنایی برای فکر کردن و آنديشه نمودن. جز همین 
ندیم ادن آغر ارو نماین آنما کین یت 
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اگر گفته شود: فرض می کنیم که دو جسم. در دو شکل مختلف. در خارج 
موجود است, اگر این دو شکل را دو عرض و دو موجود بدانیم. وجود عرض 
واضح می شود؛ و اگر اين دو شکل را عدمی بگیربم, تانشتتی آن :ذوخستم 
را هم بر خلاف بداهت. غیر متفاوت بدانیم, و بگوئيم که به دو جسم متماثل 


می 


می گوئیم: آن گاه که ما به دو جسم متماثل نظر می کنیم, و حکم به تمائل 
خارجی ان دو می کنیم و يا به دو جسم مختلف الشکل نظر کرده و به 
اختلاف آن دو, حکم می کنیم. ظرف وجود دو وصف تمائل و اختلاف, فقط 
ذهن حاکم است, چنان که ظرف وجود این دو حکم هم همان جاست و در 
خارج به جز آن دو ذات, موجود دیگری نیست؛ و گرنه لازم می آید که آن 
دو موجود مفروض, چهار موجود باشند. 


اکر کفته شود: آن دو شکل: در خارح؛ موجود مستقل نیستند که لازم آید دو 
جسم, چهار موجود شوند: بلکه وجود آن دو شکل, وجودی غیر مستقل 
است, و معنای وجود عرض, همین است. 


در پاسخ گوئیم: آن" دوه شکل خالی از و خال تیشتنده یا در خارج هستند و یا 
نیستند, اگر نیستند پس عرض, در خارج موجود نیست و اگر هستند و واقعاً 
فوجودند, پیش همان است. که. کفتيم: لازم فی. آند دو جسم, چهاز موخود 
شوند ؛ و علاوه بر این, چه معنایی برای وجود غیر مستقل. می توان تصور 
کرد؟ آیا اندکی از عدم,.با وجود مستقل, مخلوط می شود و آن دو آن را از 
استقلال می اندازد؟ ! و پا وجود کم رنگ, غیر مستقل است و وجود پر رنگ 
هم وجود مستقل است؟! مانند نور پر رنگ و کم رنگ؟! هیچ کدام از اين 
تصویرات و امثال انها نمی توانند نیمه وجود بسازند !. 


اگر گفته شود: دو انسان؛ اگر امتیازی از هم ندارند, پس چطور دو انسان 
شده اند و یک انسان نیستند؟ و اگر دارند, ولی عدمی است, پس در واقع 
باز هم امتیازی از هم ندارند, و اگر ما به الامتیاز آن دو, وجودی است, پس 
حما. انا بو لاس ارس اش ارس یت ای که هر ره 
در تمام حقیقت نوعیه. متحد می باشند, و تمام ذات شان: ما به به الاشتراک 


در پاسخ و دو انسان, ان چه در تمام ذات و همه اوصاف. متمائل 
باشند, و فرض می کنیم که هیچ ما به الامتیاز نداشته باشند, باز به طور 
یقین» دو تا خواهند بود, و واحد نخواهند شد, و ما , به الامتیازشان خودشان و 


سراسر وجودشان و عین ما به التماثل شان خواهند بود " و لازم است به 
این حقیقت متوجه باشیم که دو انسان. در هیچ جزتی شریک نیستند و 
امکان ندارد که جدا از هم باشند و شرکت هم داشته باشند؛ بلی دو 
موجود, نمی توانند اشتراک ذاتی داشته باشند, نه در جزء محسوس و نه در 
غیر محسوس, و فقط می توانند متمائل باشند, متمائل در ذات. در 
اوصاف؛ و بدیهی است که اشتراک غير از تماثل است. و ان چه ممکن 


است دومی است. 


و اما این که تقریباً همه اهل علم, افراد نوع را دارای حقیقت واحده, و 
اتمایی ی را ری ور خر انم موی داددان انستا بان 
انا فاد رنه و اضا صحکی تاره از خر مساله اریاب آنواع 
و مثل افلاطونی است. 


و در صورتی هم که فرض شود که دو انسان, قابه: الامیای دا رنه فقلا فد 
بکن باند. .و دیکزی. کوتام: استت؛: تمق وان کت کد این ما به الامتیاز. از 
عوارض آن نو نفز بودهر وان وجود دارد. 1 مق آنق. که:دو 
موجود, چهار موجود شود؛ حقیقت این است که, تماثل دو موجود, و هم 
چنین اختلاف ان دو در شکل. هیچ یک نمی تواند در خارج 
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موجود باشند, و موطن تمائثل و اختلاف و حکم به أنْ دوه همانا ذهن حاکم 
ات تشحهان حارخر ان جح کی خایع ره دو انسان متمائل, و با 


اگر گفته شود: مسلما در جهان, ماهیت های گوناگون هست, و باید که هر 
کدام از آنهاء ,. معروض گونه و طوری باشد, غیر از گونه و طور آن دیگر, تا 
بتواند گوناگون باشند؛ پاسخ این است که دو طور موجور و دو گونه ماهیت 
و موجودات مختلفه, در خارج هستند, و در عالم خارح گوناگون هستند, و 
متمائل نیستند (و اگر دو موجود, متماثل باشند, همین گفتار را درباره تمائثل 
آن دو خواهیم کشت ادلی طمر‌هاه کونه های اماب الا یل اند 


و به طور خلاصه خود شیی, در خارج هست, چه بزرگ باشد چه کوچک, جه 
سفید باشد چه سیاه, و غیر آنها ؛ ولی بزرگی يا کوچکی آن و نیز سفیدی و 
یا سیاهیش, در خارج نیست؛ و خیلی فرق هست در میان اين که گفته 
شود: : شیی بزرگ سفید, در جهان هست و این که سفیدی و بزرگی شیی 
در جهان هست؛ و آن چه که ما نفی می کنیم وجود سفیدی و بزرگی و غیر 
انتما هحون باتند لا رضفی ایه که یی سیر ند یر پاش 


اگر بگویند: در جهان, دو چیز در جائی و سه چیز در جای دیگری, می تواند 
باشد؛ پس هر کدام از این دو دسته, در خارج» معروض شماره ای و مکانی؛ 
غیر از شماره و فکان آن: دیگری اسنت؛ : در پاسخ می گوئیم: فقط خود دو 
چیز و سه چیز در خارج هستند, و به جز خود آنها, موجود دیگری به نام عدد 
و مکان در عالم نیست تو حذ نت بایستی که از پنج, زیادتر باشند؛ : شماره و 
مکان, در جایی هستند که حکم , به آن .دو ذر آنجا موجود می شود: و آن.جا 
ذهن است. 


ملا صد ر | می گوید: حرکت. امری عقلی است, و وجودی برای آن در خارج 
نیست : و ایضا: حرکت. همان مفهوم تغیر است. و معنایش اضافی است. و 
وجودی برای آن جز در ذهن نیست؛ از این دو کلام خوب فهمیده می شود 


نتیجه بحث این است که: هیچ عرضی به هیچ عنوانی در خارج وجود ندارد, 
و هر چه که در جهان هست., فقط جوهر است؛ و بنابراین. تقسیم اشیای 
خارجیه به جوهر و عرض, از اصل, نادرست است. 


با مطالعه بحث های اين فصل, خوب به دست می آید که یک جمله, بلی 
فقط یک جمله: «عرض موجود است» قرنها دانشمندان را از اعتقاد به 
معاد اعمال, باز داشته و آنان را از وصول به حقیقت رستخیز, مانع شده 
است ؛ با این بحث ها تقاضی موانعی که متقدمین از دانشمندان مسلمین 
در راه فهم بقا و تجسم اعمال در جلو عقول و انديشه ها قرار داده بودند, 
کلیتا پرذاشته.می شوند ورام نه. نوی این حفیفت. همواز .فی. کردد و بان 
می شود. 


تجسم عمل در نزد شیخ بهاء الدین 


نخستین دانشمندی (از مولفین اسلامی) که تجسم عمل را کشف. و به ان 
استدلال و نقض منکرین را دفع کرده است تا ان جا که ما اطلاع یافته ایم. 
دانشمند بزرگوار جناب شیخ بهاء الدین محمد عاملی. رضوان الله علیه 
است. غالبا کسانی که بعد از ایشان قائل به تجسم عمل شده اند از فکر 
بکر وی استفاده کرده و چیزی به فرمایشات ایشان نیفزوده اند ؛ و بسا عین 
گفتار ایشان را تکرار کرده و حتی گاهی مقداری از کلمات ایشان را شاید 
به جهت این که به عمق آن نرسیده اند حذف کرده اند؛ : اینک ما سخنان 
متين و استوار ایشان را بی کم و کاست می اوریم و در پیرامون انها به 
بحث می پردازیم: 
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فرهوده* تسم اغمال, کر تشاه آخرفیه: در احادیت زیادی که غامه هو خاصه 
روایت کرده اند, وارد شده است.(1) 


و ایضا: بعضی از صاحب دلان فر موده: مارها و عقرب ها و بلکه آتش هایی 
که در قیامت ظاهر می شوند عین همان اعمال زشت و اخلاق پست و 
ای وا ی رک سید ۳ 
به سر می کشند؛ چنان که روح و ریحان و حوری و میوه ها, 

های پاکیزه و اعمال صالحه و اعتقادات حقه می باشند که در این ۳۳ در 
اين طرز آشکار گردیده و با این اسم ها نامیده شده اند: زیرا که حقیقت 
واحده, پا اختلاف مواطن صورت های مختلف در می يابد و در هر جایی با 
زیوری آراسته شده, و در نشاه ای با طرزی پیراسته می گردد.(2) 


سپس فرمودو :(3) گفته اند که اسم فاعل, در فرمایش خداوند متعال: 
تستسلو نی بالقذاب و ان جَهنْم لمُحِیطة یالکافرین, (4) به معنی استقبال 
0 ۳ 
دوزخ بعدها در نشآه آخرت آنان را احاطه خواهد کرد, بلکه به معنای 
حقیقی خود که زمان حال است. می باشد. زیرا که اخلاق و اغفال و 
اعتقادات زشت ایشان در همین نشاه پیرامون آنان را فرا گرفته است و 
اینها ِِِِ را بعدها « نشاه اخرت در شکل انش و 


و قیاس این کن غرمایش خداوند عزوجل را: ان الذین لو َموالَ 
الیتامی ظلما نما باکلون فی بطونهم ناراء (3) و همچنین فرمایش خداوند 
پاک: وم تجذ کل تفس ما عملث من حَیّر مرا (6) مقصود این نیست 
ان نت هه 
حالی که با چادری دیگر آشکار شده است, و فرمایش خداوند متعال: 
الوم لالم تفس شین و لا مرو لا ما کم تَعمَلون. (2) تقریباً صریح 
ور انن: انتنته مانند انتها در قران زین بسیار انتت. 


و در احادیت نبویه, آن قدر وارد شده است که شمرده نمی شود. مانند 
ِِ- فرموده: الذی یشرت فی آنبه الذْقب و الفصُه اّما یْجرجرٌ فی جوفه 

1 ٍِِِ_ و فرموده: الظلم ظلَما وم القيامه (9) و فر موده: الحتَهٌ 
ِ 5 أن ن غراسها سبحان الله و بحمده (10) و غیر از اینها از احادیث 


فراوان. 


و نیز شیخ بزرگوار فرموده:(11) آن چه گفته می شود که جسم شدن 
عرض بر خلاف عقل است سخنی است که فقط ظاهر دارد و عوام پسند 
است. و آن چه که خواص اهل تحقیق بر آنند این است که اصل شیی و 
حقیقت آن غیر از صورت آن است صورت فقط وسیله تجلی اشیاء به 
حواس ظاهری است و در نزد صاحب ادراکات باطنی لباسی است که به 
قامت حقائثق اشیاء پوشانیده شده و ظهور شبی در صورت های خود به 
حسب اختلاف مواطن و نشأه ها گوناگون می شود در هر موطنی لباسی 
می پوشد و در هر نشاه ای چادر دیگری به خود می پیچد ؛ چنان که گفته 
اه وی اب رن 
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1- . اربعین. ص 255, ذیل حدیث 40. 

۰-2 . اربعین,. ص256 و 257. 

3- . اربعین. ص 257. ۱ 
4- . عنکبوت (29) / آیه 54. شتابان, از تو عذاب طلب می کند و مسلماً 
دوزخ پیرامون کافران را فرا گرفته است. 

5- . نساء (4) / ایه 10. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, 
همانا در شکم های خود اتشی را می خورند. ‏ . 

6- . ال عمران (3) / ایه 30. روزی هر کسی آن چه را که از خیر انجام 
داده بود حاضر شده می یابد. 

7- . یبسن (36) / آیه 4د. آمزوز کسی. ستم کرده نمی شود و باداش دادم 
نف شود جز آنرجه: زا که.می کردید. ۱ ۲ 
8- . کسی که در ظرف طلا و نقره می اشامد, همانا به اندرون خود انش 
دوزخ را فرو می ریزد. 

۰-9 . ستمگری تیرگی های روز قیامت است. 

10- . بهشت دشت های بزرگی است و کشت آن «سبحان الله و بحمده» 
است. 


ایض 92و 9 


ری ادا ای وی وت ها کم ی ای من 
وارد می شوند و از ان گاهی به «سنخ»(1) تعبیر می اورند, و گاهی به 
«ه 2 و تربار به«روع» آنرا فقط علام القیوت می داند: 


پس بعدی ندارد که چیزی در جایی عرض باشد. و در جای دیگری جوهر؛ آیا 
نمی بینی که شیی دیده شده, در صورتی به حس بینایی ظهور می یابد که 
چادرهای جسمانی به خود پیچیده باشد. و وضع حاصی ده بگیرد نه 
تزدیی نزدیی: آید. و تم دور دور زود و مانند آینها ار ضر ایط با این که در 
حس مشترک از این امور عریان و از این شرایط جدا و لخت است. 


و آپا تضیه نیت که هرت علم که.د میدار یت نو اشتکار. آنست: در این 
نشاه امری عرضی است و سپس همان علم, در رویاء در صورت شیر (3) 
ظاهر می شود؛ پس ان چه که در این صورت ها ظهور می کند یک چیز 
است. و یک حقیقت است که در هر موطنی به صورتی جلوه گری می کند 
و در هر نشئه ای با زیوری خود را می آراید و در هر جهانی زی آن جهان را 
به خود می گیرد و در هر مقامی اسمی پیدا می کند جسم می گردد در 
جایی آن چه عرض بود دگر جای. 


عمل. صورت ماده(4)ای است که نعمت يا نقمت خواهد شد 


پس از تأمل. در سرتاسر فرمایشات شیخ بزرگوار که در فوق نقل شد, به 
طور واضح و صریح فهمیده می شود که عمل در نزد ایشان عرض مقابل 
جوهر نیست بلکه عرض به معنای صورت است صورت است برای ماده ای 
برای هیولائی, که در جهان آخرت این صورت را از بر, برافکنده و صورت 
نعمت های بهشت و یا نقمت های دوزخ را یه خود می گیرد. بنابراین شیخ 
بزرگوار شیخ بهاء الدین عاملی رحمه الله تعالی, عمل را عرض نمی داند و 
جوهر می داند و عمل را صورت کنونی نعمت های اینده بهشت و نقمت 
های اینده دوزخ می داند. به جهت این که: «صورت» از اقسام جوهر 


است. 


فشرده و چکیده سخنان شیخ بهایی قدس سره همین است و عین حق 
است. ولی در مطاوی فرمایشات ایشان, که در بحث فوق نقل کردیم سه 
اه ون اسر ات سا مت 
خلاصه مقصود ایشان سازگاری ندارد و شاید که ایشان «به صورت» به 
مناسبت این که انرا حال در ماده (هیولی) می داند عرض نام می دهد و 
عرض به این معنی قسمی از جوهر است و قسیم آن نیست؛ ولی با این 


همه تکلف. نمی توان سراسر سخنان ایشان را مطابق مصطلحات اهل 
فلسفه, تفسیر و تصریح کرد. چون با صراحت اظهار داشته اند: بعدی ندارد 
که چیزی در جایی عرض و در جای دیگر جوهر باشد. در اين تعبیر عرض 
قسیم و مقابل جوهر است و شاید که وی در جوهر و صورت و عرض 
اصطلاح مخصوصی دارد. 
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1- . به معنی اصل. 

2 . به معنی رخسار و راه آمده, و وجه تسمیه هیولی با اين نام. معلوم 
نلنند. 

3- . مقصود همان است که از پستان دوشیده می شود. . _ 

4- . از رهبر خرد, ص50. در تعریف صورت چنین بر می اید که: صورت 
جوهری است غير مجرد که حال است در ماده؛ پس هیولی يا ماده, جوهری 
است غیر مجرد, که محل است برای صورت. 


بهترین مثل برای شناساندن هیولی (ماده) و حلول صورت در آز. مین 

مثل است که شیخ آورده است. رنگ آب, رنگ ظرف آب است. ِِِِ 
که آب از خود رنگي ندارد, و بی رنگ هم دیده نمی شود. بلکه به رنگ 
ظرف خود در می آید, و چون هیچ گاه بدون ظرف نمی باشد, فلذا هیچ 
وقت هم بی رنگ دیده نمی شود؛ " همچنین حقیقت موجودات جهان هم از 
ذات خود رنگی یعنی صورتی ندارد, و بی صورت هم متحقق نمی شوند, 
۳ 
می کند در می آیند. و چون هیچ گاه نمی توانند از جهان مطلق بیرون 
ی بخ فلذا هیچ موجودی هم هیچ گاه بی صورت 
نخواهد بود. پس حقائق جهان, بنا بر آن چه شرح شد, غیر از صورت های 
خود می باشند, و اعمال بشر هم که در ظرف این طرز نشاه و اين طور 
زندگی به صورت های کنوني تحقق می یابند, پس از عوض شدن طرز 
ناهن تعوة زندگی, مسلما در صورت های دیگری بارز خواهند شد: در 
صورت نعمت ها و نقمت های اخروی. 


ریا و تعبیر آن 


راستی آیا آن چه که در روّیا دیده می شود, با آن چه که در جهان خارج به 
عنوان تآویل و به نام تعبیر واقع می گردد متحد الحقیقه هستند؟ ! نخستین 
دانشمندی که به این پرسش بسیار عجیب (تأ آن جا که ما اطلاع داریم) 
پاسخ مثبت داده شیخ بزرگ شیخ بهاء الدین محمد عاملی است و غیر از 
متعرض شود. 


در گفتاری که از ایشان نقل کردیم. دیده می شود که فرموده: هیولای علم, 
که در بیداری به صورت عرضی ذهنی جلوه گر است, در عالم خواب و 
رویاء به صورت شیر در می اید.(1) این سخن در بدو نظر, بسیار عجیب به 
نظر می رسد و واقعاً بعید شمرده می شود ولی پس از بررسی برخی از 
آیات کزیمه: قرانيه: اضل این مساله کاملا روشن. کردیده. و جای ابهامي از 
حیت دلالت آپات. باقی نمی ماند؛ اگر چه هنوز پای عقل بشری به آن 
نرسیده, ولاء پا نعمی؛ در این باب نگفته, و راهی برای تحقیق و بررسی 


اینک. ماء چند نمونه از آیات کریمه در بحث های ذیل, نقل می کنیم و به 
حول الله وقوته اثبات می کنیم که فرمایش جناب شیخ عین حق, ,. و شرح 


حقیقت است. 
رقیای یوسف علیه السلام 


خداوند متعال, وی دا 
یا آتت تِ ای رای حَد علاٌ سر کقکباً و السَمس و الَقَمََ ر یتْهَمْ لِی ساجدین. 
۱ ی وس 
خورشید و ماه ضمیر «هم» را که به جمع هد کز. عاقله بر فی. کرد 
برگردانیده است؛ پس خداوند متعال و يا خود آن حضرت در 
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1- . چنین به نظر می رسد که شیخ بهایی علیه الرحمه, مثال شیر و علم را 
از حدیت اخذ کرده است: دار السلام, 1. ص530. ابن ابی جمهور فی 
غوالی اللتالی قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم ینا انا قان , آذا 
اثیث یقتح من لنن قشریث من علی آئی لارج الط بَختمٌ من بین 
اظافری؛ ؛ قالوا بما آوّلت ذلک یا رسَول الله, قال: العلم؛ و فی روایه: هن 
0 ؛ و فی اخری: قشربث منه حَثّی رأیتة بُجری فی عُروقی بین الجلد 
و 

2- . یوسف (12) / آیه 4 پدر جان, در رویا یازده ستاره و خورشید و ماه را 
دیدم, آنان را دیدم که به من کرنش کنند گانند. 


ضمن این حکایت. چنین می فهمانند که: یازده ستاره و خورشید و ماه 
صورت رقیایی برادران و پدر و مادر یوسف علیه السْلام هستند؛ و یک 
حقیقت در دو نشاه در صورت پید | کرده: در رقیا به صورت ستارگان و 
غیرفند.ه صام: هم در داز به ضورت بر آذران در ورعاور نی درامقه 
است. 


سالها گذشت و آن چه که در روّیا وقوع یافته بود در بیداری هم وقوع یافت 
و حقیقت کرنش ستارگان, تبدیل صورت داد و در صورت کرنش برادران 
ظاهر شد وچنان که خداوند متعال, نقل فرموده: و حَرُوا له سُجّدا و قال با 
بت هدا تأویل ژغیای من قَبّل قَد جَقلها ربی حمّاء (1) در اين آیه دو نکته 
جالب توجه هست: نخست قول حضرت یوسف علیه السلام «هذا] تأویل 
رویای». «هذا» اشاره به کرنش برادران است که وقوع می افو ال 
به معنی برگشت است پس کرنش ستارگان برگشت یافته و کرنش 
برادران گردیده بود؛ دوم: باز قول آن حضرت است «قد جعلها ربی حقا» 
ضمیر مونت, در «جَعَلها» به ریا بر می گردد و «حو۲» هم به معنی ثابت 
است. پس معنی این می شود که: خداوند متعال. رویای یوسف علیه 
السّلام یعنی کرنش ستارگان را, در صورت کرنش برادران ثابت و واقع 


ِ 


قرآن مجید, خواب دو نفر زندانی را که با حضرت یوسف علیه السّلام با هم 
در زندان روزگار مي گدرانیدید. چنین نقل مي فیمایدن و دَحّل مه َعَة السَجْنَ 
فان قال ا< حَذْهما اي آرانی آغعصر,خفرا و قال الاخر | ارانت احمل نو 
7 انیت خیرا تال الَطیر ملد تبلّنا بتاویله | (2) چنین 
به نظر می رسد که دو نفر با هم «تا تأویله» نگفتند بلکه هر یک جدای 
از دیگری «انی تراک» گفت؛ ولی چون: دو <انی اراک» مساوی است با 
یک « ]نا تویی ۷ فلذا با این صیعه, نقل شده است ؛ پس با شهادت متن کلام 


بنابر حقیقت فوق. کلف خاویل را خود خداوند متعال. انتخاب فرموده است 
اعقر از این که آن ده تفن ریدانی جرادف این کلعه زا کفتهباشد, ها اضلا_ 
هبح دام نه 9 معنای تال بوده و نه مرادف آن را به زبان آورده 
یر و ی را ار ور 
صورت دیگری وقوع می یابد. ۱ ۱ 


و نیز در پاسخ حضرت یوسف علیه السّلام هم کلمه تأویل هست: لا یآتیکما 
طعامٌ تررّقانِه الا ناکما بتاوبله, (3) در اين جمله کریمه هم یا خود آن 
حضرت مرادف کلمه تال را انتخاب کرده بوده» و یا خداوند متعال, گفتار 
او را با اين لفظ نقل فرموده, و ظاهر این است که هر دو طرف احتمال, 
درستداسی هه مر حال ها از این ری با تام اویل می تدانم این 
۰ ۱۳9 
در عالم خارج در صورت دیگری واقع می شود. 
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1 یوسف: (12) 7 ایة.100. و افتادند (برآدران) برایش کرنش کنان؛ 
گفت: پدر جان این است برگشت رویای پیشین من که پروردگارم آن را 
حق گردانید. 

2- . یوسف (12) / آیه 30. و با او دو جوان, داخل زندان شدند یکی گفت: 
من خود را در خواب می بینم که انگور می فشارم؛ و دیگری گفت: خودم 
را در خواب می بینم که در روی سرم., نان می برم و مرغان از آن می 
خورند ؛ بررگشت این روّیا را به ما خبر ده, به راستی ما تو را از دانایان می 

نستیم‌بتوانای یه حامیل رعیا؛ زبا از تیک کاران. 

ت . یوسف (12) / آیه 37. پیش از آن که.خوراکی که روز شما باشد به 
شما برسد. برگشت رویایتان را ؛ به شما خبر می دهم. 


رویای ابراهیم علیه السلام 


ار بات ای آری ی القنام ت دْیَخک 
قاثْظرّ ما ذا تری, (1) اسمعیل علیه السّلام در پاسخ گفت: قال يا یت 
افعل ما توْمَرُ, (2) از اين پاسخ معلوم می شود که: ذیح کردن ابراهیم علیه 
السلام , پسر خود اسمعیل علیه السلام را در ریا در نظر حضرت اسمعیل. 
صورتی از فرمان خداوند بوده است, از فرمان واقعی او که در عالم خارج 
می رسد, پس چنین استفاده می کنیم که: آن چه در رویا وقوع می یابد, 
صورنی از آن.اسنت که‌در عالم خارم. وقوع کواهدیافت ‏ و حضرت. ایرا هی 
هم به طوری که ازٍ پاقی آیات معلوم است, این نظریه پسر خود را صحیح 
هی داتسته و عملا آن را تضدیق کرده استت. بعتی: ضورت رویای وشن 
را صورتی از واقعه خارجیه که بایستی وقوع بيابد. می دانسته است. 


خداوند متعال باقی حکایت را چنین نقل فرموده: قلَمّا أسلما و کل لِلْجَبین و 
نایّناة أَنْ یا اتراهیم فد ضَدّفْت الذْوّیاء (3) جواب لم ِ ۱0 
«نادیناه» نمی تواند جواب آن باشد, ربه چهت او کل و عطف دارد و 
تقدیر ظاهراً اين است فلا أسَلما وه پامین هصق وزیا و تاک 
یا راهم قَذ ضَدَفْت الرّوْیا و چون تتمه کلام, قرینه و قائم مقام آن می 
شد فلذا حذف گردید (از تمام آن چه که مفسرین احتمال داده اند, گفته ما 
بهتر و دلچسب تر است.) 


ار انم ۷ الشلام وزر 1 دیده # در عالمه ِ مدوخ یافت, به 
طوری که این واقعه خارجیه, مصداق رقیای باد شده گردید؛ بیعنلی نَ جه 
که در روّیا دیده شده بود به طور «هو هو» و «اين؛ آن است» به این واقعه 
صادق آمد: رویایت را ای ابراهیم با مصداق گردانیدی و پیش از آن که این 
عمل را نود رقیای نو در جهان حقیقت, مصداقی نداشت, ولی وقتی که 
هر دو سلم شدید, و پسر را بر زمین افکندی, رژیایت را صادق و با مصداق 


گردانیدی. 


دنیا رقبا و آخرت شاوی آن است 


اعمالی که افراد انسان, در اين زندگی انجام می دهند رویاهایی مي باشند 
که خاویل هر کت آنها نعمت های بهشت و نقمت های دوزخ است؛ در 
حکایت فوق. در بیان رویای حضرت ابراهیم علیه السّلام و تاویل ان. پس 


از آن که خداوند متعال «قد صدقت الرویا» فرموده, بعدأً هم. چنین 
فرموده است: انا کذلی نجزی المحسنین؛ بعلی همان گونه که ابراهیم 
رویای خود را راست ما نیز مسلماً همین طور نیکوکار را پاداش 
می دهیم. همان طور که رژیای آن حضرت وجودی ذهنی بود, و پنداری 
بیش نبود و او آن را در خارج موجود گردانید و به آن مصداق درست کرد 
امد هار آفرین هم به اعمال پارسایان که موجودات دنیوی هستند و در 
مقابل اخرت و حقایق ان شبیه ترین چیز به ریا می باشند. در جهان اینده, 
وجود اخروی و تحقق فردوسی می دهد بدانگونه که هر ناظری می گوید: 
اين, همان است که در دنیا به جا اوردم. و آن را در انجا انجام دادم؛ این 
همان است که در دنیا روزی من شده بود. 
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- . صافات (37) / آیه 102 تا 105. پسر کوچکم در خواب می بینم که 
2 . پدر جان بکن ان چه را که امر داده می شوی. 

3 سن آن. گام کد. هر دوه سلم:شدند و. برافکتدش به پیشاتی: و ند 
کردیم‌ش ای ابراهیم هن اینة رویایت را راست گردانیدی. 


ِ- 


خداوند متعال فرموده: کلما ژُزفُوا ملها من تمَرو رژفاً قالوا ها الذی ژُزفنا 
من قبّل, (1) ظاهرا معنای این کریمه همان است که ما گفتیم: اعمال 
گذشته دنیوی خودشان را می بینند که با حقیقت خود ظهور کرده و در 
صورت لذتی ابدی و سروری همیشگی نمایان گردیده است. و در عین 
حال؛ شباهت خود را هم په عمل دنیوی گذشته محفوظ داشته چنان که 
فر موده: ۳ به مُتشایها, (2) آپا تاویل و بز کلتنتی بهتر از این به تصور 
با ان مها را سیری شده و خیلی وقت 
است که از دیده ها نهان شده اند؟ ناگهان در عالم حقیقت, با وجودی 
جاودانی, جلوه گر شوند و دیده را روشنایی و دل را شادی بخشند !! 


و نیز در قرآن کریم فرماید: اِنّ راز لفی تعیم و | الا لفی جچیم, 
(3) اين بهشت ناشناخته و این دوزخ نکره که هم اکنون مردمان در آنها به 
سر می برند چه چیز هستند؟ و در کجا قرار دارند؟ ظاهرا هیچ پاسخی به 
این پرسش, بهتر از این نمی توان یافت که: این بهشت و این دوزخ در هر 
جایی که مردمان هستند, می روند و می ایند و عمل می کنند و نیکی و 
بدی به جا می اورند. می باشند؛ و همین اعمال نیک و بد, نعمت ها و 
نقمت های این بهشت و دوزخند؛ بلی همین اعمال زیبا و زشت ما که 
وقتی تأویل می یابند و برگشت می کنند و (مانند خوابی که تعبیرش وقوع 
یافته باشد) در شکل نعمت های بهشتی و یا در صورت نقمت و نکبت های 
چهنمی پدیدار می گردند؛ و بهشت ناشناخته و دوزخ نکره. تغییری یافته 
وبهشت اخروی و دوزخ حقیقی (که به گوش همه رسیده و معروف همگان 
است) می گردند. 


بنابر آن چه بیان شد, بهترین نمونه در این دنیاء برای تجسم عمل. همین 
تآول یافتن و برگشت کردن رقیاها است. برگشت اعمال دنیوی به مواد 
اخروی مانند برگشت موجودات رویایی به موجودات زمان بیداری است. 
(البته فقط رویاهای صادقه می توانند برای ما مثل شوند, نه هر خواب و 
خیال) و موید این تنظیر, روایات زیاد و آیات بسیاری است که می فرمایند: 
حقیقت زندگی و زندگی حقیقی, زندگی اخروی است, و زندگی دنیوی در 
مقایل آن بازیچه ای و رقیایی پیش نیست. در قراً ن کریم هست: و ما هو 
الْحباة الظّیا لا َو و لب و ان الا اجره لهی الحتوان و کائوا بَعْلَمُونَ 
4 ار ات ِِ 2 الشلام روایت شده: لاس نیا قاذا ماتوا 

و زین العابدین علیه السلام : الدنیا سناث و الاخرة 
ِِ تحن بَیتَهما آصَغاثٌ احلام.(6) 


واضح ترین دلیل بر این که زندگی دنیا مانند خواب, و اعمال آن, شبیه روّیا 
0 10 ماضیه همین زندگی است. زیرا که گذشته هر 
کیره رین و نف ان ,ات ایا ان جدشته وید کم نوی خر حاظ وان 
شیرین و يا تلخ چیز دیگری باقی است؟ گذشته جهان چون که گذشته و 
نمانده است, کویا که از اول نبوده و وجودی نداشته است. فلذا حقایق 
تاریخی دوران باستان, با افسانه های کهن روزگاران پیشین یکسان دیده 
می شوند. به جهت این که از هیچ 
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1- . بقره (2) / آیه 25 هر وقت که از بهشت از میوه ای رزقی, روزی 
آنان می شود می گویند اين همان است که قبلا روزی ما شده بود. 
2 . بقره (2) / آیه 25. زرف در جالی کف تتاهت نم روتی‌ سایق انا ن دار 
به انان داده می شود. 
در تفای ۵ اه رات کار از وان او دس 
ِ و بدکاران بدونر شی در دوزخی هستند. 

. عنکبوت (29) / آیه 64. این زندگی دنیوی, لهوی و بازیچه ای بیش 
۷ اگر بدانند خانه آننده. اه زتدحی است. 
5- . صواعق محرقه ابن سس ص 77 نور الابصار, ص 74 فصول مهمه, 
ص941 مردم ترخواننده انکان کم‌هردند بید ار می وین 
6- . ارشاد القلوب, ص108. دنیا خواب های سبکی است و آخرت بیداری 


کدام از آنها چه واقع و چه غیر واقع, چه راست و چه دروغ, جز پنداری 
باقی تست آنندم رد کی تا هم عانند کدشره آن که چیزی از آن در دست 
نیلست؛ مانند رویاهایی است که انسان در مواقع خوابیدن آرزوی دیدن آنها 
را تفت لنن: 


حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای 

گفت يا خوابی است يا وهمی است يا افسانه ای 
گفتمش احوال عمر, ای دل بگو تا عمر چیست؟ 
گفت يا برفی است يا شمعی است يا پروانه ای 
گفتمش اینان که می بینند چون دل بسته اند 
گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای 

نظریه ملا صدرا در بقا و تجشٌم عمل 


چنین گفته است که: افراد انسان. پس از آن که به حسب طبیعت بشری: 
نوع واحد می باشند از جهت ملکه های گوناگونی که از تکرار اعمال برای 
ایشان حاصل می شود. در باطن و به حسب روح. انواع مختلفه می گردند! 
موی کر ام وا ای یا رب 
می شود که در نفس وی, ملکه و خلق هایی حادث گردند. و هر ملکه و 
صفتی که به جوهر نفس غالب می اید, صورت نفس در قیامت, مناسب با 
ام وت ۲ 


حقیقت انسان, در زندگی های آینده 


ملا صدراء به ذات عمل صادر شده, و از عامل جدا گردیده, چندان توجهی 
نکرده, و از اندرون سازمان انسان, فارغ نشده و به کشور ادمی و 
صادرات ان نظری نیانداخته است, و مزایای اخروی راء, مطلقا و بدون هی 
استثنا, در میان زوایای ذات وی جستجو کرده است؛ و نتیجه این شده که 
ارزش را مخثاص نیات انسان. و منحصر به علم و معرفت اوء قلمداد کرده 
است., و ذات عمل را که از او صادر می گردد, با صراحت هر چه شدیدتر 
فاقد اثر شناخته است. 


می گوید: بنای نشاه اخروی و آبادانی آن, تنها با صورت های اعتقادهایی 
و ی ی وا ار 
معرفت ها به خودی خود, در قلب کسی. بدون این که عملی خوب و یا 
زشت به جای اورد. حاصل شود البته او مومن به حق بوده, و به سعادت 
حقیقی فائز می گردد. در حالی که نه قصوری در ایمانش پیدا شده. نه 
خللی در آن راه یافته است؛ و این اگر چه مجرد فرض است. ولی مقصود 
ما آگاه ساختن به این است که: عرفان, اصل و عمده, و عمل, فرع است؛ 
و ایضا: تا آن گاه که جوهر انسان, جوهری ادراکی و عملی نگردیده است, 
از جنس جواهر زنده (که به خداوند و دار کرامتش نزدیک هستند) نخواهد 

شد(5) و ایضا: تا آن گاه که نفس آدمی, از جتش این اکوان دتیوق است: 
هیزم دوزخ است., و جایگاهش آنش است.(6) 


و نیز: اهل کشف و شهود, گفته اند: هر کس در دنیا پرده از روی بصیرت 
خود بردارد و با دیده دل به باطن خویش بنگرد, هر آینه اندرون خود را, از 
انواع موذی ها و اصناف درند گان, پر می یابد, که در صورت شهوت و 
غضب و کینه و حسد و کبر و خود پسندی و ریا و مثل اینها هستند؛ زیرا که 
هر کدام از این معانی چنان که صورتی در دنیا دارند, 
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صورتی هم در باطن دارند. ولی صورت دنیوی آنها مغشوش با غیر و غرق 
در ماده است. جلو تأثیرشان, با عواثق خارجی گرفته شده است ؛ از درنده 
دنیوی ممکن است., که با مانعی و حجابی, يا به این که قصد ترا نکند. و غیر 
اینها, احتراز جست., به خلاف درنده باطنی, زیرا که سراسر حقیقتش درنده 
است, و در عین حال در محض قلب کسی که در او رسوخ یافته, مکان و 
نشیمن گرفته است و چنین مارها و عقرب هایی که در برزخ و یا در آخرت 
هستند, (وی بدین نمط. به سخنان خود ادامه می دهد, تا می گوید:) و 
قطعاً این مارها و موذی هاء صوری خارج از ذات مرده ندارند, و علاوه بر 
ذات اوء یعنی محض قلب او و دیده باطن او و نفس او که در قیامت با 
صورت خلق ها و عمل های او متصور می شود. صورتی ندارند.(1) 


بقای اعمال و تجوقر آنها 


نظریه ملا صدر| درباره خود عمل؛ علاوه بر آن چه نقل گردید که: عمل را 
دور اراد کی های پس از یز که به کلی بی اثر و فاقد ارزش دانسته است؛ 
این است که (خودش می گوید): 


ندانن کف کفتار و انا ان گاه که وجودشان در وجود حرکت و صوت 
است.؛ بهره ای از بقا و ثبات ندارند ولی هر کسی که کاری انجام داد, یا 
سخنی گفت, ادا ی من و ی 
می ماند و ان گاه که کردارها و گفتارها شعرز کوخيدنم آن آنار هم یز 
تفس آو مسکم,شندهرو آن حال :ها برگنفدم و ملکه می شوند؛ چنان که 
خر تحت دای ی اف صورت ناریه سوزاننده ای 
می گردد, همچنین کیفیت نفسانیه, هنگامی که شدت یافت ملکه ای راسخ 
می گردد؛ یعنی صورتی نفسانی می شود که ۳۳ انا مخصوصی می 
گردد, و در نتیجه. کار مناسب با آن به آسانی و بدون تردید و مشقت, 
بدون نیاز به کسب خارجی صادر می شود ؛ (تا می گوید) پس آثاری که از 
اعمال و اقوال, در قلوب, حاصل می شود مانند نقفش های کتاب است که 
در الواح و صحائف است.(2) 


تحقیق در تنوع انسان 


ایشان, مصیر و بر گشت افراد انسان را به انواع مختلفه الحقائق دانسته 


است؛ این مطلب, در نظر ما هم کاملا صحیح است؛ به جهت این که: 


عمل کردن, ذات خود را مصرف کردن, و تبدیل خویشتن است؛ و انسان در 
هر باری که عملی انجام می دهد, مقداری از ذات خود را خرج می کند؛ 
یعنی قدری از ذات خود را تبدیل به عملی که ان را انجام می دهد, می 
کند؛ بنابراین ار عمو اعفال فت وا که اسر وی ملهتا ام هرید 
4 ۳ به طرزی که خود 
اعضای بدن, هم اکنون تجمع یافته اند, در جای خود آن ٍِِ بگذارند, پس 
ساختمانی که 0 اعضای آن, از نیروهای گوناگون اعمال, پرداخته 
شده و از خود انسان صاحب عمل به دلخواه خود او به تدریج بیرون گردیده 
است., حاضر خواهد شد. 


و چون اعمال صادره از افراد, مختلف و گوناگون است به جهت این که هر 
کس اعمال مخصوص به خود را ی های نیرویی 
افراد, مسلما با یکدیگر مختلف خواهند بود "ان ان که: ناکین عمومی 
به پا گردید 
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و کوچک و بزرگ اعمال به حکم حضرت پروردگاری جلت عظمته و عظمت 
قدرته, جمع آوری ند تفا وت های درک ساختمان های یاد شده و فرق 
های فاحش این سازمان ها, واضح و هویدا خواهند شد. 


و چون این ساختمان نیروبی, قسمتی از ذات انسان و مقداری از خود او 
است که از او بیرون گردیده, و در روز بعت هم همین ساختمان با 
ساختمان در قبر نهاده شده و پوسیده خود او (به طرزی که در آینده انشاء 
اللّه تعالی یادآوری خواهیم کرد)( (1) پیوند یافته و ازدواج خواهند کرد, در 
نتیجه ذوات افراد انسان, حقاثق گوناگون و انواع متشتته ای خواهند بود. 


بلی این مساله که افراد انسان, در آخر امر. مختلفه الحقائق خواهند بود, 
در نظر ما هم صحیح می باشد؛ و راه وصول ما هم به این حقیقت, همان 
راه است که ایشان پیموده اند: راه انجام دادن اعمال مختلفه؛ ولی حقیقت 
های مختلفه ای که ما از انسان های اخروی فهمیده ایم. غير از حقیقت ها 
و ذوات مختلفه ایست که ایشان. برای افراد انسان در نظر گرفته اند: 
ذاتی که ما برای انسان آینده به دست آورده ایم. عبارت است از مجموعه 
بدن مادی که در قبر دفن شده و نیروهای اعمالی که به جا اورده است؛ و 
اما ذاتی که ایشان تهیه دیده اند. عبارت است از ملکه های گوتاگونی که 
از تکرار اعمال برای فرد انسان در این زندگی حاصل می شود: 


نوزادی که از مادر متولد می شود, و به اين زندگی قدم می گذارد از لحاظ 
جامعیت به اعضای کار, چیزی عمتر از یک انسان بیست ساله ندارد, هر 
عضو و حسی که در او هست. قلب و مغز و اعصاب و غیر اینها کلیتا و 
بدون استثنا در بدن نوزاد هم موجود است. ولی با همه اینها می بینیم که 
نمی تواند کارهای انسان بیست ساله را انجام بدهد. 


اینک بایستی رسیدگی نمائیم که جهت این فرق فاحش و تفاوت آشکار 
چیست؟ در نظر ما این پرسش فقط یی پاسخ دارد. و آن این است که: 
نوزاد استعمال و به کار بستن اعضا را نمی داند, و از موجودات جهان و 
متام وههضار آنها قافن تجارن .و پست ساله آگاه انتت: توخاد شتا 
تست اه ارات 


اکنون به این پرسش می رسیم که حقیقت تا نف چیست؟ پاسخ این 
پرسش هم این است که: خداوند متعال, آذشی را طوری آفریده است که 


خود به خود و نامنظم, یعنی کودکانه, از بدو تولد. اعضای خوبش را به کار 
می اندازد, بدون این که بتواند غعرض عقلایی از آنها داشته باشد, چشم ها 
را باز می کند و باز انها را می بندد, دستها و پاها را حرکت می دهد, 
نا ده ۱ از اضوات گوناگون: و تیدکاتش از الوان مختلت, متأثر 
می گردد, و همچنین سایر اعضا و سایر حواس: و سیس این تأثیرات 

ها ی وا 

اقا ۳۹ ۳:6 
محفوظ می ماند, هر وقت که اين انتقاشات به حد کافی, در حافظه او به 
روی هم انباشته شدند گفته می شود که او اشنا گردید. 


چقدر طول می کشد که آدمی بتواند در یاد خود نگه دارد که آنش, 
سوزاننده است, و راه پرهیز از ان هم این است که باید دست را از اتش, 
کنار کشد و طرز کنار بردن دست هم چطور است.؛ آن گاه که این قضأبا در 
ذهن وی ثبت شد 
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1- . در کتاب: «ساختمان آینده انسان». 


حفظ کردن و نگاه داشتن مغز است. و: اتتتای به زندگی به حد کافی؛ 
دامن برای انسان حاصل می شود که شرع انور هم در ان وقت او را 
تالم امه 


اتنک تفای اشان را اندازه امه وت ا ویو یت کت ماه 
چیزی, جز. آشتایی: تست انسان که در آکار طقولیت. برحی.ار لغات 
اشدایی راسان می اورهربه تیاه نها ادا ینعی اند 
به اسانی زبان خود را به همه مخارح حروف برساند, و پس از ان که 
تانشت از هم دز ااوایلشتن کی اند الب طسرا با ظر مرت 
ببیند و آنها را آثینه معانی قرار بدهد و مجبور است که به الفاظ هم. مانند 
خود معانی, مستقلا نظر نماید, ولی به تدریج چنان در سخن گفتن, استاد 
می شود که از نظر استقلالی به الفاظ, به کلی بی نیاز می گردد, و تمام 
نظر وی متعلق معانی می شود به طوری که گوئیا هیچ توجهی به ادای 
الفا ظ ندارد, در همین موقع است که ملکه سخن گفتن برایش حاصل آمده 
است ؛ یر یرم دنه تفت سی: آنق. کف هن ملکه: محصوصر: هفان اشبا ی 


مخصوص است؛ و ملکه به طور مطلق, آشنایی به طور مطلق است. 


بررسی فوق, چنین می رساند که: ملکه عبارت آخری و اسم فلسفی 
محفوظات حافظه است ؛ ؛ و هر کسی هر کار مخصوصی را فکرز| انجام 
بدهد, و در آن» تمرین و ممارست نماید, راه به جا آوردن آن عمل, به تمام 
معنی در ذهن وی روشن می گردد, و جای ابهامی در آن, باقی نمی ماند, 
در تغییرات عرفی می گویند که او, استاد و ماهر و عارف و دانا و آشنا 
تیدخ.ور در اضطلاح فلسعه هم می گفیته که ملکه آن عمل :یرای اه حاصاه 


آ نزن است. 


تقوی به معنی خود نگهداری است ؛ و در اصطلاح قرآن کریم و حدیت 
شریف. عبارت است از: نگاه داشتن خود از مخالفت خداوند متعال؛ ثبوت 
تقوی نیز» مانند هر صفت ویر محتاح به تکرار و ممارست است, ۳۰ 
پاستی که انساین ‏ آمسرا رک واخت‌ را ادا مای تا خعوی ون اوس ار 
ناپایداری ارتقاء يافته, و بر قرار و ثابت بماند؛ البته اين تقوی که ما می 
کرسضر عبازت اس او ایجاد آشنایت باعل ات ره بر ک محر فات: 


کر اف که رن و ی تاه هآ 
حتی با خود ملا صدرا هم, موافقت داریم؛ به جهت این که ایشان هم در 


قرف کوب | تقاط صرفت رل افرای: ضوست اعفام ه اسال شا 
انتخاب کرده اند چنان که نقل شد؛ بنا بر اين. ملکه های حاصله, عبارتند از 


استاد گردیدن در شناختن و خوب فرا گرفتن راه و روش انجام دادن 
اعمال؛ ملکه. عبارت است از: اشنا شدن. 


آبا فلگ اتساند اتشان خی شود؟ 


پس از آن که در بحث فوق, پزرتی کرديم که* هلکه چز. انتضایی. کامل. با 
عمل کردن, معنای دیگری نمی تواند داشته باشد, این مساله برای ما.؛ 
سهل می شود که: هیج گاه, هیج ملکه ای, انسان نمی شود !؛ و اصلا 
معنایی برای این نیست که مثلا ملکه دزدی کردن, و يا ملکه امانت داشتن, 
انسان گردد!! آیا محفوظات حافظه که جزیی از انسان است. یک انسان 
کامل می شود؟ ! عجیب است. 


اگر ملکه, چنان که خود ایشان گفته اند و ما نیز تصدیق می کنیم, همان 
حالت راسخه نفسانیه است. که با وجود و اعمال مناسب با ۳ به 
سهولت و بدون تردید و مشقت, و بدون نیاز به کسب خارجی جدید. و 
عبارت دیگر علم به عمل کردن است؛ و بدون شک, علوم عملیه, قسمتی 
از اعمال هستند. از اعمال قلب می باشند (تحقیق, در فصل نخست 
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گذشت) و به هیچ وجه نمی توانند یک انسان تمام شوند؛ بلی این علوم هم 
که در واقع بعضی از اعمال هستند. در ضمن سایر اعمال, باقی می باشند, 
و نعمت ها و نقمت های اخروی را, مانند ساير اعمال تشکیل خواهند داد. 


در قرآن کریم, نامی و نشانی از ملکه و یا کلمه دیگری که مرادف و با 
مساوق و مساوی با آن باشد, دیده نمی شود, و جمله هاي (ما تُحُفی 
الصْد و) و (ما فی قَلوبکم) و مانند اینهاء و کلمه های قلب و لب و فوّاد و 
0 2 


بنا به نظریه ایشان که فقط ملکه حاصله از اعمال را معیار دانسته و مناط 
ی قرار داده اند, لازم می آید که اعمالی که از انسان, در مدت زندگی 
دییوی, فقط دو سه بار صدور می پابند, و موجب حصول ملکه ای در 
انسان نمی شوند, در اخرت وجود پید | نکنند, و پاداش و کیفری بر آنها 
مترتب نشود, سرور و یا شکنجه ای از جانب آنها عاید انسان نگردد؛ : ولیٍ 
قرآن کریم به عکس این, هیر 99 است: من یعْمَل مثقال درو یر 
یره و من یعمل مثفال درو شرا بر يره؛(1) بلی کوچک ترین عمل, هانند بژز ی 
ترین عمل, هک ای و ی ۱ 
شده, همه و همه, در جهان اینده حاضر و مرئی خواهند بود, و آن چه که در 
آخرت و زندگی های پس از مرگ, دارای اهمیت است. همانا عمل است نه 
ملکه. 


اگر ینا پاشد که انسان, و حقیقت آینده او راء عبارت اخروی ملکه های 
آنها را از وافعه رستخیر: ۱ رن ۱ اولا لازم 
مج اند که بر خلاف بداهت رفته,. و انسان را موجودی نامرئی و غیر 
7 ؛ و باید اين انسان را که میبينیم و صدایش 
را ميشنويم و دستش را در دست می گيریم, غیر از انسان دانسته و 
مرکوب او, خیال نمائیم ؛ و انیا لازم می آید که بر خلافت .ضو نخ فرآن: گرنهه 
که فرموده: أ بیَعْسَتْ اسان آلن تَجْمَع عظامة؛(2) (و معاد انسان را با 
ان ۱ اند ها پر 
می دارند, اعلان فرموده) معاد دیگری را از پیش خود. و با خیال خودمان. 
پی ریزی نمائیم !. 


ایشان, با کمال صراحت. به اعمال صادره از انسان, در قبال ملکه و 
عرفان, کوچک ترین ارزشی قائل نمی شود, و چنین می گوید که: عرفان, 


اصل و عمده و عمل فرع است, به طوری که اگر به فرض محال, معرفت, 
بدون عمل برای ادمی میسر می شد. برای انجام دادن اعمال. موجبی 
باقی نمی ماند؛ چنان که نقل گردید. و مراد ایشان از عرفان. همان ملکه 
است؛ و جهت این که ایشان در بی ارزشی عمل و ارزنده بودن عرفان و 
ملکه, این قدر اصرار می ورزند. این است که: اعمال. هميشه, توام با 
حرکت و صوت هستند فلذا صلاحیت بقا را ندارند, به خلاف عرفان و ملکه 
که چون عاری از حرکت و خالی از تغییر است. برای بقا صالح است؛ برای 
تحقیق بیشتر در اين باره, به بحث زیر رجوع شود: 
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له (99) / آیه 7 و 8. هر کس به ثقل ذژه ای خیر کند, آن را می 
بیند و هر کس به ثقل ذژه ای شر کند, آن را می بیند. 

2 . قیامت (75) / آیه 3. آیا انسان خیال می کند که هیچ وقت استخوان 
های او را جمع نخواهیم کرد؟ 


عمل, غیر از حرکت و صوت است 


ملا صدرا می گوید: گفتار و کردار تا آن گاه که وجودشان در وجود حرکت و 
صوت است بهره ای از بقا و ثبات ندارند؛ چنان که نقل نمودیم. ولی 
حقیقت این است که ذات و حقیقت گفتار و کردار, غیر از حرکت و صوت 
است, اگر چه با حرکت و صوت., تحقق می یابد. 


اتومبیلی که از شهری به شهری می رود, در ظاهر کاری می کند و در 
باطن هم کاری دیگر؛ با چشم و گوش سر, طوری احساس می شود, و با 
دیده و گوش و عقل, طوری دیگر؛ کاری که در ظاهر از آن, محسوس 
است, راه رفتن و تند دویدن و دوران چرخ ها و صدای رعد آسا و بوق 
گوش خراش است؛ و کاری که در واقع انجام می دهد, تبدیل خویشتن» و 
قدری از خود را از دست دادن و خرج کردن است؛ کار ظاهری اتومبیل, در 
نظر حقیقت بینان و روشنفکران جهان. کار نیست, به جهت این که نه 
حرکت خود آن, و به حرکت چرج های ۳ هب کدام تحققفی در جهان 
ندارند, و برای همین است که پس از حرکت کردن و به مقصد رسیدن. 
اگر بیرسند که: آیا موجود تازه و نوینی, غير از خود اتومبیل. پدیدار گردید؟ 
پاسخ. منفی خواهد بود؛ در اغاز, اتومبیل موجود بود, و اکنون هم که سفر 
به. شتنر. آضدم. :۵ از جر کنت فراغت پافته است. 1 اتومبیل تنها موجود 
است ؛ بلی فقط مقداری از آن که با کار کردن از آن جدا| شده است, 
موجود و باقی است. 


ملا صدرا می گوید: واقع این است که حرکت. امری عقلی است. و وجودی 
برای ان در خارج نیست (1) و ایضا: حقیقت این است که حرکت.؛ عین 
مفهوم تغیر است. و معنایش اضافی است که وجودی برای ان, جز در ذهن 
وان ها را و 


و اما صدای رعد آسا و بوق گوش خراش اتومبیل هم, تموجأتی بیش نیست 
0 افتاده اند, و تموح هم ص وت 


هزار نکته باریک نز تر از مو اینجاست که کار واقعی و عمل حقیقی اتومبیل, 
نمی تواند و امکان ندارد جز در شکل مجازی و ظاهری حرکت. یعنی 
حرکت خود اتومبیل و چرخ های بیرونی و اندرونی ان, و صدای خود ان و 
همین است و غیر از این نیست. 


اینک پس از اين تمثیل, برای ما آسان است که انسان را به جای اتومبیل و 
خوراک و مشرویش را هم به جای بنزین و روغن آن بگذاریم. و داستان 
کردار آدمی را از آغاز تا انجام بسرائیم؛ و در خاتمه گوشزد می کنیم که: 
گفتار و کردار آدمی را دو نفر ممکن است تماشا کنند که یکی هر چه دقیق 
می شود, غیر از حرکت و صوت, چیز دیگری دستگیرش نمی شود؛ و 
دیگری که صاحب دل است می بیند که انسان عامل, مشغول به مصرف 
کردن ذات خویش و تبدیل آن به: عهان.ق.ساخین ساختمان آینده خویشتن 
است, و به همراه خود می گوید: 


تو مو بینی و مجنون پیچش مو 
تو ابرو او اشارت های ابرو 
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اش ار الا افو 1 
مه اشیار ابص ره 17 


ملا صدراء در ضمن سخنانی که از ایشان نقل کردیم تصریحاً می گوید: 
کیف نفسانی, آن گاه که استحکام می یابد و شدت می گیرد, بر می گردد 
و صورت یعنی جوهر می شود؛ و برای توضیح چنین مثال می آورد: حرارت 
ضعیف در زغال, وقتی که شدت می يابد. صورت ناریه می گردد. 


نگارنده گوید: حقیقت این است که عرض, در خارج. وجود ندارد. و خود 
ایشان هم در بعضی از اعراض, چنان که در بحت فوق هم نقل کردیم. با ما 
موافق است و سابقا هم در این باره, مفصلاً بحث کرده ایم ؛ بنابراین, تبدل 
عرض به جوهر در نزد ما از اصل. غیر ممکن. و سالبه , به انتفاء موضوع 


ست . 


و در صورتی که اعراض را موجود فرض نمائیم, باز می توانیم از ایشان 
بپرسیم که: آیا آن گاه که جوهر واحد و بسیط نفس, در نتیجه تکرار اعمال, 
دارای چندین نوع ملکه, مانند: ملکه دزدی کردن. و ملکه دروغ گفتن» و 

باشد که حقیقت انسان همان ملکه حاصله در نفس او باشد. و فرض این 
است که او دارای جندین ملکه شده است, ایا لا زم نمی ابید که یک فرد 
اقیتا نی وین آنسان رد اهنا سر تست سافتم وی ماک را 
بسازند؟ ولی در این صورت نباید این ملکه واحده, بیشتر از یک نمونه کار 
بکند, یعنی اعمال چندین ملکه را نمی تواند انجام بدهد, به جهت این که 
نو (الماحر ایض عتو الا الما ما شفس اسان سانو از صاات 
نومید شود, و 0 و 7۳ و تن به ترکیب دهد؟؛ ۳۹ 


اگر در نفس یک فرد انسان. یک ملکه, وجود باید می گویند که: حقیقت او 
و ذات جاویدان او همین ملکه حاصل شده است.: و همین ملکه صورت 
نفنتن. آو. گردیده است؛ اکتون بتابر این: می پرسیم که ایا دز ضورتی که.یک 
فرد انسان چندین ملکه یافته باشد, هیولای واحده نفس وی, چطور خواهد 
توانست که دارای چندین صورت شود؟ یک هیولی و چندین صورت ؟. ! 


وجود ضعیف با نیمه موجود 


ملا صدر | در ضمن بحت خود, کیف به علاوه شدت را جوهر» و جوهر منهای 
شدت را کیف دانسته است؛ چنان که فر موده, حرارت ضعیف در زغال 


هنگامی که شدت یافت. صورت ناریه سوزاننده ای می گردد (صورت در 


معنای این سخن ایشان: این است که: کیف, , وجودی ضعیف است. و نیمه 
موجودی بیش نیست. ولی وقتی که شدت می یابد. وجودی قوی و جوهر 
می گردد و تمام موجود می شود و همین شدت است که وجود ضعیف را 
قوی و نیمه موجود را موجود کامل می گرداند. 


در نظر ما, وجود ضعیف و نیمه موجود. معنای معقولی ندارد و نمی تواند 
خاسفه بات سای اس که ضعت هس را باشی ان انشت که عدمها ان 
آميخته شده؟ ۲ با ان که,یفین. است که قدص نه.با فجوذ.فی تواند بيامیزد و 
نه با عدم و يا به جهت این است که شدت را فاقد می باشد و لذا مبتلا به 
ضعف شده است, با اين که به طور قطع, اگر این شدت, عدمی فرض 

شود, معنایی برای وجدان آن, و اگر وجودی فرض شود, معنایی برای نبود 
و 9 ان نخواهد بود. 
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و همچنین نیمه موجود, اگر واقعا وجود است و معنایی برای نیمه موجود 
بودن ان نیست, و اگر وجود نیست پس عدم است: یعنی معدوم است باز 
معنایی برای نیمه موجود بودن ان نیست؛ زیرا که محال است جهان و 
جهانیان از وجود و عدم برکنار باشند. 


چیزی که عده کثیری از فلاسفه را مجبور به اعتقاد به وجود قوی و وجود 
ضعیف کرده, همأنا قول به «اشتراک وجود»(1) است؛ آنان: پس از آن که 
در این مساله اذعان کرده اند که وجود, بین آفریدگار متعال و آفریده شده 
ها مشترک است., خواسته اند که حتی القدره, خالق را از مخلوق (البته در 
عین این که بایستی در نظر انان هم سنخ هم بوده باشند) تا اندازه ای 
متمایز گردانند, و به فکرشان چنین رسیده, یعنی چاره ای جز این نیافته اند 
که با شدت و ضعف وجود. در میان آن دوء تشکیی اندازند. و بدین طریق. 
خالق و مخلوق را از یکدیگر جدا سازند. 


ولی آنان, هیچ دلیلی بر وجود «وجود نا کامل» یعنی وجود ضعیف نیافته اند 
کار گذاشته اند: وجود را به نور تشبیه کرده و گفته اند: همان طور که نور, 
قوی و ضعیف دارد, وجود هم قوی و ضعیف باید داشته باشد. 

الفهلویون الوجودٌ عندَهم 


للر 
قيقه ذاث نز ۳۹ ک5 تعم 


۱ لا 


کالثور حیتّما تَقوّی و صَعف 


نانتتج: این است که: الا عتظیر تمی خواند جای برهان را بگیرد: و کاز ولیل 
را انجام ند هد و انیا تشبیه وجود به نور که یکی از ماهیات است, و اثبات 
اخکام :مر آتب: تفر بر عحنفو: کاملا یی وه ارت : به جهت این که. حساب 
وجود و ماهیت یک سره از هم جداست. و هیچ ماهیتی را نمي شود مقیاس 
وجود فرار اوق تالا ادلة و تراهتی اشتتر‌اک وجوفه کلیا از با ن 
0 آفریدگاری عزوجل, تاتوانند. این کمربند از این کمر. خیلی تنگ 


آبا می شود که موجودی يا وجودی, بیشتر از قدر لازم. وجود داشته باشد و 
از این وجود زاید هم, به این و ان تحفه بفرستد؟ ! به وجودات ناقصه که از 
حیث وجود کمبود دارند, وجود ببخشد ! اگر چنین چیزی ممکن باشد, جا 
برای این پرسش پید | می شود که: آپا وجود غنی و تروتمند, از وجور ذات 
خودنه یر آن ی دهد سس ختفا: به تدریج خود را نابود می کند؛ و اگر از 
وجودهای زائده. بخشش می کند. پس انبار این وجودها در کجا می تواند 
باشد؟ ! در عدمستان و يا در وجودستان !؟ نتیجه این است که وجود غنی و 
وجود فقیر, معنابی ندارد. 


ای کاش دانش بشر آن قدر زیاد می شد که می توانست بداند و پا اقلا 
احتمال بدهد که بالاتر از جهانی که او آشنايي بسیار مختصری با آن دارد. 
عالم دیگری هم هست, که او اصلاً خبری از آن ندارد؛ اگر روزی همین یک 
قدم علمی بر داشته شود, مسلما مکاتیب فلسفی, رنگ دیگری به خود می 
گيرند, و به یک باره عوض می شوند و مسائل تازه ای پیش می آید, که 
1 


اگر در جهان ما وجود و عدم, مساوی با وجود و لاوجود و نیز مساوی با لا 
عدم و عدم است. چه لزومی دارد. و به چه دلیل می توان گفت که در 
جهان برتر و بالاتر از جهان ما هم, این گونه بوده باشد؟ و چه مانعی دارد 
کر ما 
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1- . «اشتراک وجود> نام تا ازمسایل فلسفه است و بایستی که آن را 
در کتب مخصوص به ان, با دقت مطالعه نمود. 


وجود و عدم متناقضین نبوده و مانند ضدین باشند؟ ! بنابراین , اگر گفته شود 
که: حضرت باری تبارک و تعالی, برتر از خیال و قیاس و 090 
است. و واقعاً ور کضوو آیدر با نز اشت» چم اشکالی نس 
می آید؟ ! چه ایرادی دارد که گفته شود: خالق موجودات, بالاتر است, در 
عین این که محال است که عدم بوده باشد؟ خالق جهان شیثی است که 
من و شما آن را نمی فهمیم, و هرگز هم نخواهیم فهمید؛ حقیقت مطلب 
این است که: این وجود و عدم, نسبت به فهم بشری, به منزله دو شاخک 
مورچه شده است ! آیا وقتی خواهد رسید که انسان, بتواند چیزی را درک 
کند کم نع گذاق از ان شاک را تداشتص و او هر فا آنها خارم 


باشد؟ ! 
هم فکران ضلا قیذرا 


این مکتب فلسفی که از ملا صدرا شیرازی, نقل و در پیرامون ود بجعت به 
عمل آفتذ: ی از مکاتیب کهن سال. درباره عمل انسان و نحوه و 
است ؛ و حبنی به احتمال قوی, این مکتب از زمان باستان از برخی از 
خکهای ان بادکار ماندم ات وه اسان فساعفرنررا کت اسان 
کزازان این مکتب شناسانیده, و از وی, چنین حکایت می کند: 


«مسلما با تو در کردار و گفتار و پندارت, مقابله و معارضه به عمل خواهد 
امد, و البته از هر حرکت فکری يا قولی يا عملی. صورتی روحانی و 
جسمانی برای تو ظهور خواهد کرد؛ , پس اگر آن حرکت, غضبی یا شهوی 

باشد, ماده شیطانی می شود که در 1 آزارت می دهد, و بعد از 
وفات, از ملاقات نور. منعت می کند؛ و اگر عقلی باشد, فرشته ی 
گردد که در دنیا, ۱۳ ۳ 

خدا و کرامتش, هدایت می شوی.»(1) 


نگارنده گوید: ظاهر عبارت فوق, با مذهب ایشان. مطابقت ندارد, برای 
این که صورت نامبرده بنا به دلالت ظاهر آن, غیر از خود انسان است, و 
خصوصاً در نسخه اسرار الأایات, چنان که نقل کردیم, این صورت راء, #۷ 
زاین نو هم سای شاشاندم استیبا اس که با بم تن ایشان. 
هلک عاصلم. از اعفال هیا نی اانی اد هی سا کف اند 
جسمانی باشد. 


محیی الدین بن عربی بلکه عده ای از دانشمندان عهد اسلامی و طایفه 


متصوفه صد ها سال پیش از ملا صدرا؛ بیر و این مذهب بوده اند, بیضاوی 
مفسر شهيیر, صاحب انوار التنزیل, تقریبا سیصد و شصت و پنج سال, 
جلوتر از ایشان. با اين, مسلی آشنا 4 و به ۰ آن ایمان داشته است؛ در ذیل 
کریمه: و تخر له یوم القَیامه کتابا یْقاغ مَنشورا؛(2) چنین گفته است: این 
کاب ضصعیقه کمل وربا خفن اه اشفته که‌با انار اعمال اه اتفاشن بذیرحه 
است ؛ زیر | که اعمال اختیاری, در نفس انسانی, احوالی احداث می کنند, ۰ و 
لد کید اعصال هم علکانی را ترا توس اناد مس ند 


این مذهب هنوز هم در میان عامه طرفدار دارد, و در استحکام سابق خود 
باقی است: محمد رشید رضا و استاد وی شیخ محمد عبده از جانب داران 
این مکتب بوده و چنین گفته اند: 


تتاله. اي کف‌ضایر خوو لازم حانفته آیم که انیا انضاخ کردم اف 


نمائیم و مکز | خوباره اش با عبارات و اسالیب زیاد, سخن رانده ایم؛ این 
لمت ‏ ار هی ی اس ی ار ی ۲ 
کرده و ان را 
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. اسرار الاأیات, ص84 جامع السعادات, ج1, ص20 با اندک فرق. 


. اسراء (17) / آیه 113 و نامه ای را در روز قیامت برایش بیرون می 
ی 


تزکیه می نمایند و در نتیجه, در آخرت منعم می شود و يا آن را فاسد و 
پست می گردانند. هدر تتبخفر در آخرت فقذب فی.: شود و اين, به حسب 
سنت و دآب خداوند متعال است؛ و مطلب چنان است که گوئیا خود 
اعمال, بر‌گشته اند. و اين جزا مانند قوانین جزایی حکومت ها, امری قرار 


دادی نیست. 


و برخی از اهل دقت؛ از دانشمندان, و خصوصاً صوفیان, مانند غزالی و 
محیی الدین بن عربی به این حقیقت اشاره کرده اند؛ و وقتی که مردم این 
نکته را فهمیدند, دیگر فریب نخورده و درباره امید به نعیم و ترس از 
عذاب. به هیچ چیزی جز آن چه که قران به ان اشاره فرموده است. اعتماد 
نمی کنند؛ و آن, عبارت است از عمل صالح».(1) 


و ایضاً در المنار هست: مسلماً حرکت اعضا برای عمل کردن, فانی شد, 


ولی صورت آن دز نفتنن: باقی ماند و منشأاً جزا گردید ؛ در المنار, این سخن 
را به استاد خود, شیخ محمد عبده نیز نسبت داده است. (2) 


شیخ جوهری طنطاوی که از دانشمندان نامی مصر, در عصر نزدیک بود نیز 


پیرو همین فکر شده است؛ ی از ی ی 
گوئیا هر چه که از خیر و شر انجام داده است در آن نوشته شده است, 


بدان گونه که گوئیا عمل در آن به طوری طبع گردیده است که هرگز از آن 
جدا نخواهد شد؛ سپس پرده از او گرفته می شود و او عمل خود را (در 
تود) می خواند و آن را در تفس خود حاضر می باد. و شادمان و با عمگین 


آخرین دانشمندی از امامیه که در این مسلک باشد, تا آنجا که ما اطلاع 
یافته ایم, عالم شهیر جناب آخوند ملا مهدی نراقی است؛ ولی باید گفته 
شود که او اولا سخنان اسرار الایات را نه به نام ملا صدرا و نه به عنوان 
نقل, بلکه از جانب خودش؛ اورده(4) و چنین فهمانیده است که از پیروان 
حقیقی این مکتب است., و پس از آن که مساله را بیان داشته و بر آن دلیل 
آورده و بحث را تمام کرده: در آخر تصریح کرده است که قائل شدن به 
این مکتب.: بدون اعتقاد به جزای جسمانی, مخالفت با ضرورت دین است. 


کسی که ایمانش به این مطلب, کمتر از ایمان خود ملا صدرا نیست. 


شاگرد او ملا محسن فیض کاشانی است؛ او در تفسیر خود, بدون کمترین 
نردید» اظهار می دارد که: نامه عمل انسان, بت نفس او است, که آثار 


اعمالش در آن, به طوری رسوخ کرده, که نفس وی با.آنها انتقاش پذیرفته 


4 و و ایو به بسستی] ٩‏ 
پیش از ایشان استاد ملا صدرا, جناب سید محمد باقر داماد. چنان که از 
قبسات(6) پیداست این مکتب را اداره می کرده و اه ایشان هم » آن 
را یدا بید از سلف خود, اخذ کرده بوده. 
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۰ همان ج4, ص10 3. 
۰ تفسیر طنطاوی, ج 9, ص 7. 
4 


جامع السعادات, ج1, ص 17 تا 2 2: نگارنده بجّت تجسم عمل را در 


اولین بار در همین کتاب در همدان در پشت بام مدرسه آخوند در تابستان 
۱ ۱۹۳۵۵ | 7۳۷ 7100 
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. ص‌293. 


نظریات علمای عصر نزدیک و حاضر 


تقریبا در نیمه دوم قرن سوم و از آن به بعد, در رشته تفسیر, کار می 
کرده اند, غالبا ( اک ۱ اند, در 
امثال کریمه: و وجدُوا ما عملوا حاضرأً [1) تقدیر لفظ جزا زا لام فده 


روزگار می گذشت و کار بدین منوال همی بود, و سلطنت در این مسأله, 
فقط برای ناویل نام برده, شناخته می شد, تا پس از آن که تقریبا هفتصد 
هشال یاه اضافة باه سا رکه عفر زد و طزاره‌فحرت توق صان 
الله علیه و آله و سم , فرا رسید. اجلش سر رسیده و از میان رفت؛ ولی 
خای آنترا تاویلی بجر کهبه تدرنم رشد خفی داشت, گرفت بدتر رفت و 
بد در جایش نشست. 


اين تأویل تازه, اگر چه باز تاویل بود, ولی هر چه بود از تاویل نخستین, 
نسبت به ظاهر کریمه. نزدیک تر می نمود. فلذا غالبا در نزد دانشمندان, 
مقبول افتاده و به رسمیت شناخته شد؛ می گفتند: جزای عمل جز خود 
عمل نیست و عین آن است, و فقط یک یعنی لازم داشت. یعني اثر عمل 
که در نفس عامل. صورت بسته, جزای عامل خواهد بود؛ ؛ اين تأویل نیز در 
اواخر عمر, به بلایی گرفتار شد که هر باطلی بدان گرفتار می گردد: در 
نتیجه عدم مساعدت افکار, در همین عصر نزدیک, دیگر نتوانست پا بر جا 
بماند و تقریباً پس از سیصد سال حکمرانی پیر شد و از جهان رفت؛ می 
توان گفت که نسبت به پدر نام برده خود. جوان مرگ شد. 


اين بار, معنایی نوین ظهور کرد. چنان معنایی که در عین طراوت جوانی, 
عمرش با پیدایش اسلام و تاریخ نزول قران, برابر است: بلکه به طوری 
کة اتضاع الاه.عالی سا خواهد نشدر اه صحق. ار هتم ۵ تفرات فوسی 
علیهما السْلام نیز قدیم تر است؛ . حق» , پیوسته نو و جوان است؛ این معنی 
که در واقع از همه معانی دیگر بهتر و عالی تر است, تاویل نیت و حبی 
تفتتیر هم تیشبت و بلکه همان ظاهر خود کرجمه قرانبه است: هر کس در 
قیامت. عین عمل خود را حاضر می یابد. 


این معنی اگر چه در صدر اسلام و تا وقتی از روزگار ائمم دین علیهم 
الصام اساه وصاشس ره اا ساان حصرت مه اه اه 


ال قصاض‌خنان کفر.فی انم ففه. آن را می دانستند, ولی بعدها در اثر 
شدت یافتن خصومت؛ از طرف جهل, خصوصاً از جانب جهل علم نما! که 
غالب قلوب را به تصرف خود درآورده بود, دل ها تیره و تاریک گردید و حق 
هم قلوب ظلمانی را نیسندید و در پس پرده غیبی در انتظار ماند؛ فقط گاه 
گاهی در بعضی از قلوب, که به حد کافی روشنایی داشت, ظهور می نمود, 
تا به یک بار و الی الابد فراموش نشود؛ تا نوبت مکتب داری قران کریم, به 
مردانی رسید که هر یک در جای خود. شیخ بهاء الدین عصر بودند؛ رحمهم 
الله اجمعین. 


شیر تاربخی این مساله. .به طوری که بیان کردیده‌ها را ضمنا بهدو حفیفت 
مهم واقف می سازد: 

اول, این که نخستین قدم به سوی حق, اگر چه بسیار مشکل می نماید, 
ولی وقتی که این قدم اول, برداشته شد؛ قدم دوم اسان نر می رتور 
قدم های بعدی با حساب تصاعد, رو به سهولت می گذارد. 


102 


1-. کهف (18) / آیه 49. آن چه را که کرده بودند حاضر بافتند. 


دوم انن. که:.هر قدد. غمر قران مجید زیادتر می شود, مطالب آن در ذهن 
بشر بیشتر تجلی می کند؛ : بعنی: : قران کریم به تدریح (اگر چه بسیار بطیی 
هم باشد) دل ها را به سوی خود کشیده و می کشد, و راه را به روی 


ارباب تأویل: رقو کران و رخنه بندان کلام الهی, سخت می بندد. 


حقیقتاً کسانی که قرآن کریم را کلام الهی, و خداوند را عالم و قادر علی 
الاطلاق دانسته اند, جای بسی تعجب است که چطور جرات کرده و به 
مقام رخنه بندی آیات قرآن, و رفوگری در آنها برخاسته اند؟ ! اینان که 
بلاغت و فصاحت قرآن را فوق تصور می دانند, چرا| آیات آن را برای 
استیهادهای نی جا و بی خهت, از ظاهر و از -ضرنم آنها بر می کردانند؟۱ 
خیال می کنند که به خدا کمک می کنند, و معنایی را که او می خواسته 
بفهماند, و العیاذ بالله نتوانسته است خوب بفهماند., اینان داد سخن داده و 
آن را خوب می فهمانند؟ . 


بنابر تتبع ناقص ما؛ نخستین دانشمندی که یس از مولانا شیح بهاء الدین 
محمد عاملی رضوان الله علیه, عین ظاهر آیات را خوبانه غهل هآ شوه آن: 
معتقد قرار داده, فقیه معظم و واعظ بسیار محترم, جامع معقول و منقول, 
فولانا شخ عفر شسو‌شفری ۱1۱ است. نگر. الله مرقده ایک عین. الفا ظ 
ایشان زا بش از تلحرض, از نطر هی گترايم! فوموده: ۱2 


«تحر قدّرنا بتکم الموت و ما تَحنْ یقسبوقین علی آن یل امثالکم 5 
تک فیسا او ۲ رها ند او آنن در ما خی شیور ها سا 
را نمی دانید: تمام حالات شما مبدل می شود جلوست الاب متبدل می 
یو ۹ و وارجت تمام متبدل می شود, بل امثالکم و نشتکم 
زاو اگر پول است سیخ سرخ کرده انیم نود زمین 0 
کرده, طوق آتشی می شود به گردنت, خانه است طوق آتشی می کنند به 
گردنت, هر کس بنا کند مسجدي را برای ریا و سمعه و شهرت.؛ طوق 
۱ ۱0۹ از ۳ ۰ و همین 
طور سایر اوصاف رذیله ات تماماً متبدل می شود؛ مال یتیم می خوری, یا 
پول است به نظر تو یا گندم یا نحو آنها, ولی متبدل می شود به آتش اگر 

چشم آخرتی داشته باشی_می بیفپ, اما چولن, نداری خالا تمی سف ‏ آلذید 
ون اتوال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نار" 5 سَیصلوّن سعیرا؛ 
(4) دانستی که خداوند قادر علیم. دوباره تو را برای ثواب و عقاب زنده 


ظاهر نشده خاموش کن». 


اقتا تمه الله ای ایس ان سا ون مر بط رای عاعه مر وان 
فرموده اند, و برای همین در عین این که علو مطلب از مطاوی جملات 
هویدا است. عامیانه بودن بیان هم خوب پیداست. 


ایشان رحمه اللّه تعالی, در سخنان فوق, نه فقط تبدل گناهان را به آتش و 
سایر شکنجه های آخروی. بیان داشته اند, بلکه از تبدل جوارح و اعضا و 
صفات نیز» نامی به میان اورده اند؛ ما در این باره بحجّت های : 
داریم, انشاء اللّه تعالی 
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1- . ترجمه حال این دانشمند بزرگ, در ریحانه الادب ج2, ص352 مفصلا 
مسطور است. 

2 . فوائد المشاهد. ص171 و 172. 

3- . واقعه (56) / آیه 60 و 61. ما مرگ را در میان شما نهادیم و نمی 
توان در این باره از ما جلوگیری نمود که امثال شما را بدل بگیریم و شما 
را در آن چه نمی دانید بيافرینیم. 

4- . نساء (4) / ایه 10. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند 
همانا در شکم های خود اتشی را می خورند. و به زودی داخل حرارتی 
گردیده و ان را می چشند. 


در کتاب: «ساختمان آینده انسان» ایراد خواهیم کرد؛ و در میان 
دانشمندان, کسی را ندیده و نشنیده ایم که در باب عمل و آینده اه به 
مقام شامخ ایشان برسد, و با صراحت از تبدل اعضا با اعمال: سخن براند؛ 
بلی سخنانی از بعضی از بزرگان عالم بشریت که به این حقیقت, اشعاری 
کرده اند, در دسترس داریم ؛ انشاء ال تعالی, آنها را هم در فصل مناسبی 
در همان کتاب خواهتم آوزد. 


تیه انب کاشی تاه 


از دانشمندانی که حقیقت عمل و تطورات گوناگون آن را از آیات کریمه 
قران و سخنان پیشوایان دین علیهم الصلوه و السلام , بدون کمترین 
دستبرد و کوچک ترین تاویل, اخذ کرده و در اين باره بسیار استوار سخن 
رانده, و با اصرار و ابرام هر چه تمام, در بیان حق و توضیح حقیقت 
کوشیده اند, علامه شهیر و بحاثه کبیر,. فقیه فیلسوف, جناب شیخ محمد 
حسین آل کاشف الغطا رحمه اللّه تعالی می باشد؛ چنین فرموده:(1) 


«نه فقط این صورت های محسوس عودت می کنند, بلکه حتی حقیقت و 
جوهر اعمال و صفات و هر عمل خیر و شر, بر تو عود نموده, در پیش تو 
می آپستند؛ . سخن چینی, , عقربی است که نیشت می زند ؛ و بدگویی ماری 
است خبیث, که می گزدت " ۵ کف کردن کواشنت هرد آنتنت که آن را مف 

خوری 1 ۰ و 
مانند این است هر عمل نیک و احسان, که آن را صورت زیبایی می یابی 


که انیست می شود». 


«و وجدُوا ما لوا حاضرا 2 لا تظلغ یک 2 و ما طلناقم و لكِن 
کانوا اسهم عطلیون رها خرون ما کم مور ه طوری که 
ی ی له تقد یوس 1 
در حدیث است که: خداوند جل شانه در قیامت به بندگان فرماید: اعمالعْم 
رت آلنکم اعمال تان به شما بر گردانیده شده است ولی جوهر و حقیقت 
آنها ؛ و هر چه در این دنیا هست, مجاز است و حقیقت آنجاست؛ این است 
معنای آن چه شنیده ای و يا می شنوی که اعمال متجسم می شوند». 


تا می فرماید: این هم از ناحیه تجسم اعمال است که: قرآن, در روز 
قیامت می اید. شفاعت می کند, مقبول الشفاعه می شود, يا از کسی که 
ترکش کرده و پا حفظش نکرده, به پروردگار خود شکایت می کند؛ و هر 
کس سوره «لاَقسم» را بخواند و به آن عمل نماید. خداوند آن را در 


زیباترین صورت, از قبر او در می آورد, مژده اش می دهد, پیوسته به روی 
او می خندد, تا که از صراط بگذرد؛ و برخی از سوره ها صورت زیبایی 
گردیده و در قبر انیس او می شود؛ و از این باب است آن چه که وارد 
شده: ان آهل الجَتّه جرد مُردب(5) و التکبرون بُحشرون کالدَژ تَطاهم 
التاسن بآقدامهم ؛(6) و ان ضرس آحدهم کَجِتل أَخد.(7) 
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1- . الفردوس الاعلی. ص 269. 

- . کهف (18) / آیه 49. و آن چه را که کرده بودند حاضر یافتند و 
پروردگارت به کسی ستم نمی کند._ 

. نحل (16) / ایه 118. ما به انان ستم نکردیم. اما خودشان بر خود 
دند: 
می کر 

4 "طور [52)/ آیه 16 همانا آن چه را که می کردید, پاداش می یابید. 

6 . گردن کشان مانند 49 محشور می شوند و مردم آنان را در زیر 
قدم ها پامال می کنند. 

7- . حقیقت این است که دندان شان مانند کوه احد است. و ظاهر1 این 
جمله درباره طمع کاران است و حدیثت تقطیع شده است. 


و می فرماید: دز دک در حدبت طویلی هست که امام صادق علیه السلام 
فرمود: دی المومن للحساب تدم القرآنْ آماقه فی آحسن صورو 
قیقول یا ت71 القرانْ و هذا عبدذک ک المومت قد کان تهب نفسَءة بتلاوتی و 
بُطیل لیلَهٍ بترتیلی و یج ین ی قیقولٌ العزیرٌ 
تفا هذه الجنة . حه آک قاقرء و اصقد ما قرء آية صعد ورجه(1) " 


و در خبری طویل که مقداری از آن را در بحار الاتوار از عقد الذرر قی 
الامام الستظر علیخ السلام آورده انست, عی فرمایده اه عالی تشلط علن 
ی سا تردن 


سیس از اربعین شیخ بهاء الدین قذس سره نقل کرده است که برخی از 
صاحب دلان گفته که شاید عدد این مارها به عدد صفات مذمومه: ریا و 
حسد و کینه و سایر خلق ها و ملکه های پست باشد.(3) 


و در آخر گفتار خود فرموده: در نزد عارفین از ارباب پقین. شکی نیست که 
هر چه در این دنیا هست, پوست و صورت است و لب و جوهر همانا در 
۳ است؛ و آن چه گفتیم که آیات جات مستفیض و صریح اند در 
همین آنستت ؛ و همه این.ها حی. است و وی در آن ها تست و .همان 
کشانی به آن ها ایمان من امرند که واصل, به عق. باشتند و.خفایق را غستا 
مشاهده کنند و از درجه ایمان به غیب بالاتر رفته باشند.(4) 


تحقیقی از کاشف الغطا 


مولانا شیح بهاء الدین زحمه الله تعالی؛ در اربعین خود از بعضی از صاخب 
دلان نقل فرموده که: صفات مذمومه در ان نشاه, انقلاب یافته و مارهایی 
قی ید ۲و حنانب کاشسف القضطا این انقلاب را فبول تفی کنو و ینوت ,را 
صحیح می دانند. و چنین می فرمایند:(6) 


تعبیر صحیح تر همان است که ما گفتیم: ضفات بایستد به غیته در آین قضاه 
و آن نشأه مار هستند, نه این که انقلاب یافته و مار خواهند شد؛ ؛ ولی دنیا 
غلاف آخرت و پوست آن است؛ و آخرت مغز و حقیقت است. و آخرت هم 
اکنون در باطن دنیا موجود است. چنان که فرموده خداوند مسا اشاره 
می کند: بَعْلَمَونَ ظاهرا من الحباه الدلیا و هم عن الأخه هم 


ص: 10 


1- . موّمن برای حساب خوانده می شود, پس قرآن در زیباترین صورتی به 

جلو او می افتد و می گوید: پروردگارا من قرآنم و اين بنده مومن تو است 

خود را با تلاوت من به زحمت می انداخت؛ و درشب ها زمانی دراز مرا 

ترتیل می کرد و در بیداری های شب چشمانش اشک می ریخت. پس او را 

راضی گردان چنان که مرا راضی گردانید. پس خداوند عزیز جبار می 

فرماید: دست راستت را باز کن,؛ تن ان را بر از رضوان خدا می کند, و 

دست چیش را از رحمت خدا پر می کند. سپس گفته می شود: اين است 

بهشت بر تو مباح است. بخوان و بالا رو پس هر آیه ای را که می خواند 

درجه ای بالا می رود. 

2- . خداوند متعال, بر کافر در قبر او نود و نه مار بزرگ مسلط می کند که 

گوشتش را مي جوند و گاز می گیرند و استخوانش را می شکنند و این 

گونه بر تناو آمد و رفت مي کنند نا روزی که او از قب یرون آید 
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غافلون () تشتفجلوتک بالعذاب و ان ۹ هتم لَمحیطَة بالکافرین ج :(2) و اسم 
فاعل در چیزی حفیفت است که هم اک دارای فد اتنت: نه در چیزی 
که ون زمان یتفن دار آق مدا خواهد ند 


بلی آخرنت, داخل ذر دنيا است مانند دخول رقیقه در خقيقه: (2) و معتی دز 
اعتبارات؛ ادعای اتحاد دنیا با اخرت به اتحاد حقیقی متجه می گردد. 


نگارنده گویر فرمایش جناب کاشف الفغطاء حق است. خداوند متعال می 
فرماید: ان الأْبراز لفی تعیم و ِنّ الفْعَار لفی جَجیم یَضلوتها یوم الذین و ما 
هم عَنها بغائیین ج (4) و اما این که چطور کافران در دوزخی هستند ولی 
هنوز داخل آن نشده اند و شکنجه اش را در نیافته اند؟ ! نظیر این است که 
جنین, هم اکنون در دنیا قرار دارد و از دنیا بر کنار و غائب نیست., ولی هنوز 
در ان نشده و مزه ان را نچشیده است. و پس از ان که تولد یافت داخل 
دنیا می شود و لذت يا شکنجه آن را در می یابد. 


ولی جناب شیح بهاء الدین رضوان الله علیه, مخالف اين حقیقت نیست» و 
بلکه ایشان در نخستین بار آن را (از کریمه 54 سوره 9 عنکبوت. چنان 
که نقل کرده آنم) بة دشت آوزدم و در دسترسن. ایندکان. خداشته اند ؛ تهایت 
این است که: ایشان, فرموده اند صفات مذمومه دنیوی انقلاب می یابند و 
مار می شوند ولی با بیان کاشف الفطاء بایستی گفت: اگر از صفات 
مذمومه دنیوی. غلاف و پرده برگرفته شود, مارهای اخروی نمایان می 
شود؛ بنابراین. هیچ اختلافی در بین نیست و یک حقیقت با دو بیان به زبان 


امده انبنت.: 
در اين عصر جدید 


۱ ار کر و اه 
فرضیه به سر رسیده, و قائلین , به آن هم متقر ض شده آند. 


از مولفین این عصر که به مساله بقاء و تجسم اعمال متعرض شده, و در 
پیرامون آن بحث کرده اند بایستی آقای سید محمد حسین طباطبایی 
تبریزی را نام برد که در تفسیر کبیر خود در مواضع عدیده در این باره قلم 
فرسایی کرده اند؛ و چون در سخنان ایشان. مطلبی غير از ان چه که در 


ضمن سخنان کاشف الغطاء رحمه اللّه تعالی نقل کردیم, نیافتیم, فلذا عین 


تا به اين عصر نزدیک, مدار علما و دانشمندان اسلامی, در مباحث دینی و 
علمی, فقط آیات قرآن کریم و احادیث شریفه, و فلسفه نظری بود؛ . و در 
آراء و نظریه های خود, از آنها کمک گرفته و با آنها استدلال می کردند ؛ و از 
علوم تجربی هیچ خبری در میان آنان نهر ول تشن از آن که خکمت 
طبیعی بال و پری گشوده و بسیاری از مسایل طبیعت که لاینحل مانده بود 
قابل فهم و تفسیر گردیده, واقعاً وسیله و کلید بسیار خوبی برای گشودن 
ابواب علوم به دست دانشمندان افتاده است, یکی از آنها: بقای نیرو و 
فاد و امکان تبدل هر کدام به دیگری است. 


ص: 106 


وم (30) / آیه 7. ظاهری را فقط از ود کی دنیوی در می یابند, و 
آنان از آخرت غافل هستند. 

2 .عنکبوت (29) / آیه 4 و شتابان از تو عذاب می خواهند, با این که 
دوزخ پیرامون کافران را فرا گرفته است. 

1 . برای این جمله, معنای واضحی پیدا نشد. 

. انفطار (82) / آیه 13 تا 16. یقیناً و ختضا تبکه. کاران در نعمتگاهی 
هستند 6 متنلها کناهکا را البته در دوزخی را وا ؛ در روز پاداش داخل 
آن: ده و اجه ای را کر مین اند اکنون هم ازآنها بر کنار و غائب 
نیستند. 


کب طالیی یه الم انعر 9 و 92 رجوع کیند. 


شبال ها نذشت. که بقای. عمل و عختمم. آن: خضدافی از تیال رن یه 
جوهر دیده می شد., و بنا به نظریه ای که اهل فلسفه نظری قدیم, از قدیم 
الایام داشتند که جوهر گردیدن عرض محال است, این مساله یک عویصه 
بسیار دشوار شدو بود, و راه حلی برای آن پیدا نبود؛ چنان که ملانظرعلی 
طالقانی رحمه اللّه تعالی نوشته: : علماء قدس سرهم هنوز تحقیق یقینی 
نفرموده اند که اعمال با آن که اعراض هستند؛ چگونه اجسام و جواهر می 
شوند ؛(1) ولی امروزه در اثر این که بقای ماده و نیرو و امکان تبدل آنها به 
یکدیگر: از مسائل واضحه و از قضایای مسلمه علوم تجربی و حکمت 
ی 


اکنون خوب می دانیم که: مواد جهان. به طریق تغذیه و تنفس و اخذ نور و 
غیر این ها مبدل , به اجزای بدن انسان می شوند, به طوری که هر آن آماده 
انقلاب به نیرو بوده و در موقع لزوم فورا نیرو می گردند؛ و در نتیجه, 
اکنون برای, ها اسان شده است که بگوییم: عملی که از ماده متولد شده 


است. خوب می تواند بر گردد و دوباره ماده شود. 


هار ماکان وه ان سم لس اسان با سوه 
دیگر در مساله بقا و تجسم عمل (و در بسیاری از مسایل) خصومت شدید 
و تناقض صریح برقرار بود؛ متدینین. یعنی انان که به طور یقین اعتقاد 
کرده بودند که قرآن کریم از جانب خداوند متعال است. و رسول خدا| ای 
الله علیه و آله و سلّم هم هر چه فرموده, مطابق با وحی بوده و با اذن 
پروردگار جهان به زبان آورده است, طبعاً ظاهر آیات را گرفته و در جواب 
فلاسفة. که تستننم. عمل ,را تور غرض صیذفهه ححااف می شید کر 
این که بگویند اجتهاد در مقابل نص الهی باطل و شبهه ای در برابر بدیهت 
است, سخن دیگری نداشتند و نمی دانستند؛ و طرفداران فلسفه کهنه هم 
که وجبی از نظریه های فلسفی خود (که انها را مبتنی بر احکام صریحه و 
واضحه عقلیه می دانسته اند) دست بردار نبودند, و چون مسلمان هم 
بودند, بناچار در آیات کریمه قرآنیه تاو‌بلاتن را نجویز می کرده و تقدیرهایی 
زا تر نظر ی کرفته اند که قران با فلشفه آنان مخالف: در تباید 


در اين قیل و قال و در این کشمکش که هر دو طرف ناراحت بود. تذانیت 
رسا در دنیا در افتاد و به جنگ و ستیز چندین صد ساله, خاتمه داد؛ و به 
گوش هوش بشر رسانید که: مواد جهان, کلا و بدون هیچ استننا: نیروهای 
متراکمی هستند, و ماده و نیرو, دو صورت از یک حقیقت می باشند. 


از کتاب عشق و پرستش 


ذیلا قسفتی از کناب «غشق و پرستن »از نظر خوانندن فاضل می. کذرد. 
(2) 


«انبیاء در زمانی و در جاهایی که علم و عمل, بسیار عقب افتاده بود ادعای 


عجیبی کردند, و خبر عظیمی با وجود مخالفت و انکار و تعجب شدید مردم 
دادند, خبر قیامت ! با همه عظمت و هیبت ان ». 


«معماری می آید, دانش نامه و سابقه نامه ای در دست ندارد ولی ادعا 
می کند که بنای بسیار بزرگ بلندی, وسیع تر و عظیم تر از آن چه ما دیده 
و شنیده ایم خواهد ساخت. ما او را به مسخره می گیریم ولی او دست به 
کار می شود. مصالحی 


ص: 107 


1-. کاشف الاسرار, ص40 1. 
هه ض 167 60 1 یه اختضا: 


جمع آوری می نماید و پی می ریزد, می بینیم نوع مصالح غیر از مصالح 
معمولی و خیلی اساسی تر است. پی ریزی نیز فوق العاده عمیق و محکم 


می باشد.» 


«پیفمبران. (و مخصوصا قران که روشن ترین و با تفصیل ترین کتاب انبیاء 
و تنها سند دست نخورده می باشد) کاخ عظیم پاداش و کیفر قیامت را با 
محصولات عمل ! ایا شما در دنیا مصالحی از عمل و انرژی برقرارتر و 
اساسی تر سراغ دارید؟ و در موجودات زنده, پایه ای محکم تر و پایدارتر 
از مکتسبات می شناسید؟» 


«موجودات(1) زنده, انرژی لازم که برای رسیدن به منظور به کار می 
اندازند از خود مایه می گذارند از سرمایه و انرژی های اماده درونی است 
که به خارج می ریزند, و همین مایه گذاشتن از خود است که او را ضعیف 
(یعنی گرسنه) و محتاج نموده مجدداً وادار می نماید تا از خارج به صورت 


مداد کازم رمق دار (اترنی ده) فد ها بتصلل به دست. آورد مارح یره 
نماید.» 


به طوری که دیدیم نویسنده کتاب نامبرده. در باب شناسایی حقیقت عمل, 
به طرز بدیع و بی سابقه سخن رانده, حتی این واقعیت را هم با صراحت 
به قلم آورده است که: موجود زنده در هر عملی. که. به جاه مت آورد 
مقداری از ذات خود را مایه می گذارد, و از انرژی های آماده درونی به 
خارج می ریزد. 


ولی مشاه ایشان. خود اعمال را بر خلاف صریح سخنان فوق خود از 
ترس ایا تس ی موی وی و 
و چای اعمال را به «ثمرات اعمال» که گاهی هم از آنها به «مکتسبات 
انسان» و «محصولات عمل» نام برده اند می دهند. 


ایشان در این باره چنین توضیح میدهند که: زندگی دنیوی در موجود زنده؛ 
میل و عشق پدید می آورد, این اولاء و او احساس احتیاح می کند و دارای 
هدف می شود پس انیا تولیداتی در خارج انجام می دهد و انرژی های 
اماده ای از درون خود به بیرون می ریزد. یعنی کار انجام می دهد و 
مقداری از ذات خویش را در راه به جا اوردن عمل خرج می کند. و ثالثا در 
نتیجه احتیاح و انجام دادن کار. به قول ایشان مکتسباتی را هم در داخل 
ذات خود جمع می نماید. یعنی محصولات عمل. عاید شخصیت او گردیده و 


وجود او را از مرتبه ای به مرتبه ای بالاتر و يا پایین تر می برد, و اين همان 
«ثمره عمل» است که در نزد ایشان همه چیز و همه کاره زندگی اخروی 
خواهد بود به خلاف اولی و دومی, یعنی هدف و عمل که فاقد اثر و بی 
فایده خواهند بود.(2) 


اين «ثمره» در حقیقت نظیر «ملکه»ای است که از جناب ملاصدرا نقل 
کردیم؛ منتهی چیزی که ایشان یافته اند «ملکه ای مادی» است و ان چه 
که صد ر | اورده «نمره ای بسیط و مجرد و روحانی» است؛ و جهت فرق 


مولف کتاب عشق و پرستش مانند ما انسان را موجودی مادی و عملیات 
ضافن۱ هم ی لاه فغل.و اتتغال ها کسمتایی می رد و 
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1- . ص 27 به اختصار. 

2 . رجوع شود در عشق و پرستش به ص 62, س‌12 تا ص63 س 9. 

3- . رجوع شود در عشق و پرستش به ص25 تا س18. و ار تحقیق کامل 
مطلوب باشد رجوع شود به ص44 کتاب حاضر. 


جزای عمل خود عمل است 


همان طور که در جواب صدرا گفتیم که جزای اعمال, خود اعمال است نه 
ملکه حاصل شده از اعمال در پاسخ «عشق و پرستش» هم می گوییم: 
جزای اعمال. خود اعمال است نه ثمره حاصل شده از اعمال. به جهت این 
که هیچ دلیلی ندارد بلی اگر یک لفظ در آیات قرآن. در آیاتی که راجع به 
۱ کریمه: | تما 

جْرَوّنَ ما کنثْمْ تمملون, (1) بگوییم: ائما تما تکرون کقره ما کنخ تقعلین 
خداوند متعال فرموده: همانا 9 همان را که می کردید, ولی 
برای این که دلیلی برای ملکه و ثمره به دست آید, بایستی گفته شود: خود 
عمل را پاداش و کیفر نمی یابید بلکه ثمره و ملکه حاصل شده از آن را! 


ها ی که اسان ات مارمان چا سای ات واه 
رسیدن به مقصود, کار می گند, از ذات خویش ماأیه گذاشته و مقداری از 
مواد بدن خود را در شکل نیرو بیرون می ریزد, بدون شک این نیروها, این 
اجزای ذات اين سرمایه های درونی و انرژی های آماده, پس از آن که 
بیرون ریخته شدند از بین نمی روند و باقی می مانند؛ اين نیروهای خرح 
شده. عین اعمالی هستند که از انسان صدور می پابند و عین کسب و 
مکتسب او می باشند؛ ؛ ولی بنا به نظریه کتاب یاد شده, با هیچ یی از این 
اجزای خرج شده دیگر کاری نیست. و همان طور که از او جدا شدند الی 
الابد هم از او دور خواهند ماند, نه سودی به او داده و نه زیانی به او می 
رسانند, و آن چه که ناقع و یا زیان آور است همان اثر خروج و نتیجه صدور 
این نیروهاست !. 


مثل انسان و عمل او در اين بحث. مثل چشمه ای است که از اعماق 
زمین» , آب می گیرد و بعدا آن چه را که اخذ می کند, از خود بیرون می 
فرستد * بنآتر آن چه که در «عشق و برستش» هست: آین. که از حشهه 
بیرون رفت دیگر با چشمه, سرو کاری و هیچ ارتباطی نخواهد داشت؛ ۰ و 
پاداشی که چشمه, از زندگی جهانی خود می گیرد, فقط همین است که در 
هنگام دریافت کردن آب از زمین مثلا دهانه اش بازتر و حوضش وسیع تر و 
ان شرع دی سا ات ای ال یرم ای سرا 
چشمه همین آثار است که از دریافت ها و پرداخت های متتابع. در آن 
پدیدار می گردید؛ همین. 


ول فن قظر ها اکز بتوافيم بت شمه ماد ی تفر اسان حزا دهم 


که از زمین گرفته و در روی زمین به جریان انداخته بود, به او پس بدهیم, 
همان اب ها رن رل و با عل و المهتا‌ههان آت هایی را که 
چمن ها اراسته و مزارع سیراب 7 
های درویشان ویران ساخته بود. همه اين آب ها را با اظهار حقیقت و ابراز 
باطن آن ها در داخل ذات اه متجمع و فتمر کز کردانیم ا. 


خوراک و مشروب و هوا یفک جمیع موادی که انسان از جهان برای 
ادامه زندگی خود می گیرد, به منزله آت هایی است که چشمه از اعماق 
زمین می گیرد و اعمالی هم که در این زندگی از او صدور می یابد و 
نیروهایی را از خود بیرون می فرستد به مثابه اب هایی است که چشمه از 
خود بیرون می ریزد و در روی زمین جاری می گرداند. 
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6 -نظریات دانیز نشمندان علوم تجربی درباره ماده و نیرو 
ماده و نیرو در نظر پیشینیان 


پس از توجه به این که: عمل انسان. مصداقی از مفهوم کلی «کار, در نظر 
علوم تجربی» است. این پرسش پیش می اید که: از نظریات دانشمندان 
علوم تجربی, که درباره ماده و نیرو و بقا و تبدل آن ها, پیشرفت های قابل 
تبحجسین کرده اند, چه استفاده ای راجع به اعمال انسان و بقأ و تجسم ان 
ها می توانیم بکنیم؟ و آیا آنان هم با ما در این راه که با ظواهر قرآن کریم 
و حدیث شریف, پیش می رویم. همراهی می کنند؟ و تا کجا می توانند 
بیایند؟ این فصل را برای پاسخ گفتن به این پرسش, عقد کرده ایم. 


از وقتی که بشر چشم باز کرده و به تماشای جهان و موجودات آن 
پرداخته, پیوسته و علی الدوام دو چیز متبائن را درک کرده است, به درک 
بقینی, به طوری که هیچ گاه در وجود هیچ کدام از آن توشیک نکرده: وقتی 
که سنگی به بالا پرتاب می شود, همان طور که در وجود آن پاره سنگ 
متحرک: , تردیدی نمی شود, همچنین در وجود نیرویی که آن را بالا می برد 
نیز کوچک ترین شکی از عقلای جهان, شنیده نشده است ؛ نام سنگ در این 
مثال. در اصطلاح دانشمندان علوم تجربی «ماده» و نام بالا برنده ان هم 


«نیرو» است. 


قرن ها از عمر بشر گذشت که ماده و نیرو را دو وجود متبائن. مستقل, 
مجزا از هم تصور می کرد که جدا از یکدیگر و غیر قابل تبدل به همدیگر 
می باشند؛ "هر یکی از آن دور وا کمن ان دیحری تففل, هی کرد ۰ و چنین 
عفیده داشت که قوه بدون تکیه به ماده, نمی تواند قوام و قیامی داشته 
باشد ؛ آنان علی الظاهر در اصطلاح 9 نیرو را عارض بر ماده شمرده, و 
ماده را هم جوهر می دانستند 0 2 
خاطره آنان-خطور نمی. کزون. و با با به برهان: باستانی: (انقلاب <دات: 
محال است؛ و نیز: تجوهر عرض و بر عکس, محال است) ارزشی برای ان 


قائل نمی شدند. 


ثنویت به معنای یاد شده, در کتب فلسفه و در نزد حکمای روزگاران 
پیشین» , شایع و رایج بوده است؛ و جای ملامت نیست, به جهت این که: 
بشر مانند بچه ایست که بایستی به تدریج بزرگ شود و به جهان و 
موجودات آن اشتایت پید | کند. 


بدیهی است که آن چه در مساله «عمل» با این طرز تصور» مناسبت 
ظیفی دازو این است که تسم عمل محال:است, ان که.عمل پرفندن: 
یعنی نیرو شدن جسم هم محال است. ۱ 


ماده در نظر دموکریت و ملا صدرا 


قدیمی ترین نظریه درباره حقیقت ماده (که تقریباً بیان مجمل نظریه عصر 
خاضر مین باشد: از این بت سار اهشت. است هان. اشت که ار 
ذیمقراطیس نقل شده است: ان دانشمند. جهان و همه اجسام را مرکب 
از کرات کوحیی شماو دارای انعاد ولکن تیه تا یدتر‌می داند و معتقد 
است که ذرات. همه یک جنس اند و تفاوت ان ها و تنوع اجسام, همانا از 
اختلاف شکل و اندازه و وضع ذرات نها نسبت به یکدیگر است ؛ وجود 
ذرات ابدی است.؛ و به یک حرکت مسندیر دائمی که جز ۶ ذات انهاست 
متحرک هستند؛ این ذرات در جهان. ملاء را تشکیل می دهند و جنبش 
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ان هافر خلاع است و سا این ان از خلا مملاه صورت گرفته ازت؛ 


ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکب اند ولیکن ذرات آن ها کوچکتر و پر 
حرکت تر از ذرات اجسام می باشند.(1) 


از عبارت فوق معلوم نمی شود که, آپا دموکریت که جهان را مرکب از 
ماده و نیروی حرکت می دانسته؟ چنین می گفته که هیچ کدام از آن دو از 
دیگری متولد نشده و هر دو قدیم هستند؟ پس تبدل ماده به نیرو و بر 
عکس, در نزد او حتماً محال می بوده, و بنابراین تجسم عمل نیز غیر ممکن 
شناخته می شده است ؛ و یا ذرات نام برده را همان طور که سازنده مواد 
دانسته, زاینده و سازنده قّوی و نیروها نیز می دانسته؟ و در این صورت 
چون ماده و نیرو را از اصل واحدی می گرفته, پس قهراً برگشت هر کدام 
از آن دو را هم به دیگری, و در ضمن, تجسم عمل را نیز, ممکن می 
شمرده است. 


ملاصدر[ هم » ذوات مواد را در حرکت می داند, اتصته اه نها 3 چنان 
که می گوید: 


دوست من؛ آپا مشاهده نکرده ای که اجزای جهان و طبیعت های آن: هر 
۱ ۱ ۳ ۳۵۲ 09 
سوی مبدء و اصل خویش زوال یافته و یکی به دیگری عوض می شوند؟ 
(2) ایشان, حالت سابقه و همچنین حالت لاحقه جسم را روح می داند. و 
چنین می گوید: اجسام, در حرکت های ذاتی و استحاله های جوهری 0 
بر می گردند و در صورتی عقلی, منطوی و پیچیده می شوند, و روح محض 
می گردند چنان که در آغاز هم, ارواح بوده اند.(3) 


اگر مراد ملاصدرا در سخنان فوق, از روح, نیرو باشد و يا لااقل مرحله ای 
از مراحل پست روح را نیرو بداند. به طور مسلم نظریه ایشان با اخرین 
نظربه عصر حاضر, نتیجه واحدی در این بحث ما خواهد داشت., برای این 
که: بنا به گفته ملاصدرا: جسم فرزند روح, و روح هم فرزند جسم است, و 

بنا به نظریه جدید هم: ی رو 
عفذاس که هر کداه آزهان یی ی راون تسه ومد عم 
ممکن شناخته می شود. 


آخرین نظر به درباره هاده 


در این روز کار قول به تثنی حقیقت موجودات؛ یکسره متروک شده است؛ 
دانشمندان علوم تجچربی؛ ذوات جمیع مواد و سراسر نیروهای جهان را از 
یک چیز دانسته اند. از یک چیز مجهول که گاهی در صورت ماده و گاهی 
دیر هم دی تاه نیو و دایم مین که ردان عصی حاضر تناها 
که ما خبر داریم. در اين نظریه اتفاق کامل دارند؛ در این زمان ذهن انسان 
با موجودات جهان, انس یافته و آشنایی قابل ملاحظه ای با آن ها پیدا کرده 
است و دیگر او را نسبت به جهان نمی توان بیگانه و جاهل محض شمرد. 


اگر تاکنون کوه ها و ابرها و درپاها و درختان و زمین و آسمان و انواع 
گوناگون حیوان و الا تر از همه آن ها انسان, موادی متبائنه الذوات و به 
کلی از هم جدا شده یر من لقیومی کروید ولی اکنون خوب دانسته 
شده است که همه این موجودات اگر چه در عدد هزاران هزارانند ولی در 
مقام ذات و خمیره نخستین, بیشتر از یک چیز نیستند: همه قوه اند, همه از 
نیرو افریده شده اند؛ همه از یک نمونه بوده و مخلوق خداوند واحدند. 


ار 
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تآپراین ره خباونم ما اسان را از مقدارق یم فتشرده فده و 
تراکم یافته آفرید و به تعبیر دیگر خداوند متعال مقداری قوه آفرید که ما 
نام آن را انسان خوانده ایم؛ سنگ نیز چنین است. درخت هم قوه است. و 
همچنین هر ماده و هر جسم؛ و چون همه موجودات جهان از یک خمیره 
ساخته و پرداخته شده اند پس نتیجه این می شود که: برگشت هر چیز به 
هر چیز با اذن خدا| آسان است, آری با اذن آفریدگار جهان؛ عصاأ اژزدها و 
ادمف توزتته می ود مکر به آین. است که هر کذام از مواه‌جیان: از یک 
نمونه نیرو افریده شده اند؟. 


بنابراین نظربه, برگشت ماده به عمل و تبدل عمل به ماده که مصداقی از 
تبدل ماده به نیرو و نیرو به ماده است کاملا ممکن است. 


آخرین نظربه درباره ماده این است که:(1) ماده, فشرده و تراکم یافته 
اش فا ای اک 
مثل جانداران نمی شوند و نمی میرند و خواص خود را از دست نمی دهند, 
اولیه را فاقد می باشند؛ و این آخرین جز ۶ را «اتم» فف: تافتد! و اخرین 
جزء که واجد خواص جسم می باشد به نام ذره يا «مولکول» خوانده شده 


است. 


تا قریب به هفتاد سال پیدش» اتم را آخرین عنصر سازنده مواد که قابل 
تقسیم نیست. می دانستند ۹9 علمای شیمی در محلول های رقیق و نیز 
وفتن: که دز ذزهن: یک کاز رقيق. تخلبه ‏ الکتریی: به: عمل. می. آیده وخه 
خاصی از فعل و انفعال ها و طرز برخورد مواد را دیدند؛ فیزیک دانان هم 
در عبور دادن جریان الکتریک از داخل محلول های شیمیایی و گازهایی 
رقیق, آثاری دیدند که پاق تقسیمات بعد از اتم را به میان آوردند. 


بعد از تجربیات و محاسباتی که دانشمندان علوم تجریی به عمل آوردند, به 
این نتیجه رسیدند که: اتم با این که به قدر یک ده هزارم میلیمتر قطر 
ندارد. خود عالمی پهناور است: خورشیدی در وسط دارد و یک عده کرات 
به نام الکترون به طور سرسام آور به دور آن می چرخند؛ " 6 کصني آن: که 
این هستة مر کزی و آن. کردتده.ها اجرام مادی تيستند: و هسته بار الکتریک 
مثبت و الکترون ها بار منفی هستند. 


ین حاوه یک ژفیزن مار ترا کم و سکاف از آترژی است, متا نی کزم 
خاک عبارت است از ذخیره آن ۱ نیروگاه 


برق تهران تجاوز می نماید. 


اختلاف عناصر مادی, مانتد آهین و زقال ها اکشت اقفر شست داد آلکترون ها 
وظرز قرار کرفتن آن: ها می. باشد ؛ حتی ممکن است در نتیجه دادن این 
نظام, جسمی را از صورت اولیه خارج, و به ضورت خسم دیگر در آورد ۳ 
نخستین بار. دو دانشمند انگلیسی «کاسرافت» و «والتون» لینیوم را به 
و 
نورانی و اشعه ایکس و غیره صادر نمود. 


فعل و انفعال های شیمیایی مواد, آثار کوچکی هستند که در الکترون های 
خارجی رخ می دهند, و هسته ای که در وسط است به کلی بر کنار و 


اخزه | هام شده است که: هسته نیز به نوبه خود از ذرات مثبت. به نام 
پروتون و ذرات منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است. و تمام این ها 
بار الکتریک یعنی انرژی می باشند. 
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تیان آشا ۲ ارات از کتات: ام طی فوه» استخاه سوه 


است. 


بقای ماده 


«به سال 1775 میلادی. لاوازیه شیمیست نابغه فرانسوی, حقیقتی ر 
اعلام کرد که کاملا" تازگی داشت: در این دنیا هیچ چیز معدوم و هیچ چیز 
موجود نمی شود ؛ قبلاً تصور می کردند 7 
تبدیل به یک جرم لطیف بی وزن که آتش است شده و اندکی دخان از آن 
بر خاسته, متفرق و معدوم گشته است و تنها باقی مانده مختصر, خاکستر 

ته اجاق می باشد؛ ؛ لاوازیه ثابت کرد که چنین نیست. اجرام از بین رفتنی 
نیستند؛ حاصل جمع اوزان اجسامی که در یک فعل و انفعال شیمیایی با 
حیاتی وارد و خارج می شود. از دو طرف مساوی است؛ فعل و انفعال 
های شیمیایی و پدیده های فیزیک و آثا ر حیاتی, نه چیزی را معدوم و فانی 
میکنند. نه بر وزن عالم مثقالی میافزاید؛ عالم از لحاظ جرم, يا به عرف ما 
از لحاظ وزن ثابت است ولی البته صورتها در حال تکون و فنا میباشند؛ این 
قانون يا اصل را که در حقیقت اولین ندای انکار فنا و اعلام ابدیت به زبان 
را ۲ 


تنتضی. گهیبت دار لاواریه داتشفی صفیویت فسوی در شفه: ار مایشن 
مشهور خود دریافت که در طبیعت, هیچ چیز به خودی خود(2) 


به وخود تمباید و هیچ چیز نابود نمیگردد و نیز تابت کرد که.در ضمن اغمال 
شیمیایی, جرم اجسام ثابت میماند؛ : امروزه قانون لاوازیه را به نام: اصل 
بقای جرم و عنصر» بیان میکنند. در ضمن ترکیب شیمیایی, مولکولهای 
اجسام شکسته میشوند اما چون جنس و شماره اتمها تغییر نمیکند 
جرمشان هم ثابت میماند.(3) 


رابطه جرم و نیرو 


رادیوی صدای آمریکا در 28 فروردین 1334 (در ترجمهای که به مناسبت 
كِ پر رین ریاضی ی انیشتین به قلم محمد زرنگار بیان 


«تا اواخر قرن نوزدهم» تکلیف فیزیک دانان و دانشمندان علوم روشن بود, 
دو چیز مجزا داشتند که سنگ و گل خلقت به شمار میامد یکی جرم و 
دیگری نیرو (ماده و انرژی) جرم به نظر آنان قابل استحاله بود ولی فناپذیر 
نبود. نیرو در نظر آنان نیز زوالی نمییافت ولی ممکن بود از شکلی به 


تا یی زاف فلا رارف هکل ور دی اند وت کات تسود ول 
هیچ دانشمندی رابطهای میان جرم و نیرو قائل نبود.» 


«انگاه اتیشتیر: بخت فرمول ریاضی. که-تشاتی از الهام:داشت:جرم و یره 
را یکی دانست و حتی مقدار انرژی حاصله از مقدار معینی جرم را نیز 
تعیین کرد. دیگر فاصله میان سنگ و گل بنای خلقت از میان رفت؛ ؛ مدلل 
شد که: جرم انرژی متراکم است و انرژی جرمی است که با مجذور 
سرعت سیر نور, در حال جهش است؛ آن گاه هنوز نیمه اول قرن بیستم 
سیری نشده بود که انفجار آتمی. صحت فرضیه انیشتین را مدلل ساخت و 
از مقدار بسیار اندکی جرم چنان نیرویی تولید گشت که وحشت و امید 


بشر را به هم امیخت.» 


اتضا «انیشتین عملاً ثابت کرد که جرم و نیرو در حقیقت یکی هستند؛ 
فرمول ظاهرا خیلی ساده است: انرژی مساوی است با جرم بگرام, ضرب 
در مجذور سرعت سیر نور به سانتیمتر در ثانیه؛ : نتیجه عملی این فرمول 
این است که از یک گرام ماده هر چه باشد ریگ بیابان آب دریا یا فلز 
اورآنیوم, از یک گرام ماده, مقداری اتر هه دای آید که 
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۰-2 . وجه این قید «به خودی خود» معلوم نشد. 
۰-3 . ص 35 و 36. 


خورشیدی است که در قلب ذرات وجود نهفته است.» 


و ایضا: «به نظر انیشتین, سرعت نور تقریباً سرعت سیر مطلق است و از 
آن سریعتر سرعتی نیست و هرگاه جسمی سرعت نشف تفن مه متخ ور آن 
برسد دیگر جرم نیست.» 


و ایضاً به قلم یحیی مرتضوی: «در نظر انیشتین همه هستی به صورت 
وحدت جلوهگر بود؛ از نظر وحدت بینی به این نتیجه رسید که:ماده و نیرو 


و محمد فرید وجدی گفته: «خلاصه این مذهب این است که ماده و قوه یک 
0 هر کدام از آن دو در لحت ۳ نوامیس جهانی به دیگری بر 
میگردد: ماده متحول به قوه ميشود و قوه هم برگشته و ماده میگردد؛ و در 
واقع ماده وجود ندارد و آن چه در هستی وجود دارد قوهای است که بسیار 
متکاثف است. چنان که اب بخاری است متکاثف ؛ و بنابراین موجودی به جز 
قوه نیست؛ و قوه با مظاهر گوناگون ظهور میکند: صورت و نور و حرارت, 
و یکی از مظاهر قوه این است که به نام ماده است؛ : و مجموع قوه ثابت 
است و زیاد و کم نمیشود؛ یت ات تایید شده ورآق 


راه طی شده دارد: مادم هم ان طوری که ما خیال میکنیم ماده نیست یک 
ذخیره بسیار متراکم و متعاثف انرژی است ؛ مثلا یک گرم خاک عبارت است 
از ذخیره آن قدر انرژی که از محصول یک سال کارخانه برق تهران تجاوز 
مینماید.(2) 


تجزیه ماده 


جنین, به نظر میرسد که اگر. فاد از قوم خشکیل بافته,باشه لازم میاید دز 
صورتی که ماده را تجزیه کنند و در تجزیه ان استقصاء نمایند. عاقبت 
ما چکیده سخنان دانشمندان را که درباره تجزیه ماده و آخزین جزء۶ آن 
افاده کردهاند علاوه بر آن چه که در بحث های گذشته نقل کردیم, با کمال 
اختصار دوباره ایراد میکنیم: 


«آخرین جزء هر جسم را که خاصیت آن را واجد باشد, ذره يا مولکول نامند 
و جزء مولکول هم اتم است؛ و هر اتم علاوه بر قسمتهای غیر مهم. شامل 
سه قسمت مهم میباشد که به نام (الکترون) و (پروتون) شهرت 


یافتهاند.»(3) 


و در نزد علمای فن مسلم است که هر کدام از این سه قسمت اد شده 
انرژی است. در «راه طی شده»(4)؛ 


از دو قسمت اخیر به نام هسته تعبیر آورده, و با صراحت هسته و الکترون 
شمرده و از این حقیقت به تشکل ماده از انرژی, پی برده است. 
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1- . دائره المعارف, ج8. ص 491. 

2 . ص 109. 

دا ید مان نف نوی وراه ی شون تکادلن عم خی 
استخراج گردیده. 

4 . ص‌109, س1 تا 5. 


ا: انضا دآرک همه تین بم نعیه.خمد آز خرات: یتمه تام برمتون مزذرات 
انرژی میباشند.(1) 


و در بحجت گذشته هم » از دائره المعارف آودژنم که ماده بر میگردد و قوه 


میشود و در واقع ماده وجود ندارد و انچه که در هستی وجود دارد قوهای 


تبدل ماده به ماده 


چنین به نظر میرسد که: اگر مواد از قوه تراکم یافته و فشرده شده, 
تشکیل یافته باشند, لازم میآید که بتوانند در تحت شرایط معین, به یکدیگر 
مبدل شوند. و مادهای برگردد و ماده دیگری شود مانند يخ و آب و بخار, 
که چون هر سه از یک حقیقت هستند. در صورت سازگاری محیط و 
شرایط, به یکدیگر متحول میشوند و مطلب همین طور هم از تحقیق 
درآمده است: عناصر, قابل تبدیل , به یکدیگر هستند. 


پس از تلاشهای بسیار در ازمنه سالفه و بعد از رنج و کوشش کیمیاگران 
در قرون ماضیه, بالاخره بشر موفق شد که آرزوی دیرین خویش را تا 
آندازهای. بز آورد و برخی از فلزات را به. تقضی. دیکر برگرداند؛ در «راه 
طی شده» مینویسد: اختلاف عناصر مادی مختلف. مانند آهن و زغال و 
اکسیژن با یکدیگر, بر سر تعداد الکترونها و طرز قرار گرفتن آنها میباشد. 
به طوری که ممکن است در نتیجه تغییر دادن اين نظام, جسمی را از 
و۳ اولیه خارج نموده و به صورت جسم دیگر درآورد و ارزوی 
کیمیاگران را عملی ساخت؛ اين کار را برای اولین دفعه, دو ۳ 
اتکی کاسرافت و والتون در مورد لینیوم عفلا انجام داده ق آزن را تبدیل 
به هلیوم نمودند.(2) 


فرید وجدی مصری میگوید: طرفداران این مذهب میگویند: اجسام در کنه 
خود اختلافی ندارند و فقط در چگونگی قرار گرفتن ذرات مختلف هستند؛ 
اهن و اب و زیتون از یک نوع میباشند و اختلاف خاصیت و شکل و حجم و 
وزن انها از ناحیه اختلاف قرار یافتن ذرات انهاست و بعضی از دانشمندان 
توانستهاند رادیوم و هلیوم و پوتاسیوم و سدیم و قلع را بعضی را به بعضی 
برگردانند.(3) 


در هر اتم طلا 79 الکترون هست و در هر اتم جیوه 80 الکترون وجود دارد. 
نتیجه امر اين است که اگر ما بتوانیم یک آتم(3) 


از جیوه بگیریم, اتم مزبور فورا مبدل به یک اتم طلا خواهد شد؛ اين امر را 
سالهاست دانشمندان موفق شدهاند, یعنی میتوانند یک اتم(6) از جیوه 
بگیرند و آن را مبدل به طلا سازند؛ ولی امر مزبور موقتی است و فورا اتم 
جیوه عمل کرده آن چه از دست داده بود میگیرد و به حال اولبه ۳ 


در بیست سال قبل, پروفشتور مبته آلماتی :یک جریان آلکتریکی از حبایی: در 
معدنی پر از بخا ر گذراند و ملاحظه کرد که پس از مدتی داخل حباب از یک 
طبقه سیاه پوشیده شده است. تجزیه ماده سیاه مزبور وجود طلا را در آن 


ثابت 
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1- . «راه طی شده» ص 109, س 17. 

2 . ص109 

دا استازف: حربض 290 

4 . سالنامه نور دانش, سال 1325, ص232. 

5- . لا زم بود در جای لفظ اتم الکترون نوشته می شد, ولی ما بدون تغییر 
06- . لا زم بود در جای لفظ اتم الکترون نوشته می شد, ولی ما بدون تغییر 


نقل کردیم. 


نمود. تجربیات در اين باره دوباره شروع شد و با روش صحیح و دقت کامل 
به کمک جیوه خالص و در بیغل و غش مشغول عمل شدند و ملاحظه کردند 
هر ۱ 
درستی ادعا کرد که به وسیله عبور دادن جریان الکتریک قوی, از بخارات 
جیوه, طلا به دست میاید. 


تبدل ماده به نیرو 


اگر بنا باشد که مواد, انرژیهای فشرده باشند, بایستی که تبدل ماده به نیرو 
ممکن باشد. در این بحث از وقوع این حقیقت و کشف شدن ان سخن 


میگوییم: 
«راه طی شده» میگوید:(1) 


«در اواخر قرون اخیر, کف از افراد خانواده مواد, لا مقابل کنجکاوی پیر 
کوری بالاخره راز فامیل را بروز داد: پیر کوری که تحقیقاتش را بعدا زن او 
مادام کوری تعقیب نمود,(2) 


متوجه شد فلز رادیوم اشعهای از خود صادر میکند و دارای فعالیت 
تشعشعی است, به اصطلاح رادیو آکتیو میباشد؛ ؛ فور [ این سوّال پیش [ ۳ 
که | بن جسم اشعه را از کجا میآورد و چه گنجی در درون آن نهفته است؟ 
9 مایه میگذارد حال که درجه حرارت و بار انرژی آن تفیتو تفیکفد: 
قاعدتاً باید از وزذش کاسته شود. همین طور هم بود, از ماده رادیوم کاسته 


«به اين ترتیب سر نهانی, آشکار شد و یک گوشه از پردهای که میلیونها 
سال بود دو دسته از موجودات عالم در خفای چشم بشر, پشت آن روابط 
خود را انجام میدادند بالاخره بالا زده شد. تحقیقات و تخر رات بعدی معلومر 
کرد که این مطالب کلی است و تبدل ماده به انرژی مسلم میباشد؛ مثلا 
خورشید که تقریباً مصدر کلیه انرژیهای روی زمین میباشد, 2 سل دقیقهای 
0 میلیون تن از 3 خود را برای اولادها از دست میدهد. اگر ماده به 
انرژی تبدیل میشود برای این است که انرژی و ماده دو صورت مختلف از 
شبی واحدی هستند.» 


و مشهورترین علمای فنون تجربی, انیشتین میگوید:(3) 


تقامس اف که یت الم را کل مدید او رایع اصای اعدا 
ساخته میشوند که از چند نوع تجاوز نمیکند. همان طور که در یک شهر 
بزرگ از ساختمان انبارهای محقر گرفته تا آسمان خراشهای عظیم. سنگها 

و آجرهای ساختمانی از چند نوع تجاوز نمیکند, همین طور در ساختمان 
تمام عالم محیط مادی ما از ثیدروژن سبک گرفته تا اورانیوم سنگین نیز 
بیش از چند نوع مصالح يا اجزای ابتدایی دخالت ندارند. 


خاصیت هستند که خود به خود متلاشی و شکسته میشوند. و همین خاصیت 


اشنت که تشت مشود آنها را به.نان رادیف اکتیه بخه‌انيم. بعضی از مصالح 
ساختمانی یا اجزای ابتدایی اين عناصر که اتمهای اجسام رادیو آکتیو را 
میسازند از انها کنده شده به خارج پرتاب میگردند و سرعت پرتاب نزدیک 
سرعت نور میباشد. اتم عنصری چون رادیوم, بنا به نظری که ما داریم و 
تجربه هم موّید آن 
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است, ساختمان معقد و پیچیده ای دارد و تلاشی و خرد شدن تشعشعی 
رادیو اکتیو یکی از نمودهایی است که ساختمان اتم ها را از اجزای ساده 


نگارنده گوید: در اینجا لازم است توجه شود که مقصود این دانشمند از 
اجزای ساده تر که اتم های اجسام از انها ساخته شده است., نیرو و انرژی 
است, و ایشان حقیقت انرژی را دانه دانه می دانند و نظریه موجی را نمی 
پسندند. 


انواع انرژی 


فحص در انواع انرژی پایان نیافته و دانشمندان تاکنون همه اشکال آن را 
به طور حصر, کشف نکرده و چنین قولی هم به ما نداده اند و فقط آن چه 
را که یافته اند یادداشت کرده اند؛ بنابراین صور انرژی منحصر در پنج 
شکل که ذیلا تقل هی کنیم تیست:, و خیلی زیادتر از آن ایست. 


کتاب فیزیک نوین دارد:(1) 


انرژی اقسامی دارد: اول مکانیکی و آن دو قسم است: پتانسیل, که در 
جسم ذخیره می شود مانند انرژی فنری که کشیده شده و مقدار ان برابر 
کاری است که می تواند انجام بدهد؛ و جنبشی که اجسام در حال حرکت. 
دارا می باشند؛ دوم حرارتی. سوم الکتریکی, چهارم شیمیایی, وقتی که 
جسم می سوزد گرما تولید می شود و این حرارت, قابل تبدیل به کار است 
و همچنین انفجار؛ تتجم مر انی بستنم آنرای آتعی سا آتی کته آخ: فر 
اجسام رادیو اکتیو, این انرژی وجود داشته و در آثر شکستن هسته مرکزی 
اتم ها به وجود می آید. این انرژی در اثر تغییراتی است که در هسته 
مرکزی اتم, صورت گرفته و در نتیجه, مقداری انرژی آزاد می شود. 
ار ات این انرژی به مراتب بیشتر از اقسام دیگر انرژی است که تا به 
امروز شناخته شده اند. 


و درباره رنگ های اجسام چنین نوشته اند: «هیچ جسمی به خودی خود رنگ 
ی ی بنابراین؛ 
نور است که بر می گردد و الوان گوناگون را می نمایاند؛ پس هر رنگی 
صورتی از انرژی است. 


مها ضصوت نیز باید از صور انرژی شمرده شود زیرا که صوت هم به 
طوری که نوشته اند نوعی از انرژی مکانیکی است؛: : به جهت این که می 
گویند: صوت عبارت است از یک ارتعاش مخصوص که در جسم رخ می 
دهد :(3) 


و ظاهراً اگرچه صوت. متولد از ارتعاش و همچنین مولد ارتعاش است ولی 
خودش ارتعاش نیست؛ و در هر حال بدون شک, شکلی از اشکال انرژی 


و ارتاب قن ضویضا کفته اند که تبروی مفتاطسنی, در ضر ابظ معیتی: کار 
انرژی الکتریکی را می کند(4) 


یر غکنین آلکترنشیته هم کار فعتاطس را می اند انخام بدهد طگا و 
ایضا: نیروی مغناطیسی کار انرژی مکانیکی را انجام می دهد, چنان که 
آهن و غیر همنام خود را به سوی خود به حرکت در می اورد و از همنام 
خود هم می گریزد و آن را هم از خود می راند.(6) 
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بنابراین لازم است که نیروی مغناطیسی را هم در عداد انرژی ها به شمار 
اوریم؛ و علاوه بر این انرژی ها, به طوری که بحث خواهیم نمود, احتمال 
هست که سرما و ظلمت و سکون هم در قبال گرما و نور و حرکت., انرژی 
بوده باشند, و با این شمارش عدد انرژی ها به دوازده می رسد. 


بنا به این نظریه که: مواد جهان, انرژی های تراکم یافته و فشرده شده 
هستند بایستی که نیروی سازنده هر کدام از عناصر را یک قسم از انرژی 
بشماریم؛ به جهت این که عناصر, تباین کامل با هم دارند, و آثار و خواص 
جداگانه ای را دارا هستند پس حتما انرژی های سازنده آنها هم تباین داشته 
و جدا از هم می باشند ؛ پس عدد انرژی ها مساوی است با عدد عناصر به 
علاوه دوازده و بدین ترتیب شماره انرزی ها شاید از صد و شانزده هم 
بخذرن: 


وبا این فاحظه که افتلاف. عتاضر در شخه عداه الگفرون ها در ان ها و 
طرز قرار گرفتن آنهاست, و با نظر به امکان تبدل هر یک ازانرژی ها به 
اتززی دیکر چنان. که بان خواهیم کرد این حقیقت هویدا می گردد که 
سراسر مواد و قوای جهان, ازیک حفیقت ساخته شده و پرداخته گردیده 
اند, و مخلوق خدای واحد بی همتا می باشند. 


سرما 


تاکنون علمای فیزیک سرما را عبارت از عدم گرما گرفته اند و کسی 
احتمال موجود بودن سرما را هم به ذهن خود راه نداده است. و چون 
عدمی بودن سرما هیچ خللی در مباحث و محاسبات راجع به گرما به بار 
نیاورده, فلذا کسی لازم ندیده است که درباره سرما هم انديشه ای بنماید؛ 
اين اولا و انیا چون بزرگ شدن حجم جیوه, دلیل وجود گرما, و کوچک شدن 
آن هم دلیل بر کمتر بودن و یا نبودن گرما بوده است پس لزومی پید | 
نشده که از سرما هم سخنی به میان اید؛ در نتيیجه وجود سرما مغففول 
مانده است.(1) 


با اين که سرما هم مانند گرما برای هر فردی محسوس می پاشد: اک 
پپزستد که بشر با خه وسیله اي به وجود کرما بی برده؟ مضلما بانتخ این 
خواهد بود که, با حس لامسه, این درک برای او حاصل شده و این پاسخ 
عینا بدون هیچ تغییر درباره سرما هم صحیح است؛ و تاکنون کسی احتمال 
هم جدادی است که اسان سا بای ار اقا احشاتی درکیه 


باشد. 


سرما هم مانند گرما. اثر مشهود در مواد دارد: سرما حجم غالب موارد را 
می فشارد و کوچک تر می گرداند و حجم آب و بعضی از اقسام روغن را 
می افزاید. و بنابر آنچه که در فیزیک نوین هست, حجم چدن و بیسموت و 
غیر اینها را نیز می افزاید.(2) 


آیا می توان گفت که عدم گرما, علت بزرگ شدن حجم چدن و آب می 
شود؟ ! اگر این طور بااشد لازم می آید که عدم تأثیر کند! واقع این است 
که امری وجودی, در زمینه نبودن گرماء در آب و چدن تا کوخ و حجم 
آنها را حی افر ایده و خز ,سر صا خی دیحری. نمی توان یافقت که ضلاحیت: آین 
کار را داشته باشد؛ و همان طور که افزایش حجم علت می خواهد و بیٍ 
چهت نمی شود, کوچک گردیدن حجم هم بی علت نمی شود؛ آیا واقعاً 
امکان دارد که عدم حرارت, در 
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آفن یر کروهرو خضم ان را کمک ساید؟ ۲ مسلما در ضورت کم فجن 
حرارت, چیزی غیر از عدم, در آهن اثر می کند و حجم آن را کوچک تر و 

و ی ی ی ی صالح نیست. 
جایی که گرما رخت سفر می بندد و می رود, فوراً فرتاا فا صاه نوا سا ری 
را می گیرد. 


سرما مقداری از حرارت را در جسمی که در حال مایع شدن است در تمام 
مدت دوب؛, فاقد اثر نشان می دهد و این حرارت در فیزیک به نام گرمای 
نهان ذوب نامیده شده است ؟(1) 


چه علتی برای گرم نشدن جسم و پنهان ماندن حرارت در آن می توان 
یافت؟ مثلا مخلوطی است از اب و یخ که حرارت کافی به آن داده می 
شود تا وقتی که همه یخها آب نشده است حرارت آب ثابت می ماند و 
زیادتر نمی شود. 


چه پاسخی به پرسش فوق توان داد غیر از اینکه می گوییم: در مخلوط آب 
و يخ, و در هر جسمی که در حال مایع شدن باشد, نوعی از انرژی وجود 
دارد که با حرارتی که به آن داده می شود متضاد است و اثر آن را تا وقتی 
که خود مغلوب آن نشده و از کار نیفتاده است خنثی می کند ؛ و این انرژی 
غهر از ترا تیروی دیکری تهی تواند با شند: 

سرما هم مانند گرما, گاهی از انرژی مکانیکی متولد می شود چنان که 
حرکت بادزن. صورت شما را خنک قع. کفدء و هوای متحرک, وقتی که با 
ار ی 
آب قران دارده کمتر شدن عرارت اپ را تشان من دهد 


آزمایشی که از «لرد کلون» نقل شده است. (2) 


قضیه فوق ما را اثبات می کند, اين آزمایش چنین نتیجه می دهد که هر 


چقدر فشار بر مخلوط. آب:و .یخ. زیادتر گزدد برودت آن. تیز زیادتر ففن 
گردد ! از این آز مانفشن-ختینه استفاده می شود که در بعضی از موارد فشار 
سرما تولید می کند چنان که در موارد زیادی هم فشار, گرما تولید می کند. 


شاید به ما ایراد بگیرند که از آزمایش «لرد کلون» این نتیجه گرفته می 
شود که هر قدر فشار به مخلوط اب و یج زیادتر وارد شود, درجه حرارت 


آن پایین نر می آید نه این که درجه برودت آن زیادتر شود, در پاسخ می 
گوییم یقین است که فشار وارد کردن امری وجودی است, و حتماً بایستی 
که نتیجه آن هم امر موجودی باشد و خوب می دانیم که کم شدن حرارت 
امری عدمی و هیچ است, و نمی تواند نتیجه فشار باشد ولی زیاد شدن 
برودت که در زمینه کم شدن حرارت. تحقق می پذیرد می تواند نتيجه آن 
باشد, به جهت این که امری وجودی است و اگر از برودت هم صرف نظر 
کنیم لازم می اید که فشار مذکور را خالی از نتیجه بدانیم. 


آبا مخلوط ها سرمازا را تم تواتیم تظیر بیل. هایق الکتر یک زا ندانيم؟ به 
طوری که هر پیل مقداری الکتریسیته تولید می کند, «مخلوط يخ و نمک» 
هم 22 درجه و «مخلوط يخ و کلرور کلسیم» هم 40 درجه سرما تولید می 
کند.(3) 


از تحقیقات فوق که هر کدام برهانی تام است, این واقعیت را استفاده می 
کنیم که: سرما نوعی از انرژی و مقابل گرما و امری وجودی است؛ چنان 
که گرما هم موجود و انرژی مخصوصی است. 
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ان 


به نور پیشرفت کرده اند, به اکتشافی نرسیده اند و يا به دست ما نرسیده, 
ان که لته هی اه ی ار ی اف ای ری 


نیست(1) 


سل یت 
وجود شیی بهتر از دیده شدن ان بیست, و چون انسان در تاریکی هیچ جا 
زا تقی. بیتد غالبا خنین تضور می. شود که ظلفت غیر فرتی است: ولی باید 
توجه داشت که دیده شدن ظلمت هم مانند سایر اشیاء به توسط نور 


میسر می شود, ظلمتی که با نور مجاور است مانند سایه ها و داخل خانه 


اگر ظلمت رویت نمی شد ما از وجود ظلمت غافل می بودیم و تصور آن 
رام خفی توا نستیم نیم ولی ان که فلوم است: به از طلمت عایم و 
نه از تصور ان ناتوان هستیم. 


اگر ظلمت دیده نمی شد دیدن هیچ چیز. کوه ها, درختان. حیوانات. انسان 
ها هیچ کدام ممکن نمی شد و چیزی از چیزی تمیز داده نمی شد به جهت 
این که با سایه ها و نیم سایه هاست که اشیاء جهان اشکال کوناگون می 
پابند و از هم شناخته می شوند و باید بدانیم که سایه از مصادیق ظلمت 
ضعیف است. یعنی سایه ها مخلوط هایی از ظلمت و نور هستند. 


هستند به جهت این که همه آنها داخل و در شکل واحد تاریکی می باشند, و 
0۳ الواتی هستند که در فضا و هو و اشاء جهان رقبت مي شوند و 
حقیقت این است که ما از نور هم به جز رنگ, , چیزی نمی بینیم و 


طوز کو راتفر از نظر ماومان است و ففط با وی رفن خود 1۳ 
می شود, ظلمت هم از لحاظ ذات از نظر ما نهان است و فقط با رنگ 


سیاه خود مشهود می شود. 


اگر ظلمت و اشیاء مظلمه, در جهان نبودند مسلماً نور هم برای ما مشهود 
نمی بود, به جهت این که نور تا به جسم تیره و کدری برنخورد, این رنگ 


روشن و زیبا را پیدا نمی کند, و به هیچ طریق از وجود آن اطلاعی حاصل 


اگر ظلمت در جهان نمی بود و از پخش گردیدن انوار جلوگیری نمی نمود, 
هر نوری همه جای عالم را سیر می کرد و هر جا را پر می ساخت به جهت 
این که اگر مانعی از حرکت متحرک جلوگیری نکند هر متحرک الی الابد به 
حرکت خود ادامه می دهد.(2) و نور پیو سته و لاینقطع, چه نظربه موجی 
صحیح باشد و يا دانه ای. (3) در حرکت است ولی می بینیم که هر منیر, 
مقدار محدودی از پیرامون خود را روشن می نماید و هر قدر از آن دور و 
دورتر می رویم روشنایی آن را کم و کمتر می یابیم تا جایی که دیگر نمی 
توانیم از نور آن استفاده نماییم ؛ . یس به دست می آوریم که یک نجوه 
انرژی در جهان هست که با نور مضاد است و از حرکت آن جلوگیری می 
کند: و آن غیر از ظلمت خیر دیخری نمی تواند. باشد. 
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؛ اتعام (6)/ یه 1 > جعل الظلنات ۶ الم * قدامنده ظلعت ها و تور را 
9 ؛ می دانیم که عدم, جعل نمی شود و چیزی که آفریده نشده 
است محال است که ید چعل بر آن تعلق گیرد. 

. تکامل علم فیزیک, ص22 و 23 و فیزیک نوین, ص119 و 124 و 
رنر, ج3. ص 106. ۱ 
3- . در این باره بحث مختصری در همین فصل می اید. 


اگر ظلمت در جهان نمی بود, نور ضعیف هم در عالم پیدا نمی شد؛ به 
جهت این که این ظلمت است که با نور مخلوط می شود و آن را از خالص 
بودن درآوزده و .ضعیف: می کرداند و اکر ظلمت.:با تور اختلاط تصین کرد 
انوار جهان, نور خالص می شده و یکنواخت می گردیدند و وضع جهان 
طوری دیگر غیر از وضعی که اکنون مشهود است, می شد. 


با این همه برهان و دلیل که برای وجود ظلمت ذکر کردیم, به هیچ وجه 
نمی توانیم ان را امری عدمی یعنی عدم نور به حساب بیاوریم و تصور این 
که چون ظلمت عدم نور است پس بایستی عدمی باشد, پاسخش این 
که عدمی نیست. 


اگر دز انیت در جای قسمت های تاریک بدن شما که در مقابل آن ایستاده 
اید. چیزی دیده نمی شد. باز برای انکار وجود ظلمت و تاریکی. شاید 
وجهی باقی بود ولی همان طور که قسمت های روشن از بدن شما ۳ 
ایینه نمایان است. قسمت های تاریک و نیمه تاریک هم اشکارا دیده می 
شود و برای همین است که شما می توانید خودتان را همان گونه که 
هستید در ایینه ببینید و این بهترین دلیل برای وجود تاریکی است. 


در پیرامون لکه نورانی که از سوراخی به دیوار می تابد قسمت نیم 
روشنی نیز پدید می آید, و در اطراف سایه ای که از جسم کدری (که در 
میان منیر و دیوار نگاه داشته شده) به دیوار می افتد, نیم سابه ای نیز 
پدیدار می گردد دو نام «نیم روشن» و «نیم سایه» در این دو مثال. یک 
ها اه و سا ای را ی 
بدانیم, چر| و با کدام دلیل. می توان گفت که کلمه نیم روشن مدلول 
خارجی دارد, ولی نیم سایه ندارد؟ ! حقیقت این است که نور و ظلمت با 
هم مخلوط می شوند نه نور. خالص می ماند و نه ظلمت. و با ملاحظه یک 
خلت ایا تشر سا ااصطم حرط دی هصقانم 


تامنم 


آیا مي توانيغ بغضی از اخسام را ظلعفت زا بدانیم؟ همان طوز که بعضی از 
اختام را یر داسشته اس ایا فان اخسام اه لعاط ولنه تور 
ظلمت. به سه قسمت تقسیم کرد؟ و هو اش که فص وله 
نور هستند و نه مولد ظلمت و قسم دوم, تمام اجسام کدر که ظلمت زا 


هستند. و قسم اول. مانند خورشید؟ لازم است دقت شود. و شاید که 
ازمایش زیر. صحت این تقسیم و ظلمت زا بودن اجسام کدر را اثبات کند: 


با در نظر گرفتن این که نور به حرارت مبدل می شود و این حقیقت در 
تا ساسا سای ایحا کم سس اه کی ی نش ساره 
می رسد که تفکر در حرارت و برودت. بهترین طریق برای ورود در بحث 


چنین تصور می کنیم که چون نور, مولد حرارت است پس ظلمت هم 
بایستی اگر موجود بوده باشد, مولد برودت باشد؛ به جهت این که مقتضای 
تضاد نور و ظلمت همین است این تصوری است که ما در عالم انديشه آن 
را می پرورانيم, ولی تا جهان خارج ان را تصدیق نکند, هیچ ارزشی برای 
ان نمی توان قائل شد. 


اکنون به جهان و شب ها و روزهای آن نظری می اندازیم و خوشبختانه 
حدس خود را مطابق با واقع می یابیم: می بینیم که هر روز از شب خود 
اگر عوارض دیگری به میان نیاید, گرم تر و هر شب از روز خود در عکرض 
سال در تمامی فصول اربعه, سردتر و يا خنک تر است. روزها که آفتاب 
نورانی هست گرما هست و شب ها که ظلمت همه جا را فرا می گیرد 
سرما و یا خنکی همه جا را فرا می گیرد. 
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از مقایسه و ارتباط فوق, این نتیجه به دست می آید که چنان که در میان 
نور آفتاب و گرمای روزه پیوند و ارتباط هست در میان ظلمت سیاه و 
سرمای شب هم به هم بستگی و پیوستگی موجود است؛ و همچنان که 
فتاب نور می زاید و نور هم گرما می زاید, اجسام کدر هم ظلمت می 
زایند و ظلمت هم سرما می زاید. 


همان طور که گرما انتشار یابنده و سرایت کننده است و این سرایت, در 
نج یت کننده است: 
ترف نب کههستان. می باری ود هدوت آو-انجا رابت ت کرده و هوای شهر را 
سرد می کند در صورتی که هیچ سببی برای سرد شدن هوا در شهر وجود 
ندارد؛ : پس سرما هم حرکت می کند ؛ و لابند تعضی از اجتتام تسیت: به آن: 
هادی و بعضی دیگر هم عاثق می باشند. 


دو جسم را زیر نور خورشید می گذاریم که از هر جهت مانند یکدیگر 
هستند جز این که یکی سیاه رنگ است و دیگری سفید رنگ, و نی ان 
که زا نحشن .شیامه طلقانی.-افتت: کرم خر .ان ری هید نود و این 
بهترین برهان برای موجود بودن ظلمت را باه رک 
است که کدارتش از سایر رنگ ها بیشتر است. اگر جسم سیاه رنگ در 
مقابل نور خورشید همان تاثیر و ناثر را داشته باشد که جسم سفید رنگٍ 
دارد, پس سببی برای گرم تر شدن جسم سیاه نت نف فانه " متن فا 
معاوفت معایات این دوه کوبهسصص یال اشخه توو یمان یکی 
اثری که در مقابل آفتاب از خور ابراز می دارند برابر نمی تواند باشد؛ 
نتیجه این است که جسم سیاه رنگ در مقابل نوره اثر موجودی را دارد که 
مقاومت و مقابلتش در برابر لشکر نور بیشتر است و آن ظلمت است که 
تبمیتتوا مرادن ‌حنی است. 


نور خورشید در تابش به ذرات هوا که جسمی رقیق است, حرارت کمتری 
تولید می کند و در صورت تابش به زمین که جسمی غلیظ و کدر است. 
حرارت بیشتری تولید می کند؛ از این واقعیت هم چنین می فهمیم که 
کدارت یعنی ظلمت. موجود است و از زمین. ظلمت بیشتر و از هوا خیلی 
کمتر متولد می شود و علت تبدل نور به حرارت همانا پیکار نور با ظلمت 
است. زیرا که نور خورشید در هر کجا که با ظلمت کمتری روبرو می شود, 
حرارت کمتری تولید می کند, و در هر جا که با ظلمت بیشتر و کدارت 
غلیظ تری روبرو می شود, حرارت بیشتری تولید می کند. 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در ضمن, تاش خداوند متعال, 
چنین بیان فرموده است: لا الة الا هو, آضاء بنوره کل ظلا و الم ضا آخره 
کل نور.(1) 


در کتاب «اندیشمند و انسان» از ابوریحان بیرونی از افلاطون آورده: باید 
سایه در زمستان غلیظ تر و در تابستان رقیق تر باشد !(2) 


اگر چه ابوریحان این سخن را بعد از آن که نقل کرده سخیف شمرده. ولی 
با نظر ما سازگار است؛ به اين دلیل که سرما در زمستان از هیچ کره 
دیگری به سوی زمین هجوم نمی کند, و دانشمندان تاکنون هیچ منبع 
سرمازایی در میان کرات نشناخته اند, و هیچ مادری برای تولید سرمای 
زمستان جز همین پوسته کدر و سفت زمین نمی توان فرض نمود, و رام 
حل منحصر در این است که قشر زمین بر عکس خورشید کا کند ۵عتهوآلبا. 
و متواترا ظلمت از خود بیرون دهد, و ظلمت هم در برخورد با رات هوا و 
اجسام کدر مبدل به برودت شود !. 
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و بنابراین , که در میان ظلمت و برودت و سکون ارتباط هست, باید در 
ار الکترون ها کاسته شود و گرمای آفتاب در تابستان 
ان را بیفزاید. 


و در پایان این بحث متذکر می شود که: 


اد کلات صتاری آفیز الما علبه السام. * لاش فیتصی. که درباره 
خداوند متعال بیان فرمود (رط / 16( معلوم می شود که همه اجرام و 9 
عناصر چه سبک باشندو چه سنگین. منیر باشند و يا کدر همه و همه متصلا 
به تدریج غبارهایی و يا امواجی از خود می پراکند و بدین طریق کاهش می 
پذیرند, و در این باب در کتاب «اغاز و انجام جهان» به تفصیل قلم فرسایی 
کرده ایم. 


اکنون , بنابراین واقعیت می توان گفت: آن چه از خورشید در جهان, یخش 
می شود به شکل نور و بعد حرارت تمانان هت ون آنچه از زمین و 
اجسام زمین پراکنده می شود در صورت ظلمت و بعد سرما احساس می 


9 
سکون 


احتمال می رود که سکون هم مانند سرما و ظلمت., انرژی بوده باشد به 
حرکت با این که عبارت اخرای عدم سکون است عدمی نیست. سکون هم 
اگر چه به عدم حرکت تفسیر می شود ولی عدمی نیست اگر سکون به 
این لحاظ که سکون است انرژی نیست حرکت هم با این ملاحظه که 
حرکت است انرژی نیست بلکه حرکت مشهود, اثر انرژی است و سکون 
مشهود هم اثر انرژی است و خود انرژی نیست. 


همانطور که حرکت جسم., بدون علت نمی شود و حتما برای هر متحرکی 
و یقینا برای هر سکون, علتی و سببی در کار است ولی مردم از قدیم 
الایام درباره سکون اين فکر را نکرده اند, گوئیا که اصل در اجسام را 
سکون دانسته و لازم ندیده آند که برای آن هم مثل خرکت: علتی بیدا کنند. 


با ملاحظه واقع جهان, هیچ موجود ساکنی در جهان نمی توان یافت به جهت 
ی ی ی و کره ای گردش می کند, ولی با 


تحاط دیع می. شیم که فلا آتشفنانی. نسته.۵ ساکم, ریدم مت نود 
فرش, میز, صندلی, استکان و غیر اینها هر کدام در جای خود, ساکن و بی 
حرکت قرار یافته اند. 


سکون جسم در آثر اجتماع یک نیروی محرک با یک مانع در جهت مخالف؛ 
تحقق می پذیرد! مثلاً جسمی را جاذبی جذب می نماید و مانعی هم از آن 
جلوگیری می کند و یا دافعی جسم را می راند و مانعی هم از آن جلوگیری 
فی. کتنسنر آنن ده ضورت: کون بدیدار اف کرد 


نیروی محرک به هر جسمی بدون استثناء وارد است. زیرا که هیچ جسمی 
از کشیده شدن (و به تعبیر درست از رانده شدن به قلب زمین فارغ 
نیست)(1) و اگر به مرکز زمین هم برسد اين وضع را نسبت به خورشید 
پیدا می کند, و اگر ؛ نه. آنجا هم برد تسنت به خورزشید زر ی.خزی که آیزنه 
اه رانده خواهد شد. بنابراین, هر جسم که با 
مانعی برخورد دارد ساکن, و گرنه متحرک است. 
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1- . تحقیق در کتاب «آغاز و انجام جهان» به قلم نگارنده. 


انرژی سکون, همان است که در اصطلاح علمای فیزیک 90 نام «انرژی 
مکانیکی پتا: نسیل» خوانده شده است:, و بنا به تحجقیقی که ما کرده آیم؛ بر 


دارد. جسم با بالا برده شدن نه فقط انرژی ذخیره ای ان پدید نمی آید, 
بلکه انرژی پتانسیل موجود در آن هم هر قدر بالاتر برده شود به ان نسبت 
نقصان می پذیرد. زیرا که جسم هر قدر از مرکز زمین دورتر شود وزن و 


فقل آن کفتر می شود ۱2 


اگر سکون, انرژی باشد. این پرسش ساده و در عین حال عجیب پیش می 
آید که آیا می شود با سکون کار انجام داد؟ و واقع هم این است که امکان 
ندارد چیزی انرژی باشد و کار کردن با آن ممکن نباشد, زیرا که انرژی آن 
است که با آن کار انجام بیابد؛ ؛ از حسن پیش آمد, همین طور هم هست؛ 
یعنی می توانیم با سکون. کار به جا بیاوریم, کار نیک و کار بد: 


مثلاً اگر بر روی بدن کسی تخته ای گذاشته و روی آن هم کسی دیگر را 
بنشانند و یا سنگی سنگین بگذارند. مسلما آن شخص در هر آن آزاری 
جدید که غیر از آزار سابق و لاحق می باشد خواهد دید, و فرض این است 
که این ستیگ و یا آن شخص روی تخته هر قدر ممکن باشد به پایین رفته و 
به جایی رسیده است که دیگر هیچ نمی تواند پایین تر برود, پس در هر آن, 
نیروی جدیدی از جسم روی تخته و از خود تخته در بدن او تأثیر خواهد کرد 
نه این که فقط یک بار نيرويي از آن جسم بر بدن او وارد آید و او هم فقط 
در آن لحظه آزار ببیند و بعداً راحت و آسوده شود. 


نتیجه این است که جسم ساکن در سکون خود با همان سکون در هر آن 
کار انجام می دهد. 


حقیقت این است که هر جسم انسان باشد يا غیر آن, در هر آن به محل 
اتکاء خود فشار وارد می کند تا به قلب زمین نزدیک تر گردد و اين فشار 
دادن کار است و مستلزم مصرف کردن نیرو است؛ نهایت این است که 
این نوع کار بر خلاف سایر انواع کار. خستگی تفآ رد بلی فقط ادامه 
اراده سکون در جایی و در زمانی خسته کننده است نه خود آن و انسان 
هیچ وقت از وارد کردن فشار بر محل اتکاء خود فارغ نخواهد بود. 


و جهت این که خسته نمی شود این است که به دست آوردن این نیر وه 
نیازی به تبدیل ماده به نیرو ندارد. بلکه در شکل نیرو اخذ و در همان شکل 


هم خرج می کند, و انسان در اخذ آن هم کاری انجام نمی دهد به جهت این 
که به طور خودکار و بدون اختیار به او می رسد و در خرج ان هم لازم 
نیست که اراده ای بکند زیرا که خواه ناخواه خرج خواهد شد و محتاج به 
اراده نیست ؛ بلی آدمی در موارد مصرف آن مختار است و می تواند آن را 
در تحت اراده خویش گرفته و با آن, کار نیک و یا کار بد انجام بدهد. 


سخنی که لا زم است در آخر بحث به آن اشاره شود این است که همان 
گونه که در میان حرکت و گرما ارتباط هست. حدس زده می شود که نظیر 
این ارتباط در میان سکون و سرما هم بوده باشد., یعنی شاید سکون جسم, 
سرما تولید نماید !! و این حدس منافاتی با انتشار و حرکت کردن سرما 


ندارد. 
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1- . چنان که در کتاب فیزیک نوین ص142 هست. 
2 . فیزیک نوین. ص 19. 


بقا و تحولات انرژی 


مشهورترین دانشمند علوم تجربی انیشتن بود؛ وی از کسانی است که با 
بال و پر دانش به مقام شامخ یکتا شناسی ارتقاء یافت و خداوند جهان 
اف را ار ران کر مت رو ام فعس هم شیر ااعقول ار بر ساخت ده 
به مردم جهان هم این حقیقت را اعلام داشت. 


نقل می کنند که: او معتقد بود که دستگاه خلقت در تحت قوانینی لایتغیر 
اداره می شود, و خداوند متعال آن قوه دراکه را به بشر کرامت فرموده تا 
به درک اسرار نایل گردد, به جایی برسد که به جز خدا نبیند.(1) 


هدف آلبرت انیشتن این بود که با ارقام ریاضی نشان دهد که دست 
تصادف در کارگاه خلقت, دخل و تصرفی ندارد و هر چه اتفاق می افتد بر 
طبق قوانین ساده ای است که خداوند عالم مقرر فرمود.(2) 


او چنین گفته است:(3) 


«کمتر از یک قرن پیش (مایر) حدس زد که حرارت نوعی انرژی است؛ 
(ژول) با تجربه این حدس را به مرحله اثبات رسانید و از راه تجربه به 
حدس این که گرما نوعی از انرژی است لباس حقیقت پوشانید و نرخ تبدیل 
انرژی را به گرما معین کرد.» 


«انرژی مکانیکی و حرارت, دو نوع از انواع مختلف انرژی هستند و هر چیز 
که به یکی از این دو شکل. قابل تبدیل باشد نیز انرژی است ؛ مثلا تشعشع 
آفتاب نوعی از انرژی است, زیرا قشعتی. از آن در سطح زمین مبدل به 
گرما می شود؛ جریان الکتریک نیز انرژی است چون اگرِ از مفتولی بگذرد 
آن را داغ و سرخ می کند 0/۳ در موتوری وارد شور آن را به حرکت در 
می آورد؛ زغال منبع انرژی شیمیایی است. زیرا هنگام سوختن حرارت 
تولید می کند در هر حادثه ای که در طبیعت انجام می شود نوعی از انرژی 
با ملاحظه نسبت ثابت تبدیل به نوع دیگر انرژی تغییر شکل می دهد, در هر 
دسا ستته بعتن: دست اه که ار تحت تنیز مترات ت خارجی برکنار باشد, 
انرژی مقدار ثابت دارد و باید آن را چون جوهر جاودانی دانست؛ در چنین 
دستگاهی مجموع اقسام مختلف انرژی, اندازه تغییر ناپذیری دارد, و لو اين 
که ممکن است مقدار هر یک یک آنها تفاوت پذیرد, و اگر تمام جهان را 
چون یک دستگاه بسته ای در نظر بگيریم. با کمال ان خاطرء. می 


توانيم همان طور که علمای فیزیک قرن نوزدهم می گفتند بگوییم که 
مجموع انرژی جهان, تغییر ناپذیر است.» 


و در کتاب راه طی شده, )4 
چنین نوشته است: «اصل اول ترمودینامیک یا اصل بقای انرژی». 


«تقریبا صدٍ سال : بعد از لاوازبه یک شیمیست دیگر اتدوک موسوم به 
خات انتهایی ۳ ۳ شد ؛ به موجچب این قانون, برای انجام ۳4 فعل و 
اتفعال. مایف. مفروضی: مار برای یه یک واضه نع رس کسنماید از 
ترکیب دو جسم (الف) و (ب) درست شود. باید یک مقدار حرارت معین 
تایتی ضرف: کرد اعمر.ار آن که این .عصل, زا جر خالت عحلول, با در حالت 
خشک, در سرما یا در گرما سریع یا بطیی و به هر طريق و واسطه ای که 
بخواهیم. انجام دهیم و بالعکش وفتی:شیی (نشن) مجددا به اخسام گرکیب 
کننده, یعلی (الف) و9 
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(ب) برگشت داده شود, عیناً همان مقدار حرارت پس خواهد داد به طوری 
که در آخر عمل و بازگشت به حالت اولیه, نه حرارتی تولید و نه حرارتی 
ضایع گردیده افستت» هاز اننجا تیعه کرفند که جرارت نش کات ه بافی 
است و مانند ماده نه از بین می رود و نه خلق(1) 


می شود, و نظیر این حرف را (لاپلاس) درباره کار يا انرژی مکانیک زد و 


«به موجچب قانون ثبات کار که قانون نجربی است. هیچ دستگاه مکانیک و 
ماشین نمی تواند ایجاد کار نماید اگر ما به وسیله یک اهرم موفق می 
شویم با بازوی ضعیف خود یک سنگ صد منی را از جای خود تکان دهیم 
درست است که بر آن طرف اهرم با دست خود زور کمتر از صد من وارد 
اورده ایم, ولی در عوض دست ما مسافت بیشتری را پیموده است. به 
طوری که حاصلضرب قوه در مسافت طی شده, در هر دو طرف اهرم 
یکسان می باشد و عیناً آن چه بازوی ما کار کرده است سنگ گرفته است 
و عین این کار را در صورت برگشت و سقوط به زمین می تواند پس 
بدهد. >> 


«اين دو قانون ثبات حرارت و ثبات کار, هر یک در جای خود, یعنی در 
مواردی که فقط یکی از دو عامل حرارت يا کار در میان می امد صحیح 
بود ولی در حالت کلی یعنی در اسباب هایی که مانند موتور اتومبیل و 
ماشین یخ سازی هم حرارت مصرف می شود و هم کار تولید می گردد 
وت به تنهایی ثابت و باقی نمی مانند و قوانین فوق صدق 
تضف. کند: بلکه ممکن است مثلاً حرارت معدوم و کار پدیدار شود یا کار به 
مصرف ده حرارت ایجاد گردد, ولی تجربه نشان داده است به جای 
چیزی که نایدید می شود معادل آن از نوع دیگر تولید می گردد, به طوری 
که مجموعه کار و حرارت که هر دو منبع قدرت يا انرژی می باشند, در 
طبیعت, ثابت است.» 


«اين اصل که بعدأً به کلیه انواع انرژی حرارتی و کار و انرژی الکتریک و 
نور و صوت و غیره تعمیم داده شد و یکی از پایه های علم ترمودینامیک می 
باشد, اصل ثبات انرژی نامیده می شود. مفهوم اصل چنین است: انرژی ها 
ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند ولی مقدار کل انرژی موجود در دنیا, 
ثابت و لایتفیر است.» 


و نیز در همان کتاب هست: «موقعی که اصل ثبات انرژی در دنیا اعلام 
شد, بیشتر از یک قرن از اعلام اصل ثبات ماده گذشته بود و دانشمندان 
متعددی از ملل مختلف: فرانسه, انگلستان و آلمان در این زمینه کار می 
کردند. که بعضی از آنها مسیحی خدا پزست: و برخی بین. گفیده بودنه. ولین 
هی یک با این قصد و احتمال که جاده قیامت را صاف می کنند نبودند 2(۰) 


و در کتاب فیزیک نوین چنین هست . «اصل بقای انرژی, افسام مختلف 
انرژی می تواند به یکدیگر تبدیل شوند: از طرف تبکر آزمایش های 
مختلف نشان داد که در تبدیلات انرژی های مختلف به یکدیگر. هیچ گاه 
انرژی از بین نرفته و فقط از صورنی به صورت دیگر تبدیل می شوند, 
بدین معنی که اگر در یک دستگاه منفرد, یک يا چند نوع انرژی از بین برود 
به همان اندازه از انواع دیگر انرژی ظاهر می شود., به طوری که می توان 
اصل کلی زیر را که به اصل بقاء انرژی موسوم است بیان نمود: مقدار کل 
انرژی دستگاه منفرد, ثابت است.»(3) 
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و ایضاً در کتاب راه طی شده هست: تخان ایی» که در نتیجه تلا 
حمرد از سم وربا تالا که رفتم آبرها دا شاه دا اشت: به 
صورت باران به زمین می ریزد و رودخانه ای راه می افتد. انسان از 
سقوط آب استفاده انرژی نموده آسیابی را می گرداند یا تولید برق می 
کند, این برق را به شهر می فرستد و در آنجا برق را به مصرف های 
متعددی می رساند, در چراغ تبدیل به روشنایی, یا در بخاری تبدیل به 
حرارت می کند و يا آن که به وسیله موتور واگن ها و ماشین های سنگین 
را به حرکت در می آورد : همه اینها انرژی تشعشعی خورشید است که در 
تسخیر انسان درآمده است و پس از مصرف. باز معدوم نمی شود. مثلاً 
روشنایی چراغ, وقتی به اشیاء می رسد به صورت حرارت جذب می شود 
کار ماشین ها نیز يا در نتیجه بالا بردن شیی سنگینی در آنجا ذخیره می 
شود و يا اغلب اوقات در اثر اصطکاک و غیره به صورت حرارت در می 
ان را ها ای ما ی 
و منتشر می گردند, به طوری که دیگر برای ما محسوس نخواهند بود, ولی 
در هر حال معدوم نمی گردند.»(1) 


حقیقتی که لازم است تذکر داد اين است که: مقدار کل انرژی جهان, ثابت 
و لایتغیر نیست, زیرا که پوسته بر آن افزوده می شود و بلا انقطاع از مواد 
جهان, انرژی افریده می شود. بلی: مقدار کل ماده و انرژی جهان, ثابت و 


در اتومبیل, بنزین که ماده است متبدل به آنرژی مکانیکی می شود و آن را 
به حرکت در می اورد؛ ما خوراک و اب می خوریم که ماده هستند و در 
بدن ما به حکم خداوند متعال, در هر ان که بخواهیم و اراده نماییم متبدل 
به نیروی کار می شوند. 


ساختمان انرژی 
رئیس دانشکده «هاروارد» می گوید: «ما اکنون پس از سال 1950 
هستیم و هنوز درباره این که نور حرکتی موجی است و يا از ذرات خردی 


ساخته شده است. که در پهلوی یکدیگر قرار می گیرند, تجربه قاطعی 


ولی انیشتن تصریح می کند که حقیقت هر گونه انرژی و حتی ماده, دانه 
دانه است ؛ چنین می گوید: 


«تثوری کوانتوم(3) 


منظره تازه و اساسی برای حقیقت رسم می کند, اتصال و پیوستگی از 
تین فی :زود .و اتقضال و کستننیی عای آن زا هی کبدد. ۱۸۱ 


«آیا ساختمان این سیاله منفی» (5) 


فا ای ات که اس ار ام ها کر 
شده يا نه؟ در اینجا نیز باید گفت که تجربه های بسیار, این قضیه را ثابت 
کرده آند که بدون شک, کوانتوم های جزئی این سیاله منفی وجود دارند. و 
همان کوته که سنی‌های کار دربا آزشن شکیل شنم و خات ار آخرها ند 
دست انکه: سیاله منفی نیز از دانه های الکتریکی ترکیب پذیرفته 


است.»(6) 
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5-. مقصود سیاله الکتریکی است. 

6- . تکامل علم فیزیک, ص 241. 


«ماده. ساختمان دانه دانه دارد و از ذرات خردی ساخته شده است که 
کوانتای ماده نامیده می شوند؛ همین طور بار الکتریکی نیز ساختمان دانه 
ای دارد. و از همه مهمتر این که انرژی(1) 


نیز مجموعه ای از دانه ها و ذرات است؛ فوتون ها(2) کوانتای انرژی می 
باشند و نور از انها ترکیب می شود.»(3) 


نظریه موجی هم چون متقابل با نظریه کوانتوم است پس به قرینه تقابل, 
از ان چه که درباره کوانتوم نقل شد, فهمیده می شود نظریه دانه ۳ 
ظاهر 1 عین همان مذهب است که در اوائل این فصل از دموکریت نقل زو 
کردیم, ولی آن چه که از وی نقل می شود ظاهرا فقط درباره ماده است و 
تعرضی به انرژی ندارد ولی این نظریه چنان که نقل کردیم جمیع اقسام 
انرژی را هم دانه دانه می داند. 


دانشمندان کوشیدند و بالاخره ثابت کردند که اصل نخستین مواد, نیرو و 
انرژی است. و اکنون می بینیم که اگر نظریه کوانتوم صحیح درآید و در نزد 
دانشمندان علوم تجربی مقبول افتد, مطلب بر عکس می شود و اصل 
همه مواد و نیروها, دانه های ریزی که بارش ۳۳۶ ماده می و و 
منفصل از هم و جدا از یکدیگر هستند. شناسانیده می شود. ساشا ماوه.د 
نیرو, دو سازنده جهان شناخته می شدند که هیچ کدام از دیگری تولد نمی 
یابد بعدا به دست آوردند که ماده ها در صورت تقسیم به انرژی می رسند 
و اخرین جزء۶ ماده, انرژی است و اکنون می خواهد ثابت شود که همین 
انرژی هم دانه دانه است. آیا اين دانه ها را نمی توان ماده اولیه نامید؟. 


تبدل نیرو به ماده 


منظور ما از نگارش این فصل, همانا توضیح و تشریح امکان تبدل نیرو به 
ماده است, و این که برگشت یافتن نیروها و ماده گردیدن آنها کاملا ممکن 


است. 


آنچه که اولا مهم به نظر می رسید اثبات بقای نیرو و انرژی بود. ما سخنان 
دانشمندان علوم تجربی را در این باره نقل کردیم و خوب توضیح دادیم که: 
هیچ کدام از نیرو و ماده قابل انعدام نیستند و موجودهایی ابدی می باشند. 
قابل تحول هستند و از وضعی به وضع دیگر متبدل می شوند ولی نابود 
نمی شوند. 


و در مرتبه دوم هم, فهم این حقیقت دشوار بود که چگونه نیروهایی نامرئی 
بر می گردند و مواد مرئی می شوند؟ ! در اين مقام هم, خوب روشن شد 
که اصلا همه مواد جهان, فشرده شده و تراکم یافته نیروها هستند ؛ ۰ و پس 
ازان که می بینیم که نیروهایی فشرده, موجودات مرئی را تشکیل داده اند, 
دیگر با هیچ دلیل نمی توانیم امکان تبدل نیروها را به مواد انکار نماییم. 


بدین طریق به دست می آید که اصل مساله تجسم عمل با صرف نظر از 
جمیع خصوصیات آن, حقیقتی است که باید مورد تصدیق علوم تجربی بوده 
باشد, و دانشمندان بزرگ جهان ۰ طبعا باید آن را ناینخو انات. کنند. 


و اگر چه تاکنون نشده است که نیروهایی به دست بشری تبدل یافته و 
۷ ای را بسازند, ولی امکان این که نیروهای انسانی به ِِ 
آفریدگاری جمع گردیده و مواد اخروی را تشکیل بدهند, با بحث هایی که 
در این فصل انجام دادیم 
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کافاا ونم شود ان که ری خورشیدی به خواست خداوندی در 
داخله میوه ها و بدن حیوانات زنده جای می گیرد و ذخیره می گردد. 


و مجله دانشمند (تیر 49, ص14) مقاله ای مفصل در امکان و وقوع تبدذل 
انرژی به ماده از اسحق آثموف به ترجمه فرخ برزگر نشر کرده است. 


این فصل, نتایج زیاد و مفیدی به ما می دهد, ما را با سازمان جهان و 
ساختمان موجودات آن, تا اندازه ای که حقاً سزاوار تحسین و آفرین است 
انا تسا رد ؛ این فصل دست ما را گرفته قدم به قدم پیش می برد و تا 
نزدیکی های ساختمان خلفت , به جلو هدایت می نماید ؛ درباره خمیره اولیه 
آفرس باه کفتکومی کته آرخه‌های آبهام خیلی جافی: هی مان وه 
چه بر معلومات افزوده می شود مجهولات هم شمرده تر و نمایان نر می 
گردد. ولی هن جد. باشد باز از آینده سازمان جهان, خبرهای یقینی برای ما 
خواهد ماند. و عدم و اه کوچک ترین روزنه ای به سوی موجودات 
ندارند؛ درست است که دنیا دنیای تبدل و تحول است و هر چیزی خواه 
ماده و خواه نیرو انقلاب می بابد ولی هر چه باشد باز دنیا دنیای وجود 
است و دنیای عدم نیست. 


این فصل, تبدل ماده و نیرو را به حرارت و برودت و به نور و ظلمت و 
اصوات دلکش و صحنه های دلپذیر و موجودهای شور انگیز و به شکنجه 
های هولناک و غیر اینهاء از مطالبی که به طریق قرآن کریم و احادیث 
شریفه وارد شده, الحق خوب توضیح می دهد (البته به طوری که گفتیم 
اصل این مطالب را با قطع نظر از خصوصیات آنها) و امکان آن را در ذهن 
انسان سهل القبول می گرداند و انصافاً جایی برای چون و چرا باقی نمی 
گذارد. 


ان فص مت ی اند کم اسان اغصا نی کشر ف رنه 
وقوع یابد و یا در صورت سایر انرژی هاء کلیتا و بدون استثناء در جهان 
باقی می مانند و امکان انقلاب به هر گونه ماده و نیرو را هم دارند. 


اين فصل, چنان استحکام برای ساختمان عمل می دهد که اگر سراسر 
قوای مخربه جهان جمع شوند و بر سر یک عمل بسیار کوچک و ناچیز 
بتازند, باز هم نمی توانند استحکام آن را در هم بشکنند و یا ناچیزترین ذره 
ان رازن 


در آخر سخن بایستی تذکر داد که, یکی خداست و دو گونه کتاب به رشته 
تالیف کشیده: کتاب تشریعی و کتاب تکوینی. قران و جهان, حقیقت این 
است که فهم این دو کتاب به یکدیگر بستگی دارد و هر کدام کلید رموز آن 
دیگری است ؛ خود قرآن کریم چنین دستور می دهد: برای به دست آوردن 
رمز آفرینش و آغاز و انجام خلقت و پیدایش زندگی توبن سره تشام. رندم 
در زمین سیر کنید و در آیات کتاب تکوینی غور نمائید و بدین طریق می 
با 1 فرموده: 
او لم تروا کیت یدق ال الحلق یم بییثة ان دیک علي اللم تسیز فْل 
سیژوا فی ال قاظوا کّت دا الحَلو 2 ال کی التشاه الاجره(2) 


و همچنان که در قرآن کریم آیات هست, حقیقت این است که در آسمان 


ی[ هم آیات ِ برای مومنین هست: ان فی السّماواتِ و 
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. عنکبوت (29) / آیه 9 و 20. آپا ندیدند که خداوند چگونه آفرینش را 
ار همان را اما ی ف مارد سا این بر خداهند اسان 
است ؛ بگو در زمین سیر کنید (دقیقا بررسی و مطالعه نمائید) و نظر کنید 
که خداوند چطور آفرینش را آغاز نمود؟ و چگونه بعداً نشأه آینده را ایجاد 
می فرماید؟. 


2 . جائیه (45) / آیه 3. 


7 -آیات و احادیث در بقا و تجسم و تطورات اعمال 


قرآن و حدیت 


دلیل ما در بیان و اثبات مسایل این کتاب, آیات محکمه قرآن و کلمات 
متقنه پیشوایان دین علیهم السلام است. و هر چه که غير از ایه و حدیت 


دیگران است. 


قرآن کریم یگانه کتاب صحیح و دست نخورده خداوند متعال در روی زمین 
است ؛ و بر خلاف برخی از تصورات دور از حقیقت. پیوسته گفتار خود 7 
متکی به برهان بیان داشته است [بدون این که اقترانة (به خاطر این که 

گوینده خود خداوند متعال است) دستور به قبول تعبدی داده باشد] ولی 
چون که اسلوب بیان قرآن کریم به طرز بیانات متعارفی علمی نیست 
(برای این که کتابی همگانی و هر زمانی است. و برای همه افراد بشر از 
دانشمند و بی سواد و غربی و شرقی در تمامی اعصار مختلف تا قیام 
رستخیز فرستاده شده است., و به خاطر یک عده اهل مطالعه فقط نازل 
شوم اس لا یامن فلیل از منان ملاع آباتم و بان کوون با یه 
طور علمی, کار دشواری شده, و هر کسی از عهده ان نمی تواند براید. 


اژ زمانی, که فران نازل شده, کتاب ها و علم ها پرداخته شده و فرضیه ها 
و مکاتیب فلسفی ظهور کرده و پا به میدان خودنمایی گذاشته و اسالیب 
نگارش نی به دص گردیده, و هر کدام در یک دوره علاقه مندانی پید | 
کرده ولی دیر زمانی نگذشته که نادرستی قضیه هویدا گردیده و به دست 
فراموشی سیرده شده است؛ در مقابل انها_ این قران کریم است که با 
وجود دشمنانی سرسخت, که کتاب ها در رد آن ساخته و مقاله ها بر علیه 
آن پرداخته اند, و با پیدایش این همه ترقی در علوم تجربی و با ۳ 
این همه نو ظهورها و عوض شدن افکار, باز هم می بینیم که قرن به قرن 
و حتی در این اواخر سال به سال, بر رونق آن افزوده می شود و در جهان 
رایج تر و در میان طتفا نت دانشمندان شناخته تر می گردد, هر قدر افکار 
روشن تر و اندیشه ها عمیق تر می شود, و مسایل علوم روی به دقت می 
نهد و باریک تر می شود, حقا قرآن کریم هم در انظار شیرین ترٍ و در قلوب 
محبوب تر گردیده و ارزش باطنی و حقیقی آن ظاهرتر و آشکارتر می 
شود. 


عجیب است که ار اغاز قرآن تا پایان ]رن سخن به نحو واحدی ادا شده, 
یعنی مطالب بدون کوچک ترین دو رنگی و اختلاف ساخته شده و بیان 


کرخیوم آنشخنه ان که که آکنفن درس ناشن اعحات اضر ه اهاز اسر 
است, همین تختسا له حاضر و عمل انسان است ؛ ؛ نویسندگان بهتر می دانند 
که متعسر و يا متعذر است که کتابی تمام نوشته شود و سخنی به ضد 
سخن تنکو در آن نوشته نشود. ؛ احتراز از اين تضادهای به ظاهر کوچک؛ 
برای اقراد بشر اگر چه نابفه هم باشند, اگر ممکن باشد باز ذشوار است؛ 
ولی می بینیم که قرآن کربم درباره عمل مثلا بسیار سخن رانده و راجع به 
اعمال صالحه و سیئات؛ گفتگوهای زیاد فرموده و از حبط شدن حسنات و 
از توبه و عفو تبیتات هم, زیاد بحث کرده اما در هر حال توجه تام به تمام 
گوشه ها و زوایای مساله داشته است. 


کت ای بي قالت ای شوه اهر ای که ام بان اری د 
جاودانی بودن عمل سخن می گوید., راه توبه را به روی بدکاران پشیمان. 
9( 
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ناامید نمی گرداند؛ و در جایی هم که از تباه شدن حسنات و با از بخشیده 
شدن سیتات بجت می فرماید, ناچیزترین اشاره ای به انعدام عمل نمی 
نماید. 


۳ چه که درباره قرآن کریم معروض گردید, بدو تغییر درباره احادیث 
یرت اه ارس و ی اه ام ماه سا سرام سس ان 
حضرت علیهم السلام روایت شده است) نیز صادق است. و جای استبعاد 
نیست, به تب ون این که آموزنده این پیشوایان. همان پردازنده قرآن است. 


پاداش آدمی: خود کردار آدمی است 


قرآن کریم و احادیث شریفه تصریح فرموده اند که جزا در روز جزا, برای 
هر انسانی, عین اعمال دنیوی خود او خواهد بود؛ از این دسته ایات و 
احادیث چنان که ذیلا خواهیم دید, چنین استفاده می شود که: 


اعمالی که در این زندگی از انسان صادر می شود. فانی نمی شود و باقی 
ی ی 
در شکل نور و يا حرارت. در صورت مواد فردوسی و يا جهنمی, بدون هیچ 
کاهش, به خود عامل پرداخت می شود؛ و بدین طریق, برای هیچ کسی 
جای گله و شکوه ای باقی نمی ماند, و حقا هیچ جزایی برای اعمال, , و هیچ 
چیزی اوفق با آنها, بهتر از خود آنها نیست؛ چه چیز بهتر از اين می تواند 
باشد که در محکمه عدل الهی, به هر کسی همان داده شود که خود 


پیسندیده و انجام داده است. 








در قران کر 

هل یُجْرَوْنَ الا ما کائوا یعْمَلونَ؛(1) و اپضا: بمَیُحْرَونِ ما کائوا یَعمَلونَ (2) و 
ایضا: و وَجَدُوا ما عملوا حاضرا و لا بَظلِمْ زیک احدا(3) و ایضا: هل تجْرَوْنَ 
الا ما کت تغملون؛(4) و ایضا: قلا بُجْرّی الذین یلوا السَیاتِ الا ما کائوا 
یعْمَلون (5) و ایضا:_ذوقوا ما کم تعملون ؛(6) و ایضا: قَاليوْمَ لا نْظلمْ تفس 
شَینا و لا ئُجْرَوْنَ الا ما کتْمْ تعملون :(7)و ایضا: و مائجْرَون الا ما کنثْم 
تعملون ؛(8) و ایضا: و قیل للظالمین دُوقوا ما کم تکسبّون(9) و ایضا: 
یوم تجْرَوَنَ ما نتم تمْملون (10) و ایضا: نما تجْرَوْنٍ ما نم تعملون" 
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. اعراف (7) / آیه 147 و سباء (34) / آیه 33. آبا به غیر از آن چه که 
مس کرد جزایس به یشان ده مي شود 

«اغوات ۱۱۳ ابق 10 مها عین کرون کوش را هراس اند 

. کهف (18) / آیه 49 و آنچه را که کرده بودند حاضر یافتند و 
و 1 ستم نمی کند. 
4 تمل (27)/ آیه 90" ابا خر آنچه کسمن کید جرا مب بانبد؟ 
5- . قصص (28) / آیه 94. آنان. که اعضال.: به چا آوردند, جزایی جز آن چه 
که می کردند نمی يابند. 
6- . عنکبوت (29) / آیه 55. بچشید آن چه را که می کردید. 
7 . یس (36) / ایه 54. امروز به هیچ کسی هیچ ستمی نمی شود و جز 
بت 
9 . زمر (39) / آیه 24 ی از از و ۵۳۱۱ 7۳ 
کسب نمودید. 
0- . جاثیه (45) / آیه 28. امروز همان را که می کردید جزا می یابید. 
1 وی 92۱ ریق 16 ود ها خراشا نمی دهد همان را کف فش 
مس 
2- . نجم (53) / آیه 9. نیست برای انسان جز سعیش. 
3 . نجم (53) آیه 43 سپس جزا داده می شود به او عمل او که 
جزانی اوفی اننت. 
4- . تحریم (66) / آیه 7. ای کسانی که کافر شدید, امروز عذر می 
آورید. همانا همان را جزایتان می دهند که می کردید. 
15- . مطففین (83) / آیه 30. آیا به کافران, آن. جه. که .ضف. کردنذ 
برگردانیده شد؟ (جزا داده شد؟). 
انمض ایض وا حزا دهد خدا مهن کسی آنمه را که 
کسب کرد. 


اشها الذق کائوا بعملون:(5) 


و در خبرٍ است که: جبرئیل علیه السّلام به حضرت پیغمبر صلّی الله علیه و 
1 اک 


و از حضرت امیر المومنین علیه السْلام روایت شده است که فرموده: ما 
من احد آودع قلبا رورا الا و حَلَقَ ال له هن ذلک السرور لطفا قاذا تلت 
به نایب جری آها الا ی ره ی ها ار 
الابل ؛ (۶) و در مباحت آینده هم اخباری که بر این بحث دلالت دارند نقل 
خواهد شد انشاء اللّه تعالی. 


پاداش آدمی: خود کردار آدمی است 


اگر گفته شود: لفظ «جزاء» و مشتقات آن در آیات کریمه قرآنیه, مانند: 
جراء وفاقأ(8), : جرا من ژیک(9) و امتال آن ها که زیدی, دالت این 
و ان رد ۱ ن الا بما 
کت تک ون ما ام 
عمل غیر از آن و در مقابل آنست؛ ؛ و نیز آیات بسیاری هستند که آشکارا 
جنت و نعمتهای آن را برای موّمنین و دوزخ و شکنجه های آن را برای 
کافرین و فاجرین وعده داده است :و ظاهر آن ها نیز این است که جزا غیر 
از عمل است ؛ می فرماید: و من بطع اللة 5 رسولة یَدَجلهة جات تجری من 
تختها اهاز خالچین فیها و لک القَور العطیغ و من تقص ال و سوه و 
یتَعذ خذوده یدخلة نارا خالدا فیها و له عذاب مَهین ؛(11) لابد طریق توفیق 
هی ی ی و خود آن است 
یک لفظ «کان» به عنوان تاویل و تفسیر, در تقدیر گرفته شود. 


ص 2[ 


- . نحل (16) / آیه 111. تمام پرداخت می شود به هر کسی آنچه که 
حمل, کرد: 


«عتکبوت:  )29(‏ آید 7 کساتن که آیمان افرده و اخمال ضالت کروه 
البته از آتان کارهای تخشان داد ده و پوشده می- اتمه هر ایته آنان 
را جزا می دهیم نیکوتر آنچه را که می کردند. 

3- . توبه (9) / آیه 1 تا جزایشان دهد خدای, نیکوتر آنچه را که می 
کردند؛ ؛ تقدیر این کریمه, به قرینه آیه 7 سوره عنکبوت و 35 سوره زمر 
ان ات که لو الله اس ها کات مرو کر ی اسهم 
کانوا یعملون. _ 

4 تور (24) ای 30 تا جوا دهد دا ایشان ترا بهترین اعمال فان راب و 
تقدیر این ایه نیز به قرینه کریمه 7 عنکبوت و 35 سوره زمر این طور 
است: لیجزیهم الله احسن ما عملوا و لیکفر عنهم اسوء ما عملوا. 

5- . فصلت (41) / آیه 27. هر آینه جزای شان می دهیم بدترین آنچه را که 
می کردند؛ و تقدیر اين آیه هم به قرینه آیه 7 عنکبوت و 35 زمر چنین می 
شوو و هی اسم ال انوا عون د اعنطر عسی ای الره 
کانوا یعملون. 

6- . وسائل الشیعه, 1 صس14, س 2. وافی کتاب الصلوه, ص۰21 س 1د. 
وه الوا عظین:.ض 271 من انحصره الععیه: ص124 سن 24 .ای فحفد 
صلی الله یمه آله تلم ریدم ان هر عون که خواهیر ها که‌خمافی 
مرد. و دوست بدار هر که را که خواهی, حقا که جدا خواهی شد. و عمل 
ی حقا آن را ملاقات خواهی نمود. 

. نهج البلاغه, ج3, ص210, حکمت 257. هر کسی به دلی شادی رساند 

ِ از همان شادی, لطفی خلق می کند. هر وقت مصیبتی به او برسد, 
مانند آنف. که ون سر آونری روان بااشد بةه سوی آن مصیبت روان می گردد 
تا آن را از وی طرد نما ید و براند, همان طور که شتر بیکانه رانده می شود. 
8- . نباء (78) / ایه 26. جزایی است موافق. 
-. نباء (78) / آیه 36. جزایی است از پروردگارت. ۱ 
کردید؟ 
1- . نساء (4) / آیه 13 و 14. هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند او 
راداسل اغشتان هایی می کند کهار زیر آنها نهرها جاری است. هميیشه در 
آنجا می مانند. و اين است گشایش بزرگ و هر کس خدا و رسولش را 
نافرمانی کند او را , به. انش داخل.می. کند که الی الابت دز آن.فی ماند .و 
برای اوست شکنجه ای خوار کننده. 


در پاسخ می گوییم: اگر جائز باشد که لفظ کأن در تقدیر فرض شود لازم 
می آید که در دنیا کلام صریحی پیدا نشود و اقاریر, همه باطل شوند؛ برای 
این که با در تقدیر گرفتن یک لفظ کأَنْ هر کلام واضحی از معنای اصلی 
خود در می آید و تغیبر می یابد و به کلی عوض می شود؛ پس قول به جواز 
تقدقو کار شبیه ترین سخن به گفتار کودکان است. 


حقیقت مطلب و ساده ترین وجه جمع این است که, چون عین عمل دنیوی, 
ون ی کل عاهل نیرید با که سس ان آن هراظن ود زا زور 
می دهد و کاملاً عوض می شود و زیادت می یابد به او می رسد فلذا 
صحیح می شود که گفته شود: عین عمل او به او رسید؛ ؛ و هم این که: 
_ عمل خویش را باز یافت؛ و هم این که: عمل خویش را به عنوان جزا 


اعمال دنیوی انسان با شکل عمل و با ان صورتی که در حین صد ور دار 
می باشد به عامل خود داده نمی شود. بلکه پس از ان که به وقوع می 
پیوندد و شکل کنونی و ظواهر دنیوی و صورت این جهانی خود را ترک می 
کند و به کلی عوض می شود به عامل خود می رسد؛ پس از آن که با عین 
ذات و حقیقت خود ظهور می کند و شکل نعمت های بهشتی, و يا شکنجه 
های جهنمی به خود می گیرد و قابلیت لذت دادن, و ازار رسانیدن پیدا می 
کند, به عامل خود داده می شود. 


بنابراین. در این دریافت و این پرداخت. دو ملاحظه صحیح ور یکی 
این که: مجازاتی به معنای حقیقی کلمه اصلا" در آخرت نخواهد بود, به 
جهت این که عین عمل عامل؛ به او داده خواهد شد ؛ دیگری این که: روز 
قیامت روز مجازات است و هر کسی پاداش و کیفر اعمال خود را در آن 
روز دریافت می دارد: پاداش نیکوکاران. بهشت و نعمت های بی کران ان 
و کیفر بدکاران دوزج و شکنجه های جان فرسای ان است. 


آیاتف که بانه اشکال مذکور شده اند, مبتنی بر لجاظ دوم هی و آباتن 
هم که در بحث های گوناگون این فصل, انشاء ال تعالی ایراد می شوند 
مبتنی به لحاظ اول بوده و دال بر عینیت می باشند؛ و آیاتی که در این 
بحث نقل شدند و عنوان: «یاداش ادمی, خود کردار ادمی است» از ان ها 
استفاده می شود, لحا ظ جامعی دارند و جامع هر دو لحاظ باد شده هستند ؛ 


و می فهمانند که: مجازات در آخرت حق است ولی جزای هر عمل خود 


منل عامل, مثل زارع است: زارع گندم و جو و سایر حبوبات خویش را در 
زمین ها به هر طرف می پاشد. و بعد از مدتی هنگام خرمن, حاصل بر می 
ص اش صاعل هخا ای انم ویر فی را ای اه 
و با لحاظ دیگری, پاداشی در میان نیست بلکه این حاصل در واقع همان 
بذرهای سابق اوست که صورت خود را عوض کرده و افزایش یافته و به 
دست او رسیده است. و به لحاظ جامعی, زارء پاداش می یابد و پاداش او 
همان بذرهای پراکنده شده اوست که روئیده و بزز ک تدم و به او رسیده 
است. 


حسنات دنیوی نعمت های بهشتی می گردند 


اگر ما بتوانیم در مکتب قرآن, با برد باری و صبر, شاگردی نماییم. و زمانی 
زبان به ایراد دراز نکرده و سرا پا گوش و هوش شویم (نه زبان پر طغیان 
و اندیشه نافرمان) ما را به مرموزترین اسرار جهان هدایت می کند؛ و 
سبب این که ما از قران کمتر استفاده می کنیم !! و معلوم است کسی که 
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مثل ما و قران. مثل موسی و خضر(1) است. ترقی یافتن و دانا شدن 
موسی, نیازمند تعلیم خضر بود, و این هم محتاج به صبر و تحمل موسی 
بود, ولی او مثل مردم زمان ماء می خواست فلسفه هر چیز را فورا بداند, 
فلذا در هر مساله ای زبان به اشعال می گشود؛ و بالاخره چون موسی 
عجول بود, لیاقت مکتب خضر را پیدا نکرد و رانده شد و «هذا فراق بینی و 
بینک» به او خوانده شد. 


قرآن کریم و حدیث شریف ما را به این حقیقت رهبری می کنند که: اعمال 
نیک این زندگی, تغییر شکل داده و در آخرت نعمت های بهشتی خواهند شد 


و در صورت باغ و راغ و چمن و سوسن. ات پری پیکر؛ وردر 
شکل کاخ های مجلل پدیدار خواهند شد؛ و آذا #ایت نم زایته تفیما و ملک 


لا ما سَعی؛(3) و ایضاً: و دا الْجَته اوق قاری 

(4) ایضا: و ما لقدمول سکم ون ختر تجفوة عن له 

| و افو اللة:(6) و پایضا: مَنْ دا الذی بُفَرِضَ 

3 عفَهُ له اشعاف نیرت و اه تین و تتطط 2 و 

یضا: ین یثْفْفُونَ أَمَوالَهْمْ فی سبیل الله کمتل حبه آثبتث سَبع سنایل 

اه و لضاف تن ماه ود و علیغ(8) و 
بل 





ع لا 
استا کل اد تقحون راهم تفاء مَرضاتِ ال سا هن یسم 
کمتل جتٍَ بربُوو آصابها وابل قاتث آکلها ِعمیّن ان 1 بُصبَها وایل قطل؛ 
(9) و 1 نا: 5 ما الثناهم من عَمِلهم من * هی ع(2] و ایضا: و ما ئْفِفُوا من 
ی قلانه که 5 ما ات وه . ۰ ج 
کم و أْمْ لا نظلَمون ؛ ال لا یلم مثقال درو 











1- . داستان آموزنده موسی و خضر, در سوره کهف (18) / آیه 60 تا 82 


* سب اتشان: (۱7۸6 7 اب 200 وفتن. که آن»جا.را هی بینی ناز و نعفت:و 
پادشاهی رن جوم را می بینی. 
ِ . نجم (53) / آیه 39. نیست برای انسان جز آن چه کوشید. 

. تکویر (81) / آیه 13 و 14. آن گاه که بهشت, نزدیک آورده شود هر 
ی ۱ 
3- . بقره (2) / آیه 110. هر چیزی را که برای خود. پیش داشت نمایید در 
پیش خدا آن را باز می یابید. 
6- . بقره (2) / ایه 224. برای خودتان پیش داشت کنید و از خدا بپرهيزید. 
7- . بقره (2) / آیه 245. کیست که به خدا قرض نیکی دهد تا خدا برای او 
بیفزاید افزايش های بسیاری و خداوند قبض می کند و بسط می دهد. 
8- . بقره (2) / آیه 261. مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا خرج 
می کند, مانند مثل دانه ای است که هفت سنبل برویاند در هر سنبل صد 
دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس که بخواهد افزایش می دهد, خداوند 
بزرگ است, دانا است. 
وتف ر2 ۳ آبه وم مه سانش که وال وی واه ات 
خشنودی خدا و برای استوار داشتن خود خرح می کنند, مانند مثل باغی 
است در تیه ای که باران درشت قطره به آن رسد و میوه هایش را دو 
ف و اگر باران درشت قطره ترسد؛ بارش ربز قطره ای به آن 


1 1 1کا شیم نان از-طمل شان خیز ع: 

1- . بقره (2) / آیه 272. هر چه از خیر خرج کنید, برای خودتان است. در 
صورتی که خرج نمی کنید مگر برای طلب راه خدا و هر چه از خیر خرج 
کنید تمام پرداخت می شود به شما و بر شما ستمی نمی شود. 

2- . نساء (4) / ایه 40. حقیقت این است که خدا به وزن ذره ای ظلم 
3- . ال عمران (3) / اه 30. روزی هر کسی هر خیری را که کرده بود. 
حاضر خواهد یافت. 

04- . انفال (8) / آیه 60. هر چه که در راه خدا انقاق کنید قتاما بف تیا 
پرداخت می گردد. 

5- . لقمان (31) / آیه 6 پسر کوچکم اگر حسنه به وزن دانه خردل 
باشد و در میان سنگی باشد یا در آسمان ها با دزم تخد آوند آن‌ترا بان 
می آورد, و باور کن که خداوند کارش لطیف و دقیق است و (از هر جا و 
هر چیز) با خبر است. _ ِ 

6- . یونس (10) / ایه 9. واقع این است کسانی که ایمان اوردند و 
اعمال صالح کردند. پروردگارشان آنان را با ایمان شان هدایت می فرماید. 
از زیرشان در باغستان های نعمت, نهرها روان است. 


لباقیاث الصا نک ما عَملْوا حاضَبأ؛ 
4) و ایضا: بومیْذ توفیهخ ال دیتمهة تم الق (3) و ایضا: و ایغ قیما آتاک ال 
5 , تصیبک 


رسد ۰.۱ 


رب وق جوت یضا: یَقول یا یی 
ود مت لحبایی:(12) و ایض من یِعْمَل مثفال درو حیْرا برخ.(13) 


و در حدیث وارد شده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: قالّ اللّه جَلَّ جلالة یا عبادی الصَدُیفینَ تموا بعبادتی فی الضُی 
قانکُم بها تتتمون فی الجْتهٍ (14) و ایضا: ما آسری بی مَرّبی ابراهيم علیه 
السّلام فقال مر أمَتَک آن یُکیُروا من عغرس الجنه فان آرضها واسعة و تربتها 
طيبهٌ قلث و ما غرسخ الجنه قال لاحول ولا قوة الابلله؛(5 واصا تن 
قال لا ال لاله غرست له شجژ فی الجنه:(16) و ایض آنما هی آعها 

روت الیکم (ثره الیکم)(17)؛ و ایض" بادروا الی ریاض الجنه قالوا یا رسول 
ال و ما ریا الجَته قال حلوْ الذکر (18) و ایضا: ان القبز: روضهٌ من 
ریا الته او خفرخ من خقر الثبران فمهّدوة پالعمل الصالح معتل ] خدکم 


کَمتلٍ الرجل منهذ کلامة یْعقَدلَة:(29) قالّ ال تعالی: فَلاْْفُسِهِم 
بفهَدُون(20) و ایضا: لا آسری بی الی السماء دخلث الجْتَة قرأیث 
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1- . هود (11) / آیه 111. حقیقت این است که پروردگارت به طور مسلم 
به ایشان. اعمال‌شانرا تماما ترداخت خواهد گرد 
. ابراهیم (14) / آیه 24 تا 27. آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زد کلمه 
0 مانند درخت پاکی که ريشه اش ثابت و استوار و 
شاخسارش در آسمان است. میوه هایش را به اذن خدا| در هر زمان می 
ِ خداوند برای مردمان. مثل ها می زند تا شاید آنان متذکر شوند. 
۰ کهف (18) / آیه 46. باقیاتی که صالح هستند بهترند در نزد 


4- . کهف (18) / آیه 49. و هر چه را که کرده بودند حاضر يافتند. 

تفر (24) 7 ابه کم ‌خذاوند دز آن زوره دن خق آنان را (تقیین اعمال 
نیک شان را) به ایشان تمام می پردازد. 

6- . قصص (28) / آیه 77 در آن چه خداوند تو را داده خانه آخرت را 
توق و و بهره ای را که از زندگی دنیوی برایت هست فراموش مکن. 

. احقاف (46) / آیه 19 برای هر کسی از آن چه به جا آورده است 
ان اعمالشان را تماما به ایشان بپردازد و 
ستمی به ایشان نشود. 

8- . حدید (57) / آیه 13. روزی مردان و زنان منافق به موّمنین گویند: 
صبر کنید تا ما هم به شما برسیم و از نورتان استفاده کنیم, در پاسخ گفته 
می شود که به پشت سرتان برگردید و نوری بجویید. 

09- . حشر (59) / آیه 19 ای کسانی که ایمان آودده آید: بیر هیزید از خدا. 
البته هر کسی نیک نظر کند که برای فردای خود چه پیش داشتی می کند. 
10- . نباء (78) / آبه 0 روزی انسان به آن چه که با دو دست خویش 
پیش داشت کرده بود نگاه می کند. 

1- . انفطار (82) / آیه 4 و 5. و هنگامی که قبرها شکافته شوند, داند هر 
کش که که یدنس داتشه و حه اخه ایداکته اروت" 

2- . فجر (89) / آیه 24. می گوید ای کاش که برای این زندگیم پیش 
داشت می کردم 

13- : رلرله (99) / آیه 7 هر کر بل درم اسر کت ار رای سر 
14- . امالی,؛ , صدوق, ص 91 1 فمحاتل الشیعه, ح 4 ص 3 1, س 30. با اندک 
فرق ان کلنهي خدامتق جل خلاله. فده آع بند بان یی هن در یا 
عبادت لذت برید چون در بهشت هم با همان عبادت لذت خواهید برد. 

5- . سفینه البحار, ج 2 ص312. وقتی که به آسمان برده شندم؛ ابراهیم 
علیه السلام به نزد من آمد و گفت: امت خود را امر کن که از کشت 
بهشت زیاد بکارند, چون که زمینش با وسعت و خاکش نیک است. گفتم: 
کشت بهشت چیست؟ گفت: لاحول ولاقوه الا بالله, یعنی گفتن این سخن؛ 
کشت بهشت است. 

ها نها هی ترا الم لام هه ی سای ام در تشه 
می شود. 

17- . شرح دعای عدیله شیح ابراهیم سبزواری, ص170 الفردوس الاعاه: 
ص‌269. همانا اعمال خود شماهاست که به شما برگردانیده شده اند, یا 
می شوند. 

8- . من لایحضره الفقیه, ص‌588, س 7 وافی؛ س‌46 و س14 روضه 
العاعطوهر 2 معاین ار ها دی لمح الشاع. اه و در 


ی کش مش ها و تاش اتف 
چیست؟ فرمود: حلقه های ذکر است. 

9- . ارشاد القلوب. ص97. واقع این است که قبر باغی است از باغستان 
های بهشت یا گودالی است از گودال های دوزخ پس آن را با عمل صالح و 
شایسته اماده سازید. و مثل شما مثل مردی است که سفارش می دهد 
خانه برایش تهیه می شود. خداوند متعال فرموده: برای خودشان تهیه می 
کنند و اماده می سازند. ۲ 

0 . روم (30) / ایه 44. و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. کسانی که 
عمل نیک و شایسته به جا می آورند همانا برای خودشان تهیه می بینند. 


فیها قیعا َقاً ین مسک و رایث فیها ملاتكة بینونلِتة ین ذهب و لينة ین 
قسع و مها امش وا فقلت اه ما انم ژبما امشکیم؟ ققالوا ی تجیتنا 
آنفقة. قلث: و ما تققتکم؟ قالوا ول المومن شبحان الله و الحمة لله ولا 


- 


الة الا اللة و اللة آکبرّ قاذا قالَهْنَّ بتینا و اذا سکت و آمسک 0 


و ایضاً" الجنة قیعان و ان غراشها سبحان الله و یخمده | 
سبحان الله رس اللهْ بها سَجَرَهٌ فی الجْته و من قال 
ور فی العنه: و من قال ال اکیژ رس الله بها شجرخ قب 


۵ شجرنا فی ال 
تعم م ولکنر اتاکم آن توساو! یهام نیرانا فتحرقوها و ذلک ان اللق عژوجل 
یقول: با ما الذین آمَیُوا آطیوا اللْة ٍ أَطیعُوا الشول 5 لا مطلوا غمالکم. 
(3) 


و ایض من قالّ لا اله الا ال غرشت له سَجرَ فی الجلّه من یاقوتم حمراء 
نیثها فی مسک آبیض من العسَل و سَذٌ تیاضاً من التلج و آطیَتُ ریحاً من 
المسک فیها آمتال ثدي الابکار تعلو غن سبعین خُلَة(4) و ایضا: به سلمان, 
سفارش می فرمود که بسیار بگوید لاحول ولا قوه ال له به جهت این که 


فا ی کف تناکا اس افوی م ال اس مات 
شد, ۱ آن حضرت چیزی ندید ؛ گفت يا امیر المومنین, 2 البیت 
۳9 وا ان ترغیب می فرمود, 
چنین فرمود: لها آلجَهاد عباة الله, آلاوائی مُقَسکِرٌ فی یومی هذا قَمن 
آراد الواح الی الله فلیخژج.(7) 


وا رت امس له ام اتف که ای ان شعر را 
انشاء می فر موده: 


ان کات الأفعالٌ یوماً لأهلها کمالاً قَحَسنْ الحُلق آبهی و اکمل(8) 


و از حضرت امام باقر علیه السلام ,روایت شده(9) که فر موده: حضرت 
رسول ال صلّی الله علیه و آله و سلّم به مربی گذشت که در حیاط خود., 
کشتی براي خویش می کاشت. فرمود: آلا آْْکَ علی عّرس انبت آصلا و 
آستَغ ایناعاً و 
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1- . ارشاد القلوب. ص111. وقتی که به آسمان برده شدم داخل بهشت 
گردیدم, در انجا دشت های هموار. قطعه زمین هایی از مشک دیدم و در 
آنجا فرشتگانی دیدم که با خشتی از طلا و خشتی از نقره بنا می گذاشتند, 
و بسا دست از کار می کشیدند, به آنان گفتم چرا گاهی بنا می گذارید و 
گاهی دست نگاه می دارید؟ گفتند: تا مصالح کار برسد. گفتم مصالح شما 
چیست ؟ گفتند: این است که مومن بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله 
الا الله و الله اکبر.. هر وقت او اینها را گفت: ان ی رف 
او ای بر ان امالی طوسی, ص 302. 

. اربعین شیخ بهاء الدین. ص257, س15. بهشت بیابانهای صاف و 
هو است و وه آن ات که گنت آن سجان له و بمده مت باه 
3 ۰ بحار الانوار, 3 ص 345 از امالی صدوق. هر کس بگوید: سبحان 
الله, خداوند با آن درختی در بهشت برای او می کارد. و هر کس بگوید 
الحمدالله خداوند با آن درختی در بهشت برای او می کارد. و هر کس 
بگوید لا اله الا الله, خداوند با آن درختی در بهشت برای او می کارد ۰ و هر 
کس بگوید الله اکبر, خداوند. با ان-درختی. در »نهشتت. ترا ام می. کارد: 
مردی از قریش گفت با رسول الله پس درخت ما در بهشت زیاد است ! 
فرمفنه بلق ولی :مناد که انش هایی هه انا تفرشتید و انا را بسوزانید. و 
همین است که خداوند عز و جل می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده 
اید اطاعت کنید خدا و رسول خدا را و تباه مسازید اعمالتان را. انفال 
(47) / ایه د3د. 

۰-4 . محاسن برقی, ج1, ص30 کافی, ترجمه در ص67 پاورقی 2 مذکور 
است. 

5- . روضه الواعظین. ص310 و با اندی تفاوت در ارشاد القلوب. ص 96. 
مغنی اللبیب. ص 220. 

6- . ارشاد القلوب. ص21. ما خانواده ای هستیم که در دنیا اثاث البیت 
" متاع خود را به آخرت نقل داده ایم. 

. نهج البلاغه, ج2, ص‌132. بندگان خدا جهاد کنید, بدانید که من در همین 
روز سپاه ترتیب می دهم پس هر کس که خواهان کوج کردن به سوی خدا 
ِِ البته بیرون رود «به سوی لشکرگاه». 

. الانوار البهیه, ص 45 و 46. اگر اعمال برای عاملین خود روزی کمال 
بود, پس حسن خلق زیباتر و کامل تر است. 


9 . روضه الواعظین. ص‌309. آیا راهنمایی نکنم تو را به کشتی که ريشه 
اش روینده تر و بارور شدنش زودتر و میوه اش گواراتر و بقایش زیادتر 
است ؟ ! پس فرمود: ان گاه که بامداد و شامگاه می شود این تسبیحات را 
باه سم تقد عل به ا نصا 


اطیت تقرا ۶ انقی ؟ سپس فر مود: آذ| اصبَحت و آمسیت قفل سُبحان الله 
و الحمذ لله ولا الة الا ال و اللة اکبر فان لک پذلک ان فلت عشرّ شجرات 
فی الجَتّه من انواع الفاکهه و مر الانات الصَالْحاتِ. 


و از ابو بصیر روایت نشنده که گفته: سمعث ابا جعفر علیه السْلام یقول: ان 
المونور هل و مالّهْ من صَتَعَ صَلوح العصر, قالَ قُلث: آهّ آهل لَه؟ قال 
لایکونْ له امل کی دنه "1 


خضرت آمام صاوق ,علیه التلام به خسیل گرمونه من خالح الاعمال ۶ 
بالأخوان و السْعیّْ فی خوائجهم و ذلک فرفعة للشطان و ترَحرح عَن 
شرا ما و اسان ات اسر سس 
میات سف از الصا هک رت فی را ال و 
ُفطِر(3) و مردی(4) به آن حضرت علیه الشّلام گفت: ار آبی قد کر < 
َتَحن تحملةُ [ذا آراة الحاجَة, فرمود: آن استطعت آن تلی ذلک منة قاقعل و 
آعمه بتدک قَائه خن لک عدا. 


( 
۱ 
تِ 
تا 
3 
ما 


و ایضاً روایت شده: اِنْ ابا تصیر سَتلّ ابا عبدٍ الله علیه السّلام غن الحور 
العین فقال له جَعلتٌ فداک خَلق؛ من خلق الذنیا ام خلق* من خلق الجنه؟ 
فقال له ما آنت و ذاک علیک بالضلوو قَاِنّ آخِر ما آوصی به رسول الله و 
حَتّ علیه, الصَلوه.(5) 


و از چضرت امام رضا علیه السّلام روایت شده: السَخاء شجره فی الجَتَه 
من تقلق بعْصن من آغصانها دَحَلّ الجنه.(6) 


وتانتن در تفت آمده! آن موشی له الطلام اوح اللت‌عالی الی ان کم 
فی ظّلمه الیل آجقل قبرک روضَة من ریاض الجَنَه.(7) 


بهشت و دورخ < خلق شده اند 


شاید در تعقیب بحث فوق به ما ایراد گرفته و چنین گویند اعتقاد امامیه 
(شیعه اثنا عشریه) رحمهم الله تعالی چنان که شیخ ابو جعفر صدوق و 


فرموده اند این 
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1- . مستدرک الوسائل, ح1, ص187, س‌19 سفینه البحار. 2 ص414, 
س‌11 با اندک فرق, من لا یحضره الفقیه. ص‌8ظ, س22, شنیدم امام ابو 
جعفر باقر علیه السٌلام می فرمود: به راستی کسی که خانواده و مالش از 
دست رفته باشد کسی است که نماز عصر را تباه کند, گفتم کدام خانواده 
اش؟ ! فرمود: در بهشت برای او خانواده ای نمی شود. 

2 . کتاب «الامام الصادق» علیه السلام ج2, ص36<. از خصال صدوق. یکی 
از اعمال شایسته, نیکی کردن به برادران و تلاش کردن در حاجت های 
آنان است. هنن ابیت سیطان را جر صین عی عالد هار ای ها دور 
می گرداند و به بهشت داخل می کند. ای جمیل این حدیث را به یاران 
روشندل خود خبر ده. 

3- . روضه الواعظین. ص 295. باور کنید کسی که از شما مومنین روزه 
می گیرد در باغ های بهشت می چرد, فرشتگان برای او تا موقع افطار دعا 
می کنند. 

4- . وافی کتاب الایمان و الکفر, ص 92 و 29 پدرم خیلی پیر شده و در 
موقع حاجت ما او را بر می داریم؛ فرمود: اگر بتوانی تو خود او را بردار (و 
به دیگری وامگذار) و با دست خود به او لقمه بده, برای این که این عمل, 
فردای قیامت برایت بهشتی خواهد شد و یا سپری از انش دوزخ. جنت به 
فتح و يا بضم جیم خوانده شود, به استدلال ما زیانی نمی رساند. 

<- . وسائل الشیعه, ج1, ص214 س 37 ابو بصیر از حضرت صادق علیه 
السّلام درباره حور العین سوال کرد و گفت فدایت شوم آيا از مخلوق 
دنیاست پا از مخلوق بهشت است؟ فرمود: چه کار با این داری بر تو باد 
نماز؛ تیرا. آخرین جیزی. کف.حضرت مقمیر ضلت الله علیه و له و سام ره 
آن سفارش فرمود و بر آن ترغیب کرد, نماز بود. 

6- . سفینه البحار. 1 ص607. س16. سخاوت درختی است در بهشت 
هر کس به شاخه ای از شاخه هایش چنگ زند داخل بهشت می شود. 

7- . سفینه البحار. 2 ص46, س11. خداوند متعال به موسی علیه 
السٌلام وحی فرستاد که در تاریکی شب برخیز تا قبرت را باغی از باغستان 
های بهشت گردانم. 


است که: بهشت و دوزخ, هر دو خلق شده و هم اکنون موجود می باشند؛ و 
بنابر ان چه که در بحارالانوار هست. جمهور مسلمین غیر از عده کمی از 
معتزله. در همین اعتقاد هستند؛ و در کفایت الموحدین اجماع مسلمین را 
اضا و ات 


و در خبر است که: ابوالصلت هروی شنم کواند به حضرت امام رضاأ علیه 


تابن سول الله آخیرنی عَن الجثّه و الثار, آقما اليوم مخلوقتان؟ فقال: و 
ان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قد دَحَل الجنة و رآی الناز له 
غرج به الی السّماء؛ قال فقلث له ان قوماً یقولون اتهما الیو مُقدّرتان غیژ 


ت 


مخلوقتان, فقال علیه السّلام : لاهم مثا ولا تحنْ منم من انگر علق الجنه 
و الثار فقد کذْب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و کدنا و لیسن ین 
ولینا قلی شیم و یلد فی نار جَهَتَم؛ قال اللهْ تعالی: هذه جهتم ای 


یهاً المُجرمون بَطوفون بیتها و بين حمیم آن.(1) 


بنابراین چگونه می توان گفت که: بهشت و دوزخ برای هر کسی از اعمال 
خود او ساخته می شود, با این که عده ای از بشر هنوز پا به زندگی دنیوی 
نحذآنترتة اند و عده ای هم که اکنون در دنیا هستند اعمال شان را خاتمه 


9 . یس چگونه از اعمال تحفق نيافته بشر. بهشت و دوزج آفریده 
شده است ؟. 


پاسخ این است که: بهشت و دوزخ موجودند و خلق شده آند, و کسانی که 
برای وجود ان دو فایده ای نمی دانند از فهم معاد حقیقی محروم مانده, و 
پی به اسرار و رموز آیات و احادیثی که در باب معاد بیان شده است, نبرده 
اند؛ قران کریم با صراحت وجود بهشت و دوزخ و جتی بودن مردمان را در 
آن ها بیان می فرماید: و ان الْفْجّا آفی ججیم یصلوّتها بَوْم الذین و ما هم 
عنها بغاییین (2) و ما در این کتاب اثبات کرده آیم که: تن 
دنیا 9 * انشاء الله می آید.(3) 


ولی باید دانسته شود که موجود و مخلوق بودن جنت و نار, هیچ تضادی با 
بحث های سابق و لاحق ما ندارد, و با آن ها کاملاً سازگار است؛ . به جهت 
این که: اولاء خود بهشت و دوزخ غیر از نعمت ها و نقمت های آنهاست, و 
ایات و اخباری هم که در دو بحث سابق و لاحق ما دلالت می کنند که نعمت 
اصا رس نا مت اه 
شود درباره اصل بهشت و دوزخ ساکت بوده و هیچ سخنی ندارند؛ بنابراین 


با سهولت به دست می اوریم که خود بهشت و دوزخ اکنون مخلوق و 
موجود است و اما ان چه که در بهشت و دوزخ از نعمت ها و شکنجه ها 
خواهد بود از اعمال ادمیان افریده می شود. 


و این معنی از بعضی از اخباری که در بحث فوق آوردیم خوب فهمیده می 
از کشت های بهشتی زیاد بکارند؛ و يا این که: فرشتگان با رسیدن مصالح 
بنا (ذکر خدا) شروع به ساختن قصرهای جنت می کنند. و اگر مصالح 
نرسید (خدا را یاد نکرد) دست از کار ساختمان می کشند؛ این 
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۳ کفایه الموحدین؛ تفسیر برهان, ج4, ص 69 2, س 11. از ابن بابویه با 
اندک فرق بحارالانوار 3 ص‌373, س29. از چهار کتاب توحید و عیون 
الاخباوته امالی که هن نبه از شع ضذوق است و احتجاح .طیرنتی: ای:پتیر 
رسول خدا خبر ده مرا از بهشت و دوزخ آيا آن دو امروز مخلوق و موجود 
هستند؟ فرمود: واقع اين است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آن گاه که به آسمان برده شد, داخل بهشت شد و دوزخ را هم دید؛ گوید 
گفتم مردمانی می گویند که بهشت و دوزخ امروز مقدر و مفروض می 
باشند و آفریده نشده اند, پس آن حضرت علیه السلام فرمود: نه آنان از 
ما هستند و نه ما از آنان هستیم, هر کس آفریده شدن بهشت و دوزخ را 
اتکار شایته سعارپول دا راضلی امه موم مارا کرت 
کرده, و از ولایت ما بهره ای ندارد و در آتش دوزخ هميشه می ماند؛ 
خداوند 1 فر موده: این است دوزخی که گناهکاران تکذیبش می کنند, 
در میان دوز و چیزی (که جوشان و در نهایت حرارت است) می گردند. 
ِِ (55) / ایه 43 و 44). 

. انفطار (82) / آبه 13 ۳ 16 واقع این است که به طور حتم نیکوکاران 
در نعیمی هستند و گناهکاران کر انته در دوزخی می باشند. در روز جزا| 
داخل آن شده و آن را می چشند و اکنون هم از آن غایب و برکنار نیستند. 


دوزخ موجود باشند, ۳3 ۳۹ های ۳ 1 
آن ها آفریده شود: 


یکی از بزرگان عصر ما در کتاب خود چنین نوشته است: حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم به قطار شتران حجاج نگاه کرد و فرمود: 
پا بر نمی دارند مگر اين که حسنه اي برای آن ها نوشته می شود. و پا بر 
نمی گذارند مگر اين که سیثه ای از آن ها محو می شود و وقتی که اعمال 
شان را به جا آورند به آن ها گفته می شود که: بنایی احداث نمودید دیگر 
ویرانش نکنید و کذشتته را کفایت کردتده در آینده نیز خویین نمایید(ط)" ؛ و از 
حضرت امام صادق علیه السَلام نقل شده: ان العمل الصالح لیذقبْ لت 
الجکّه قیْمَقْدٌ آصاجبه کما تیقث الوَجْل غلاماً فیقرشخ له تم قَرع: آقا الدّین 
امنوا و عهلوا الصالحاتِ يم یِمُهَدُون.(2) 


و انیا معاد حقیقی (بنابر أن چه که در کنات یاهمان آرتده انسان» از 
آیات و احادیث استفاده کرده ایم) این است که: انسان به تدریج در میان 
اعفالی. که بة جا من آوزد محصور می ماند؛ اعمال صادره شده, اندرون و 
بیرون او را از هر سوی در میان می گیرند و پیوسته در اتصال عامل و در 
پیرامون او می مانند تا در روز قیامت. حقیقت و باطن زیبا و یا کثیف آن ها 
آشکار گردیده و صاحب خود را در نعمت ابدی داشته و یا در عذاب دائم 
می کشند. 


با توجه به واقعیت یاد شده, که بسیار مختصر بیان گردید, فهمیده می شود 
که چه طور ادمی در همین دنیا با 0 
که در قران کریم هم فرموده: و ان جَهَنْم لمجیطه بالکافرین ج (3) و با 

به همین حقبقت است که وجود بهشت و جهنم در همین زندگی, یر قابل 
انکار به نظر می رسد, و جایی برای این پرسش نمی ماند که: فائده وجود 
بهشت و جهنم چیست؟ 


پاسخ ما از اشکال نام برده در این جا به پایان می رسد؛ ولی برای زیادت 
توضیح, تحقیق ذیل را نیز می نگاریم: 


حضرت رتسول خی الله کلنه مه اه فحام هه همین کر موه 
و از معذبین در دوزخ را دیده است: 


دسته اول: کسانی که پیش از آن حضرت در دنیا بوده اند مانند انبیای 
عظام علیهم السلام وتان آنان. اعتیم اف و مانند مردم اعصار سایق؛ 
ار سر دا 
الله علیه و اله و سلم ابراهیم علیه السلام را ملاقات نمود و با او مذاکره 
فرمود. 


دسته دوم . : معاصرین خود آن حضرت از موّمنین و کفار, که حضرت و حتی 
بعضی از موّمنین هم, آنان را در میان اعمال شان چنین می دیدند که در 
باغ های بهشت گردش می کنند و يا به شکنجه های دوز خ گرفتارند و دست 
و پا هم می زنند ولی اصلا متوجه نیستند که اکنون در بهشت و یا در دوزخ 
هستند؛ در قرآن کریم هست: کلا لو تقْلَمُون عِلَم الیفین لتَروَنْ الجچیم نم 
رَوْتها عَيْنَ الیقین؛(4) و در احادیث بحث پیش هم گذشت که: آن گاه که 
اه 
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2 . بحارالانوار, ج3. ص347, س30. واقع اين است که عمل صالح به 
بهشت می رود و برای عامل خود آسایشگاه فراهم می سازد مانند اين که 
کسی غلام خود را می فرستد تا برای او فرش و بساط می گستراند. اما 
الذین ۳ آخر: محل و ترجمه ۳ در بحث سابق گذشت و لازم است توجچه 
شنود. که کر فر آن: کریضر آیه ای به این شکل نقل شده در منن وجود ندارد 
مححط ی سره وم رن .ای 4 سین سست: من کل صالحا 
فلانفسهم یمهدون. _ 

خم مت (29) 7 آیه 4 5 حفیفت. این است که دوه پیز افو کاقر ان 
فرا گرفته است. 

4 . تکاثر (102) / آیه 5 تا 7. حقا اگر باعلم یقینی, علم پیدا کنید هر آینه 
3 قطع دوزخ را می بینید, سپس دوزخ را با يقین نمایان تماشا می 


وت للحساب و کائی انظرّ الی ال الجتّه تزاوروت فی اه و ان 


دسنه سوم . »۳ از آن ی 
قیامت متناوبا و متتابعاً به زندگی دنیوی امده اند و يا خواهند امد؛ و 
حضرت, اینان را به طریق تمثیل ظاهرا مشاهده فرموده است ؛ در خبر 
ارتجت : ان اللة جل و علا لقا نع بی البه. متّل آَمتی فی الطبن من آژّلها 


الی آخرها قآتا آعرف بهم من حدم باخیه,(3) 


مجدث قمی رحمه اللّه تعالی فرموده: اخبار در این که امت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به آن حضرت. در گل. متمثل گردیدند و 
حضرت, آنان را با اسامی خود آنان و پدرانشان و اخلاف شان شناخت, زیاد 
است ؛ نکارنده گوید: فهم این مسأله, دشوار است و حقیقت آن را خدا می 
داند. 


ورتایر حقیفتی که این کاب متکفل سان آن اشت کم مت سای مت و 
نقمت های دوزخی از اعمال کنونی ساخته می شوند و می دانیم که عمل 
هم از بدن و بدن هم از غذا و غذا هم از مواد ارضی و انوار شمسی 
آفریده می شود, بدیهی است که چاره ای جز این نیست که: حور و قصور 
بهشتی و میوه ها و باغ ها و چشمه سارهای آن جهانی و نیز انواع عذاب ها 
که 6 ار هام ار ام ور سا ان ها امس مه واه 


حرارت های این زمین و همین خورشید بوده باشد. خمیره و طینت بهشت 
و دوزج؛ بایستی در اندرون رات زمین و خورشید, پنهان باشد ً, 


و لازم است که برای رسیدگی و فهم کامل این حقیقت که: بهشت و دوز خ 
هم اکنون مخلوق بوده و موجود می باشند, به دو بحجت اخیر ما در این 
کتاب, که به عنوان: «تجسم عمل و تبدل نیرو به ماده» و «آاخرت. جنین و 
دنیا ابستن به ان است» نگارش داده ایم, رجوع شود. 
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وکا 2ص 4 سل تباصا ال غایه و له موس شاه 
را چطوری ای حارثه 
سر .مالک کفت با رشول اللف واقعا انمان آوردم امد رصول خدا صای 
الله علیه و آله و سلم به او فرمود: برای هر چیزی حقیقتی هست. حقیقت 
گفتار تو چیست؟ گفت يا رسول الله دنیا را ترک کرده ام, شیم را بیدار و 
رزوهایم را تشنه داشته آم گوئیا که عرش پروردگارم با 
حساب گذاشته شده, و گوئیا که به اهل بهشت تماشا می کنم و می بینم 
که آبان در قشت تکدیکر را فیذار ی کنو کهتا فویاد اه ای را ور 
قباف اش می ونم ؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: بنده 
ای است که خداوند دلش را روشن گردانیده. بینا شده ای ثابت بمان. 
گفت: یا رسول الله خدا را بخوان, که در خدمت تو شهادت بهره ام نماید, 
پس گفت: خداوندا به حارثه شهادت روزي فرما ؛ چند روزی درنگ نکرد که 
حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلم لشکری ترتیب داد و او را با 
همان لشکر فرستاد و او جنگ کرد و نه يا هشت نفر را کشت و سپس 
2- 19 القلوب, ص 98. عده ای از مردم چنان شده بودند که به بهشت 
و نعمت های آن و به آتش و دوزخ آن تماشا می کردند. نی خبران آنان | 
تیفار خیال.می کر دنت‌ولی. ذن انا ن,قرضی نود ِِِ 
3- . اثبات الوصیه مسعودی, ص90. به راستی خداوند جل و علا ان گاه که 
مرا به سوی خود بالا برد همه امتم را از اول تا آخر برای من در گل ممثل 
گردانید. و من انان را چنان می شناسم که برادر, برادر خود را ان گونه 


سیئات دنیوی شکنجه های اخروی می گردند 


همان طور که اگر کسی در اين زندگی, تخم خاری بکارد و آن را بپروراند 
هزاران خار حاصل بر می دارد, و در صورت تکرار, از هر خاری میلیون ها 
خار به دست می اورد؛ عینا به همین طور (البته در مرتبه ای بالاتر) سیئاتی 
هم که در این زندگی از بدکاران سر می زند. هر کدام تخمی گردیده و 
عذابی شدید از عذاب های اخرت را بار می اورد. و موجب درد و رنح 


واقع این است که: خداوند رحیم او زو بپرای هیچ کسی هی شکنجه ای 
را نمی خواهد, می فرماید: و لایرِیدٌ یک العْسْرَ؛(1) ولی جهان را طوری 
آفریده است که هیچ عملی در آن معدوم نمی شود, و با مرور زمان بار هم 
می دهد, هم عمل نیک و هم عمل بد ؛ درست است که آفریننده شکنجه ها 
او است, چنان که می فرماید: کل من عندالله (92) ولی این خود کافران و 
فاجرانند که با انجام دادن اعمال نایسند. سبب می شوند که خداوند 1 
از اعمال ند آنان: غذاب بای انان: خلق بکند؛ و تابراین خودشان: شکتخه 
های اخروی را برای خودشان ممهد و مهیا می سازند.(3) 


به طور کلی, جمیع آیات کریمه و احادیث شریفه که در بحجت «پاداش امین 
خود کردار آدتنن است » و بعضی از آیات و روایات که در بجت اسبق ذکر 
شدند, در این بحث نیز دلالت دارند؛ و علاوه بر آن ها در آیات و احادیت زیر 


نیز نظر شود: 


یره کت سس م آحاطت به حَطيتتة قأولیک ضحاث الثّار؛(4) آنان به 
این ۳ 9 آ نش اند که گناهان شان پیرامون شان را سراسر فرا 


گرفته است؛ : پس چنین فهمیده می شود که: گناهان, در حقیقت, ۳۳ 
شکنجه دوزخ می باشند. 


تریفش الم اخمالمع عسرات غلیعغ ما فعبخا رح من انار زق امه یل 
۳ است ته اسفیال. عتی. آنان 


اکنون در آتش هستند و بیرون از آن نیستند ؛ و از اين جا نتيجه می گیریم 
: اعمال آنان: در حقیقت آتنش است و شکنجه, اگر چه ظاهر خوش 


۳ داشته باشد. 


پیدش» و ناپسند کافران, عذاب 


ات موورخی است که ان سا اخاناه کردم است: 


تن کیرا خفه عون افیی کنتوا لس ما ات فده اشفهة آن عخط 
ال ع 7 ختین. استاده: .مین شود کب آناند تولی اه ۳97 
خودشان تقدیم داشتند و چون حقیقت این تولی. سخط خداوند است (به 
جهت این که «ان سخط» بدل از مای موصوله است) پس معلوم می شود 
که: دوست داشتن کافران, در واقع, عذاب جهنم است. 
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1-. بقره (2) / آیه 185. خدا برای شما سختی نمی خواهد. 
- . نساء (4) / ایه 78. هر رسنده ای «که به شما می رسد» از نزد 
خداست. 


۰ تحفیق در این مسأله, به ص‌3 0, س8 و به فصل چهارم رجوع 


۳ ۰ بقره (2) / آیه 82, بلی کسانی که بدی کسب کردند و گناهانشان به 
ایشان دور زد» یاران اتف ٍ ٍ 

5- . بقره (2) / ایه 167. خداوند اعمال انان را حسرت به آنان نشان می 
0 

مسلما دوزع برمون کافرن را فا گر اسب 

0 و و و را م0 
که خداوند به ایشان غضب کرد. 


و قَدٌ مَکروا ۱ ۰۱ ۲ مکرَهم (1) یعنی: خداوند هکر آنان زا که 
عمل قبیح آنان است نمی گذارد معدوم شود, بلکه آن را در نزد خود 
محفوظ نگاه می دارد و روزی باز به خود آنان پس می دهد. 


فاصانقق شینات ما عملوا وهای بهق‌ها کانوا به تففززن (2) 


لیخملوا أَوْرارَم کاملّة وم الفیامه و من آوزار الذین یوقم بقیّرِ عم 
آلاساء ما یزژون (3) مراد از اوزار, بارهای گناه است که در 3 تیار 


ثقیل و سنگین خواهد بود. 
و ا تزژ وازِرخ وزر آثری و ان تذغ شقله الی جشلها لا بل مثة بشن 2۶) 
ِ قوا 


و ایضا: بوْم َعْشاهم العذابٌ من فَوْقهم و من تخت ارَجْلهم 0 ۴ ما 
لثم تغملون :(3) 


مک 











المگرمین فی ضلال و شغر؛(9) و ایضا: کل ار بما سب وین (10) و 
ایضا: کل تفس یما گستت رَهبته11(۳) و ایضا: و ]دا الجَجیمْ شفْرث علج* 
تفس ما أحضَرّت (12) و ایضا: هل بوْبَ الکفارٌ ما کائوا یفقلون ؛(13) و 
ایضا: قلً افْتحم الْعَََة و ما أذُراک ما العَمَبةٌ قک رقبم أوْ اطعا فی وم ذی 
مسب :(14) و ایضا: َو تغلَمون عِلْم امین لترونَ الجَجيم نم لترولها عَْن 
الیقین :(15) 


آیاتی که در این بحث دلالت دارند زیادند و متحصر به. آن چه نقل شد 
نیستند؛ و چون دلالت آیات نقل شده, و آیاتی که در بحث «پاداش آدمی 
خود کردار آدمی است» آورده ایم, به اين بحت تا اندازه ای واضح است. 
برای احتراز از تطویل, از شرح ان ها صرف نظر کردیم. 


در خبر است که حضرت رسول ال صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
ِ یب الناسن عَلی مناخرهم فی النار الا حصایدُ الستتهم (16) و ایضا: 
آن َحدکُم بَعملٌ فی صَخرو صَفاء لیس لها باث ولا وه لاخرح ال عَمَلَه 
لاس کایْناً ما کا ؛(17) و 


۱ ۲ 


با م2 
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- . ابراهیم (14) / آیه 46. هر چه توانستند مکر کردند مکرشان در نزد 
۰ 

. نحل (16) / آیه 34. اعمال بدشان به آنان رسید و بر آنان آن چه که 
اسنیاء مي کردند فرود آمد و پرمون شان را فا گرفیت 

. نحل (16) / آیه 25. تا بارهای گناهان خود را تماما و قدری از گناهان 
ِِ را که بدون علم, کمراه شان ساختند. در روز فیاست: برذدارند..اگاه 
باشید باری که آنان بر می دارند بار بسیار بدی است. 
4 . فاطر (35) / آیه 18. بر نمی دارد بردارنده ای با ر گناه دیگری را, اگر 
راربانی کسی را بهشوی بان خوه بخوا نو عیزی,ان آن بوداشته قفت 


ِ 

. عنکبوت (29) / آیه 5 روزی عذاب از بالای سرشان و از زیر 
کردید. 
6- . زمر (39) / آیه 8. بدهای آن چه که استهزانش می کردند به آنان 
فرود آمد و تمام پیرامون شان را فرا گرفت 

. فصلت (41) / آیه 27. و نف تخیر ار ان هرا کو هی 
ِِِ آنان کیفر می دهیم 
8- موی ( 7۱۱42 اب 22 9[ 
اند ترسانند, و آن بر آنان واقع شونده است. ٍ 
9 . قمر (54) / آیه 47. مسلما گناهکاران در نوعی گمراهی و در آتش 
هایی می باشند. 
10- . طور (52) / آبه 21 هر کسی گروگان کردار خویش است. 
1- . مدثر (74) / آیه 38. هر زنده ای در گرو کردار خویشتن است. 
2- . تکویر (81) / آیه 12 و 14. آن گاه که دوزخ شعله ور گردانیده شود 
و و 
13- . مطففین (83) / آیه 36. آپا آن چه که کافران می کردند بان به آنان 
داده شد؟. 
4- . بلد (90) / آیه 11 تا 14. پس نگذشت از گردنه و چه می دانی که 
خیسشت: .ان کردته؟ ۱ آن. کردنه اراد کردن بتده یا خوزای: نادن .در وف 
گرسنگی است. ۱ 
15 - . تکاثر (102) / ایه د تا 7. اگر بدانید, به دانستن یقینی, البته دوز خ را 


هر ازشتان فلت ررض 127 مه الفضاخمر مارم 707 2 آبا هرد را جر 
درو شده های زبان شان, چیز دیگری به روی بینی در آنتتن دوزج می 
اندازد؟. 
که نه دری دارد و نه سوراخی کاری بکند هر اینه خدا ان را برای مردم 
بیرون می اورد هر چه می خواهد باشد. 


بضلوتکم ؛(4) و ایضا: من عَلقَ سوطا بين يدي سلطا جایر جُلّ ذلک 
السٌوط یوم القیامه تعبان من نار طولهةٌ سبعون ذراعا بُسَلّطهة اللة علیه یوم 
القیمه فی نار جهن و یس المصیر.(5) 


۰ لعمل (6) و ایضا: اجتنب 
الغیبة فانها ادأم کلاب آهل النا ر (2) و ایضا: 1 ۱ 
الظلم ؛(8) و ایضا: آذکروا انقطاع اللدَاتِ و بَقاء البَعات.(9) 


و از حضرت امام حسن علیه السْلام روایت شده که فرمود: ان المَتَتَحَم 
وا را وه بت 1۳0 ما ۱ 


ری لا ۳1 


تتحْمْ فی القبلّه اه ببِعَتُ و هت فی وجهه.(11) 


و از حضرت امام صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: من سَألَ 
لاس _و عنده قوش تلثه ایام لفی اللة یوم یلقاة و لیس فی وجهه لحم :(12) 
و انضا ان دلق آللسان فتما بکره اللة و ما تهی عنه مراده للعید عنه 
َقَبٌ من الله و صَمَمٌ و عمّی و بُکم بورثه ال ایاخ يوق القيامه ؛(13 
ایضا: ان الحَطینة مَوعِذ آهل الا ر:(14) و اٍ حضرت امام رضا علیه ال 
روایت شده: ال شجرة فی النار من تعلق فصن من اغصانها آدنة 
الثار.(15) 


و از سنائی نقل شده: 









م‌ 
1 





گر از دوزخ همی ترسی به مال کس مشو غژه 
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. اربعین شیخ بهاء الدین؛ ص 25<7, س14 خلاف. ج1, ص307 س 12 
سفینه البحار, ج1, ص 0<, س 19 نهج الفصاحه با اندی تفاوت شماره 910 
کسی که در ظرف طل با نقره می اشامد همانا به اندرون خود انش دوزخ 
را می ریزد. 


2-. درج گهر, شماره 100 د. مستی اخگر دوزخ است. 

3- . درج : شماره 6019 و در لطائف الطوائف؛ ص 140 چنین دارد: 
حدیئی به من رسیده که: هر که در مکتوب برادر مومن نگرد, بی اذن او بر 
انش دوزخ مطلع گردد. , 

گس روضه لیا ی ص269 زیت کم وف روت مکی ابش کر 
فرشته ای از پیش روی مردم, فریاد بر می اورد: برخيزید به سوی انش 
هایتان که در پشت خود شعله ور کرده اید و انها را با نمازهای خود خاموش 
سازید. 

, ارشاد القلوب؛ ص 63 2. هر کس در پیش روی سلطان ستمگری 
تازیانه ای بیاویزد این تازیانه در روز قیاأمت, ازدهایی از انش می شود که 
طولاش هفناد ذراع باشد, خداوند این اژدها را در روز قیامت در میان انش 
دوزخ, بر وی مسلط می کند. ِ 

6- ۰ نبهج البلاغه, ج3, ص 3 5 2, حکمت 19 بیچاره پلسر ادم, مدت 
زندگیش بر وی پنهان است. مرض هایش پوشیده و ناییداست و عملاش 
نگاه دا نات موم 9 

8- ۰ نبهج البلاغه, ج3, ص 3 17, س 4. بیر هیزید از خدا| درباره عاقبت وخیم 


9 . نهج البلاغه, ج3, ص257, حکمت 433. یاد کنید تمام شدن لذت ها و 
باقی ماندن گناهان را. 

0- . ارشاد القلوب. ص100. کسی که در مسجد اخلاط سینه می اندازد, 
بدون شک عیبی با همین اخلاط در صورت خود در روز قیامت خواهد 
داشت. 

1- . ارشاد القلوب. ص100. کسی که در قبله (يا به سوی قبله) اخلاط 
سینه می اندازد, باید بداند که او در حالی مبعوت می شود که آن اخلاط در 
روی او است. ِ 

2- . سفینه البحار. ج1, صس584, س22. هر کس کدایی کند با اين که 
خوراک سه روز نزد او باشد, خدا را در روز دیدار در حالی ملاقات می کند 
که در صورت او گوشتی نبوده باشد. 

3- . کافی, ج8, ص‌3. تیز زبانی بنده, در آن چه که خدا را خوش آیند 
کته ی ان عم کار آن فت موی سوه ها کی او ون ند 
خداست و خشمی است از جانب خدا و نوعی کر شدن و کور شدن و لال 
شدن است که خداوند در روز قیامت به او ارث می دهد. 

4- . کافی, 2 ص498, س‌3. حقیقت این است که وعده گاه دوزخیان؛ 
همان گناهان خودشان است. 


5- ۰ سفینه البحار, ج1. ص607 س16. بخل درختی است در جهنم, هر 
کسن شاخ ار تفاخه‌های ان:خنی رید آو ره انش می رساند: 


که این جا صورتش گنج است و آن جا شکلش اژدرها 
و شاعری آذربایجانی به زبان ترکی چنین سروده: 
واعامتی الاتما جع مده اوه اولماز 

اونلار که پانالار اودی بوردان آپارالار 


پس از آن که تال های متمادی گذشت که اضل بقای اغمال را از مخالات 
داتشه ای العموای با حلالت تاره آباتفقل شد ونم عمل کی آز 
بدیهیات می گردد. 


دنیا کشت زار آخرت است 


آز ایات کریجهة و احادیث شریفه به طور واضح چنین به دست می آید که: 
اعمال انسان, قسمتی از موجودات طبیعی می باشد ؛ و به طوری که نبات 
و ختوان تمو. دار می رفید هر نمی نود ؛ و هم چنان که تخم را می 

کارند و مدتی در زیر زمین پنهان می ماند و بعدا پس از آن که مدت نا 
برده شده اختفا, به پایان می رسد, سر از زمین به در می اورد و نمو می 
کند؛ اعمال ادمیان نیز مانند تخم ها مدتی در میان موجودات دنیا در حالت 
نهان باقی می مانند و انگاه که روز موعود فرا سید بروز یافته و اشکار 
می شوند, و در شکل نعمت های بهشتی و یا شکنجه های جهنمی نمایان 


مف: کردتد: 


خداوند متعال می فرماید: من کان بر تریة رت اجره تزژ له فی حزنه و من 
کان بُرِیدٌ رت التبا نو ته منها و لش فی ااخره من تصیب ((2) و 
با عَوتَکم یی شم و قضضوا لأْعَسکم و ائْفُو 
اغلفوا نکم قلاقوخ,( 


از کریمه فوق, چنین استفاده می شود که زنان شما کشتی برای شما 
هستند:. کشت. آخرت. می باشندر کشتی. که در آن: فرزند هی کارید* بسن 
ازدواج کنید و به کشت خود هر وقت خواستید بروید و برای فردای خود. 
فردای قیامت. با فرزند کاشتن. پیش داشتی بکنید؛ و بپرهيزید از این که 
نظر دیخری جز نظر کشت فرزند. در آنان داشته باشید؛ و بدانید که شما 
نمی توانید به قیامت نروید و قدرت ندارید که از ملاقات خداوند امتناع 


نمائید و از پیش گاه با عظمت خداوند عالم پنهان بمانید؛ پس از خدا 
بترسید و در زنان فقط نظر فرزند کشتن داشته باشید. 


و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: الذنیا مَزرَعَدٌ 
لاخرّه :(3) و ایضا: وقتی که به آسمان برده شدم, ابراهیم علیه السّلام به 
و هرن امد و کت امت خود را امر کن که از کشت بهشت, ریاد تاره 
چون که زمینش با وسعت ور خاکش نیک است؛ گفتم: کشت 1 
چیست؟ فرمود: لاعول ولا فوَّ الا باللّه ((4) و ایضا: آربی الثبا الکذث.(5) 


لعمّل 


و از امیر المومنین علیه السّلام روایت شده که فرمود: آ لالخ 
لاجره:(6) و ایضا: ان ذعت الی حرِثِ ره کسر 71 ۶ بضا: کما 
بدانْ و کما تزرغ حضْذ(8) و ابضا: اعلم آن لِکل َمَلٍ تب تأ و کل 


لاغنی یه عَن الماء. و المیاهة مُختَلِفَةٌ 


و 
مرت 

‌ِ 
بن 
ت‌ 


اد 
3 
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1- . شوری (42) / آیه 20. هر کس کشت آخرت را خواستار باشد, 
افزایش می دهیم به کشتش؛ و هر کس کشت دنیا را بخواهد. از ان می 
دهیمش, ولی در اخرت بهره ای برایش نخواهد بود. 

2 . بقره (2) / ایه 223. زنان شما کشت شما هستند. پس هر وقت که 
می خواهید به کشت خود بروید و برای خود پیش داشتی کنید و خود را از 
مخالفت خداوند نگاه دارید و بدانید که شماها به طور حتم خدا را ملاقات 
خواهید کرد. 

4 . متن این حدیث را در بحث «حسنات دنیوی. نعمت های بهشتی می 
گردند» نقل کرده ایم. 

5- . من لایحضره الفقیه, ص 379, س ۰22 به راستی که رباترین ربا دروعغ 
است. یعنی دروغ از همه گناهان بیشتر بزرگ می شود و زیادتر می روید. 
60- ۰ لهج البلاغه, ج1, ص 6 3, س آخر. عمل صالح, کشت آخرت است. 

7- . نهج البلاغه, ج1, ص147, س آخر. اگر به کشت آخرت خوانده شود 
کل -فی. کر ون 

8- . نهج البلاغه, ج2 ص56 س‌5. هر طور رفتار کنی همان طور رفتار می 
شوی و آن گونه که می کاری می دروی. 


قما طات شفد طای فررته غاحات موه با غرشه و اه مَرّت تمرنة؛ 
۳ ۳ ۳ 


فی الصّدر, لباناث |ذا ضاق لها حدری 

تک الارض بالکف و آبدیّث لها سنژی 

قمهما تثنبث الارض قذاک الیت نه یی 

اتضا. که به قاطمبه هرا سم الله. علیها ختیم قرو 13 
فاظم با بت البی اخقد 

من بّطعم الیوق یج فی غد 

عند القلی آلواجد المَوَحّد 

ما یزرغ الژارغ سَوّف بَحضد 

قأطهی من یر مر آنگد 

خی تٌجازی بالذی لاینفد 

و ایضأ: از آن حضرت روایت شده که فرموده: آلا اِنْ کل حارثِ مبتلی فی 


خرثه و عاقبه عمله غیر حَرّته القرآن, .قکونوا من حرئته ؛(4) و از حضرت 
امام صادق علیه السّلام روایت شده: کل زارع ماررع.(5) 


اگر دنیا و آخرت را جهان واحد ممتدی در نظر بگیریم و آن را به زندگی 
کنونی تشبیه نماییم, خواهیم دید که آن جهان بزرگ هم مانند این جهان 
کیکو زاراسعهار فضله است خست همه دی تیار گوس است 
که به جای فصل پائیز است. زیرا که وقت شخم کردن و بذر افشاندن و 
آبیاری کردن؛ با انجام دادن اعمال است ؛ قسمت دوم که عالم برزخ است 


وانسان ها با کمن هاي سفیه خود به خوات ب سنگین مرگ > زو هی رون به 
ی ی ی 2 بهار ان است که 


افراد انسان با اعمال خود, مانند گل های رنگارنگ و یا خارهای خوفناک, از 
می دارند و با ان ها زندگی نوینی را اغاز می کنند. یا در فردوس برین و پا 
در جهنم سوزان, به منزله تابستان می باشد. 


در فصل زمستان که همه جا را برف فرا گرفته و هوا را سرما سر تا سر 
تصرف می کند, اگر کسانی باشند که از وضع این جهان بی خبر باشند, این 
بی خبران؛ در کنار آتش نشسته و به وضع برزگران فتاسی مین اه ده 
ند افشانن:ه ابیاوی آنان که با زحمت ها و خستگی های فراوان 92 
انجام داده بودند, اینان را به تعجب در می اورد, و به عقل انان می خندند 
که چرا دارایی و خوراکی خود را در بیابان ها افشاندند؟ ! هنگامی که هنوز 
آنان»دهان از ابر اه‌تیسته آند تور وز 
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1- . نهج البلاغه, 2 ص‌39. بدان که برای هر عملی روئیدنی هست و هر 
روینده نان ات دارد و آب ها گوناگون هستند پس آن چه که آبیاریش 
پاک باشد کشتش پاک و میوه اش شیرین می گردد و آنچه که آبیاریش پلید 
باشد کشتش پلید و میوه اش تلخ می گردد. 

2- . منتهیر الاامال, ج1, ص 7 <1. در سینه رازهایی هست؛ وقتی که دلم 
برای آنها تنگ می شود با کف دست زمین را می کاوم و رازم را به زمین 
فاش می کنم و اگر وقتی زمین چیزی رويانید, آن روینده از کشته من 
ست . 

3- , تفسیر برهان: ج4, ض 413 تفسیر ابوالفتوح رازی. ج10, ض 190 
امالی صدوق. ص15<6. فاطمه., ای دختر پیغمبر «احمد» دختر پیفمبری که 
بزرگوار است و از جانب خدا تقویت شده, هر کس امروز اطعام نماید 
فر دا آن: باز می یابد در نزد خداوند بزرگ یکتا وبی همتا ؛ برزگر هر چه 
می کارد بعدا همان را می درود؛ : پس اطعام کن بدون این که منت نهی و 
کم خیر گردی, تا پاداش یابی آنچه را که هرگز کاهش نمی پذیرد. 

4- . نهح البلاغه, ج2, ص 111. بدانید که هر برزگری درباره کشت و عاقبت 
کاز خود فلا خواهد نوم خی بر حران قر ان نس 1۳ 2 
5- . کافی, ج 2 ص 9 45, س ۰7 برای 2 ای همان است که کاشته 


است. 


فرا رسیده مژده وصول بهار را می دهد, بذرهای افشانده شده سر از خاک 
بح حی: وز 2 6 برانگیخته شده و زنده می گردند. سر سبز و خرم و 


شاداب؛ ان وقت ات یی متوجه حقیقت عالم شده و از اين که 
برای خود, کاری نکرده و تخمی نیفشانده اند, انگشت حسرت به دندان می 
گزند. 


کسانی که از وضع جهان, بی اطلاع, و از عاقبت زندگی و پایان امر عالم 
بی خبرند, بدون این که انديشه ای در این باره بکنند, به مردم دانا و بینا و 
دانشمندان عاقبتنگر و آخر بین, ایرادها می گیرند. و برای خود هیچ کاری 
نکرده و تخم نیکی نمی کارند و روزی به بیچارگی و ناتوانی خود, پی 
خواهند برد که بهار قیامت و موقع زنده شدن انسان ها و روئیدن اعمال 
نیک و بد فرا رسیده و کار از کار گذشته باشد. 


بلی همان طور که تخم های پراکنده شده در زمین ها, با اين که می پوسند 
اطراف و اکناف این جهان وسیع افشانده می شوند, از بین نمی روند و در 


فصل بهار اعمال. می رویند. 
توشه آخرت عمل است 


آیات کریمه و احادیث شریفه با لسان های متفاوت و بیان های گوناگون, 

بقا و تطوّر و تجسم اعمال را تعلیم می فرمایند ؛ مثلاً چنین مي فهمانند که: 
ادف نان که در انن:زندحی: ذخیره لازم دارد, برای ز ند کی آینده خود نیز, 
ناچار بایستی توشه ای تهیه ببیند. و این زاد حتما باید از این زندگی برده 
شود؛ این توشه برای هر کسی, فقط از اعمال خود او فراهم می شود., و 
همین اعمال هستند که از انسان باقی می مانند و برای او لوازم زندگی 
اخروی می شوند. 


چیزی که مهم است این است که: بعضی از آیات و احادیت, چنین دلالت 
می کنند که تمامی دارایی هر کسی در اخرت. همین است که از دنیا با 
خود می برد. و انسان در اخرت. جز مقداری از اجزای این جهان, چیز 
ی ار 
ی رهق ارف رف تتطرده اف تون 


خداوند متعال فر موده: 


الذین برئُون الفزدوس هم فیها خالذون ؛(2] 
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1-. بقره (2) 7 آیه 197. توشه بردارید و بفترین توشه نکه داشتن خود از 
گناهان است. 

2-: مقفتون (23) / آیه .1 تا 11 اور کنید که مومنان رستکار شدنده آنان 
که در نمازشان فروتن اند, آنان که از بیهوده روی بر می تابند, و آنان که 
زکات: وا یه جا می, آوزندد ونان که فرم خود وا اف دار ند مگر از 
ازواج و کنیزان مملوک که ملامتی ندارند, پس هر کس بیشتر بطلبد مسلماً 
از متجاوزین است, و آنان که امانت ها و پیمان شان را رعایت می کنند. و 
آنان. که به نضازهای خود محافطت می کننده انتانشد ارت برندگان که ارت 
هن ند هت زار آنان فر آشا الی الاند می مانند: 


انسان, از اجزاء جهان بر بدن خویش؛ رصن کنر و با خوردن و نوشیدن و 
نفس کشیدن و غیر این ها, اجزاء دنیا را جزء بدن خود می گرداند و سپس 
آن ها را مبدل به نیروهای گوناگون اعمال کرده و در اشکال مختلف. از 
بدن خود بیرون می ریزد؛ و این اعمال صادر شده باقی می مانند و در 
زندگی اخروی ها فردوسی نمایان می شوند؛ بنابراین. 
نعمت های بهشت.؛ همین اجزاء مادی جهان کنونی هستند, یعنی از آن ها 


انسان, اجزاء جهان را در شکل خوراک و مشروب و هوا و نور و غیر اين ها 
اخذ می کند و آن ها را در صورت ایمان و نماز و خشوع و پرهیز از لغو و 
زکات دادن و تزکیه خویش و کف نفس از شهوترانی و حفظ و ادای امانت 
بردن بهشت از دنیا؛ و واقع این است که: کسی که اعمال یاد شده را 
کسب می کند, در حقیقت نعمت های بهشت را کسب می کند و آن گاه که 
این جهان از تحت قدرت او با مرگ بیرون می رود, در عوض, نعمت هایی 
ابدی به او ارت می گذارد؛ جهان. نسبت به افراد انسان به منزله مادر 
است, و هم چنان که مادر, از دست فرزند خود. با مرگ می رود, در عوض, 
اموالی را برای او ارث می گذارد. جهان هم هر وقت از دست فرزند 
مومن خود می رود, نعمت بهشت را بة: آو ارت مت کذارد؛ و البته این 
موّمن است که نعمت را ارتقات ارت و اولتک پرثون الفردوس. 
۰ انات دیکری نیز روشتن می کرد هی قرماید؛ آن 
لا ضَ یرتها عبادی الصَالحخون.(1) 


می دانیم که ارت بردن زمین و تملک ان در این ند کی که داریم, 
اتتضاصی یه هرران ضالم تدارنن بلکه هر دسته از تک‌کاران وکا ران: 
اه مسا ایا ار کوک ات میم و رم دا 
الامر هم این ملک ناپایدار برای کسی باقی نخواهد ماند, و خود خداوند 
متعال, وارثٍ زمین و آن جه در آن است خواهد بود چنان که فرموده: 1" 
تن ترِتٌ الأرْضَ و من عَلیها و انا بُرَجَفُونَ.(2) 


فعلیهذا چنین به دست می آید که: مراد از این ارت بردن زميین, ارث بردن 
آن در دنیا نیست: بلکه مقضود ارت بزدن. فیدر اخرت است:. 


کسانی که از زمین و اجزاء آن بر خویشتن جلب و سپس آن ها را در راه 
انجام دادن اعمال باقیه صالحه خرج کرده اند, الی الابد دارای اجزاء زمین 


خواهند بود یعنی هميشه دارای اعمال نیک خود خواهند بود. اعمال نیک خود 
را در شکل نعمت های بهشتی پیوسته خواهند داشت؛ این نشاه مانند 
مادری که می میرد و اولاد خود را از آغوش گرمش محروم می سازد, می 
میرد و ویران می شود ولی اولاد صالح خود را دست خالی نمی گذارد. و 
مقداری از اجزاء زمینی را که برای خودشان از دنیا گرفته بودند در شکل 
نعمت های بهشتی به انان ارث می دهد. 


و اما این که قرآن کریم کافران و بدکاران را وارث نخوانده است با این 
ی ی و از زمین و از زندگی دنيوي (با 9 
ارت ۱ ۱ ۳ خود ا ا ی 
دست از انان بر نمی دارد. و پیداست برندگان آن از آن بیزار و 
گریزان باشند. ارث خوانده نمی شود. 
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. انبیاء (21) / آیه 105. میاه تون 1 بندگان صالح من ارث می برند. 


1 مائیم که ارث می بریم زمین را و آن چه را که 
بر زمین هست و به سوی ما بر گردانیده می شود. 


اگر ما در میان وارثان زمین, در میان کسانی که زمین و اجزاء ارضی را در 
شکل اعمال نیک, ارث می برند و زمین را در صورت بهشت و نعمت های 
آن دارا می شوند بگردیم و تمام مردم اعصار و قرون مختلف را از مذ 
فلز بکار یم ملع واقم ند ٩‏ ۱24۲۷ تن , افراد بشری از زندگی 
دنیوی و از زمین و اجزاء آن, همانا مردم آخر الزمان و پیروان آخرین امام 
از جانشینان حضرت ر سول الا صلی الله غاید .و علنمم حو افته و : برای 
این که در آنتهانبنا به روایات: کیره قمه وبا تزدبی به هضه: هر گم رو 
زمین موّمن خواهند بود, واحدی از کافرین و فاجرین در ظاهر نخواهد ماند؛ 
در آن زمان عدالت محضه و دادگری خالص, در جای ستمگری و بی 
دادگری خواهد نشست و قوانین حفه الهی (در عو ض قوانین ناقصه ای که 
از افکار فراموش کار و خطا پیشه بشری تراوش می کند) حکمران و در 
جریان خواهد بود؛ در آن تمان ففة آفراد.نیره بات دتم دز زیو 
پرچم یک شریعت مجتمع می شوند. و سراسر روی زمین, یک کشور وسیع 


پهناور می گردد. 


الب مرو رات ای ری ده کاضه) قفا دوه 
است؛ یک حدیث که مسلم عندالکل است در اين جا می آوریم, رسول خدا 
صلی الم علیهو له سا فرموده: لو لم یه چن الما از بوخ لطول الا 
دک ابو ی بعت را صالحا من اهل بت بل ار عدا و فص 
کسا قد ات طاما مورا ات 


بنابر آن چه بیان گردید, 0 واضحه «عبادی الصا(جون 7 مردم زمان 
باقر علیه السلام هم ات شده که: درباره «عبادی الضالحون» فرموده: 
هم م اصحات القهدی علیه السْلام فی آخر الرَمّان.(3) 


یک آیه ذیل» دو آيع فوق را شرح می کند و مضمون هر دویرا در ضمن خود 
می گیرد: الحَمّدٌ له الذیر صَدقنا ود و ارت الأرْض تتبوّا من اجه حَِن 
تشاء(2) جمله «اَوَرَتتا لاض» معناي «اِنّ الارض تَرتها عبادی الصَالحون» 
را می فهماند؛ و جمله «َ وا مزا الحله» هفنای «یر نون الغر وق 4زا عود 
رساند؛ و اين دو کریمه را بدین, طریق شرح و تفسیر می کند که: 
و 
زمینی که به ارث به آنان می رسد همان جنّت است که در آن جای می 
گیرند؛ ی 


۳۹۹ 


جمله «نتبوء من الجنه» بدل است از جمله «اورثنا الارض» و برای توضیح 
آن است. زیرا| که در صورت اکتفاء به هر کدام از دو جمله نام برده» 
مطلب تمام در می آید. 


پشن از این آبه-.هم این انتفاده را مین بریم که خداهند.هتغال. استفاده 
های مشروع و تصرف های حلال انسان را از زمین و از اجزاء ارضی که در 
شکل اعمال صالحه وقوع می یابند. برای او توشه اخرت و بهشت و نعمت 
های: نقشتن فرار من ندهد ون از فیرانی تیاب ان ها را به اون شکل 
بهشت,؛ , ارث می دهد. 
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1- . رجوع شود به دو کتاب مستطاب «المهدی» و «منتخب الاثر فی الامام 
الثانی عشر». 

2 دمم ای 7 ی 7 ی مر سوضهالها عی صن 224 ی 6 
صواعق محرفه ابن حجر» ص 97 س19. [فظ حدیبت مطابق مجمع البیان 
نقل شد, اگر فرضاً از دنیا بیشتر از یک روز نماند. هر آینه خداوند آن روز 
را هلف نهد نا فرم‌هالعی را تست من اس تس نی هد 
زمین را , پر از عدل و داد می کند. چنان که با ظلم و جور پر شده است. 

3- . مجمع البیان, ج7, ص66, س آخر. آنان یاران مهدی علیه السّلام می 
باشند در اخر الزمان. 

4 . زمر (39) / آیه 4 حمد برای خداوندی است که وعده اش را به 
ما راست گردانید و زمین را به ما ارث داد. جای می گیریم 
کجا را که بخواهیم. 


از بعضی از آیات فهمیده می شود که: استخراج و استنباط کننده چشمه ها 
در بهشت همانا خود نیکوکاران می باشند, که بایستی با ,اعمال, نیک خود, 
برای خودشان چشمه استخراج نمایند ! می فرماید: ۳ یشرت بها عباد 
الله بَمَجَرّوتها تفجیرا؛(1) تفجیر [ مفعول مطلق و برای بیان نوع تفجیر 
ار ی ی بر آوردن و استخراج چشمه نام 
برده, ۳ 1 
معروف است. نیست؛ و برای افراد بشر عجالتا پنهان و در نزد انان عملی 
ناشناس و نکره است. 


طریق این تفجیر و چشمه در آوردن در بهشت, همانا وفای به نذر و اطعام 
بر مساکین و یتیمان و اسیران است., انجام دادن اعمال نیک است؛(2) و 
است و شناخته نخواهد شد, و تا روز بعث مجهول و نکره باقی خواهد ماند. 


ناگفته نماند که صحت استدلال فوق, موقوف به اين است که «یفجرون» 


اگر شکی باقی باشد با نظر در کریمه ذیل برطرف می شود: 


در قرآن کریم می فرماید: بطاف َلَبهم بایته من فص و آکواب 

قواریرا قواریرا من فص قَدّروها تقدیرا/ (3) اين کریمه مبارکه تصریح می 
کند که : اندازه گیرنده جام ها و تنگهای بهشتی, , خود نیکوکاران هستند, و 
این اندازه گیری مسلما با قدر و اندازه اعمال صالح که به جا می آورند 
بستگی دارد: هر کس زیاد نيكي کند, جام و تنگ او بزرگ تر و گواراتر و 
دائمی تر خواهد بود. و «تقدیرا» هم عیناً فائده «تفجیر» را که در کریمه 
فوق هست. می رساند. و چون «قذروا» به صیغه ماضی بیان شده فلذا 
دلالت این کریمه بر بحث حاضر (بر این که: نیکوکاران با اعمال صالحی که 
انجام می دهند, برای خودشان در بهشت., نعمت های جاودانی مهیا می 
کنند, و توشه هایی ذخیره می نمایند) اشکارتر و بی شائبه تر می باشد و 
معنای «یفجرون» را هم که در آیه فوق هست واضح تر می گرداند. یعنی: 
نیکوکاران, شم. اکتون: و در فمین زند کی چشمه های بهشتی را تفجیر می 
0 


و در خبر است که: جبرئیل علیه السَلام به حضرت رسول صلّی الله علیه و 
فرمود: ی ما قتّمنا دنا( و ایضاً 


که فرمود: قد رل جبئیل علیه البشلام ال و قالّ لی یا مُحْمَدٌ ریک تفرلک 
السام ۰ تعول لی کل اعد تدگزنی ها قهت تک عندی فاخره و 9۳ 
ساعه لاتذکرّنی فیها قَهی منک ضایقة .(6) 
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1- . انسان (76) / آیه 6. چشمه ای را که بندگان خدا از آن می آشامند در 
2 ۱ 

. رجوع شود به سوره مبارکه انسان (76)؛ از ایه 5 تا 8. 

. انسان (76) / آیه 15 و 16. در پیرامون آنان جام هایی از نقره 
0 گردش داده می شود, و تنگ هایی شيشه ای, شيشه هایی از 
نقره ناشناس که خود آنان اندازه آنان را تعیین کرده اند, چنان تعیین کردنی 
که اشنایی به ان ندارید (و بر شما در این زد کب مجهول است). 

4 . من لایحضره الفقیه, ص 79<, س22 روضه الواعظین, ص 271 وافی؛ 
ج2, کتاب الصلوه, ص21, س31 و 32. بکن آن چه می خواهی, چون که 
همان را دیدار خواهی نمود. 

5- . روضه الواعظین. ص‌408, هر چه را که پیش فرستادیم باز یافتیم. 

6- . ارشاد القلوب. ص 9<. جبرئیل علیه السّلام به نزد من فرود آمد و به 
من گفت: ای محمد پروردگارت به تو سلام می خواند و می فرماید هر 
ساعتی که مرا در آن یاد می کنی,: ان ساعت در نزد من برایت ذخیره می 
ماند ۵ هر ساعتت کم.مرا در آن اد تمن کنی از ته صانع می کزدد. 


ها ِ 0 ۳ 9 و و ال ایضا: ما آحذوة 


لقبرها قدموا غلیه و آقاموا فبه (2) و ایضا : ما ندمت الیوم تَقدم علیه عدا 
قامهد لقَدیک و قَذْم لیومک(4) و ایضا: تزودوا فی آنام القناء لأیام التَقاء 
قد دللتّم علی الژاد و آمرئم یالطعن :(5) و ایضا: خذ ما یبقی لک ما لاتبقي 


له ,(6) و انضاء الما المزء جر بما اسف و قاده علی ها قعم 2۳ و ارضا: 
نس الراد الی المعاد العدوانْ عَلی العباد. (8) 


و از ایام صادق علیه السّلام روایت شیده که: قالَ فی رَجُل بح الصّلوة 


ُیِعمّدا قال بای ها نوم العیمه موقورا اهلد ال المو هن ۱ از 
و ۱ مال لد في الجتّه. (9) 


درجات اخروی از اعمال دنیوی ساخته می شود 


عالم آخرت دارای درجات بسیاری است, خداوند متعال فرموده: تَرْفع 
رجات من تشاء(10) و حتی کثرت درجات و اختلاف آنها در آخرت. خیلی 
اي سا دنیا و اختلاف آنهاست. چنان که می فرماید: 5 
للاخرخ کب رجات و أکْبَرُ تفضیلا.( لطل 


مقصود ما از عقد این بحث, با کمال تعجب این است که قرآن کریم, با 
وضوح و صراحت بیان فرموده است که درجات عالم آخرت از اعمال صادر 
شده از بشر و از عین افعال و کردار افراد انسان, درست می شود. و با 
نیکی ها و بدی های خودشان ساخته و پرداخته می گردد. و این آیات در 
عین این که شیرین ترین بیان برای تصویر بقای اعمال و تجسم انها هستند, 
محکم ترین برهان نیز برای ان می باشند. 


می: فزمانه کل خوحات متا لوا و ها ک بخافل عا مان 19۲ 

طبری مفسر شهیر, در شرح این فرموده: برای هر عاملی در 

اطاعت خداء یا در نافرمانی با اوء منزله ها و مرتبه هایی از کردار خود او 

هست. خداوند او را به. انها می رشاند و با آنها ثوابش می دهد, اگر خیر 

باشد خير و اگر سر باشد شژ.(13) و شیخ طنطاوی هم گفته: برای هر 
م از 
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1- . نهج البلاغه, ج1, ص68. بدانید که شما امر شده اید به کوچ و توشه را 
به شما نشان داده اند و خوفناک ترین چیزی که بر شما می ترسم پیروی 
خواهش نفس و آرزوی دراز است. . پس در دنیا 1 توشه ای بردارید که 
خود را با آن؛ فردای قیامت نگاه دارید. 
2- . لهج البلاغه, 1 ص 91. پس از دنیا با بهترین توشه ای که در امکان 
دارید. کوج کنید. و در جلد 2, ص209 (فانقلبوا, در جای: فارتحلوا). 
3- . نهج البلاغه, ج1. ص‌10. وسبز. آزن هه که از دنا (ترای بعد از دیا 
پوداشت فانه دم هدر ان اقامت دنت 
4 . نهج البلاغه, 2 ص 56. هر چه امروز پیش فرستی فردا به همان وارد 
می شوی, پس برای پایت, جایی تهیه کن و برای آن روزت چیزی پیش 
5- . نهج البلاغه, ج2. ص67. در روزهای گذران. برای روزهای جاویدان 
توشه بیاندوزید. شما را به توشه رهبری کرده اند و به کوج کردن امر داده 
اند. 
6- . نهج البلاغه, ج2, ص243. بگیر آن چه را که برایت می ماند از آنچه که 
ی نمی مانی. 

۰ لهج البلاغه, ج3؛ ص 3 2. همانا انسان, با آن جچه که قبلا" انجام داده بود, 
4 و کیفر می يابد و بر آن چه که پیش داشته بود وارد می شود. 
8- . نهج البلاغه. ج3. ص202.چه بد توشه ای است برای برگشت به 
آخرت. دشمنی کردن با بندگان خدا. 
9 . روضه الواعظین؛ ص 70 2. س 4. امام صادق علیه السلام درباره کسی 
که نماز را دانسته به تاخیر می انداخت فرمود: این مرد در روز قیامت, در 
برایش در بهشت؛ نه خانواده ای بااشد نه صا ره 
10- . انعام (6) / آیه 83. بالا می بریم درجه های هر کس رآ که بخواهیم. 
11- . اسراء (17) / آیة 21 ۵ رما درجات اخروی و نر از درجات 
دنیوی است و افضلیت های آنجا نیز بزرگ : 2[ 
12- . انعام (6( / 1 1132 و از برای هر کسی درجه هایی اش ان چه که 
کرده اند. هست و پروردگارت از اعمال آنان غافل نیست. 
3-. جامع البیان, ج8, ص 8 2. نقل به اختصار. 


مکلفین,؛ درجه ها و مرتبه هابی از. ان خه که. کردم اند از عمل. ها آنان 
هست.. و پروردگارت از آن چه که می کنند غافل نیست تا کرداری به او 
پوشیده ماند.(1) و بیضاوی هم این.مطلب را که مورد تضریه آیه: می باشد, 
محتمل شمرده است.(2) 


جای بسی تأسف است که غالب مفسرین از کسانی که کتاب شان در 
دست رس ما هست., برای این که بقای اعمال و تجسم ان ها را (فقط 
برای تصور این که عمل عرض است و تجوهر عرض محال است) غیر 
ممکن می شمرده اند, فلذا به هر نحوی بوده, ایه را از معنایی که خود غیر 
ممکن می دانسته اند. منصرف کرده اند؛ گفته اند: که لفظ «جزاء» و یا 
«اجل» باید در تقدیر گرفته شود: من جزاء ما عملواء و یا: گوثئیا که می 
خواسته اند به پروردگار با عظمت جهان, کمک کنند !. 


و ات ۰ و بعد 2 8 ۱ های کوناگون هب 
فهماند که: باذاش ادمی خود کردار ادمی اننت: چه داعین بر این تقدیر می 
ماند؟ و چه نیازی آن را تقاضا می کند !؟. 


کریمه ای که نقل شد ,در سوره دیگری هم به اين صورت هست: کل 
درجاث ممّا عملوا و لِيْةَفَيَمّ أَعغمالهْم و هم لا ْظلمون ؛(3) و کلمه «من» در 
را ۰ ی 


مضمون این دو کریممٍ با بیان دیگری هم هم ادا شده است: فرموده: هم 
جات قنه الله و ال جصید بط بععلرن ۲ این کزیهه در این که 


«درجات» را به خود ۳ کرده و بدین وسیله اتحاد یافتن عمل را با 
عامل فهمانیده, شبیه این ایه است که فرموده: و قودُها الثاس, (5) و می 
فهماند که در اخرت سوزاننده و سوزنده یک چیز هستند, چنان که ایه مورد 
بحث هم هی قهماند. که در آخرته درجه. و صاختب درجه. ین خی نش 
نیستند؛ و در این دو کریمه, اشاره ای به «ساختمان آینده انسان» هست, و 
چنین می فهمانند که مصالح آن ساختمان, اعمال انسان است؛ و در این 
بای تسا هفضاین ارس فاد اه عالی در کای مففلن ضرعت 
کنیم. 


و در خبر است که رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: شکامی: 
که به آسمان برده شدم داخل بهشت گردیدم, دز ان جاأ بیابان های هموار, 


قصاعه ز مین .هایین از فشی دیدم و در آنجا فرشته کانی دیدم کهبا خشتن 
از طلا و خشتی از نقره بنا می گذاشتند. و بسا می شد که دست از کار 
می کشیدند؛ به آنان گفتم چرا گاهی بنا می گذارید و گاهی دست می 
کشید؟ گفتند صبر می کنیم تا مصالح کار برسد ! گفتم مصالح شما چیست؟ 
گفتند این است که موّمن بگوید شبحان اللّهٍ و الحمدٌ له ولا ال الا ال و 
ال اک هر وقت او این ها را گفت ما بنا می گذاریم و هر وقت ساکت 


1] 


1- . تفسیر طنطاوی «الجواهر». ج4, ص 102. 

۰-2 . تفسیر بیضاوی «انوار التنزیل». ص218. 

3- . احقاف (46) / آیه 19. و برای هر کسی درجه هایی از آن چه که می 
کردند "هست.: و. تا تمام بیردازدشان اعمالشان را و آنان ستم کردم تفی 
شود. 

4 . آل عمران (3) / آیه 163. آنان در نزد خداوند درجه هایی هستند, و 
خداوند بخ ان چه می کنند بیناست. 

5- . بقره (2) / آیه 42. هیزم دوزخ خود مردمانند. 

6- . بحارالانوار, ج3, ص 326. از تفسیر و بن ابراهیم, منن خبر را در 
بحث «حسنات دنیوی, نعمت های بهشتی می و از ارشاد القلوب نقل 


کرده ایم. 


این خبر شریف و امثال آن که سابقاً نقل کرده ایم(1) دلالت واضح می 
شود و پرداخته مي گردد؛ :؛ و نیز حدیثی در این باره. از حضرت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلّم روایت شده: از العب یرف له درجهٌ في الجَه 
لاّعرفها من آعماله قیقول رب ای لی هذو قَیَقول باستغفار والدّیک لک من 
بعدک.(2) 


و از حضرت امیر المومنین علیه السْلام نقل شده: اتّماً القرء مجز و بما 
ار و قاده علی ما قَذم "(3) خرف باء برای مقابله تیست: بلکه به معتی 
اشتمانت است ها ند با در کت الم دلیلم ای که لا ما حله موی 
و قادم علی ما قدم ؛ و به هر حال همین جمله اخیر صریح در اين است که 
هر کس, در جهان آخرت, به همان جایگاه وارد می شود که خود قبلاً آن را 
تهیه کرده و به آخرت تقدیم داشته است ! یعنی: هر کسی به اعمال خودش 
وارد می شود و درجات و درکات؛ برای هر انسانی از اعمال خود او 
افرینش می يابد. 


و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرموده: لاتقولنٌ 
الجلّهُ واجده ان اللة یَقولٌ و من دونهما جَتنانِ ولاتقولنّ درجه واجده ان للع 
تقول درجاث تعطها قوق تعض؛ و الما تفاصُل القوم بالاعمال.(4) 


یکی از غرائب مطالب خحا تب فاخت که و اقعا موختب:خبرت اییت: تبدل 
عمل نیک به نور و روشنایی, و تحول عمل زشت به ظلمت و تاریکی 
است؛ قرآن کرنم ۵ امه ناران دین علیهم السلام , قرن هاست که این 
حقیقت را به همه اهل عالم اعلام فرموده اند؛ و در این اواخر هم 
دانشمندان علوم تجربی. به طریق آزمایش, عملا ثابت کرده اند که نیروی 
حرکتی, قابل تبدل به نور است (و جرقه را که در اثر تصادم پیدا می شود, 
مثال اورده اند) و بدین طریق, تبدل هر عملی که با حرکتی تحقق می پابد 
اگر نیک باشد به نور, هم از لجاظ دین و هم از لحاظ علم, در عصر ما از 
بدیهیات گردیده است؛ ولی متازوت اند هنوز درباره تبدل عمل بد به ظلمت. 
که مورد تصدیق دین مبین اسلام است. از جانب دانشمندان علوم تجربی 
هیچ قدمی برداشته نشده است.(5) 


اعمال ان امس وا هر مفیوی بای تین سر دام کت ۱ 
ان وه نا ار کرد وا ۱۳ 
خواهند شد و اعمال نیک به تصریح قران کریم و اخبار شریفه, نور خواهند 


شد و ۰ و حقیقت خفیه آن ها تور است, نور واقعی است, نوری 


هسستتند. 


خوب است که درباره موجود پنهان. کمی تنوضیح داده و بعداً بر سر بحجت 
خود برگردیم. 


ص: 152 


1-. در همان بحث «حسنات دنیوی نعمت های بهشتی می گردند. 

2 . مستدرک الوسائل. ج1. ص486, س31. برای بنده در بهشت درجه ای 
بالا برده می شود. و او آن درجه را از اعمال خویش نمی شناسد؛ پس می 
گوید پروردگارا این درجه از کجا برای من حاصل شد؟ می فرماید: با 
مغفرت خواستن پدر و مادرت بعد از تو برای تو. 

3- . در اواخر بحت پیش؛ نقل و ترجمه شده. 

4- . مجمع البیان. ج9, ص210 س20 و 21. مبادا بگویی که بهشت یکی 
است. برای این که خداوند می فرماید: و نزدیک ز تر از آن دو بهشت, , دو 
ی و 
درجه دارد, برای اين که خداوند می فرماید: درجه هایی است بعضی بر 
بالای بعضی (نگارنده گوید: این کلام در قران نیست و این هست: و رفعنا 
بَعصَهُمّ فوّق بَعض رجات (زخرف (43) / آیه 32) همانا برتری مردمان (بر 
رک در آخرت] با اعمال است. 

5- . در فصل نش ختضار در این تذع مسا با بحث کرده ایم. 


موجود پنهان و نیروی نهان, در این جهان بسیار است [و نباید تصور شود که 

نور حسنات و ظلمت سیثات (و هم چنین به طوری که در بحث آینده انشاء 
ال تعالی می |۳۲ حرارت سیئات) از سایر موجودات جهان, مستتنی 
هستند. و هر چیزی مرئی است و فقط این دو نامرتی هستند] اکنون چند 
نمونه از «موجود پنهان» را ذیلاً می آوریم: 


1 تیزویی که این فلم را در دشت: نار ندهن به خر کت در هی آهرنه مو‌خودق 
پنهان است ؛ موجودی است که پیش از اراده نوشتن, در دست انسان, در 
صورتی نامرثی موجود بود و به محض اراده نوشتن بروز یافت و ظاهر 


گردید. 


2 اسبی که نعل آهنین دارد و در کوچه ای که با سنگ مفروش است تند 
راه می رود, هر وقت نعل با سنگ تصادم می کند آتشی ریز و نوری 


ناپایدار بیرون می جهد این آتتشن و این نوره بدون شی, پیش از تصادم 
موجود بودند, ولی البته در حالت پنهانی 


3 به ظرفی که پر از آب و یخ است و در میان آن گرما سنجی گذاشته 
را تا وقتی که کوچک ترین ذژه یخ در میان آب 
باقی است. آثری از آن در میزان الحراره دیده نمی شود و پس از آن که 
يخ ها اما آب شدند, گرما در آب محسوس می. نشنود؛ در این آزمانتتن: 
مسلماً حرارت به آب می رسد و به داخل آن هم نفوذ می کند, زیرا که يخ 
ها را در بخا ات خی کن ولی همیرن خر ارت در هبان اب: نتهان ی کرد و 
اثری از خود در گرماسنج نشان نمی دهد ! اين حرارت پنهان را اهل فیزیک 
«گرمای تهان:ذوب» مق نامتد.(1 


4 سیب و یا میوه دیگر, در اندرون خود. تخم ها و رگ های بسیار زیادی 
و مر و و ار و 
دیده نمی شدند, و در حال اختفا به سر می بردند. بعدا به تدریج بزرگ 
شده و بارز گردیدند؛ خود سیب و هر میوه دیگر هم همین طور است؛ وقتی 
آن قدر ریز بود که درست است بگوییم نبود, بعداً کم کم بزرگ شد و وجود 
خود را نمایان گردانید؛ برگ های تو در توی کاهو را از بیرون به سوی 
اندرون ورق می زنیم, هر قدر به وسط کاهو نزدیک تر می شویم برگ ها 
کوچک تر و کوچک تر می شود, تا با برگ هایی روبرو می شویم که خوب 
دیده نمی شوند و تازه می خواهند ظهور کنند ؛ و مسلماً برگ های ریزتری 


نیز در میان آن.ها هست که هیع بروز نکرده اند و اضلاء تمه کردن: عبارت 
اخرای پدیدار شدن نهان ها و هویدا شدن پنهان ها است. 


اکنون باز به سر بحث خود می رویم, و از آیات قرآن کریم, نور بودن 
حسنات و ظلمت بودن سیتات را استفاده می کنیم: 


خداوند متعال می فرماید: ال ول الذین آمئوا بُحرجهُمْ هن الظلمات ای 
التّور و الذین کقژوا یاوه الطاغوث بُحْررجْونَهْم من التُور لی الظلْماتِ 
اواتی اضچات الثارم(2) از حضرت ِِ قاید لْسّلام و شده است که 
فرمود: ال ولیثٌ الذین آمئوا یرجه من الظلماتِ ای الثور, تعنی: من 
ظلمات الد نوت الق 1 .(3) 


و از تطبیق آیه فوق با کریمه: ان ال مر یالعذل و الاخسان,و ابتاء ذعر 

لفزبی و یلهی عن التکشاء و الْمتگر و اي تَیطكم للم 1[ 
این نتیجه گرفته می شود که: عغدالت و تیکی کردن و به خویشاوندان 
احسان نمودن؛ نور می باشند, 


ص: 53 1 


. تکامل علم فیزیک, ص51 فیزیک رنر, ج1. ص65 فیزیک نوین, ص‌84. 
ِ ۰ _بقره (2) / آیه 7 2 خداوند یار ویأاور کسانی است که ایمان آورده 
اند, آنان را از ظلمت ها به سوی لور بیرونر می آورد, و کسانی که کافر 
شدند یار و یاورشان بتهاست (طفغیان است) آنان را از نور به سوی (انواع) 
ظلمت ها بیرون می کنند, آنان مصاحب آتش هستند. 

3- . تفسیرصافی, ص 09, س14. معنای این که «خداوند, یار و یاور کسانی 
است که ایمان آورده اند. آنان را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می 
آورد» این است که: از تاریکی های گناهان به سوی نور برگشت به خدا و 
آمرزش, بیرون می آورد. 


چون خدایی که مردمان را داخل رضم کنخ آنان را به سوی این اعمال 
می خواهد, پس بدون شک. بایستی که این اعمال. نور بوده باشند؛ . و نیز 
چنین نتیجه گرفته می شود که: زشت کاری ها و کردار نایسند و تجاوز به 
حقوق مردم, ظلمت ها هستند, به جهت این که خدایی که مردمان را از 
ظلمات بیرون می کشد, آنان را از همین اعمال شیطانی باز می دارد و 
نهی می فرماید "ین ها کا هانمدر نو شداوتم طلعت ها هوبند. 


ما, در این جهان, پیوسته نور را با حرارت و ظلمت را هم با سرما توام 
دیده ایم, زرا که تا چشم باز کرده ایم هر روز را در عرض سال, از شب 
متصل به آن (اگر پیش آمد مخصوصی رخ نداده باشد) گرم تر و هر شب 
را از روز متصل به آن, سردتر یافته ایم؛ نور خورشید در روزها توأم با 
کرهاء و طلمت اخسام کدرن در شهاء کوام نا سرا و کنکن است 1۲ بای 
ی و ۱ من اانیز 
آلی الظلمات ولیک اضحات التار» که در کریمه فوق, نقل گردید: چنین. به 
دنت خی آرد" ظلمت ها و نورهای آخرت, مانند آن چه که اکنون هست 
نیستند بلکه ظلمت های گناهان, آتش هم هستند و دارای حرارت می 
باشند ! و به قرینه تقابل چنین فهمیده می شود که: نورهای حسنات. آتش 
نیستند و حرارت ندارند و خنک می باشند !. 


ظواهر جملات آیه کریمه مورد بحت. چنین می فهماند که: گناهان, در 
همین زندگی ظلمات هستند, و توبه و سایر اعمال نیک در همین جهان 
نورند؛ به جهت این که جملات آیه از آغاز تا انجام با سیاق واحدی, اخبار از 
مان خال مرش .ان که «الله ولی الرن. اما ار مان ال خر مت 
دهد و دلالت می کند که: خداوند در همین زمان, دوست مومنین است, و 
هم چنین جمله «الذین کف وا اولیائهم الطاغوت» می ی که: بت ها و 
طفغیان. هم اکنون دوست داران کفار می باشند, دو جمله دیگر هم که 
اه ها الا 1 
«یخرجهم من الظلمات الی النور» و «یخرجونهم من النور الی الظلمات» 
بایستی اخراج در زمان حال را بیان نمایند؛ و نیز جمله «اولّک اصحاب 
الان» که اسسنه و دون نک حس از حال اشته تاجومی کند کم‌جاات 
تفا بر اوو ب سا مت 


کریشه خبان کم اتسوا را قالمشها یرای عتضود فا را انس 
رساند که جایی برای چون و چرا باقی نمی گذارد, به جهت این که چنین 
دلالت می کند؛ ای نیازمندان نوره ژد کی دنیوی بر از نور بود بعنلی پر از 


کمل تیک بوده خراشما ان.جا با انجام دادن اعمال نیک نوری برای خود 
کسب نکردید, تا در این جا در تاریکی فرو نروید و در میان ظلمت اخرت 
فرو نمانید؟. 


نتیجه این است که: گفتار نیک, کردار نیک. پندار نیک. در همین زندگی: 
روشنایی هستند. نورهایی نهان می باشند؛ و سیئات هم ظلماتند تاریکی 
های پنهانند؛ ولی در اين دنیا حقائق اعمال (و هر چیز دیگر) در پس پرده 
ون مانده است و روشنایی حسنات و تاریکی سیتات؛ محسوس نمی 
گردد. 

آیات دیگری گر فران کریم هست که ما را در این بحث عالی راهنمایی 
می فرماید: 


فرموده: یُحِْجُهُم من الظلْماتِ ای النورٍ بادنه.(3) 
ص: 154 
2 . حدید (57) / آیه 3. دنبالتان برگردید و نوری بجویید. 


3- . مائده (5) / آیه 16. خداوند آنان را به اذن خود از تاریکی ها به سوی 
روشنایی بیرون می اورد. 


و درباره زشت کاران فر موده: کاتّما لش وجو هم همم قطعاً من الیل 
مُظلما:(1) بدکاران اگر چه ظاهر زیبا 7 2 
ولی اعمال زشت و کارهای ننگین و چرکین شان که پیرامون صورت شان 
را فرا می گیرد, رخسار به ظاهر زیبای شان را در واقع و در باطن امر, 
تاریک و سیاه می گرداند. 


و فرموده: او کطلمات ی تخر لک فشاة قح من ققفه َقغ من فوّقه 
سیحاب ظلْماتْ تَعَضْها قوق بَض اذا آخَرج یِدة لم : که براها و من لم بعْقل 
اللة له ثوراً قما له من پُور ؛(2) تمام کلام با ملاحظه عطف, 9 
آلایض کی ها اعساانم ۳ الخ. 


و از حضرت رسول صلی الله علیه وبآله و سلّم روایت شده: : التییگ الذی 
بُقرء فیه القرآن و یک اللة عَرّ و جَل فیه بَضییْ لاهل السّماء کما یی 
الوکَبٍ الدْرٌِ هل الأرض (3) / ایض الاعاء نور السموات و الارض,(4) 


تَوُروا بیوتکم بتلاقه القرآنِ ولا تتخذوها قبورا ما قَقلّتِ الیهودٌ و اللّصاری: 
(2) 


ضَلوا فی الکنایس و الیتع ,و عطلوا ییوت , قَانّ البیت اذا کنر فیه تلاو 
القرآن کثر حَیرَة و التع آهله و آضاء لأهل السماء کما تضیی جوم ِ 


2 


لاه آلذنیا؛ الظلّم ظلمات یوم القیامه(6) و ایضا: الصَلوخ نوژ؛(7) و ایضاً 
قلبٌ المومن آجرَدٌ فیه سراخ یَزهر و قلبٌ الکافر آسود منکوس.(8) 


و از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت شده که فرموده: اجقلوا 
طاع الله قصابیخ لبطون قبورکم؛(9) و ایضا: ان الایمان تبدو لَمظَة فی 
القلب. کلم ازداد الایمانْ ازدادتِ المْظَةٌ ((10) و از چضرت زین العابدین 
علیه السلام روایت شده که فرموده: الحمد لله حمدا یضیبی لنابه لمات 


البرزح. ۳۷ 


فا حضرت امام صاو لاسام ووایت ری 


1 


الله َلَق قلوتِ المومنین مبهقة عَلّی الایمان قٍذا را استنارة ما ۱ 
فتحها بالجکمه و رَرغها بالعلم و زارغها و ليم كت ۳ ۴ لعالمین(12) و 
با نجة الیل یخی پلم وا وی قطیا فصقح 2 هد ظلعَة من 


الیل المَظلم و تجدٌ الرجل لایستطیع بعَبرٌ 
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0 یه 2 فا روا هت کارارمتاا کف هنن اد 
شب تاریک پوشانیده شده است. 

2 . نور (24) / آیه 40. یا «اعمال کافران» مانند ظلم هایی است در 
دربایی بر کزداف که:پوشاند آن را جفحی: اربالای آنموخی:. از بلاق آن 
ایر طلمت هانی قسه بعضی بد ااوسعضی, آن کان که دش را رون 
آورد نزدیک نیست ببیند آن را «نزدیک است که نبیند آن را» و کسی را که 
خدا برایش نوری قرار ندهد, نوری نیست. 7 ۳ 

3- . کافی, ج2. ص 499, س6 و 7 و 8. خانه ای که در ان. قران خوانده 
می شود و خداوند عزوجل در ان یاد می شود. به اهل اسمان نور می دهد 
و همچنان که ستاره درخشان به اهل زمین نور و روشنایی می دهد. به 
اتضار تفن ند 
4 . کافی, ج2, ص468, س6 و 7. نقل به اختصار؛ دعا نور آسمان ها و 
زمین است. ۱ 

5- . کافی, ج2, ص610؛ خانه های تان را با تلاوت قرآن روشن کنید و آنها 
را قبر نسازید چنان که یهودیان و مسیحیان کرده اند. نماز را در کلیسا و 
کنشت ها خوانده و خانه هایشان را تعطیل کرده اند ؛ حقیقت این است که, 
هنگامی که در خانه ای تلاوت قرآن زیاد شود خیرش زیاد و خاندانش بزرگ 
ماوت زر و به اهل اتفان لور می دهد همان طور که ستارگان آسمان به 
اهل دنیا نور می دهند. 

کر ینش سا ال ی زور امه آلسماها ور و ریت و 
جنان الجناس, ص44 نهح الفصاحه, شماره 3 درح گهر با اندک فرق؛ 
ِ ظلمت های روز قیامت است. 

7- . ارشاد القلوب, ص 5 9, س د. نماز نور است. 

8- . مراه العقول, 2 ص246. س2 درج گهر. شماره 415. دل موّمن 
صاف است, در آن.جراغی .هست: که فن. در شید و دل کافر سیاه و وارونه 
است. 

وب سلاجم و19 و لعف ده اتسات فران دهد اظاعت 
ها زا حرا ای را ادن رات 

0- . نهج البلاغه, ج3, ص‌213. ایمان در آغاز ‏ به صورت نقطه سفیدی در 
قلب پدید می آید, هر قدر ایمان بیشتر گردد آن نقطه سفید هم زیادتر و 
بزرگ تر می گردد. 

11- . صحیفه سجادیه, ص 5 2, نقل به اختصار, حمد می کنم خدا| را حمدی 


2- . کافی, ج2, ص۰422 س5. خداوند در قلب مومنین ایمانی قرار داد و 
آن را بست؛ و وقتی که می خواهد آن چه را که در آنها هست روشن 
سازد, آنها را با حکمت می گشاید و علم را در آنها می کارد. و زارع قلوب 


_ 


مومنین و متصدی و نگهبان بر آنها خود پروردگار جهان است. 


عمّا فی قلبه بلسانه. و قلبْ یزهژ کما هر المصباخ (1) و ایض من صَلّی 
الطَلَواتِ المقروضاتِ فی آوّل وقتها فاقام حدودها رفعها الملک بیضاء نقية 
فهی تهتف به حفظک الله کما حفظتنی و آستودنغک اللة گماً استوعتني 
لا کریماً و من صلاها بعد وقتها من غیر عله قلم یم خُدوذها رققها الک 
سودا مُظلِمَهٌ قهی تهیف به ضیعتنی صَیْعکَ اللهُ کما صَْعتنی ولا رعاک الله 
کما له بر عنی ۱2 


شاه در فصل اول, توضیح داده ایم که: انسان از جهان با تغذیه و تنفس و 
غير این ها؛ ماده اخذ می کند, و آن را اولاً جزء خود می کند, و بعداً هم در 
وی و بدین ظریق شتاخمان. اند خود. را مین 
سازد؛ اکنون , با در نظر گرفتن این حقیقت که: ات ور 
ظلماتند. چنین می فهمیم که: نیکوکاران. ساختمان اینده خود را از نور و 
بدکاران از ظلمت می سازند کسانی که با راه های نیک از جهان اخذ کرده. 
و در موارد نیکو خرج می کنند ذات اينده خود را از روشنایی می سازند؛ و 
سا مر ار ری 
مسلما ذات خود را در آینده, زشت و چرکین خواهند یافت. 


از تحقیق و بررسی فوق, مساله مهم تر دیگری نیز برای ما آسان می 
کرو چنین به دست مي آید که: تسیز مان طنویی تور اس و دز کین 
لاس ات که رت ۱ ی 
قابلیت تبدل به نور و تبدل بت المت را داردد.عی وان از آن تور طرفت. و 
قی توان از اند طامت تحصضیل قموو اعمالی که درادن الم اسلاعواحتب 
۵ با منصتب. شتا شانیوم ند آند کل تفونید و اعمالی هم. که در ان دی 
عالیء حرام و یا مکروه تعریف شده اند بدون استئناء سیاه و تاریک و 
مظلم می باشند؛ البته نور واجبات و ظلمت محرمات از نور مستحبات و 
ظلمت مکروهات. شدیدتر و قوی تر است. 

پروردگار جهان و جهانیان, سلسله جلیله پیغمبران و پیشوایان راه راست 
خداوند متعال. همگان را از ظلمات به سوی نور می خوانند. و اما دیگران. 
_ را از روشنایی و نور, بیرون اورده و به سوی تاریکی ها و ظلمات می 
رانند. 


سیتات آتش هستند ! 


بر خلاف_ تصور غالب مردمر که چنین می پندارند که خداوند متعال در مقابل 
گناهان, آنتشن هایی برای گناه کاران آماده می کند, قرآن کریم و احادیث 
شریفه اعلان می فرمایند که: خود گناهان, آتش هستند و به گناه کاران 
داده می شوند و هر کس از دوزخ و آتنش رنه باید از گناه و 
حرارت آن بترسد, زیرا که شکنجه ای برای بدکاران در روز قیام همگانی, 
جز بندارایسند و کردانز تخود آنان تخواهد:بوی, 


در اثر عدم اطلاع بر حقیقت امر, درباره شکنجه های اخروی, برخی از 
مردم راه را کج رفته و دهان به شکایت باز کرده, و از خداوند متعال و از 
خستونتی که.به ان خر متسه نرق ادا رنه (و در واقع از اعمال سیئه 
خود ی اظهار نی مود کنند: ۳ 
یافته, نه آمرزش او نظامی دارد و نه عقوبتش ضابطی, با کوچک ترین 
بهانه ای بزرگ ترین ستمگران را بهشت 


ص: 11_56 


- . کافی, ج 2 ص 422, س 11. مردی را می یابی چنان خطیب و بلیغ و 
ظلمت شب تاریک, تاریک تر است. و مردی را هم می یابی که قدرت 
ندارد ان چه را که در قلب دارد با زبان بیان نماید و قلبش مانند نور دادن 
چراغ, روشنایی می دهد. ۲ 
2 دص الوا اس دص 269 امالی وو وه آعس خی که هن اکن 
نمازهای واجب را در اول وقت بخواند و حدود ان را اقامه نماید, فر شته 
ارران ال کم وه م ام اس ال هی سره آ نان قورادشت. که 
که: خدا حفظت کند چنان که حفظم کردی و تو را به خدا می سپارم چنان 
که مرا به فرشته کریمی سپردی. و هر کس آن را بعد از وقتش به جا 
آوزد. نون علت: و-خدود آن را اقامه نکند. فرشته آن را در حالی که شیاه 
و ظلمانی باشد بالا می برد و نماز به او فریاد می زند: خدا ضایعت کند 
همان طور که ضایعم کردی و رعایتت نکند چنان که رعایتم نکردی. 


برین می بخشد و شاید که با ناچیزترین بهانه ای بزرگ ترین نیکوکاران را 
در جهنم بسوزاند. این است ان چه که غالب مردم از قیامت و مجازات دازن 


نظر خود تصویر می کنند. 


ولی حقیقت این است که خداوند متعال, جهان را طوری آفریده است که 
هیچ عملی در آن معدوم نمی شود و هر کاری بزرگ شده و بار می دهد و 
هیچ کسی جز کردار خویشتن؛ جزایی و پاداش کیفری نخواهد داشت؛ ۰ و هن 
عملی علاوه بر ظاهر محسوس, باطن و حقیقتی هم دارد که در اين زندگی 
از حواس ما پنهان است: سیئات آفنش شنتتند؛ پس اگر کسی در زندگی 
دنیوی با انجام دادن اعمال زشت, پیو سته برای خودش آتنشن فراهم نماید, 
چه گله ای از حضرت ارحم الراحمین می تواند داشته باشد؟ که با ارسال 
پیغمبران و انزال کتاب ها, همه اعمال بد باطن را به ما بشرها بیان 
خرمهته است: فالی ها نله تفس شتا ولا و ن الا ما کت تفملون ۳۹ 


بلی این سیئّات که برای صاحبان خود آتش می شوند : خداوند متعال می 
فرماید: و لو تری | وقئوا غلی الثار ققالوا با یتنا" ره و لا نکب یآیات تا 
8 تکمتنهق المومین بل تفا لیم ها کانوا شون من یل (2) آیه نخست 
چنین می فهماند که آنش در قیال تکذیب آنان به آیات پروردکار: به انشان 
داده شده, ولی آیه دوم با کلمه «بل» از مدلول نخست., به طرز «بدّل 
بدا» عدول کرده و می رساند که این ات دن مقابل تکذیب آنان نیست, 
زیرا چیزی انیت که خودشان آن.را دز زندگی دنیوی تحصیل کرده و به 
دست آورده و با خود داشتند, اما پنهان و مخفی بود و توجهی به آن 
نداشتند و اکنون هویدا گردیده است؛ پس این آتش اخروی همان تکذیب 
آنا است. یعنی تکذیب به آیات پروردگار, در واقع آتش است. 


و می فرماید: 


یستعجلوتک بالعذداب و ان جَتَم لمَحیطة بالکافرین(3) جناب شیخ بهاء 
الدین نور اللّه مرقده فرموده: 0 فاعل در این آیه به معنی ۱ 
نیست, که مراد اين باشد که جهنم, بعدها در نشاه آخرت به آنان احاطه 
خواهد ی باه به‌طوص فاحل اه اد عسرین کفقه ان کته قیفوت 
خود, که زمان حال است می باشد, به جهت این که قبائْحج خلقیه و عملیه و 
اعتقادیه آنان؛ در همین نشاه بر آنان محیط است. و عین این ها دوزجخ 
هستند, همان تور خ که در ضوزدت انش ها و عقرب. ها و هاو‌ها به: آنان 
نمودار خواهد شد.(4) 


و از قول موّمن آل فرعون حکایت فرموده: و یا قوم ما لی اد وم ای 
للجم و تیی ی تاره تذغوتیی لاکیر با و آشرک... و آتا أعُوکم 
لت العزتر القتار أن المشرفین هم َضحاث لثار فَسَتد کون ما َفول 


کم :(5) از اين 91 تور اش اج می شود که: توحید, نجات و 
رستگاری است و کفر به خدا و شریک گرفتن به او آتش است و دعوت به 
شرک هم در حقیقت خواندن به اتش است؛ و نباید تصور شود که کفر و 
شرک, اکنون انش نیستند و در اینده مبدل 


ص: 157 


1- . یس (36) / ایه 54. امروز به هیچ کسی هیچ ستمی نمی شود. و 
ات ی و ی ی 

. انعام (6) / آیه 27 و 28. و اگر می دیدی آن گاه بر آتش نگاه داشته 
شده اند و می گویند ای کاش برگردانیده شویم و آیات پروردگار خود را 
تکذیب نکنیم و از مومنین شویم؛ بلکه آنچه که از سابق با خود مخفی می 
. برای نان اشکار شد. 
مسلماً وزج یامن کافران فا گرفته است: 

. اربعین, ص 257. 

5 . موس (46)/ آیه 4 نا 44 نقل به اختصار, خویشان من, چرا من 
شما را به رستگاری می خوانم و شما مرا به آتش می خوانید؟ مرا می 
خوانید که یه خداوند کفر ورزم و به او شریک گیرم... و من شما را به 
سوی خدای با عزت و ... و حتما اسراف کاران ار و 


ام اهامای ات ک اسا ۱ سا تور 
خرح کردن ذات خود, اندازه ای رعایت نمی کنند و قوای خود را در راه هر 
گونه عملی بدون نظر به نفع و ضرر آن, در جهان پراکنده می سازند) 
اکنون و در همین زندگی, یار و هم آغوش آتش هستند ولی بعداً متوجه می 
شوند. 


ی اصِلة‌ها فاصَبر وا َو لا تصیژوا سواء عَلَیْکمْ الما تجْرَون ها کت 

ای که ار ی ارت 
آنشن. که آنان داغل, شده و سوزش آن را در می یایند جز اعمال 
ناشایست دنیوی خود آنان نیست و لذا جای گله ای باقی نیست؛" : هر چه 
کر ی 


هاش سل خوز صلّی الله علیه و آله و سلم روانت: شدمت ان ال تاعاس 
یوم القیقه تشعل فُروجَهُم نار بُعرفون بتتن فُروجهم.(2) 


و ایضا؛ روایت شده: ما من ضلوو بَحصَرُ وقئها ال نادی ملک هن بین ر 
لاس قوموا الی نیرانِکَمٌ ای آوقدئموها علي ظهُور قاطفنوها بسلیه 
(3)_و ایضا: السَکَرْ جَمْرٌ ال ر(4) و ایضأ: آلقَضَث جمَرَخ الشیطان ( 
ایضا: لول من جمر جوم 6 


۵ ایض الَدَقَة تثطفی ‏ الحَطيئة کما بُطفی ء الماء الثار؛(7) از اين کلام 
مبارک چنین فهمیده می شود که: آتش و گناه, هر دو اشتعال دارند و هر دو 
را می شود خاموش کرد؛ و چون طریق خاموش کردن آن دو یکسان 
نیست, و خاموش کردن گناه, با آب میسور نیست و با صدقه خاموش می 


9921 د, پس این نتیجه به دست می آید که: حرارت آتش و حرارت گناه, دو 


و ایضا: عجبث لمن یحتمی من الطعام مَخاقة الدّاء کیت لایَحتمی من 
الذنوب مخافه الثار ر(8) این حدیبت شریف می رساند که چنان که طعام در 
بعضی از اوقات در بدن کنونی و ساختمان فعلی, ایجاد درد می کند, 
گناهان هم در بدن که ارم اه 2 ف اقر خن خی در سنی نکم و 
ساختمان اخروی ؛ ۰ و همان طور که مراعات صجت این بدن واجب است., 
رعایت سلامت ان بدن واجب تر است. 


۵ انضا فرمچوه: مسا الا کدایی کر دن شخصیی فتاه انش اشست: 


ت 


سیئات عفونت دارند ! 


در احادیث شریفه و کلمات آمو ززگاران دین علیهم السلام , سیثات را منتن 
و بدبو شناسانیده اند, از این اخبار استفاده می شود که اعمال. غیر از 
ظواهر شیرین و لذیذ و يا تلخ و ناگوار, بواطنی گوارا و يا گندیده دارند؛ در 
این زندگی دنیوی ظواهر اعمال فقط محسوس قی. نود و از بواطن, ان. ها 
برای مردم عادی, اطلاعی نیست ؛ ولی در زندگی اخروی 
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1- . طور (52) / ایه 16. داخل دوزخ شوید و سوزش آن را دریابید. صبر 
کنید يا نکنید بر شما یکسان است. همانا کیفر داده می شوید ان چه را 
و ی 

2-. ارشاد القلوب, ص 91. به راستی زناکاران در روز قیامت در حالی می 
آیند که فرح شان با آتش شعله ور است, و آنان با بوی تعفن فرج شان 
شناخته می شوند. 

3- . روضه الواعظین, آخر ص269 من لایحضره الفقیه. ص‌55, س21. 
نمازی نیست که وقتش برسد مگر اين که فرشته ای از جلو روی مردمان 
آنان, راهن خواند: برخیزید و انتشن هایی را که در بشتت خود روشتن کز دم 
اید با نمازتان خاموش کنید. 

4- ۰ من لایحضره الفقیه, ص 79 3, س20 درح که شماره 10 مستی 
اخگر دوزخ است. 

5- . درج گهر, شماره 400. خشم اخگر شیطان است. 

6- . درج گهر شماره 401. فریب دادن, خیانت کردن, از اخگر دوزخ 
است. 

7- . درج گهر, شماره 340. صدقه» شراره گناه را فرو می نشاند چنان که 
آب آتش را. 

8- . درج گهر, شماره 378. در شگفتم از کسی که از بیم درد, از طعام 
پرهیز می کند, چگونه از بیم آنش, از گناهان پرهیز نمی کند. 


ات برای همه افراد بشر یج خواهند شد. این 
رات ی را مین کف ند 
از حضرت رسول خدایصلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده که فرمود: 


- 


اذا ریم العصاحف جْلیتِ و المساجد رُینّت و المنارة طوَلّت و اند د القرنْ 
عرامیة و العساجدٌ طِرْفاًء الموَمن فی ذلک مان اعرٌ ین الکبریت الأحقر, 
آما ان قساجدهم مُرَخرقة و آبداتقّم تیه و قلوبهم آنتن من الجیقه.(1) 
و ایضأ: لائَحَفرنٌ نبا ولا تضغرته و اجتنب الکبایر قَاِنّ العبدٍ اذا یَظَر یوم 
القیمه الی نو نویه دَمَقت مت عَيناة قح 1 (2) و ایضا: ان الرناه باون وم 
القیمه تشعل فروجُهُم نارا یُعرَفون یتتن فروجهم.(3) 


و ازقتاده و شدی نقل شده (و ظاهراً آن دو نفر هم از حضرت پیغمبر صلی 


الله علیه و آله و سلّم روایت کرده اند) ان الموقمن اذا خَتَجّ من قبره 
استَقبلَةُ آحسن شیی صورة و آطیبُةْ ریحا فیقول تا عملکَ الصالح طالما 


# کیک فقع. انیا فار کنین آنت اليوم قذلک ِ یوم تحشر الفتّفین الت 


الرَحمنِ وفداً آی ژکباناً و اِنْ الکاقر اذا رح من قبره استقَلَه آقیخْ شب 
صورة و أخببةٌ ریحا فیقولْ آتا ملک السییْ طالما کبتنی فی الدنیا قاتا 


آرکیک الیوم و ذلک قولْه: : و هم یحهلون َو أرَهم علی ظَهور هم (4) 


و روایت شده: قال جابه کنا 7 تسیر مَع رسول الله صلّی الله علیه و آله و 
سلم قهاجت ریخ منت فقال: ائما هاجت هزو الّیخ ان قوما من النافقین 
کروا قوما من المومنین قاغتابوهم.(5) 


و از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که درباره دنیا فرموده: طعافها 
الجيفة :(6) و درباره دوست داران دنیا فرموده: آقبلوا علي جیقهٍ افتحَحوا 
باکلها و آصطلحوا علی خبها () و ایضا: یتنافسون فی ونیا دید ء و یتکالیون 
اضر فا رت دنیاداران ود خها تن به طریق غیر مشروع, و 
تصرف کردن در مردار گندیده است. 
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1- . روضه الواعظین. ص284. آن گاه که دیدید قرآن ها را زیور بسته اند 
و مسجدها را زینت داده اند و مناره های مساجد بالا رفته و قران مزمار 
گردیده و مسجدها راه شده است. مومن در این زمان از کبریت احمر 
کمیاب تر خواهد بود, بدانید که مساجدشان اراسته و بدن شان پاکیزه 
است و دل هایشان از مردار گندیده, بدبوتر است. 

2- . سفینه البحار, جح ص488 س 8 1. حقیر مدان گناهی را و کوچک 
مشمار آن را و از گناهان بزرگ پرهیز کن زیرا آن: کاه که بنده: در رون 
قتامت به گناهان خوو سر کندا چشمانش از چرک و خون اشک می ریزد. 
3- . در بجّت پیش گذشت. 

4- . مجمع البیان؛ ج4, ص 292 مفاتیح الغیب, ج4, ص 46 جامع البیان؛ ج 7 
ص114 الدر المنتور, ج3, س26. آن گاه که موّمن از قبرش بیرون می 
اید, زیباترین چیزی از حیث صورت و مطبوع ترین چیزی از حیث عطر و بو 
استقبا لش می کند و می گوید: من عمل صالح تو هستم, طول کشید که در 
دنیا سوارت بودم پس امروز تو سوارم شو؛ و این است فرموده خداوند: 
«روزی پرهیزکاران را به سوی رحمن حشر می کنیم در حالی که وافدند 
بعلی سواره اند» (مریم (19) / آنة 95). و به راستی کافر ان گاه که از 
قبرش بدر آید, زشت ترین و بدترین چیزی استقبالش کرده و می گوید من 
عمل بد و ناپسند تو می باشم, طول کشید که در دنیا سوارم بودی پس 
امروز من سوارت می شوم و همین است فرموده خداوند متعال: «انان 
حمل می کنند بار گناهان شان را بر پشت شان» (انعام (6) / ایه 31). 
لفظ خبر را مطابق با مجمع البیان نقل کردیم, و ذیل حدیث را با تفصیل 
زیادتر در الدر المنثور. ج3, ص 9 س21 از سدی آورده است. 

5- . روضه الواعظین؛ ص384, جابر گوید با رسول خدا هه الله علیه و 
آله و سلّم گردش می کردیم, پس باد بدبویی وزید. حضرت فرمود: همانا 
این باد برای این وزید که دسته ای از منافقین. عده ای از مومنین را یاد 
نموده و غیبت شان را کردند. 

6- . نهح البلاغه, ح1, ص 156. خوراک دنیا, مردار گندیده است. 

7- . نهج البلاغه, ج1, ص211. به مردار گندیده ای روی آورده اند که با 
خوردن آن رسوا شده اند ولی در محبت آن اتفاق کرده اند. 

8- ۰ لهج البلاغه» ج 2 ص لاد درباره دنیایی پس به همدیگر بخل می ورزند 
و مانند سگان بر سر مردار گندیده ای بر سر یکدیگر می پرند. 


7 ضمن حدیثی روایت است که: در روز مر 

: وس - ی ج ۳ 
۱ اا کی ی فر موه تست اس اه 
نت علی ریک قاِلَ قان کان لِلِ ولیً آتاغ اطیبْ الّاس ریحا و آحبهْم منظرا 
و احسَنْمّم ریاشا قَتقول آتا عَمَلک الطالخٌ و اذا کان لرتّه عَذْوّا قائة بأتیه 


چنین روایت کرده که: سَتلتَهْ غَنِ الملکین ۶ جعلمان بالدّنپ اذا آراد الب 
آن یفقلة آه الحتسته؟ ففال ریخ الکتیف و الطیب شوا۶؟ فلت لا فال ان 
لاد اه ای ی هط اه ال ای سیسات 

فانه و ٍ ۵ لسائة قَلمَة و ریقة مداده 


عیسی فُل مه بنی اسرائیل عَسَلثم وجوقکم و دتستم قلوتکُم آیی 


تعترون ام علی تجترون؟ تطَبونَ 0 لاهل الذنیا واجوافکم عندی 
له الجیّفِ الغنتته کاتکم اقواحٌ ون !(3) 


از قرآن کریم هم, عفونت داشتن سیئات را با سهولت می توانیم استنبا ط 


خصر تفر ضلی اللهعله وال 0 شده که: چیزی در دوزخ 
هست مانند خار, که تلخ تر از صبر و گندیده تر از جیفه و گرم تر از آتش 
است و خدا نام آن را ضریع گذاشته است ؛ و ایضا از آن حضرت نقل شده 
است که: اگر قطره ای از ضریع در مشروبات مردمان دنیا چکانیده شود, 
هقه آنان از وفع ند ان" من میر ند 


و راغب در مفردات دارد که: : ضریع » گیاه سرخج رنگ و بدبویی است که 
هرا انا به ساحل می اندازد. 


و فرموده: یُسقی من ماءٍ دید ؛(5) «صدید» به معنی آب رقیق و با چرکی 
است که با خون مختلط شده و از زخم پیر هن اند و تخد وم" دوف 


‌ ات ‌ ‌ِ ‌ 


حهيمٌ_ و عسَاق؛(7) و ایضا: لا یدْوفُونَ فیها برّداً و لا شراباً الا حمیماً و 
سا (8) «غساق» به معنی 
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. اربعین شیخ بهاء الدین عاملی, حدیث 39. عمل به عامل خود گوید: 
4 
پروردگار نشان داده شویم؛ سپس فرمود: اگر دوست خدا باشد کسی 
پیش او می آید که از همه مردم خوشبوتر و نیکو منظرتر و خوش لباس تر 
باشد و می گوید: من عمل صالح تو هستم و اگر دشمن خدا باشد کسی 
و سب ی ی 
سْذ از ات الشیعه ۳ ۱۳۹ از آن حضرت از ون ماک آب 
هنگامی که بنده اراده گناه می کند و يا کار نیک, آیا آن دو ملک متوجه می 
شوند؟ فرمود: آپا بوی مستراح و عطر یکسان است؟ گفتم نه, فرمود: آن 
گاه که بنده قصد انجام دادن حسنه می کند نفسش خوشبو بیرون می آید, 
پس ملک جانب راست به ملک جانب چپ می گوید: برخیز زیرا او به کار 
نیک تصمیم گرفته است. ی ی 
آب دهانش مرکبش می شود و آن را برای او ثبت می کند. و هنگامی که 
و ها 
چپ به فرشته جانب راست می گوید: توقف کن زیرا او قصد بد کرده 
است. و آن گاه که او آن عمل را به جا آورد زبانش قلمش و آب دهانش 
کفتین صی شوت و آرو را راخ آه بت خی دید ۳ 
3- . تحف العقول, ص 499. ای عیسی به ستمکاران بنی اسرائیل بگو: 
صورت های خود را شستید و دل هایتان را زشت و چرکین ساختید ! ایا مرا 
فریب می دهید؟ يا بر من جرات می کنید؟ خودتان را برای اهل دنیا با 
مردارهای گندیده بدبو است. به طوری که گوئیا شماها مردمانی مرده می 
۰-4 . غاشیه (88) / آیه 6 و 7. پرای آنان هیچ خوراکی جز خار بدبویی نیست 
ی 

5 . ابراهیم (14) / آیه 16 از چرک من لد تیه آممی. ور اتید ([ 
6 اقرت الصهارد. 


7-. ص (38) / آیه 57. پس باید بچشند آن راء گرم جوشان و سرد گندیده 
ارات 

تا و 7 اب 24 2 تس تقد دن آ نها کی وه آسامیدنی: اه 
راء جز گرم و جوشانی را و سرد گندیده ای را. 


سرد گندیده است؛(1) و ایضاً: فیس لَة الوم هاهنا میج و لا طَعامٌ الا من 
عسْلین :(2) «غسلین» چرکی است که از لباس و مانند ان شسته می شود 
ی ار ات ای ۱ 
می کنند که: پاداش آدمی, خود کردار آدمی است (چنان که مفصلا شرح 
شد) این نتیجه را می دهند که: سیئات, بد بو و گندیده و متعفن هستند, و 
انسان طبعا از آن ها, از باطن آن ها متنفر است. 

از این که حسنات؛ مقابل سیتات نودم و بر عکس آن ها می باشند, جنین به 
نظر می رسد که بایستی علاوه بر این که عفونت نداشته باشند, خوشبو و 


معطر هم باشند؛ در ضمن احادیث مسطوره, دو خبر بر این مطلب دلالت 
دارند: اول خبری که از قتاده و سدی و دوم ان که از جناب عبدالله بن 


فوسف الکاخام. علبه الم ام آمر دیش 


و خبر ذیل نیز به این حقیقت دلالت می کند: 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرموده: لاتدعوا قرائه 


ک 


«الرحمن» و القیام بها قانها لاف فی لوپ العنافقین و تأتی رها یوم 
ات ۷ دمیٌ فی احسنِ صوره و آطیّب ریح حنی تقف من الله 
موقفا ایکون آَحذ آقترت ای الله َبحات منها قبقول لها ن الذی کان بَقومْ 
1 با و دمن قرائی فتقول با زب فلان و فلان و قلان 


۶و ۳ ین 


غایَة ولا احذ یشقعون له قیقول لَهُمْ ادجْلوا الجَتَة َ آسکنوا فیها یت شثثم. 
ار خس اشست الصا له اه اف سار 


ان ريخ الجتّه توجدٌ ین قسیه الفِ عام ولا یجذها عاق ولا قاط جم ولا 
شیح زان الخبر ؛(3) و از خضرت صاوق علیة. الطلام : ادا کان بوم.اافیهد 
کشف غطاء من آغطیه الجنه قوجد ریها من کاتت له الروغخ من مَسیره 
خمس مأه عامٍ الا صنفٌ واجث فلت من هم؟ قال, العاة" لوالدیه (6) از این 
دو خبر هم با ضم بجت «یاداش آدافنی: خود کردار ادف است» که سابقاً" از 
تحقیق گذشته, حقیقت مذکور را «حسنات. خوشبو هستند» با سهولت به 
ی آوریم. 


حقیقتی که در مطالعه این بحث, دست گیر می شود این است که: سراسر 
دنیا جیفه ایست گندیده و مرداری است متعفن, و زندگی دنیوی هم تصرف 
کردن در جیفه و اخذ نمودن از مردار گندیده است ! و در عین حال. سراسر 


جهان, 
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. اقرب الموارد و مجمع البحرین. 

. حاقه (69) / 1 30. بیست برای او در اینجا امروز, نه دوست با 
و خون گرمی,ر ونه خوراکی, مگر از غسلین ؛ ؛ یعنی در عوض آن دوء 
چرک بسیا ر گندیده و گرمی هست که هیچ گاه از او جدا نمی شود و او باید 
فحشت نف | را بخورد. 
3- . اقرب الموارد و مجمع البحرین. 

4 . مجمع البیان,. ج9, ص<195. خواندن سوره «الرحمن» را ترک نکنید و 
به آن قیام نمائید و حقیقت این است که این سوره در قلوب منافقین قرار 
نمی یابد, و در روز قیامت در صورت یک نفر انسان خوش صورت و پاکیزه 
بوی به نزد پروردگار خود. می رود تا در پیشگاه خداوندی در جایی می 
ایستد که کسی به خداوند سبحان نزدیک : شا ان نمی ویر بش راوید 
متعال به او می گوید: کی به نو در زندگی دنیوی مواظب بود و پیوسته تو 
را می خواند؟ می گوید پروردگارا فلان کس و فلان کس و فلان کس ِ 

رخسار انان سفید می شود و خداوند به انان می فرماید درباره کسانی که 
دوست دارید, شفاعت کنید, پس شفاعت می کنند تا که هیچ آرزویی برای 
آنان نمی ماند و کسی نمی ماند که شفاعتش کند. خداوند به آنان می 
فرماید: داخل بهشت شوید و در هر جای آن مایل باشید مسکن گزینيد. 

5- . کافی, ج2. ص‌349. واقع این است که عطر و بوی بهشت از فاصله 
هزار سال راه فهمیده می شود, ولی ان را عاق والدین درک نمی کند و نه 
6-. کافی, ج2, ص‌348. هنگامی که قیامت می شود پرده ای از پرده های 
بهشت برداشته می شود پس عطر و بوی خوش آن را هر کسی که روح 
داشته باشد از فاصله پانصد سال راه در می يیابد مگر یک صنف (راوی 
کفت) برسیدم آنان کیستند؟ فرمود: کسانی که.عای,والدین»هستند: 


۵ ۲ ۱ ۵۱ ۱ ۱ ۱ 
است ا! | یعنی: دنیا در عین این که شیرین و دل پسند است., تلخ بوده و 
مورد تنفر هم هست. 


جامعیت عجیب فوق, در عبارت ذیل امیر المومنین علیه السٌّلام نیز مشهود 
است: «اِنّ الدئیا دار صدق لِمن صَدقها و داز 0 فهم عتها و دار 
غنی لمن ترَوّد منها و دار موعظه لمن انعط بها؛ هسجذ آجباء الله و مُصَلی 


ملایکُه الله و قهبط وحي له و متجر آولیاء الله اکتسیوا فبها لته و 
ربحوا فیهاً الجثه؛ من ذا تدضها .5 آدّتت ببینها و ناذت بفراقها و 
تفسها و آهلها».(1) 


ِ و له 2 ِِِ شده 19 7 كِِ حقیقت 1 برده, یعنی 


ذوجنبتین بودن دنیا را خوب می فهماند. 


حقیقت این است که: جهان با قطع نظر از اعمال نیک و با بد انسان, نه 
گندیده است نه خوشبو, نه جیفه است نه معطر, و از این اوصاف که بشر 
در ذهن خود با ملاحظه لذت ها و شکنجه های دنیا برای دنیا اثبات می کند. 
عاری و فارغ است ! و اين ما هستیم که تصرّفات انسان را در جهان و 
موجودات آن, و عواقب اخروی این عمل ها را نسبت به عاملین آن ها در 
اند کین آبنده: در نظر می آوزنم و چنین می یابیم که: بعضی از افراد 
انسان, از جهان عطر جمع می کند و بوهای خوش می اندوزد. و بعضی هم 
در میان مردارهای گندیده دست و پا می زند و از آن ها بدون این که توجه 
داشته باشد, برای خویشتن توشه تهیه می کند, و غالب افراد هم گاهی به 
سوی عطر می روند و گاهی هم سری به مردار گندیده می زنند. 


نتیجه این است که: ذات جهان و موجودات آن, از ماده ای سرشته شده 
است که می تواند نسبت به آدمی هم معطر و خوشبو باشد و هم مردار 
همان مساله است که در سابق تحقیق کردیم که: سراسر دنیا نور و 
روشنایی است, و در عین حال سراسر دنیا ظلمت و تاریکی است ؛ سراسر 


۳ از «هر قلیطوس پا هراکلیت» پیروی کرده و فیلسوف بدبین و حکیم 


کربان لقب: بکتریم: و ته.می توانیم مانند «ذیمقراطیس يا دموکریت» شده 
و فیلسوف خوش بین و حکیم خندان شناخته شویم(3) ما از آموزگاران 
رو ی و 
به دنیا خوش بین بوده و خندان باشند, به جهت این که جز خوشی و خرمی, 
ذخیره ای از دنیا بر نمی دارند, و بدکاران و ستمگران هم لازم است نسبت 
به جهان و زندگی آن بدبین بوده و گریان شوند, برای این که جز بدبختی ها 
و مردارها توشه ای ادن نیاند وخته اند. 
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1- . نهج البلاغه, ِ" ۱ 9 بذانید که دنا خانه درستکاری 
درشن بکیرد دا ان ری ی ار ی 
اندرز است برای کسی که از آن پند بگیرد, سجده گاه دوستان خداست و 
نماز گاه فرشتگان خداست و فرودگاه وحی خداست و بازار دوستان 
و 
این کیست که دنیا را مذمت می کند با اين که خود دنیا جدایی خویش را 
اعلان کرده و با صدای بلند از مفارقت خود خبر داده و از مرگ خود و اهل 
خود سخن رانده است. 

2-. مجموعه ورام ص183. دنیا کشتزار آخرت است. 

3-. سیر حکمت در اروپا, ح1, ص۰7 س13 و 14 و ص11 س<. 


ما 9 انسان ِ اعمال خودمان چیزی جز ظواهر آن ها نمی توانیم درک 
و الا خواآرن ما 7 آفریده شده اند که فقط ظواهر ناپایدار و 
را می توانند احساس نمایند, و از حقائثق جاودانی آن ها بیگانه. و از 
مشاهده آن ها دور, و از نزدیک ۱۱ 


ما از اعمال خود. همین قدر اطلاع داریم که: عمل کردن. مقداری از 
نیروهای بدن را با نمودن است؛ ما اگر 
ی فا بو مر نوا ونم کف خساها اعمال: خونبه و ند 
دارند, نیکی کردن و احسان؛ خوب و پسندیده و ستم هم بد و نایسند است, 
ولی در عین حال کوچک ترین و ناچیزترین فرق در میان ذوات اعمال, 
اعمال حسنه و سیئه نمی یابیم. می بینیم دو نفر غذا می خورند یکی 
خوراک حلال از نان خود و دیگری نان حرآم؛ از دست رنج دیگران: ما اصلا 
در میان این دو خوردن و در میان ذات و حقیقت این دو اکل. هیچ گونه 
اختلاف ذاتی و جوهری درک نمی کنیم: خداوند , متعلل, درباره همین 
ظاهربینی و کم فهمی ما فرموده: و ما أوبيثم من العلم الا قلیلا(1) و ایضا: 
یعَْمُونَ ظاهراً من الحباو الدلبا و هُمٌ عَن الاخرو هم غافلّون.(2) 


آنا چم خحره این که ما با حشاهده واه اعمال فرفی در مبان خوات آن 
ها دزمان یقت رت و بای آن هار ور هان ود ی وید آن ها 
نمی توانیم پیدا کنیم. می توانیم حکم کنیم که اصلاً فرقی در ذوات ه آن ها 
نیست؟ و اعمال از لحاظ حقیقت با هم برایرند؟ ! یعنی مثلاً ضرب ینیم از 
روی تأدیب و ضرب او به عنوان ظلم,؛ واقعاً و در نفس الامر, نوع واحدی 
از ز عمل محسوب می شوند؟ !. 


جامعه انسانی لازم می دانند, و به مجازات و کیفر و پاداش عقیده دارند, 
به وجود فرق ذاتی در میان حسنه و سیثه قائل می باشند: بعضی از 


قرآن کریم, این نحاتة کتاب کاملاً صحیح و دست نخورده الهی, این حکم 
فطرت و فهم بدیهی ضمیر انسانی را تصدیق می فرماید و در میان 
حسنات و سیئات, هم از لحاظ ذات و هم به لحاظ آثار فرق می گذارد. 


قرآن کریم, در آن جا که رسپول خدا صلّی الله علیه و آله و سم را 
شناساند. چنین می فرماید: بأَمْرُهَم بالعتر وف و ماقم  ِِِ‏ 
هم الطّاتِ و بُحَرْمْ عََیهِمْ الحباّت؛(3) اين کلمه چنان که دلالت 

۳ 
می کند و هیچ گاه به منکر امر نمی کند, و دائماً از منکر نهی می کند و 
هیچ گاه از ععروف نمی نمی کند " همین طور دلالت ماضته دربن انز که 
آن حضرت. به طور کلی و مطلقا طیب و پاکیزه ها را حلال می کند و هیچ 
گاه پلیدی را حلال نمی کند و پیوسته و دائما خبیث ها را حرام می کند و 
هیچ گاه طیب و پاکیزه ای را حرام نمی کند ؛ پشن: این تتیجه را از این آبة. به 
دفتت مب آفزیم که کلها. وبففن تا هر حلال؛ طیب و 


نه 
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1- . اسراء (17) / آیه 85. و از دانش جز اندکی داده نشده اند. 

2 . روم (30) /7. ظاهری را فقط از زندگی دنیوی می دانند و از عاقبت 
۱ 

3- . اعراف (7) / ایه 157. به کار نیک امرشان می کند و از عمل نایسند 
بازشان می دارد و پاکیزه ها را برای ایشان حلال می کند و پلیدها را برای 


پاکیزه است و هر حرام خبیث و پلید است؛ و چون هر حسنه حلال و هر 
سیئه حرام است. پس حسنات طیب و سیئات خبیث اند. 


از تحقیق فوق, چنین استفاده می شود که: هر چه در واقع, طیب باشد 
شرع هم حلال شده, اگر چه مردم را خوش نیاید ۵ آن را ِ 
نشمارند و طیب نشناسند (مانند: قوانین ره در اسلام, که 
غربیان را غالبا خوش نمی آید ؛ و مانند خوردن گوشت حیوان, که میلیون ها 
از هندیان آن را مستطاب نمی شمارند) و هر چه در واقع پلید باشد, شرعاً 
هم. آن را حرام شناسانیده اند آکز چه مردم را خوش اآید و آن را ظیب 
بدانند, (مانند: رباء؛ زنا) ؛ بنابراین, ملاک و مدار در طیب و پلید بودن اشیاء و 
اعمال. نسبت به انسان, در نظر خداوند متعال. همانا واقع و نفس الامر 
است, نه تشخیص مردم؛ پس خوش و يا ناخوش داشتن مردم (چیزی و 
عملی را) هیچ ارزشی در نزد خدا ندارد. نه چیزی و کاری را حرام می کند 
و نه حلال. 


تکن از بزر حان: ملاک و مدار طیّب و خبیث را مذاق خود مردم و تشخیص 
ال غری داشته, و آمي نیز یب از باندرابه خوه فعامن ها کداشه .و 
چنین بیان داشته است: معنای طیّب آن است که طبع مردم از آن لذت برد 
و ال ات سا رما ار رات ای ان اسی ۲ 
دایص ی وا ها را را 
کی ی را ی مد وکا کر 
عاجرا بای اتراهان عیام اجه حیت سا ان مات را 
اه ی را توص 
استطابه و استکراه تحقیق فت باند) خارج شده و به عهده خود مردم 
و ترش اما انم اس اه کف ی ان ون ان 


سبب این که ایشان. طیب و خبیث اعمال را که در قرآن کریم یاد شده,. 
حمل به استطابه و تنفر مردم کرده و از طیْب و پلید واقعی صرف نظر 
کرو انده این است که ایشا ره مدا سا انشا تدر این اوه بایان 
یونانیان شده ووجود شر و پلید و سیثه را ِِ عالم؛ , محذوف دانسته 
اند ! (در این باره مفصلا بجت کرده ایم)2(۲) و بنا بر بر این گذاشته و گفته 
اند که: نکاح و زنا از لحاظ ذات و حقبقت. فرقی 0 3(4) 


و ایضا: در قرآن کریم هست: ما عَلّی الرْسُول لا ابلاغ و ال عم ما 


رن 2 


دمن ها تصمون فل. لا : بستوی الحَبیتٌ و الطِیْتَ.(4) 


ظاهر این است که این هر سه جمله درباره اعمال است. اول؟ ان ن چه بر 
پیغمبر واجب است اد دادن اعمال نیک و امر بر آن ها شناسانیدن اعمال 
بد و نهی از آن هاست؛ ؛ دوم: او سم اعمال نی شمارا نیک و بد و 
نهان و آشکار آن ها را برای شما بدون کاهش, نگاه می دارد, چون که همه 
آن ها را خوب می داند؛ سوم: شما خودتان ار همین قدر بدانید که‌یاک و 
پلید, امکان ندارد با هم برابر باشند. عمل زشت نمی تواند مانند عمل نیک 
باشنر ان غلی به ای بز ای ها در تری رات وبه جا آوزدن عستات 
کاقی خه اهد بود. 
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مرا هگ و هس له 14 تفل ره هی 
2- . رجوع شود به فصل سوم «عمل نیک و بد, وقوع دارد» از ص 79 تا 
103 
۶ ۱ 

. مائده (5) / آیه 99 و 100. بر پیغمبر جز رسانیدن, چیز دیگری واجب 
رت ار را 
دارید می داند؛ بگو: پلید و پاک برابر نیستند. 


جمله سوم ذکن شده در فوق؛ مانند این جمله شریفه از فران کنیم است 
که فرموده: هل تستّو ی الظلماث النورژ (1) و این که فرموده: لایستوی 
العسَتة ولا السَيتة :(2) مفاد اه ان اشت تفس فا 
حسن و زیبایی واقعی دارند و حقیقتاً نور هستند و طیب و پاکیزه اند و 
برخی دیگر از آن ها هم واقعا زشت و بد هستند و حقیقتاً ظلمت هستند و 


و نیز در قرآن کریم هست: و تَجْبْناةُ من القَرْیّه التی کاتث تَعْمَل الحبانت 
هم کائوا قوَمّ سَوء فاسقین ((3) در این کریمه اعمال بدکاران فاسق را 
0 نامیده است یعنی که: هر عمل بد, خبیت است. 


و نیز دارد: يا یا الذین آمَئوا لا ئْحَتْموا طَشّات ما آحلّ ال لک :(4) از اين 
و وا ۱ 
غلط است نعنی باید ققط خبائت را حرام بدانیم و طیبات را کلیتاً حلال 
پبشماریم؛ پس چنین به دست می اید که: به طور کلی سیئاتی که حرام 
گردیده اند خبائت دارند و حسنات هم که کلیتا حلال هستند. طیب می 
بانندو اضافه‌ طیات بوای حصرصض تست بلکه اد باب اصافه مت ید 
طیب را هم مانند خبیث. حرام بکنید؟. 


و ایضا: یا أیها, لاس کُلْوا ما فی الأْرْض حلالاً یا و لا تَیغُوا خطواتِ 
السَبّطان له لکَم عَدو مبین ما بَامْرْكُمْ بالسُوء و الْفَجشاء؛(5) از اين کلام 
الهی چنین فهمیده می شود که: هر چیزی که به وجه حلال خورده شود 
مسلها طیب خواهد بود, و اعمالی که با پیروی به شیطان از انسان سر 
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و از حضرت امام صادق علیه السلام , در ضمن خذننی خن آ ماه است: 


. قلذا دَحَلة (القبر) مومن... یُفتَخْ له باب.. و بحخ من ذلک وغل لم 
ترعیناة شّیتاً قط ‏ حسن من قیقول یا عبة الله ما زایث شین قط احبقن 

منک ! قیقول: آتا ریک الحسَن الذی کُنت علبه و ملک الصالخ الذی کنت 
مهار . و [ذا دَحَل الکافژّ... یفتخ له باب. تخل هنة رجل أَتَُ من تأی.. 
فیقول با غجدالله هن انت؟ ما زایث شین آقبخ منک . قیقول آتا عَمَلکَ 
السَیی 8 الذی کنت تعمَلَةْ و رآیک الخبیث .(6) 


اشفا در آخرت دیده می شوند 


قرآن کریم و حدیث شریف, علاوه بر تصریح بر اين که: هر کسی د 
زندگی اخروی. عین اعمال خود را هر چه باشد, کم پا زیاد. نیک یا بد. 
دریافت خواهد نمود, چنان که فرموده: یوم تجذٌ کل تفس ما عَملّت من حَيْرِ 
محر | ما عملت من 
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1- . رعد (13) / آیه 16. آیا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ ! 

2 . فصلت (41) / ایه 34. برابر نیست نیکی و بدی. 

3- . انبیا (21) / آیه 4. نجات دادیم لوط را از قریه ای که اعمال خبیت 
«کارهای پلید» به جا میآوردند؛ واقع اين است که آنان, مردمان بد و 
کی نو 

4 . مائده (5) / آیه 7 ای کسانی که ایمان دارید, حرام نکنید پاک ها و 
کف هی با که فانصا لا رنه ات 

5- . بقره (2) / ایه 168و 169. ای مردم بخورید از ان چه در زمین حلال و 
گوارا است, و گام های شیطان را پیروی نکنید او دشمن شماست. همانا 
شما را به اعمال بد و زشت فرمان می دهد. 

6- . کافی, ج3, ص241 و 242. نقل به اختصار؛ آن گاه که موّمنی به قبر 
دا فا اها اران رو سا 
که چشم هایش زیباتر از او را هرگز ندیده بود؛ ؛ می گوید ای بنده خدا هیچ 
گاه چیزی زیباتر از تو ندیده ام امن نید مر رای تفت کی آن 
پایدار بودی. و آن گاه که کافر داخل قبر می شود, برای او دری باز می 
شود, از آن در مردی بیرون می آید زشت ترین کسی که دیده است! می 
گوید ای بنده خدا تو کیستی؟ چیزی زشت تر از تو ندیده ام اف تفن 
عمل بد تو هستم که به جا اوردی و رای پلید تو می باشم. 


سَوع؛(1) باز در موارد زیادی تصریح کرده است که: هر کس عین اعمال 
خویش را در جهان اینده ریت خواهد نمود, و حقیفقت و ذات کردار خود را 
خواهد دید؛ بلا شک این گونه ایات و احادیت. بهترین و یکی از محکم ترین 
ادله برای بقای اعمال و تجسم ان ها بایستی شمرده شوند. 

خداوند متعال فر موده: 


رب لاله حترات له و ما هم بخارجت من التار رفا و اضا 


بدا له ما کائوا بُحْفُونَ من قیل (3) و ایضا: و أسَّوا الدامع لَمّا را 
العَذَابِ وج اقلال فی آغناق الذین توا" قل. رون از ما کانوا 
عون :(4) و بضا و دافم سا ما کسوای ۱ و انضا ور فا ام 


یناث وا :81 ایض ان سَعیة سَوف بری(7) و ایضا: یوم یَنْظرٌ 
الْمرّء ما قَدَمت یداخ:(8) و ایضا: بوذ یَصَدْر التّاسن آشتاتا لبروا آغمالهم 
ققن بعغل متفال ده خبرا بره و من بعمل میفال دام شرا به ۱9 


ناگفته نماند که: «بْدوْ» اگر چه به معنی مطلق ظهور می باشد, ولی چون 
غالبا 0[ ریت تحقق می پذیرد؛ وب فزیته آیات دیگر 
هم که نقل شد, یقین حاصل می شود که: مراد از «بْدَوٌ» ظهور یافتن با 
ریت است؛ فلذا ما آیات بذو و ظهور اعمال را هم, در این بحث که راجع 
به ریت اعمال است در ضمن ایات فوق اوردیم. 


دو کریمه ذیل نیز بع احتمال قوی در این بحث ما خالی از دلالت نیستند, 
یکی: تالک لوا کل تس ما أَسلقت :(10) و دیگری: وق ثبلی السَراژ؛ 
نان مس ساسا ما ار سر ما 
تفسیر شبر و تفسیر صافی و مفاتیح الغیب(12) معنای «تبلی» را به 
«تظهر» برگردانیده اند " و در مفاتیح الغیب اين معنی را از قفال و مسلم 
هم نقل کرده است؛ و در مجمع البیان برای تفسیر ایه دوم, حدیثی از معاذ 
بن جبل نقل فرموده است: 


«قال؛ ات رسول | الضلی اه علیه و آله و سم بو ما 1۵ ۳ 
الّی تثبلی بهاً العبادٌ فی الآخرو؟ فقال: سَرایْرُکُم هی | عمالگم من الضلوو و 
السّیام و الرکوه الوضوء و الغفسل من الجنابه و کل مفروض, لان الاعمال 
کلها سَرایرّ حَفيّهة: قان شاء قال لرجل صَلیث و لم بل و ان شاء قال 
توصَأث و لم بتوصّاً ؛ قذلک قولَة: یوم تبلی السّر ایْرٌ».( 13( 
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. ال عمران (3) / ایه 30. روزی هر کسی عین ان چه را که از خیر 
ِ بود, حاضر می پابد ؛ و عین آن چه را که از بد کاری به جا آورده تقر 
2 . بقره (2) / آیه 167. خداوند اعمال آنان را حسرت بر آنان نشان می 
دهد ؛ و اکنون هم از آتش بیرون ان ٍ 
3- . انعام (6) / ایه 28. اشکار گردید به ایشان ان چه که از پیش با خود 
0 داشتند. 

. سبا (34) /33. و هنگامی که عذاب را دیدند, در نهان پشیمان شدند, 
0 خیو‌ها داشتن ابا خر ای وان حه 
که می کردند به آنان داده می شود؟. 

5- . زمر (39) / آیه 48. بدهای آن چه که کسب کردند برای شان آشکار 
شد. 

6- . جاثیه (45) / آیه 33. بدهای اعمالشان به ایشان آشکار شد. 

7- . نجم (53) / آیه 40. حقیقت این است که: کوشش انسان, بعدها دیده 
خواهد شد. 

8 :یا (۱۱78 آیه 40 روزی مرد به چیزی که با دو دست خود پیش داشته 
است, نگاه می کند 

و . زلزله (99) / آیه 6 تا 8. آن روز مردمان در حالی که پراکنده هستند 
فز ری گر زد تا اعمالشان به ایشان نشان داده شود, پس هر کس به وزن 
ذره ای عمل خیر کند می بیند آن راء و هر کس به وزن ذره ای عمل شر 
کند می بیند ان را. ۳ 

0- . یونس (10) / آیه 30. در آن جا هر کسی اعمال سابق خود را 
آزمایش می کند «درستی سخنان خدا را درباره اعمال. خوب در می یابد». 
1- . طارق (86) / آیه 9. روزی که رازهای پنهان به آزمایش گذاشته می 
شوند. 

2- . به ترتیب در: «ج10, ص471» و «ص534» و «ج آخر ص94» و 
«حاشیه جح آخر جامع البیان ص 67» و «ص1205» و «ص524» و «ج8, 
ص 532». 

3- . مجمع الپپان. 10 ن معاز گوید: رسول خدا ون 3 
ما مت خو اور شد, تا فرمود: ا سرائرتان ار 
روزه و زکات و وضو و غسل جنابت و هر واجب دیگر؛ برای این که اعمال 
کلیه رازهایی نهان می باشند. اگر مرد بخواهد می گوید نماز خواندم و 
نخوانده. و اگر بخواهد می گوید وضو گرفتم و نگرفته, و همین است 
فرموده ون متعال: روزی که رازهای پنهان, آزمایش می شوند. 


آن چه به نظر نگارنده در دو کریمه فوق می رسد این است که: مردم اعم 
از این که موّمن باشند یا کافر, در این زندگی درباره کردار و پندار خود, 
فقط سخنانی از بزرگان عالم انسانیت می شنوند, و راجع به عواقب نیک و 
يا بد آن ها در آخرت, هیچ گونه از قاتشی در آنن خهان تم ند برای. ای 
که وقت معین آن, که روز رستخیز است نرسیده؛ مانند یک نفر استاد 
شیمی که درباره انقلاب مواد و نیروها, برای عده ای بی خبر سخنرانی می 
کند, و برای نبودن وسائل تنجربه» هی ازمانشنی هه انان نشان نمی دهد؛ 
بلی وقتی که زندگی عوض می شود و قیامت فرا می رسد, موقع آزمایش 
ایا اي تسار ای ی مرس ی ۲۶ 
اشکار تشوید ی کاها ظمور یرو اد اشان نع وید نار اسان 
«تبلوا» و «تبلی» که «امتحان می کند» و «امتحان می شود» است.؛ خلها 
ار ها 


مرئی شدن اعمال در آخرت. از اخبار زیادی فهمیده می شود. نقل همه آن 
ها کار مشکلی است, به نقل چند فقره از انها قناعت می کنیم: 


از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده: 
تسف دلالت دارگ بر ای ی و 
در عالم برزخ اعمال دیده خواهند شد. 


و نیز از آن حضرت درباره مومن, آن گاه که به قبر گذاشته می شود, در 
ضمن حدیث مفصلی چنین روایت شده: قتجییء صوره حسنهة. قال فیقولَ 
ما انت؟ ! فیقول آتا عملک الصالغ آنا لک الوم جصن حصین و خن و سلاخ 
يأمرٍ الله, قال قیقولٌ آما و الله لو علمث اک فی ها المکان لنصبتَ 
تنسی ای وما ی ای وی فان تفیل با ول الم اسر بالخیر: 


الخبر.(2) 


و از امیر المومنین علیه ِ روایت شده: آعمالٌ العباٍ فی عاجلهم 
کمن 7 قایک تاه کیت نشکک ولا تستصهرت سة تعتلهاقانک تاه 
کی تسواک و آحبین قاتی م آز شینا قط آشَدٌ با ولا سر درکا من 


۱ 


و خبر عجیبی از حضرت امام صادق علیه السّلام روایت شده: : تاتي یو 
القیمه شیم مَثل الکته قَیدقمْ فی ظهر المومن, فَیدخِلة الجته. قیقال: هد 


است‌-- 


البرٌ؛(5) کبّه به فتح کاف و مضموم هم می شود و به فتح باء مشدده بر 
وزن رفته و گفته, به معنی حمله در دو, و در جنگ و تکان دادن چیزی و 
راندن آن به سویی, آمده است ۱۳10 1 
در آخرت, چندان ارتباطی ندارد, به جهت این که لزومی ندارد که دفع 
کننده تکان دهنده مومن, چیزی مرتئی 
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بر پا می شود, آن چه را که از خبر یا شر برای او باشد می بیند 

. اختصاص, ص347 بحارالانوار, ج3, ص351. از اختصاص؛ پس صورت 
و و او می گوید تو چیستی؟ می گوید من عمل صالح تو 
هستم, | حصاری استوار و سپر و سلاح هستم ! 
پس می گوید به خدا سوگند اگر من می دانستم که تو در این جا هستی, 
برای وجود تو, خود را به زحمت می انداختم, و مال و فرزندانم مرا فریب 
نمی دادند؛ فرمود می گوید: ای دوست خدا شاد باش که خیر خواهی دید. 
3- . هچ البلاغه, ج3, ص‌3 د 1. اعمال کنونی ند کات در آخرت پیوسته در 
پیش دیدگانشان خواهد بود. 
, مسایل الشیعهر جر خر سوت از غلل الضرانم. (صووق. یو 
حدیث را با سند خود از حضرت عبدالعظیم حسنی از محمد بن ابی عمیر, 
آن مرد مشهور خدا و بنده او آورده است) کار خوبی را که به جا می آوری 
کوچک مشمار, زیرا در جایی که تو را شاد کند آن را خواهی دید و کار بدی 
را که به جا اوردی کوچک مشمار, زیرا در جایی که تو را اندوهگین سازد 
آن زا خواهی دید؛ : یکی کن: برای اين که من چیزی ندیدم که طلب کننده 
تر و سرعت يابنده تر باشد از نیکی نسبت به گناه کهنه. 
5 . کافی, ج2, ص‌158, س12 وافی, کتاب الایمان و الکفر, ص93, 
س24. از کافی؛ در روز قیامت چیزی مانند «دفع کردن» می آید. و موّمن 
را از پشتش تکان می دهد و او را داخل بهشت می کند ؛ و گفته می شود 
رس 


باتقی توا کم یر وت امرس هن ی انم این ار بااهام ن رلی اه 
انش خی از رات یار اس و حوعی فقماند متعمل وه آخرت عام 
خود زاذن می تایه 


اعمال افزایش می یابند و بزرگ می شوند 


بعضی از آیات و روایات, دلالت بر اين می کنند که: اعمال انسان افزایش 
نج و حسنات و سیئات, هر دو در اين باره شریکند 


خداوند متعال فرموده: ان ال لا یم مثفال درو و ان تک حستة بُضاعفها؛ 
(1) این کریمه قرآنیه با صراحت به افزایش اف 
(نماز, روزه» زکات و هر گونه خیر_بدون استئنا) دلالت دارد؛ : و فرموده: 
من یِفْترف حستة تزدٌ له فیها خسْنا؛(2) این کریمه هم دلالت ای بو 
خسن سای هر عمل ری زیادت می یابند. 


و از حضرت امیر الممنین علیه السّلام روایت شده: افقلوا الخی ولا 
بخفروا من شیتا فان صفیره کبیة و قلیلّه کنیة (3) 


و نیز در قرآن کریم هست: من دا الّذٍی بفُرضْ اللَة قرضاً حسناً قیْضاءِة له 
شا کنر (4) این کریمه قرآنبه, بر خلاف آن چه که بدوا به تصور می 
سد, مخصوص به قرض مال است, بلکه به همه انواع نیکوکاری و هر گونه 
۹ کردن درراه خدا| شامل است چنان که در مجمع البیان هم تصریح 
کرده است (ظ5) و جهت تعمیم نام برده این است که اکز وقت شود: دارایی 
اضف منحصر به اموال بیرون از ذات وی نیست. بلکه نیرویی که انسان با 
ایمان, برای قضای حاجت مومنی, برای شاد کردن او, برای به جا اوردن 
هر گونه عمل خیر, از بدن خود بیرون می ریزد, از گرانبهاترین قسمت 
دارایی او می باشد که در راه خدا خرج می کند, و به خدا می دهد. 


قیقت یاد شده با کمال وضوح و روشنی از حدیت ذیل استفاده می شود: 


«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم : لی کل مٌسلم فی کل یوم 
ضَدقه. قیل من یطیق زلک؟ قال: اماطتّک الأاذی عّن الطریق صدقه و 
ارشاذک الزجل المع الطریق صدقه و عیادتک القریض صدقه و5 افری 
بالقعروف صدقه و تهیک عن المنکر صدقةٌ و رک السّلام صدقهُ».(6) 


از خبر فوق وتا من[ ید کف دارایی اف فقط اموال بیرون از بدن 
وی نیست, بلکه نیروی موجود در بدن او نیز دارایی او می باشد. و هر 
و و ی 
اتحاض دادن کردار تیگ 


ص: 169 


. نساء (4) / آیه 40. حقیقت این است که خداوند به قدر ذره ای ستم 
ِِ «چیزی از اعمال انسان نمی کاهد» و اگر نیکی باشند ار را می 
افزاید و بزرگ می گرداند. 

2 . شوری (42) / آیه 23. و هر کس نیکی کسب کند «با نیکی بیامیزد و 
اميخته شود» برایش در ان عمل نیک, زیبایی می افزائیم 

3- . لهج البلاغه, ج3, ص254 روضه الواعظین؛ 2 به جای آرید 
کارهای خیر را هتخت مشما ریت اب ان یی دا حون کا کوک ازور یه 
اندک آن بسیار است. 

4- . بقره (2) / ایه 245. کیست که به خدا قرض نیکویی بدهد تا خداوند 
آن را برای او با افزایش های بسیاری بیافزاید؟. 

5-. ج2, ص‌348, س 31 و 32. 

2 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
قر و در هر روزی بر هر مسلمانی_ صدقه ای واجب است. گفته 
فد که کی فرب آنسوا داند ۱ فرعود رارق با ان رام تور .کی کی 
صدقه ایست و مردی را به راه می رسانی صدقه ایست و به دیدار بیمار 
می روی صدقه ایست و به نیکی امر می کنی صدقه ایست و از ناپسند 
الغافلین نصر بن محمد سمرقندی نیز که از عامه است, قریب به این بیان 
از آن حضرت روایت ت است در ص 177 س 7. 


پندار نیک, خرج می کند صدقه است؛ و بنا به آیه فوق, همه آن ها قرض 
هستند پس هر گونه عمل نیک را خداوند متعال افزایش می دهد. 


و علاوه بر آن چه گفته شد, قرض به معنی قطع کردن و بریدن است (1) 
و ظاهر ایه بنابراین چنین می شود: کیست که مقداری قطع کند برای خدا: 
قدری از خویشتن را ببرد و در راه خدا جدا نماید. البته با این تعبیر قرض 
هم عمومیت می یابد و به هر نیکی که در راه خدا انجام می یابد شامل می 
شود و قدری از ذات او از او بریده شده و جدا می گردد. 


و از رسول زا صلیت الله علیه و آله هام رات شده: آربی الرّبا 
اد ای رس ار ای هگ 
شاید بتوانیم بگوئيم که دروغ در میان سایر گفتارهای زشت و نایسند, 
خصوصیتی ندارد. هر سخن بد زیاد شونده است, نهایت این است که: دروغ 
از همه آن ها بیشتر زیادت می يابد. 


و افزایش یافتن سیثات و مطلق گناهان را, از مجموع دو کریمه زیر نیز 
7 استفاده نمائیم, اول: کلا أحدُنا بذئبه ؛(3) از این جمله قرآنیه با 
صراحت این حقیقت را در می یابیم که: هر گناه کار, با گناه خودش, گرفتار 
می گردد نه با چیزی دیگر؛ دوم . عَضَوّا سول ربهغ فاحَدَهَم أخْده راییة:(4) 
اک این انه-هم.عین فهمیم. کد؛ گرفتاری گناه کاران, در یک وضع ثابت و 
برقرار نمی ماند بلکه پیوسته در زیاد شدن می باشد؛ " از این نو آبهه این 
۱ 


لها 5 مه جاء بالتکّه قلا بمزی لا مها 1 0 ۳۳1 


٩‏ هر حسنه, ده حسنه 
فتی نود ۵ طیج که یر آز بی سینت تمی. شود وآها ابق که آیا خشته و 
یا سیثه, افزایش یابنده و يا کاهش پذیرنده است؟ و يا در یک وضع, ثابت 
می مانند, اين کریمه در اين باره ساکت است. و با هر یک از اين احتمالات 
هم سازگار است؛ مثل این که گفته شود هر تخم گل ده بوته گل می رویاند 
ولی یک تخم خار بیشتر از یک بوته خار نمی رویاند؛ و اين منافاتی با این 
ندارد که بوته خار در عین این که یک بوته باشد و ده بوته نباشد باز 
افزایش های بسیاری داشته باشد. 


حا ام ات زر وان ااص اما تک کیرات کت ره 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده: أنْ الجنة توجَذ 
ریخها من سیره الفِ عام و ان آدني اه الجنه منزلا (من) لو ترْل به 
القلان: الجردٌ و الانسن لَوَسِعَهّم طعاما و شراباً ولا تقص ما عنده بیط 
(8) 


از حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرموده: 
المومن اذا مات و تر ورَقة واچدة علیها عل تکونْ تلک الورقة سترا فیما 

آعطاه ال یکل حرف مکتوب عَلیها قدینة فی الجئثه آوسَغ 
ار 


من الذنیا سبع مَزات.(7) 

ص: 109 

سافت الواند. 

2 هن لاتخصره الففیه: ض ۱79 تن 22:زباد شونده ترین زباد. شنونده: ها 
دروعغ است. 


3-. عنکبوت (29) / آیه 40. همه آنان را با گناهشان گرفتار ساختیم. 
4 . حاقه (69) / آیه 10. پیک پروردگارشان را نافرمانی کردند. پس آنان 
را گرفتار ساخت با یک نحوه گرفتاری زیاد شونده. 
خواهد بود و کسی که کار بد به جا اورد. پس کیفر داده نمی شود جز برابر 
ان را. 
6- . سفینه البحار, ج1, ص 85 1, س <. واقع این اک 
فاصله هزار سال راه احساس می شود. و حقیقت این است که: کمترین 
اهل بهشت از حیث منزل, کسی است که اگر ثقلان یعنی جن و انس, به 
منزل او فرود آنتده خشاها کتجاینش. همه. آنان را دارد از حیث خورایک و 
تیه تلو ما د و اس کر وی 

. وسائل الشیعه, 0 ص 79 3, س26 اوثق ی الوسائل, ص 2 س 5 روضه 
لو عطین ص12, س2. وقتی که مومن می میرد و ورقه ای را که بر آن 
نوشته شده است بعد از خود می گذارد. این ورقه در میان اه شا ان 
دوزخ. پزده اق: هی شود و خداآوند به. هر حزقی. که بر آن. توشته شدم 
هی ای را ات 


است. 


از دو حدبت فوق, در صورنی می توانیم اتساع کل نیک را به دست 
بیاوریم که به بحث «پاداش آدمی خود کردار آدمی است» که در سابق 
نگارش یافته است, نوجه نمائیم. 


اگر دقت و تتبع شود. مساله وسعت یافتن اعمال, می تواند گوشه ای 
کوچک از مساله بسیار بزرگ و قضیه پهناور اتساع سراسر عالم باشد؛ در 
صورتی که مجموع من حیث المجموع جهان با همه اجزاء خود و با همه 
آسمان ها و کهکشان ها و خورشیدها و ستارگان و سحابی ها و زمین ها و 
هواها و جوها و آتم های خود, پیوسته و لاینقطع در اتساع و بزرگ شدن 
هستند, چر| اقا ام در رو باشد؟ و چرا حسنات 
آدمی بایستی کوچک بماند؟ و چه طور و چگونه سیثات بشر می تواند خود 
را از تحت این قانون عمومی و کلی «اتّساع عالم» خارج نگاه بدارد و 
بزرگ نگردد؟.(1) 


قرآن کریم و احادیث شریفه, تنصریح دارند که اعمال صالح به سوی بالا 
برده می شوند, و خداوند متعال فرشتگانی را ماموز کرده است که 
حسنات آدمیان را بالا ببرند؛ و الحق جای بسی تعجب است که با وجود این 
همه آیات و روایات, با اين بیانات گوتاگون چگونه داتشمندان سلف رحفهم 
للّه تعالی , بقا و تطور اعمال را منکر شده و به گفته باستانیان یونان که: 
عرض جوهر نمی شود, دل بسته اند؟ ا؛ اگر اعمال باقی نباشد. مسلما به 
بالا هم برده نمی شوند. (2) با این که قران کریم و حدیث شریف تصریح 
بر ان کرده اند: 


در قرآن کریم فرموده: الیّه بَصَعَدذ ذ الم الطیّبْ و الم الصَالح پر فعه ب(3 
ضمیر «الیه» به اه متعال بر می گردد, و ظاهرا با 
«بر فعه»* به.عمل صالح.و بارر فتصل بر آن: بنة کلم طیتب بر می. کرد و 
البته در جایی که (الکلم) با وصف مفرد مذکر (الطیب) موصوف می شود 
ضمیر مفرد هذکر هم می خواند.بة: آن بر کردد؛ و این که در آفواه: افتاده 
است که در صیغه فعیل, مذکر و مونث یک سان است, بی اصل است زیرا 
که در قرآن کریم, هم : بلدو طیبَهُ؛(4) امده و هم: صعیدا طیبا (5) پس 
وه ۱ الطیْبٍ» این می شود که خداوند متعال 
ان با تاقوا ی فرها ی زو <الععل الصالخ ۶ فعةٌ» هم تقریبا معنای 
1 ال هم : من الْختَفَینٍ»(6) را می رساند. 


بعنی . : خداوند متعال سخنان پاک را از کسی قبول می کند و به سوی خود 
تال فد که او الصا اش ای سا مسا ای ان کات 
پرهتز کند و سخن بای آن‌هر کسی:به عدر قهی وغمل صالح او قنول می 
شود؛ و از فاقد تقوی هیچ قبول نمی شود. 


ص: 170 


. مساله «ائساع جهان در اثر دو نیروی مرموز و نا شناخته» را با شرح و 
ی اس ۳ 
داغار. و آنجامجمان» در 50 فان 139 رای 346 20/68/1 تشر کوده 


2 . در فصل 5 درباره این که: عمل, عرض نیست و جوهر است؛ و در این 
باره که اصل عرض وجود ندارد؛ مفصلا سخن رانده ایم ؛ رجوع شود به 
ص140 و 146. 

3- . فاطر (35) / آیه 10. به سوی او «خدا» سخنان پاک بالا می رود, و 
عمل صالح ان ها را رفعت می دهد بالا می برد. 

4- . سباء (34) / آیه 15. 

5- . نساء (4) / آیه 43. 

6- . مائده (5) / ایه 27. همانا خداوند از پرهیز کاران قبول می کند. 


موید ما در بر گشت ضمیر بارز در «یرقعة» به «آلکلم» این است که 
همین کلم بر وزن خشن در سه جای دیگر نیز در قرآن آمده و در همه آن 
ها مثل مورد نقل شده, ضمیر مفرد مذکر, بر آن ارجاع گردیده است.(1) 


و ی ی 
از حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده که فرمو 
َو قول ال سبجان الله و الحمذ لله ولا له ال له و ال اکیژ اذا قالاً 
العبذ عرج بها اللک ال السَماء حبّا بها وجة الرْحمن قاذا لم یکن له عمَل 
لم یل منة:(2) این حدیث شریف علاوه بر اين که گفته ما را تصحیح می 
فرماید, ضمیر «هَوّ» را هم در صدر خود, به کلم طيب بر می گرداند. 


و نیز شاهد ما مجمع البیان است که دارد: کلم. جمع کلمه است. گفته می 
شود هذا کلم و هذه کلم. هم مذکر می شود و هم مونت؛ و هر جمعی که 
در میان آن و مفردش جز «ها» فرقی نباشد., تذکیر و تانیث آن جایز است. 
(3) 

و از حضرت امام صادق علیه السّلام روایت شده که درباره همین کریمه 
فرمود: ولایئنا هل البّيتِ, و آهوی ببده الی صدره قمن لم بِتولنا لم برقع 
اللة لذ عَملا(4) و جهت اين, تابر آن ه. کم از خبر شریف ذیل استفاده 
می شود این است که: 


بدون اعتقاد به ائمه اطهار عليهم الّلام و بدون موالات آنان, نه زندگی 
آدسی از زد کی‌پرسول دا ضلی الم غلیه و له شلف فنوه وه مرک 
اه از قر ن آن حضرت,؛ بلکه در زمره دشمنان آن حضرت خواهد بود. در 
حلیه الاولیاء روایت شده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: سره آن تین کنختی: ۶ عوت: ععاتی و بسک هگن ان 
قریتها زتی قلثوال علً ين بعدی و لبوال وله و لتتتٍ رنه ین بعدي 
قانَهّم عترتی, خُلقوا من طیتتی, رزقوا قهما و علماً و وی کین بقصلهم 
من أفتی: للفاطعین فبهم صلنی ل نالف الله شفاعتی (5) 


و از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم متواتراً یسیده: ی تارک فیکم 
امین کتات الله و عتزتی آهل بیتی, لن تصلوا بدا ان ابَُموهما و انهُما 
آن یَفترقاً حبی بردا عم الحوض, قانظروا کی تحقظونی فیهما؛[8) بر 
طیق این احفت. متواتد مخالف عترت پیغعمبر» مانند مخالف قرآن, گمراه 
است ؛ ؛ و بنابر آن چه که از آیه مورد بحجّت استفاده کردیم عمل این گونه 
مردم بالا نمی رود و مقبول نمی افتد. 
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3 , نساء (4) / آیه 46 و مائده (5) / آیه 13. یحرفون الکلم عن مواضعه و 
رت (5) / ایه 1 یحرفون الکلم من بعد مواضعه. 

. کشاف, ج2, ص572,,س24. کلم طیب «سخنان پاک» این گفتار 
0 سبحان اللّه و الحمدلله ولا اله الا اللّه و ال اکبر؛ آن گاه که بنده 
اين ها را می گوید, فرشته آن ها را به آسمان می برد و با آن ها پیش گاه 
خداوند رحمن را تبریک می گوید و تحیت می دهد؛ ؛ و آن گاه که برای او 
عمل صالحی نبوده باشد از او قبول نمی شود. 

3- . ج8. ص402, س 9. 

4- . کافی, ج1, ص30 4, س 10. فرمود: ولایت ما اهل بیت «سخنان پاک 
را به سوی خدا بالا می برد و موجب قبول شدن آن ها می شود» و با 
دست خود, اشاره به سینه اش کرد؛ پس هر کس ما را ولی خود نگیرد, 
خداوند به هیچ عملاش رفعت نمی دهد. 

5- ۰ ج1, ص 86 س‌18. هر کس می خواهد که مثل من زندگی کند و مثل 
مردن من از دنیا برود و در بهشت عدن که پرودگارم آن را کاشته است 
شکونت: کزند: نس ختما بعد. از من: باید علی را ولی خود قرار دهد و با 
دوست او دوستی نماید و از امامان بعد از من پیروی کند چون آنان عترت 
من هستند, از ز گل و خمیره من آفریده شده اند, فهم عالی و علم بزرگی را 
روزی برده اند؛ وای به کسانی از امت من که فضیلت آنان را تکذیب کنند 
و درباره آنان, خویشاوندی مرا قطع نمایند, خداوند شفاعت مرا به آنان 
نصیب 

6 . حدیث الثقلین ؛ حقیقت این است که من در میان شما دو چیز گرانبها 
می گذارم: کتاب خدا و عترتم, اهل بیتم؛ اگر اين دو را پیروی کنید هرگز 
گمراه نخواهید شد و واقع این است که این دو هی گاه از یکدیگر جدا| 
نخواهد شد تا که بر من در حوض, وارد شوند؛ ببینید که چه طور مرا در این 
دو.ء محافظت خواهید کرد. کتاب «حدیث الثقلین» در اثبات تواتر حدیث نام 
برده, در 25 شعبان 1370 م ق به قلم شیخ محمد قوام الدین قمی 
وشنوی تالیف یافته, و پس از آن که در مصر, مورد تصدیق علمای بزرگ 
فرق اسلامی, در انجمن «دار التقریب بین المذاهب الاسلامیه» گردیده به 
دستور آنان در قاهره در مطبعه مخمیر, در رجب 1374 در 30 صحفه چاپ 
گرانبها است. 


نتیجه این است که: عمل صالح, سخنان پاک را به سوی خدا بالا می برد و 
حتما خود ان هم بایستی بالا برود. زیرا که در غیر این صورت نمی تواند 
سخنان پاک را هم بالا ببرد؛ بنابراین. سخن پاک و هر عمل صالح دیگر, بالا 


رونده است. 


از حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده: اذا زا 
السشس بحت آیوات الساء ۶ ابوات الضان: 2 اسحیت العاء تطوین 
من ژفع له عند ذلک عملّ صالخ :(1) 1/۴ دعوة القظلوم فا 
حمَل عَلی القمام :(2) و ایضا: القوا ادعَوة العظلوم فاتها تصعذ ای السماء 
کاتها شرارة:(3) و ایضا: نوا دعوة المظلوم و آن کان کافرأً قاتها لیس 
دوتها حجات (4) یعنی بدون برخورد به صاتقیره. یکسره به پیشگاه با عظمت 
حضرت کردگاری بالا می رود, و ایضا: اثنان لائجاوژ صَلوئهما روْسَهُما: عبد 
آَیق من موالیه ی یرجع و امَرَثة عَضت ژوجها حتّی ترجع(5) و ایضا: 
للع اعود یک من علم لاینقغ و عمَل لایرقعٌ و عاء لایْسمَعٌ؛(6) و ایضا: 
بُرقغ الیه عملٌ اللیلِ قبلٌ عمل النهار و عمل النهار قبل عمل اللیل :(2) و 
ایضا: ثلثة لائجاوژ صلوئهم آذاتهم: العبذٌ الاب حنّی ترجع و آمرثة باتت و 

زوجها علیها ساخط و امامٌ قوم و هم لها کارهون؛(8) و در خبر دیگری هم 
«السرانْ حد حنی بصحوا»(2) نفر سوم شمرده شده است ؛ ۰ و ایضا: ات 


علی أَمْتی رما ن یکنرّ فیه الفْفراء و یِقل الفْقهاء و یُقیَضْ العلمْ و کنر 


۱ ح 


رخ نم یاتی هن بعد ذلک مان یقرء الفران رجال من آمتی لایجاوژ 
قیهّم :(10) و ایضا: ان الملک لیذ بعمل العبد مبتهجا به قاذا صَقد 
9 اجعلوها فی سچّین اثّه لیس لیّای آراد به 


۷ 


و از حضرت امیرالمقمنین علیه السلام روایت شده: تشد آن لا ال الا ال 
وخده لاشریک له و آن محمدا ضلی الله یه و اله و سلم عبذّه و رسولة, 
شهادتین تصعدان القول و ترقعان العمل :(12) و ایضاٌ: لولا اقراژ هن له 
ایوس و ِذعاْهُ له بالطواعته 
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1- . روضه الواعظین, ص269. وقتی که ظهر می شود درهای آسمان و 
درهای بهشت باز می شود و دعا قبول می گردد؛ خوشا : به حال کسی که 
در آن هنگام. عمل صالحی برای او بالا برده شود. ۱ 

2- . بپرهیزید از نفرین ستم دیده به جهت این که بر ابر بار می شود. 


3- . نهج الفصاحه. ش 47. بپرهیزید از نفرین ستم دیده. برای اين که چنان 
به اسمانبالا می:زود که کوئيا شعله انش اشت: 
۰-4 . نهج الفصاحه. ش48. بپرهیزید از نفرین ستم دیده, اگر چه کافر باشد 
برای این که حجابی در جلو آن نیست: بدون بر خورد به مانع بالا می رود. 
5- . نهج الفصاحه, ش4<د. دو نفر که نمازشان از محاذات سرشان بالاتر 
نمی رود: بنده ای که از مولای خود گریخته است تا وفتی که بر گردده زتی 
که به شوهر خود نا فرمان است تا وقتی که بر گردد. 
6- . نهج الفصاحه. ش157. خدایا به تو پناه می آورم از علمی که سود 
ندهد و از عملی که بالا برده نشود و از دعایی که شنیده نشود. 
7- . نهج الفصاحه, ش720, بالا برده می شود به سوی او «خدا» عمل 
شب, پیش از عمل روز و عمل روز, پیش از عمل شب. , 
شان بالاتر نمی رود: بتدة فرارنی: تا بر کردد :و زتی» که شیب زا در خالی: به 
روز اورده است که شویش به او خشمناک است و پیشوای قومی که از 
پیشوائیش بیزارند؛ ضمیر مونت در «لها» به امامت که از «امام» فهمیده 
می شود بر می گردد. ۲ 
9 . نهج الفصاحه. ش1233. مست., تا موقعی به هوش اید. 
0- . نهج الفصاحه, ش1755, به زودی بر امتم زمانی می رسد که تنگ 
دستان زیاد و دانایان کم می شود؛ دانش بر داشته می شود و اشوب زیاد 
فف: کرد *معدا زمانی»می, این که فردمانی از امت من؛ فران می خوانند 
ولی, از مقابل استخوان های گردنشان بالاتر نمی گذرد. 
1- . وسائل الشیعه, ج1, ص‌11, س 37. فرشته عمل بنده را با شادمانی 
بالا می برد ای که به حسناتش صعود می دهد خداوند عزوجل می 
فرماید: ان ها را در سجین «در دوزخ» قرار دهید برای این که مرا با ان 
ها, اراده نکرده است. 
ت . نهج البلاغه. ج1, ص222. شهادت می دهیم که خدایی جز الله 
نیست. یکتاست و شریکی برای او نیست و با این که: ی[ 
علیه ۱ بنده و پیغمبر او است؛ این دو شهادت؛ گفتار را بالا می برند و 
به عمل رفعت می دهند. 


لما جعََهنّ... مُصقداً للم الب و العمل الطالح من خلقه(1) و ایضا: 
اعملوا و العمل رقم ؛(2) و در دعای کمیل فرموده: لمْم اغفر لی الذنوتب 
التی تحبس الدعاء.(3) 


و در صحیفه سجادیه علیه السْلام هست: آلحمد لله. .. حمداً رتفغ مّا الی 
آعلی لین ؛(4) و از حضرت صادق علیه السُلام در ضمن حدیثی روایت 
شده: هذه الاسخ العاصية المَفتوتة بعد تبیهاء بعد ترکهم_ الامام الذی تصبه 
لهم, قلن یِقبل اللة لهُم عقلاً و آن یرفع لَهُم حسنه پأتوا اللة من حَیثٌ 
مهم و یِتلوا الامام الذی آمَرَهَم اللة بولایته ((5) و ایضأ: من دعا و لم بذک 
النبي صلّی الله علیه و آله و سلّم , رفرف الدعاء علی رأه قاذا دَکِرَ النبت 
ژفع الدعاء(ع) و ایضا: ان المدِل لايصعَدٌ من عَمَله شییٌ؛(2) و ایضا: ائّه ما 
کان لِلّه هو للّه و ماکان للثاس قلا بصع الی الله.(8) 


بالا رفتن اعمال. دز بعضی از آخباره با لخن ری و تسان غحیی. بیان 
شده است؛ این نمونه از احادیت شریفه علاوه بر این که صریحا دلالت می 
کنند بر این که: عمل, فاصله ما بین آسمان و زمین را می پیماید. سرعت 
اين راه پيمايی را هم با بیانی بسیار شیرین و متین؛ گوشزد می نمایند؛ ۳ 
غرر. ات سا ابن الکَوَاء عن آمیرالمومنین علیه السّلام : گم یی وضع 
قدمک الی عرش زبک؟ قال... من موضع قدمی اٍلی رش یی آن یَقول 
قاثّل مُخلصا لا ال الا اللغْ:(9) و از حضرت امام حسن مجتبی علیه الشلام 
پر سیدند. کم + بین السماء و الارض؟ فرمود: بیق السّماء و الأرض دعوه 
المظلوم ؛(10) 7۳۳ در مجلس چنین تصور می کنند که در پاسخ 
پرسش یاد شده, حتماً هزاران فرسخ و میلیون ها کیلومتر و نظایر آن ها به 
میان خواهد آمد. ولی وقتی که بر خلاف انتظار, گفتن لا اله الا اه و نفرین 
تم دیدم را هی شتونن. به. آین. خفیفت: بف می. ترند. کم« آن کفتاز .و آن 
نفرین, بسیار نیرومند هستند و از سرعت سیر نور هم که سیصد هزار 
کیلومتر در ثانیه است سریع تر و سرسام اورترند. 


نکته دقیق نز تر این است که: این نمونه از اخبار, فاصله ما پپن زمین و 
اسمان را ار خسن فاصلهمکانی گر مته و کفتن لا الم ال له و نفرین 
کر ورن ستم دیده, یعنی خود ِِ بالا رونده را فاصله شناسانیده است ! و 
بنابراین بایستی بتوانیم بگوییم که: برای رفتن به آسمان و عرش رحمن؛ 
وسائل پرواز و طی مکان, نه فقط لزومی ندارد, بلکه با اين گونه وسائل, 
نمی شود این همه راه را پیمود, چیزی که ما را به قرب پروردکار جهان 
می رساند, همانا عمل است, عمل نیک است. 
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1- . نهج البلاغه, ج2, ص125 و 126. اگر اقرار آسمان ها به پروردگاری 
خدا, و اعتراف آن ها به اطاعت او نبود, البته آن ها را... جایگاه بالا رفتن 
سشخان بای یل صاله حلق ععو قرار نمی داد. نقل به اختصار. 

2- . نهج البلاغه. 2 ص230. مادامی که عمل, بالا برده می شود. عمل 
کنید 


کی ماه الاتصض دم خدامتدا کاهاتی وا رای من سخهای کهتفانا 
زندانی می کنند و نمی گذارند که دعا بالا رود. 

4 . ص24 و 25. نقل به اختصار؛ حمد می کنم خدا را, حمدی که از سوی 
مانبه بالا رس حای کاممکان های بالر ارتفاع اد 

برای ایشان, نصب کرده بود. ترک کردند؛ پس خداوند هیچ عملی را از انان 
فر هی و ها ای ایا ی دا و ی 
پیش گاه خدا| ازهمان راه که امر فرموده, بروند و امامی را که خدا امر به 
ولایت و دوستی و اطاعت او فرموده بود, اطاعت نمایند؛ اول و اخر این 
حدیث نقل نشد. 

6 کافی, ج2, ص491, هر کس دعا کند و پیغمبر صلّی الله علیه و آله و 
شاضها کر تیو رضا سور نش دح کی هی کید وان گاه که پتغمبر زا 
ذکر کرد, دعا بالا برده می شود. 

چیزی از عمل ناز کننده «کسی که به عمل خود. معجب است» بالا نمی 
رود. ۳ 

6 ال ریصقت این ات که رسی ام 
امه سا ار وی سای اس ره رای مر ای ند 
سوی ت بالا نمی رود. 

ان الکواء از امیر آلمومنین علره لام ی 59 قدمت تا رش 
پروردگارت چه قدر است؟ فر مود: از جای قدم تا به عرش پروردگارم. این 
قدر انست که گوننده ای با اخلاض بکوید: لا اله الا الم 

0- . تحف العقول, ص‌229. چه قدر است ما بین اسمان و زمین؟ فرمود: 
ما بین اسمان و زمین به قدر نفرین کردن ستم دیده است. 


بنابر آن چه نگارش یافت: نیکوکاران پیوسته در عرش رحمن, در نزد شاه 
شاهان می باشند ؛ چنان که فرموده: ان المثّقین فی جناتِ و تهر, فی مقعد 
صد ق عند ملیک مه مقتدر :(1) نمازخوانر به درگاه خداوند عالم آنزدیک می 
شود؛ و در خبر است: آلصلوة فُربان کل تقی.(2) 


و بسیار شنیده شده: الصْلوه معراخ المَوْمن (3) و شاید که کلام 
علیه السلام بوده بااشد ؛ و آورده اند که امام حسن علیه السّلام فنحانت: کد 
از فصی کال هی دی رنگش تغییر می یافت, در این باره گفتگو شد. 
فرمودند: حق علی من آراد آن بدخْل علی ذي القرش آن یتَعیّر لوث(4) و 
به طریق عاقه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم روایات شده: آذا 
المَلک یوشک آن بُفتحَ لَ.(5) 


بنابر تحقیق فوق, نکته دقیق تر دیگری به دست می آیده و آن این است 
که: ارتفاع عمل به سوی اشفا و خداوند جهان: در حقیفقت با ارتقاء خود 
تماز اوبا خود او با مق رود ور نزد خداوتد مهربان قرار می بابنده واین 
اشازه ایست به اتحاد‌بافتن. عمل با عافلخود؛ و در کاب «شاختمان 
آینده انسان» شرع و مفصلاً به بحث در این حقیقت پرداخته ایم. 


چنان که ارتفاع عمل با ارتقاء عامل, وقوع می يابد. پست شدن آن هم, 
طبعا با پیست گردیدن عامل. واقع می شود ؛ در قرآن کریم, ظاهرا درباره 
شخصی به نام «بلقم بن باعور»(6) فرمودم: و اثل عَلَبَهمْ تب الذی آتیْناخ 
آیاتنا قَانْسَلح منها د قأثبعة السْیّطانْ قکان من الغاوین و لو شِننا ناخ بها و 
لکنة اخلد (لی الازض و ایَبِع هواه؛ ۲( معلوم آسته که الا برده شدن آو, با 
عمل او به آیات, امکان پذیر می شد. و با عمل : به خلاف آن ها, پست 
گردید. 


در مجمع البیان, (8) در ذیل کریمه: یَعْلَمْ ما بلج فِی الأْض و ما یَحْرْعٌ مها 

ما یتزل من السّماء و ما یَعْرْ فیها/(9) فرموده «و ما يَعرّخْ فیها» شامل 
اعمال بندگان نیز هست؛ و در تفسیر برهان هم از علی بن ابراهیم نقل 
کرده که آن: غبارت از اعمال بندکان است ۱1۵0 واقع این اه 
کریمه, بالا رفتن اعمال را مستقلاً نمی توانیم بفهمیم, بلی بعد از آن که آن 
را از ادله نقل شده و غیر آن ها به دست آمر دی و مساله صعود اعمال 
ات ماه اس کون اه 
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1- . قمر (54) / آیه 54 و 55. حقیقت این است که پرهی زکاران در 
باغستان ها و نهرهایی هستند, در نشیمن گاه صداقت., در نزد پادشاه ازلی 
ِ ابدی که قدرتی الی الابد دارد, قرار دارند. 

. کافی, ج3,. ص265 من لایحضره آلفقیه. ص56, س16 وافی, ج2 
ِ الصلوه, ص9. س6 سفینه البحار, ج2, ص43, س7. نماز گزاردن, 
نرب یافتن هر موّمن است (یعنی) به درگاه آفریدگار جهان, جل و عرٌ. 

3- . جواهر الکلام, ج 2 کتاب الصلوه, ص 1, س 2. جمله فوق را به عنوان 
اقتباس اورده است ؛ و در هیچ کتابی ان را منسوب به پیشوایان دینی علیهم 
السّلام نیافتیم ؛ نماز گزاردن, نردبان تقرب یافتن مومن است 

- . المحجه البیضاء ح1, ص 3<1. شایسته است برای کسی که می 
خواهد به نزد صاحب عرش «خداوند متعال» وارد شود, این که رنگ او 
1 
5- . تنبیه الغافلین, , نصر سمر‌قندی, ص 177. س 31. وقتی که مرد مشغفول 
به هار است همانا در پادشاه را می زند و کسی که زدن دری را ادامه 
دهد, امید هست که برای او باز شود. 
6- . مجمع البیان, ج4, ص499, س22. و گاهی «بلعام بن باعورا» و در 
ی بیضاوی. ص‌229, س2 «باغورا» نوشته اند. 

. اعراف (7) / آبه 175 و 176. برای آنان خین آن کس را بخوان که 
1 خودمان را به او عطا کردیم و او از آن ها بیرون گردید و شیطان 
کال اه وا رت اه از راهان ند و ای میب حوافم اس شا با ان ها 
بالا می بردیم, ولی او خود, میل به خلود در زمین کرد و پیرو خواهش نفس 
شد. 
8-. ج8, ص376. س ما قبل آخر 
09- . سباء (34) / آیه 2. ۱ 
جرا هار آن‌موونمی آندو آن جه:زا که از اسمان فرود هی ایو آن 
خزا که در آن تالا فی :رود 
رن 1 


صادق می آید؛ دو جمله دوم و چهارم. چنان که مجمع البیان و برهان متذکر 
شندم انبم بالا رفتن اعمال به اسفان. ن روج آن.ها از حر یت ومین: 
شامل می شوند؛ و دو جمله اول و سوم هم, چنان که از جمله کریمه 
«ولکنه اخلد الی الارض» استفاده کردیم, به پست گردیدن اعمال و عاملین 
آنْ ها می توانند شامل شوند. 


نات در اس سح ای ات ره اس ها ها اس 


1 آيا ارتفاع عمل و عامل به آسمان و به عرش رحمن, به طور معنوی 
است و يا واقعا هر دو بالا می روند؟ ! 


2( آپا خداوند متعال نز انتهان: سکونت دارد که عمل در موقع بالا رفتن به 
اسمان, به پیشگاه خدا| راه می پابد؟ ! 


3) در میان بحث حاضر: «اعمال به آسمان بالا می رود» و بحث دیگری که 
ای ات ات اس ۱ 
نمی شود»(1) چگونه می توان توفیق داد؟. 


4( آپا اعمال. پس از صعود بت انشمان در همان جا می مانند و یا دوباره بر 
می گردند؟ بر طبق هر کدام از این دو احتمال. حدیث هم وارد شده است: 
از حضرت عیسی, علیه السّلام روایت شده: یحقّ آقولْ لکُم: اِنْ قلوتکُم 
یحیثٌ تکون کنورٌکم و لذلک الثاس بحِبْونَ آموالهم و تتوق الیها آنفُسَهّم؛ 
قضعوا کنوزکم حیث لا یاکلها السوسن ولا ینالها اللظوض ؛(2) و از امام ام باق 
علیه السّلام : ان السَلوة ادا ارتققت فی آوّل وقتهاء رَجَقت الی صاجیها و 
هی بیضاء مُشرقه, تقول حفظتنی حفظک ال آذا ارتفعت فی غیر وقتها 
بعبر خدوودها حقت الی صاخما س سوداه مطلیه تقول خی یی 
اللة,(3) و در عقاب الاعمال. ص273, س16 از حضرت امام صادق علیه 
السَّلام روایت شده: من صلی اللوة لغیر وقتها رُفِعت له سوداء مُْظلمة 
تقولٌ صَیْعکَ اللةّ کما صَیْعتنی؛ هر کسی نماز را در غیر وقت بخواند. سیاه 
و تاریک و اش می گوید خدا تباهت کند چنان 
که تباهم کردی, و خبر دیگری هم مناسب اين باب در ص274 عقاب 
الاعمال هست. 


شاید بهترین و ساده ترین حل مساله اول, این باشد که: بنا به ظواهر ادله 
تعل شدو عمل وتخامل به اسمانبالا من زونه وتفاضعا به شوم بالا حر کت 
می کنند, و معنای این به طوری که در ضمن پاسخ «شبهه آکل و ماکول» 


بیان داشته ایم,(4) این است که: نیکوکاران با اعمال نیک خود, از جزئیت 
زمین خلاصی یافته و از مواد ارضی جدا می شوند. هم خودشان و هم 
بدکاران و کارهای بد انان. جزء زمین, باقی می مانند. 


فرظا هرا تفرت:. یا فقره ود او نی مساله 
مستقلی است. و بالا رفتن کار : نیک و نیکوکار و خروح آن ها از زمین هم, 
مساله ديگري است ؛ و می دانیم که همه جا تخت گاه خداوند بی مکان 
ای ی وا ات 
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لآ رخوع نود به کنات فساختمان آینده انسان»تالنف تکارنده:. . 
2 . تحف العقول, ص503, س13. حق می گویم به شما: مسلما دل شما 
در جایی است که گنج شما در آن جاست و برای این است که مردم اموال 
خود را محبوب می دارند و نفوس شان مشتاق آن هاست, پس گنج های 
خود را در آسمان بگذارید, در جایی که نه کرمی آن ها را بخورد و نه دزدی 
ان ها را ببرد. 
3- . کافی, ج3, ص 68 2, س10 سفینه البحار, 2 ص 44, س 7. واقع این 
است: آن گاه که نماز در اول وقت بالا می رود, به سوی صاحب خود بر 
می گردد در حالی که سفید و نورانی است می گوید خدا تو را حفظ کند 
چنان که مرا محافظت نمودی و آن گاه که در غیر وقت بدون رعایت حدود. 
بالا رود به صاحب خود در حالی بر می گردد که سیاه و ظلمت دهنده است, 
9 خدا تباهت کند. چنان که تباهم کردی. 

. رجوع شود بة کثاب «ساختمان آینده انسان» تالیفت نگارنده. 


ان کاملا سمل است. که اعسالی با عم تیک وی او ری 
زمین خارج شود, و در هر جا که باشد به پیش گاه خداوند متعال هم تقرب 
بیابد؛ و بنابراین لزومی ندارد که اسان فقط پایتخت خدا باشد؛ همه جا 
پایتخت خداست ؛ پس پاسخ پرسش دوم هم داده شد. 


و در حل مساله سوم هم می توانیم خورشید و نور آن را در نظر بگیریم: 
نور خورشید در نظر عمومی مردم (نه دانشمندان نور شناس) موجود واحد 
وسیعی است که همه جا راء زمین و اسمان را پر می کند و از خورشید 
جدا نشده به زمین و به نقاط دورتر از زمین هم می رسد؛ عینا عمل هم به 
طوری که در کتاب: «ساختمان اينده انسان» تحقیق کرده ایم. امکان دارد 
که همه جا را پر کند و از عامل خود هم هیچ وقت جدا نشود. 


حل کامل مساله چهارم هم با نظر در کتاب مذکور به دست می آید: در آن 
جا توضیح داده ایم که: اعمال پیوسته در تموج می باشند و در عین این که 
هفنه جا را تر ضی کنند از زمین به شهی اسمان و از اسمان به سنوی زمین: 
مانند اقیانوسی بی کران موج می پراکنند. از دل عامل به هر طرف و از 
هر طرف به سوی دل عامل. حرکت می کنند؛ اعمال نیک در این تموج نور 
افشانی می کنند, نور باطنی: نور غیر مرئی اعمال بد هم, البته ذهاب و 
انا جارند فلی. او بو عکسن اعمال نی ظلمیت :می براکنه طالمت 
نهان, طلمت غیر محسوس ؛ و ثانیا هیچ گاه نمی توانند از زمین و جزئیت آن 
یا وت سم ام وود 


عرض اعمال 


دور عفد تفه امافه اقا ره ری اه غنمم بر کات ما است کم 
اعمال افراد امت. به حضرت رسول خدا| و ائمه هدی؛ دوازده جانشین پاک 
و معصوم آن حضرت علیه و علیهم السلام , هم اعمال خوب و هم اعمال 
بد, هر روز و يا در هر بامداد و یا هر روز و شب و يا دوشنبه و پنجشنبه و یا 
در روزهای جمعه, در زندگی دنیوی» پیش از مرگ عامل و پیش از رسیدن 
قیامت؛ عرض. یعنی نشان داده می شود؛: و نان علیهم السلام از دیدن 
کیت است: کهاعمال هر کسی‌ را خدا انه متحتض دادم م خاخات اعهال 
ر ۱ با نام شان می شناسند, و برای بدکاران امت از درگاه خداوند متعال 
امرزش می طلبند. 


و بنا به روایتی, اعمال در هر جمعه, به پدران و مادران عاملان هم. نشان 
داده می شود. و اآنان از دیدن اعمال نیک فرزندان خود. شادمان و از 
مشاهده اعمال بد آنان هم اندوهگین می شوند (مقصود پدران و مادرانی 
است که مرده و از این زندگی رفته اند). 


جای تعجب است: کسانی که روایات اين بحث را از ائمه هدی عليهم 
السّلام برای ما و سایر آیندگان حفظ کرده و یادگار گذاشته اند, چگونه به 
انعدام اعمال انسان و عدم بقای آن ها و عرض بودن آن ها رأی داده اند ! 
با این که در صورت انعدام عمل به مجض صد ور دیگر نشان دادن آن, غیر 


عفن اشت 


درباره هر کدام از قسمت های مختلف این بحت. روایات زیادی وارد شده 
است و نقل همه ان ها لزومی ندارد. هر کس طالب باشد به کتب اخپار 
رجوع کند. (2)اکتفا می کنیم به آن چه امین الاسلام طبرسی رحمه اللّه 
فر موده: اصحاب 


ص: 176 


1- . بقره (3) / آیه 255: کرسی خداوند. به آسمان ها و زمین وسعت 
دارد؛ تخت او همه جا را شامل است. 

2 . رجوع شود به وافی, ح1 کتاب الحجه, ص128. که شامل همه احادیت 
عرض اعمال ( که در کافی و من لایحضره الفقیه روایت شده است) می 
باشد و تفسیر صافی. ص214 و تفسیر برهان, ج2, ص 137 تا 160. 


ما روایت ت کرده اند که اعمال امت. در هر دوشنبه و پنج شنبه به عرض 
تتصول خداصاین الق له ه الم سار هی تمه ان خضرت: 2 ها :۱ 
می شناسد؛ و هم چنین به ائمه هدی علیهم السّلام هم نشان داده می شود 
و آنان انها را می شناسند. و در فرموده خداوند متعال: «والمَومنون»(1). 
آنان مقصود هستند.(2) 


ری امه اسصرت رورا که سای ای ی اه ات 
شده که فرموده: آکیروا السّلوع عَلَتَ یوم الجُفْعَمٍ قأّها قعروض عَلَنَّ :(3/ و 
از ان مسعود که گفته: ]ذا صَلَیثم عَلی الب قاحسنوا الصَلو عَلیه قاَکم 
لاتدرون لعل ذلک بر یعرض ن علیه.(2) 


ون زان کریه: دو آیه فقط درباره عرض اعمال یافته ایم: نخست کریمه 
10 توبه است, در روایات زیادی از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده 
که آیه یاد شده در اين باره است که: اعمال انسان در همین زندگی به 
خلفای خداوندی, نشان داده می شود و مراد از «المغ‌منون» در آن؛ علی 
امیر المومنین و یازده جانشین او علیهم السلام هستند. 


ها آیة تام ترده را با ند آبه سایق فلس کنیم حول الله عالی: از 


است : 


9 
وَلَکْمْ من الأغراب مُنافقون و من من أمْل المدیته مَردُوا ی التّفاق لا 
/ و ممَن ِ ِ من ِ وه وج ۳ 
9 وو هو جو و ج»2] مَهْمّ, سَتَعَذبهم ی تم یردون الی عذاب و آحژوت 


آنه تشتوریت: (تا کلمه عظیم) درباره منافقین است, و مابقی آیات نقل شده, 
راجع به مومنین گناهکار است, کسانی که امید آمرزش برای آنان هست؛ و 
مقمنون تر آبه: آخیره کشانن هستند که یمان .دارند ف صام. هیم ندارند ۵ 
سزاوارند که بعد از ذکر خدا و رسول, ذکر شوند و مانند رسول خدا در 
تحت فرمان خدا, ناظر اعمال مردم می باشند؛ با نظر در این اوصاف و 
قیود و با نظر در اخبار مشهور در میان عامّه و خاصه, به اپن مضمون که: 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : لایزال مر أمّتی قایْما حنّی 


1 


1- . توبه (9) / آیه 105. ما تمام اين آیه را در همین بحث, نقل و در 
پیرامون ان سخن می رانیم. 

2 . مجمع البیان. ج5, ص 6۵9. 

3- . الدر المنثور, ج5, ص‌219, س21. در روز جمعه, بیشتر صلوات به من 
0 برای این که به من نشان داده می شود. 

. الدر المنثور, جظ, ص 19 2, س 27. آن گاه که بر پیغعمبر صلوات می 
ی ۱ ۳ ۳ 
صلوات؛ بر آن حضرت نشان داده می شود. 

5- . توبه (9) / آیه 101 و 102 و 105. و از آنان که در اطراف شمایند (از 
عرب ها) منافقینی_ هستند؛ و نیز از اهل مدینه, که بر نفاق و دورویی 
ورزیده شده اند ؛ تو آنان را نمي شناسی, ما می شناسیم شان 0 
معدب: شا خه آهیم کزنن فدا به غذاب دردناکی بر کردانیدم هن تون 
دیگرانی هم هستند که به گناهان خود اعتراف کرده اند. عمل صالح 1 
دیگر بد را به هم برآمیخته اند, امید داشته باشند که خداوند به سوی آنان 
برگردد... و بگو: عمل کنید پس زود باشد که خدا و رسول او و موّمنان, 
و را می بینند, و بعدا| به سوی دانای تهان.و اشحار بر حردانیدم ی 
شوید. 

«دین اسلام» پیو سته پا بر جا می ماند تا دوازده جانشین بیاید و برود که 
همه از قریش باشند. ابن حچر گفته است: پیشوایان علم حدیث بر صحت 
این حدیث که: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یکون خلفی اثنا عشر 
خلیفه «پیغمبر فرمود: بعد از من, دوازده جانشین خواهد آمد» اجماع 
دارند. 


ائمه اهل بیت علیهم السلام می باشند؛ بعنلی خدا| و رسول او و دوازده 


جاشین. آن خظرت: غلیه.و غلیهم. السلام عیباشن اطران بر اععال 


مردم می باشند. 


و ظاهر «فسیری ال عملکم و رسوله و الممنون» اين است که آنان, 
نیافته و نار وه وقوع را ؛ و از «سَنردون الی عالم القیب الشهادو» چنین 
به دست می آید که جمله سابق بر آن, راجع به زندگی دنیوی و پیش از 
رسیدن قيیامت است؛ . یعلی. : خداوند و رسول او و جانشینان آن حضرت؛ در 
مینز ند کی : اعمال مردم را می بینند؛ ؛ و اگر چه این آیات, درباره بعضی 
از مزم ار فان خصیت معمیر هی الله عله و آله مهم وه خاشتب 
ی ان ان را وی مس شنت 


است. 


آیه دیگر: بَعْتَذرون کم ادا رتم هم فل لا تفتذژوا ن , تون لك ق؟ 
تبآتا ال من ین آکبارک و شیری اه له عَمَلَکم و رَسُولهٌ تم تردُونَ الی الم 
ات 70۳ 
دلالت به غر ی اعمال انان .می. کنو و تمام مصادیق ناظران را نشمرده و 
اکتفا به خدا و رسول کرده, و شاید جهت ذکر نشدن ائمه علیهم السلام در 
اين آیه, اختصاص معنی به بعضی از منافقان عصر رسول خدا صلّی الله 
علنفده الق ه شام بانند. 


تک ان بهترین شاهدها براق غرض اغعال و این کدرشول دا ضلی اراد 
علیه: و اله و سلم وجانشینان دوازده گانه آن حضرت علیه. و علبهم الشلام 
, اعمال مردم را می بینند. شاهد بودن حضرات به اعمال آنان است. زیرا 
می دانیم که شهادت بر شیی بدون رویت ان, نادرست است. 


خداوند متعال فرموده: یا یا الذین آمئوا اکْفوا و اسْجٌدُوا و اعدا ررکم 7 
افعلوا الحَیْر تعکر حون و جاهذوا فی اللّه حَوٌ جهاده هو اجْتباکمْ و ما 
جعل عَلبْمُ فی الذین من حبج ملة ایک ایراهبم هو سکم الفْشمین من 
بل و فی هذا ِیکون الرَسُول شهیدا عََیْکَمْ و تکوئوا شهداء عَی النّاس.(2) 


دو کریمه فوق درباره عده ای از مسلمانان است که از اتباع رسول خدا| 
محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشند و همه آنان از اولاد 
می باشند. فلذا کوچک ترین گناهی 0 


قاتا مه کی بر مقمیران تام ان اوق 
نشده است)(3) و بدیهی است که خداوند متعال. کسی را که به او نا 
فرمانی کند اجتباء و انتخاب نمی کند؛ و هیچ عده ای را در سراسر جهان. 
جامع این اوصاف و واجد این مشخصات., نمی توان یافت جز علی بن ابی 
طالب و يازده فرزند او علیهم السلام . 


ص: 178 


1- . توبه (9) / آیه 93 و 94. عذر می آورند به شما آن گاه که به سوی 
انان برگشتید, بگو عذر نیاورید هرگز به شما باور نخواهیم کرد؛ واقع این 
است که خداوند از اخبار شما به ما خبر داده است و زود باشد که خدا| و 
رسولش عمل شما را ببینند و بعدا به سوی دانای پنهان و اشکار بر 
گردانیده می شوید. ٍ 

2 . حج (22) / آیه 77 و 78. ای کسانی که ایمان آورده اید. رکوع کنید و 
سجده کنید و به پروردگار خود عبادت کنید و کار نیک انجام دهید شاید 
رت کار هدعاق فان زا هه حا یرت ام تا را ات 
کرد, و در دین بر شما هیچ سختی قرار نداد شریعت پدرتان ابراهیم. او 
اخواا انا فاها مه ی ای فزایه عسامان ایا این که رسعل دا 
شاهد بر شما باشد. و شما هم شاهد بر مردمان باشید. 

3- . از «المعجم المفهرس» استفاده شد. 


نتیجه این است که رسول خدا| و دوازده جانشین او علیهم السلام شاهد بر 
اعمال خواهند بود؛ و حتماً بایستی که پیش از شهادت در آخرت؛ در زندگی 
دنیوی, اعمال مورد شهادت را دیده باشند؛ و اخباری هم درباره این که آیه 
اخیر و يا هر دو کریمه, راجع به ائمه هدی است., از انان علیه السلام , نقل 


شده است.(1) 


از بعضی از روایات این مساله, استفاده می شود که: عرض اعمال و 
تا رات و ی ۱ در 
هه ها را رما رس 
اعمال می شود که با بلا رفتن عاملین آن هاء چنان که در فصل پیش بیان 
شد. تحقق می پذیرد) از رسول ال صلی الله علبه و له و سلّم روایت 
شدو: : اتکم تُعرضون عَلیَ یأسمایکم و مُیتماکم ق] حبیینو و عْلیٌ :(2) و 
کت له با اصاسحچآاآح«ح«ح«ح«ثح«_«(ح« 
رجات و بُعرضن لو کما قالها.(3) 


در اخبار و آثار درباره وسیله ای که معصومین علیهم السّلام با آن به اعمال 
بندگان خدا نظر می کنند. چنین نقل شده است که: خداوند متعال, برای 
آنان علیهم السّلام عمودی از نور, یعنی ستونی روشن ! می افراشد و آنان 
در آن ستون. مشرق و مغرب زمین و همه مردم و جمیع اعمال آنان و حتی 
کون و آنشح را مشاهده می نمایند 4 در ! بحارالانوار, تفه در نقل 
اخباری که ستون نام برده را شرح می, کنند, وضع شده است:(3)علی بن 
الحسین مسعودی درباره رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم در ضمن 
روایتی چنین آورده: 1 رُقَع له فی کل بلدو عمودٌ من نور 


چنین نه نظر می رسد که: این «تلویزیون» که در عصر ما یکی از وسائل 
متعارف و همه کاتف شده است:, می تواند مثال کوچکی , نز ان «ستون 
نورانی» باشد !. 


و مثل ذیل, بهترین بیان برای روشن ساختن عرض اعمال و عاملان. حتی 
ارزوهای نهان و انديشه های پنهان, بر حضرات انبیای عظام و اوصیای کرام 
ات ال ی امین شی ار 


اقیانوس بی کران و پهناوری است که بر سراسر سلسله های جبال. و 


دز میان کرفته است: آب:های این افبآتوش در عن این که فانتد مه ارت 
های روی زمین. صفت آئینه را دارد, و تصویر سحابی ها و کهکشان ها و 
خورشیدها و ماه و ستارگان, همه در آن نمایان است و تصویر هر چیزی را 
در هر حال و در هر کار بر می دارد. این امتیاز را هم دارد که: این 

اقیانوس, عقل هم دارد, و حفظ هم دارد, هر تصویری ی 
اولا آن را می فهمد, سای هیا صی ان واحوت میرم دورن دا هم 
آتا ان فی دار 


ص: 179 


یلیصفت ام ات کت سا ۱ 
اسم ها و مسماهابتان بر من نشان داده می شوید: یس صلوات را بر من 
مژده ام داد که برای هر بنده ای که بر من صلواتی بفرستد. ده حسنه 
نوشته می شود و ده سیثه از وی محو می شود و برایش, , ده درجه رفعت 
داده می شود و بر من همان طور که آن را گفته, نشان داده می شود. 
و ص307. اور ی تیرت اتسار 

60- . اثبات الوصیه, ص 3 9. آن گاه که به فرمان خدا| ظهور یافت. برایر او 
در هر شهری ستونی از نور بر افراشته شد که با آن به اعمال بندگان نگاه 
می 


صور گوناگون یکایک کوه ها, و تپه ها, هر کدام که بلند است بلند. و هر 
کدام که پست است پست, با جمیع آن چه که در آن هاست, در این 
اقیانوس, نمایان, و نیک و بد آن ها معقول و هر چه باشد محفوظ است. 


از گل ها و خارها, و از بلبل ها و زاغ ها و زغن ها, و از چمن زارهای 
1 ز گیاه و مستور از شوره, و از رمه های 
گوسفندان و بره های پاک و زیباء و دسته های خوکان پلید و کثافت اندود. و 
از درختان باردار و خارهای مغیلان. از همه و همه, در تمام ساعات روز و 
دقائق شب, با دیدگان تیز بین این اقیانوس, در همه جا تصویرگیری به عمل 
می آید, و کلیه این تصویرات, در میان آب های آن, پس از آن که نیک و بد 
آن ها از هم جدا گردیدند, محفوظ نگاه داشته می شود. 


نه فقط از ظواهر این سلاسل جبال, و تپه های کوچک و بزرگ و موجودات 
هویدای آن هاء پیکره گیری به عمل می آید, بلکه چشمه های آب روان هم, 
که از هر کدام ۲۱ آن ها سر در می اوق جریان پافته و داخل اقیانوس 
شده و در میان آن غلطان, خواه نا خواه خود را به اندرون آن اقیانوس می 
زساند هدر میان ان فحفوظط می ماند. 


دوربین های این اب ها به قدری قوی و نیرومند است که به بطون اودیه و 
داخله کوه ها و اندرون تبه ها نیز راه یافته و از ان جاها هم از هر پنهان. 
تمثال بر می دارد, و هر کدام از آن ها که اندرون خالی و یا انباشته با 
خاکستر است. و هر کدام که از سنگ سخت. دل دارد و یا در میان خود, 
کان زر و معدن سیم دارد, و هر کدام که حامله بزرنیخ و گوگرد است و یا 
از نمک ساختمان یافته, به طور کلی و بدون استئنا, در میان این آتب ها, , در 
نظر واقع بینان جهان. روشن و اشکار است.(1) 


وسائل راهنمایی در این ود حوز عمومی و هفعانی است: انبیای عظام و 
اه اهر رح سیسات ی 
جهان پهناور, اين کتاب تکوین, به روی همه و برای همه باز است؛ علائمی 
که در حواشی راه ها نصب شده, همه را از وضع راه مطلع می کند؛ 
وا ای که اه تس ات وا اه ان 
رانندگان یکسان نشان می دهند؛ خورشید و ماه و ستارگان. روشنایی زیاد 


و یا کم خود رابه هو جایی: فی آفکتند اسمان: یی افر اشته و مین کرش 
یافته, خانه زندگانی عمومی است. 


ولی وسایل راهنمایی در تتدکین اخروی, این شمول و ارسال را ندارد و 
کامل اتصاصت ات سم یه ای که در آن عا هر کی با ۳ 
اختصاصی خود, راهنمایی خواهد شد: نیکوکاران با کارهای نیک شان به 
سوی فردوس برین هدایت می شوند و بدکاران هم با اعمال بدشان به 
جانب دوزخ رانده می شوند؛: خداوند متعال فرموده: ان الذین آمَُوا 5 
عملّءا 


ِ 
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1- . تمثیل مذکور, از عبارت ذیل کتاب «پیامبر» تالیف خلیل جبران, ترجمه 
دکتر مصطفی علم, ص 96 سر چشمه گرفته و اتخاذ گردیده است. «در 
خاموشی شب, در جاده های شما خرامیده ام و روانم به خانه های شما در 
امده است؛ و طیش های دل شما در دل من بوده است و دمتان بر چهره 
ام , و همه شما را می شناخته ام ؛ اری, من غم و شادی شما را می شناختم 
و خواب هایتان خواب های من بود, و چه بسیار که من در میان شما, 
دریاچه ای در میان کوه ها بودم و آینه وار فراز و نشیب های شما را نشان 
می دادم ؛ حتی گله های گذران انديشه ها و آرزوهایتان را». 


الطَالحاتِ بهُديهم رم م بايمانهمٌ تجری من تحتهم النها فی جتَاتِ اللعیم ؛ 
(1) با شهادت ذیل آیه واضح است که مراد از اين هدایت, راهنمایی 
اخروی است. 


ایمات سا بة فعناق متعازفی آن که اعفاد به‌حقاتیت نین المن آست: عمل 
قلب است؛ و بنا به حقیقت مطلب که: ایمان. مبثوث و پراکنده بر جوارح 
است (2) یعنی هر عضوی, ایمانی مخصوص به خود دارد؛ باز عبارت از 
عمل است: اعمال نیکی است که از جوارح صدور می یابد؛ در خبر است 
ک شعاد لیم ایس مر م9 5 هن آَقَرّ بدین الله فقو مسلمٌّ و مَن عَمل 
بما آمر بالله به فهْو مَوْمنْ ؛(3) و از ۷۳ علیه السْلام روایت شده: الایمان 
عقل کله 9 . ترجه 3 است که: وسیله راهنمایی به سوی سعادت 
جاودانی, همانا عمل نیک است. 


در قرآان کریم فرموده: کیف بهّدی اللة قوما کفژوا بعدّ ایمانهم (5) با 
سوال از روی انکار. چنین می فهماند که: راهنمایی تن مردمان بی 
ایمان؛ در آخرت اضلا غیر فمکن است " و عکس این قضیه, این که: امکان 
ندارد که عمل صالح از هدایت منفک باشد, و نیکو کار هدایت نشود از این 
کریمه به خوبی_فهمیده می شود: لو هم ققلوا ما یو ن به لکان خَیرا 
ای وا تا ۶ آعد تام صراطاً مُستقیما؛(8) همان طور که بود عمل 
صالح, موجب هدایت است, بوچ آن هم زمینه گم شدن و ضلالت است؛ 
چنان که فر موده: و من تذل الکَفْرَ مالنمان فهد قَقَدٌ حَل.( () ایضاً در قرآن 
کریم هست: یَوم یَفُول الَمَنافقون و المْنافقاث ِلذِین منوا اْظرونا تفْتّبسن 
من لور کم قیل ارجعوا وراءکَم قالتمشوا ور :(8) می دانیم که نور بهترین 
وسیله هدایت است,: پس چنین استفاده می کنیم: کسانی که ایمان دارند, 
نور خواهند داشت و چون منافقان ایمان ندارند فلذا فاقد نور خواهند بود؛ 
و از این جا حدس می زنیم که این نور. همان ایمان است که تغییر شعل 
می دهد و نور می شود؛ ذیل کریمه پرده را از روی واقع بر می دارد و می 
فهماند که این نور را در زندگی دنیوی با انجام دادن اعمال صالح می 
بایست تحصیل نمود؛ نتیجه این است که: عمل صالح دنیوی, نور اخروی 


در روز بعث, هر کسی سر از قبر خویش به در آورده, حیران و سر گردان 
به وضع تازه خود و جهان نوین نگران می شود, هر کسی خود به خود به 
ویی روآن. مین کردد : همان طور که بعضی از نباتات رو به بالا می روید و 
بعضی در روی زمین دست و پاهای خود را دراز می کند و برخی دیگر هم 


خویشتن را به درخت پا دیوار یا نشننگ می بد بیچاند, نیکوکاران هم با هدایت 
عجیبی, راه بهشت را پیش می گیرند و بدکاران هم به جز راه دوزخ, راه 
دیگری را نمی توانند 
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1- . یونس (10) / آیه 9. حقیقت این است: کسانی که ایمان آورده و 
اعقال صالح کر ده آد‌روو انا اهان ان آنان چا راشای ی 
کند؛ از زیرشان در باغستان های بهشت., نهرها روان است. 
2 کافی هد دا بان هن عتوان زارد 
3 کافی: ۱22 خن 9 سس 9: هر کس. ین خداا افرار تفای مساهان 
۳ : کافی, ج 2 ص 39, س د3. ایمان. همه اش عمل است. 
. ال عمران (3) / ایه 86. خداوند چطور راهنمایی می کند مردمانی را 

ی پس از ایمان آوردن, کفر ورزیدند؟. 
6- نساء (4) / آیه 66 و 68. وگو آنان آن جهرا کین دادن میدن به 
جا می اورند؛ 0( ۳ ۱ ۱ ۱۱۱ ۳۳00۳ 
ساخت و هر آینه آنان را به راهی راست, راهنمایی می کردیم. 
یه ره 0 هر کسرم کف راو عوص انهان ره تور رگ 
گمراه می شود. 
۵ ید۵7 اه 1 وی فردان با تغاق فونانرا هاق به کسانن 
که انمان آفزده اکده مین کویند منتظر ما باشید تا از نورتان استفاده کنیم, 

16 می شود: : به پشت سرتان برگردید (به زندگی گذشته و از دست رفته 
دنیوی بر گردید) و نوری کسب کنید. 


بیایند و بپیمایند, و به جانب شکنجه هایی که خود تهیه دیده اند, شتابان میٍ 
روند. چنان که خداوند متعال فر موده: یوم یَحْرْجُونَ من الأْمدات تتتر اظا 
کانهَمْ الی تضب یوفصُون.(1) 


ظاهرا نیکوکاران به جانب راست حرکت می کنند و بدکاران هم به طرف 
چپ و يا عقب به سوی پشت سر سوق داده می شوند, زیرا که در قران 
کریم. بهشتیان را اصحاب یمین(2) و دوزخیان را اصحاب شمال(3) نامیده 
ات و امموایاعمال تعا ان یواست شان ٩‏ دادم من 
شود و نامه های بدکاران به دست چپ(3) و يا از پشت سر.(6) 


در روز رستخیز همه را می خوانند ولی هر کسی را به سویی؛ و گوئیا 
دوزخیان. دعوت به جانب بهشت را دریافت نمی کنند و يا از پیروی به ان 
ناتوانند؛ و هم چنین بهشتیان, نسبت به دعوت به سدوی دوزج؛ چنان که 
فرمودو: یوْیذ یعون الدّاعم(7) و ایضا: وم بَدغٌ الدَاع الی شّی ء نکر 
حسعا بَصارْهم بَعْرجُونَ من الاخداتِ کاَهمْ جراذ مُتَشر مَهَّطعین الی الذّاع؛ 
۱ ۱ 
رسد و يا به دوزخ می افتد؛ در آن روز هر کسی از خویشتن و از اندرون 
ذات خود, راننده و کشنده ای دارد, می برد او را به جایی که باید ببرد؛ 
چنان که فرموده: و جاءعث کل تفس مها سایّق.(9) در حدیث هست که 
وسل :دا صلی الله علیهد آله و سلم فرموزی من کرت عندم فنست آن 
یصلی عَلت آَخطاة اللة به طریق الجئثه (10) و ایضا: من تسی الضلوة عَلَیَ 
آخطاً طریق الجتّهِ:(11) و ایضا: من سَلک طریقاً بَطلّبِ فیه علما سَلک اللهّ 
به طریقا الب الجتّه(12) و از اما م صادق علیه الشلام : تآتی یوم القیقه 
شبیٌ مِثل الکبّه ید فی ظهر القومن نله الجتَ قیقال هذا البژ.(13) 


خانواده در بهشت 


بو با ار کی تشر این له ان ات یا ات سوه و احاسن 
اور کاران قران علبهم الشلام: انا کنتم که,خانوامم-های بهشتی: و هم 
بندهای جهنمی از همین اعمال دنیوی, افریده می شوند. تا بدین طریق 
ثابت گردد که: اعمال, باقی و پایدارند؛ و این که بعضی گفته اند که عمل 


عرض است ! و به محض صدور, منعدم می شود, هیچ تکیه گاه 
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دی معارج (70) / ایه 43. روزی از گورها با سرعت بیرون می ایند, گوئیا 
که آنان به سوی هدف های نصب شده ای شتابان می روند. 

2 . واقعه (56) / آیه 27 و 41. 

3- . واقعه (56) / آیه 27 و 41. 

4- . حاقه (69) / آیه 9 و 25 انشقاق (84) آیه 10 

5- . حاقه (69) / اه 19 و 25 انشقاق (84) / ایه 10. 

6 . حاقه (69) / آیه 9 و 25 انشقاق (84) / آیه 10. 

7- . طه (20) / آیه 108. با خواننده را پیروی می کنند. 

8- . قمر (54) / آیه 7 و 8. روزی خواننده, به جانب چیزی ناشناس می 
خواند؛ در حالی که چشمهایشان رو به پائین است از گورها بیرون می آیند 
به طوری که گوئيا ملخ های پراکنده ای هستند. در حالی که شتابان و با 
توجه دقیق, به سوی خواننده روانند. ۱ 
روص ای 1 هر کی در حالی کهردا شیم اع فا آمشست عی اند 
(10- . سفینه البحار, ج 2 ص 0<, س10. هر کس که من در نزد او ذکر 
شوم و او فراموش کند که بر من صلوات گوید. خداوند با همین فراموش 
کاری, او را در راه بهشت., به خطا می اندازد. 

1- . مکارم الاخلاق. ص‌19, س‌19 الدر المنثور, جظ5. ص‌218, س‌29. هر 
کس که صلوات بر من را به فراموشی سپارد راه بهشت را گم می کند 
7 کافی, ج 2 ص 19 2, س 7. هر کس راهی را برای طلب دانشی برود» 
خداوند او را با این راه روی, به سوی بهشت راه می برد. 

3- . کافی. ج2. ص158 س12 وافی, کتاب الایمان و الکفر. ص93 
س24. در روز قیامت, چیزی مانند دفع کردن و به پیش راندن. می اید و 
موّمن را از طرف پشت, به جلو پرتاب می کند و او را داخل بهشت می 
گرداند و گفته می شود که: این نیکو کاری است. 


علمین ندارد و فاقد ارزش است ؛ : و ثابت شود که اعمال, تطوراتی دارند 
بس عجیب و تجسماتی واقعاً غریب که چشم بشری آن ها را ندیده و 
گوش احدی نشنیده (آن طور که باید بشنود) و به خاطری هم خطور نکرده. 


در عالم آخرت: نوعی ازدواج عمومی و همگا: # بود, شامل 
نیکوکاران و بدکاران؛ چنان که می فرماید: و | الموس ۶وجت... علمت 
تفسرد ما 5 حضرت ۱1۳ می دانیم که جمع تا به ال «الْوس» مفید 
عموم ات 


این ازدواج کیانند و مردم با کدام زوج یا زوجه ها, ازدواج خواهند کرد؟ یکی 
از سه پاسخ(2) شاید داده شود: اول این که: هر کسی با موجودی متناسب 
و شبیه با خود. جفت می شود؛ منتهی جفت متناسب و شبیه با نیکان. نیک, 
و متناسب با بدان هم, بد خواهد بود ؛ دوم این که نیکوکاران با پریان و 
حوریان, و بدکاران هم با شیاطین و دیوان قرین می شوند؛ سوم این که: 
روح هر کسی با بدن او, جفت شود! این پاسخ سوم. سازگار یا هم سنخ 
بودن روج با عمل است ! ! (و ما در کتاب «ساختمان آینده انسان» با تفصیل 
در این باره سخن گفته ایم) و پاسخ های دیگری نیز در بعضی از تفاسیر 
نقل شده است.(3) 


آنجه مشلم اشت این اشت که به طور واضح از آید فهفیده من وه که 
هر کسی این زوح اخروی را, خود در دنیا اماده می کند و آن را با خودش 
به اخرت می برد و در ان جا او را احضار می نماید. 


تزویک ترین: خن این استت کف هر کی در اخرت. با غمل: دنیوی خود 
(که روح او را می سازد) جفت و قرین می شود. (4) عمل نیک در اندام 
حوراء عیناء که با عامل خود «ترب موافق»(3) و کفو کامل است. ظهور 
می یابد و عمل بد هم در قيافه شیطانی پلید و دیوی منفور. 


خداوند متعال, از ازدواج خصوصی نیکوکاران عجیب خبر داده: زوجه های 
زیبای آن را به نام «خور|ء چشم درشت» خوانده است (6) ما یقین داریم 
که این نام کایی کالی ار سامت نت وا این کلمفی بو 
آفرید کار متعال. بهترین و مناسب ترین الفا ظ بوده است, پس لا زم است 
که ما در ماده «حور» بررسی کنیم تا شاید وجه این تسمیه را به دست 
اوریم. 


در قرآن کریم هست: له ظِن آن لن : حور ((7) در اين آیه به قرینه مقام 
می فهمیم که: معنای حور, برگشتن و دوباره زنده شدن و دوباره آمدن و 
بر انگیخته شدن و بیرون آمدن و امثال اين ها و يا نزدیک به آن هاست؛ در 
معیار اللغه گوید: جایی را که آب در آن جمع شود و رفت و آمد کند حاثر 
می گویند؛ و در اقرب الموارد هست: حار یحور حورا, رجع؛ از اين گونه 
موارد استعمال و کلمات اهل لغت فهمیده می شود که: به زوجه بهشتی 
بدین جهت حوراء گفته می شود که او در روز معاد, از عدم, پا به وجود 
نمی گذارد بلکه پیش از قیامت هم, تفر کار دوه دانهر و بسن از عدت 
ها خاموشی و پنهانی, در آن روز برگشت کرده و خودنمایی می کند. 
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- . تکویر (81) / آیه 7 و 14 و آن گاه که جان ها, با زوج گردانیده می 
شوند... داند هر کس که چه چیزی حاضر آورده است. 
۰-2 . مجمع البیان. 10 ص444. 
3-. نفحات الرحمن, ج4, ص‌423. 
4 . این احتمال را در نفحات الرحمن و تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده 
اند. 
و افتباس از آية د 3 نوره 75 با 
6- . دخان (44) / آیه 54 طور 52 / 20. 

- . انشقاق (84) / آیه 14. او چنین پنداشت که هرگز برگشت نخواهد 
کرد. 


و ظاهراً مقصود از تشبیه حوریان جنت به «لوْلو مکنون» بیان ,همین همین وجود 
مان اان در دبا من پاش می فرماید: تور عین کاعتال اللراو المکنون 
(1) معلوم اسشت که «کافال لاه العکون» خر است. برای سبتدای 
محذوف «هن » بنابراین, فا تیه است رت تشبیه هم زمان تکلم 
است؛ یعنی: حوریان بهشت در همین دنیا مانند لوّلوّهایی هستند که در 
اندرون صدف پنهان اند؛ نه این که ظرف تشبیه, اخرت باشد و حوریان هم 
بعدها مانند لول پوشیده شوند. 


زمخشری تصور کرده است که: مکنون. اشاره به گرانبها بودن لوْلوْ می 
باشد که از اغیار محفوظش می دارند(2) ولی آیه دیگر فساد این توهم را 
آشکار می کند و خوب می فهماند که مطلب, خیلی از این تصوٍ 9 
است: می فرماید: و عندهم م قاصراثٌ الطوف عیره امن تاضه تکتوره: 

در این آیه کریمه, حوریان را در عوض لوّلو, به تخم مرغ تشبیه ی 3 
این تصور به میان نياید که مقصود از مکنون, بیان گرانبها بودن حوریان 
است؛ و می خواهد بفهماند که حوریان بهشت. هم اکنون در همین دنیا 
موجود می باشند ولی نه به طور ظاهر و آشکار, بلکه به طرزی که لوَلوّ در 
میان صدف, موجود می باشد و همان گونه که لوَلوّ ۳ پروریده شدن؛ 
بایستی مدنی در داخل صدف محبوس بماند ؛ حوریان بهشتی هم لا زم است 
که برای پرورش یافتن. مدت هایی در این جهان. در حالت اختفا باقی 


معنای یاد شده, با تشبیه حوریان, به تخم مرغ پوشیده نیز کاملا حاصل می 
و ی و نی بت پنهان می مانند و 
هنگامی که وقت اختفاء پایان یافت, جوجه های زیبا و قشنگ و حیوان هایی 
با اراده و فعال و نافع از آن ها بیرون می آید, حوریان هم تا قیامت و بروز 
یافتن جنت و جهنم, بایستی در اختفاء به سر برند تا پرورش لازم را بيابند, 
در این دنیا در کمون جهان پنهان می شوند و در لا به لای موجودات عالم, 
پوشیده و مستور می مانند.و در آنتدم: در زندهی, نوین: در اندام آنسان 
هایی بسیار زیبا و فوق العاده شیرین و نمکین. ظهور می کنند. 


چنین به نظر می رسد که کریمه مبارکه: خوژ مَفَضَوراث فی الخیام ؛(4) نیز 
مانند آیه های ذکر شده است, به این معنی که آن حوری ها اکنون موجود 
هستند ولی در سرا پرده ها و چادرهایی در حالت اختفا به سر می برند و 
هنوز موقع ظهورشان نرسیده است و مانند طفلی که در نه ماهگی زائیده 
می شود, آنان هم در روزی که به نام روز فصل و جدا شدن هر چیز از هر 


چیز» شناسانیده شده؛ از بندها رها گردیده و از زندان خیمه ها بیرون می 
ایند. 


کریمه و رَوَجْناهمٌ هم بخور عین (5) در دو مورد از قرآن کریم با صیغه ماضی 
و جمله خبریه, از وقوع تزویج موّمنین نیکو کار با حوریان, صریحاً خبر می 
دهد. و خوب می فهماند که حوریان بهشتی نه فقط اکنون در این دنیا 
هستند بلکه حتی با شوهران خود, ازدواج هم دارند و بدین طریق تمام آن 
چه را که در این بحث شرح گردید با کمال وضوح می رساند و الحق جایی 
برای چون و چرا باقی نمی گذارد. خصوصا اگر دقت شود. صیغه (زوجنا 
هم) در سوره دخان در میان دو فعل مضارع «یلبسون» و «یدعون» عمدا و 


دانسته, ماضی اورده شده است.(6) 
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1- . واقعه (56) / آیه 22 و 23 برای آنان حوری هایی هست مانند لوَلةّ 
پوشیده و پنهان. 

2 . کشاف, ج3. ص174. 

- . صافات (37) /48 و 49. و در نزد آنان زنانی کوتاه نگاه (که نظرشان 
به غیر زوجشان نمی افتد) هست که چشم شان درشت است؛ گوئیا که 
انان تخم مرغ هایی می باشند که نهان و پوشیده باشد. 

4 . الرحمن (55) / آیه ۰72 حوری هایی «در آن بهشت ها هستند» که در 
سرا پرده ها نگاه داشته شده آند. 

5- . دخان 54 44 و طور (52) / آیه 20. و آنان را با حوریانی چشم 
درشت, ازدواج دادیم. 

6 . ییون ین شنذس و اس شتبرق متقابلین کذلک و رَوَجْنا نام یحور عین 


تا این جا چنین به دست آمد که: اولا حوریان بهشت, هم اکنون به طور نهان 
در همین جهان, وجود دارند؛ و ثانیا, در روز قیامت ظهور کرده و با شوهران 
خود عروسی می کنند ؛ این دو خاصه, بدون اندک فرق؛ درباره عمل انسان 
هم صادق است: عمل هم در اين جهان, موجود و پنهان است؛ عمل هم در 
روز قیامت ظاهر می گردد و دیده می شود؛ و گفتیم که عمل با عامل خود, 
ازدواج می کند؛ بنابراین. چنین حدس می زنیم که: حوریان ِِ از 
اعفال توق شگ‌کاران: آفوشش فی, نان اخبار ه آیانن. هم .یا کمال 
وضوح, این حدس ما را تصدیق می کنند: 


در خبر وارد شده: سَتَلَ ابو بصیر آبا عبدالله علیه السلام غن الحور العین 
ققال له جعلثٌ فداک: خلق من خلق الدّنیا ام حلق من خلق الجنه؟ فقال له 
ما انت و ذاک علیک بالصّلوه قان اخق ها آوضی: به رسول الله صلی, الم 
علیه و اند ه سم در اه ال امام ضاری له انامه 
طرز دقیق و خفی, پاسخ پرسش ابو بصیر را داده, و چنین فهمانیده است 
که: حورالعین از نماز افریده می شود. و نفرموده که از مخلوقات دنیا 
نیست, زیرا که در اصل. موجودی از موجودات دنیاست؛ و نفرموده که از 
مخلوقات جنت نیست., زیرا که در زمان بروز جنت و با ظهور ان. حوریان 
هم بارز می شوند و ظهور پیدا می کنند. 


و در قرآن کریم هست: قل له یه فقلصا له چینی قاقنذیا مق هن 
ذونه قْل اِنّ الخاسرین الذین حسروا لْفُسَهُم و آهلیهم یَوَه 2 
ظاهرا با ۱ از اهل ۳ ۳ ۵۰۹۰« 
اخروی است نه دبیوی, چون که ظاهرا مراد از این اهل. خانواده ایست که 
با شرک, از دست می رود و با اخلاص. تحصیل می گردد. و می دانیم که 
خانواده های دنیوی. همیشه این طور نیستند, زیرا خیلی یافت می شود که 
مشری, دارای خانواده دنیوی بوده و مخلاص هم تنها و در غربت زیست 
نماید. 


پس, بنابر استظهار فوق. از آیه چنین 1 که: خانواده بهشتی 
با پرستش به خدا و اخلاص دین از شرک. تحصیل می گردد. 


و انضا آخشتوا الخیم طلقوا و ارواعقر و ما کانها دون زا مت دایم 
که جمع مضاف «آزواجهّم» اد عموم می کند, با این که بعضی از 
ستمگران نامی جهان, مانند فرعون ملعون. زوجه مرحوم(4) داشته اند که 
بقیتا در عنم مر ان مور نمی تون ؛ از این جا می فهمیم که مراد 


از «ازواج» در اين آیه, اعمال آن ستمگران است؛ ازواجی است که در 
کریمه: 5 ادا التقوس ژوجّت ؛ چنان که بیان گردید, نام برده شده است. 


در فردوس برین. علاوه بر ازواج یاد شده, ِِ گزاران ابدی نیز خواهند 


بود. خداوند متعال آنان را در قرآن کریم غلما ولدان مخلدان نامیده 
است: فرموده: و بَطْوف عَلَْهم غلمان لَهْم ک] مه عکنو 3 ایضاً: 
بطوف عَليهمٌ ولدان 
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آعر فسات الشیعه 1 ض 214 زین 7 3 آنو بضیر از حضرت ضادق عاید 
السّلام درباره حور العین پرسش کرد و گفت فدایت شوم ایا مخلوقی از 
مخلوقات دنیاست یا مخلوقی از مخلوقات بهشت است؟ فرمود: چکار با 
ایس ارس توباد مان حقیعت این است که آخرین چبزی که رصول هد 
سای اما هسام وان ای مود ی ان نت کیور 
نماز بود. 
2- . زمر (39) / آیه 14 و 15. بگو خدا را می پرستم, دین خود را برای او 
تا بیر ستید ؛ بگو همانا زیان 
کاران. کسانی هستند که خود و خانواده خود را در روز قیامت به زیان 
دادند. 
3- . صافات (37) / آیه 22. جمع کنید و بیاورید کسانی را که ظلم کردند و 
ازواج شان را ه آن جر .که عبادنته هی کرد فد: 

. رجوع شود به سوره تحریم (66)/ 11. 

۰ طور (52) / آیه 24 و در پیرامون شان, پسران جوان شان گردش 
می ۹ گوئیا که آنان لوَلوّهای پنهانند. 


و اذا رتم حسبتهه وم ار لو ۳ :(1) خداوند متعال, وجود آینده آنان 
را هم به لوَلوْهایی که رشته پیوندشان پاره می شود و پراکنده شده و هر 
کدام در سویی از اطاق غلطان غلطان حرکت می کنند. (2) تشبیه فرموده 
این ند جی به طور خفی, ان گونه که لول در صدف؛ پنهان است, وجود 
دارند؛ و در زندگی بهشتی هم, نظیر لوَلوّهایی که پراکنده می شوند, در 
پیرامون صاحب خود در حالی که متلاألا می باشند طواف مت کنر و بروز 
یافته به فعالیت می پردازند؛ و چون عمل انسان هم, اين دو وصف را 
داراست, به طوری که ذکر شد و تأیید هم گردید؛ پس پی به این حقیقت 
می بریم که: این غلمان هم مانند حوریان, از اعمال خود بهشتیان آفریده 


درباره غلمان, از خود دو آیه یاد شده هم می توانیم به دست بیاوریم که از 
غلمان و در ایه دیگر هم ولدان تعبیر اورده, برای این که این حقیقت را 
بفهماند که: این پسرهای جوان, ولادت یافته و زائیده شده اند؛ درست 
مانند لوْلوٌ که مدتی در صدف. مکنون می ماند و به تدریح تکون یافته و 


بعدا از ان زائیده شده و ولادت می یابد. 


حقیقت این است که: عمل کردن, نوعی از زائیدن است. همان طور که 
نطفه ادمی. پس از ان که در شکم مادر تغذی کرد و نمو کافی و رشد لازم 
را دید, قدم به این زندگی می گذارد, یعنی زائیده می شود, عمل انسان 
هم همین طور از بدن انسان زائیده می شود؛ به این معنی که ادمی در این 
ژد کفین موادی را از جهان (که در واقع, تخم عمل باید شمرده شوند) اخذ 
می کند و پرورش های لازمی به آن ها می دهد, و در مواقع عمل, به 
محض اراده کار, آن ها را از خود, دفع می کند و می زاید. 


در این دنیاء فرزندان این زندگی در مواقع پیری و درماندگی پدران و 
مادران (زاینده های خود) به آنان کمک می کنند. نان و آب و پوشاک و 
مسکن برای آنان نهیه می تماننه هم فرزندانی هستند که داژن آن 
دنیاء برای زاینده هاي خود, لوازم زندگی اخروی را فراهم می آورند و در 
هر آن دز دست رس آنان قرار می دهند. 


آری اعمال انسان. ولدانی هستند که در این دنیا از عاملان, زائیده می 
شوند و در کمون جهان به تدریج و با ارامش, پرورش می یابند و بدون این 


که کسی خبر دار شود بزرگ می شوند و در آن جهان به پاری والد و زاینده 
خویش می شتابند. جه معنایی بهتر و روشن تر از این؛ برای ولدان بودن 
غلمان. می توان پیدا کرد؟ !. 


فرق بزرگی که در میان فرزندان این زندگی و فرزندان آن زندگی هست, 
این است که فرزندی اینان محدود به زندگی نا پایدار دنیاست ولی فرزندی 
آنان, الی الابد است؛ و شاید برای همین است که ِِ متعال غلمان 
بهشت را با «ولدان مخلدون» وصییت کرده اسیت ؛ بر عکس. درباره 
نسب دنیوی هم فرموده: قاأذا تفح فی الصّور قلا ساب وم یُوَمَیّذ :(3) و 
هر دو فرزنده در ین باه نظیر یک دیگر هستند که هر دو صالح و نا صالح 
دارند؛ و ان کر یه" احشْروا الذین ظلموا و از واجَهُم, که نقل و شرح شد, 
نظر به ولدان ناصالح دارد. 
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- . انسان (76) / آیه 9 و در پیرامون شان. فرزندانی ابدی الوجود 
شده ای هستند. 
. آذا ظرف مستقبل است. 
3 مومتون (23) 7 ابه ۰10 و انگاه که در صورت ها (ی آدمی یعنی بدن 
هایشان) دمیده شود. دیگر نسبی در میان آنان در آن روز, نخواهد بود. 


در این معنی که: اعمال صادر شده از بشر. مانند طفل هایی هستند که 
عاملین, آن ها را از خود می زایند. حدیثی شریف و بسیار عجیب از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت شده است: مَتل الذی لاییَمٌ صَلوتة 
کمتلِ خبلی حَمَلّت خی اذا دنا نفاسشها آسقطت قلا هی ذاث خمل ولا ذاث 
ولد ؛(1) از اين خبر به طور واضح فهمیده می شود که: نمازگزاران, نماز را 
را ای و 


بعضی از اخبار. سند صحت خود را از خود و در متن خود دارا می باشند, و 
از اين گونه احادیث در این کتاب فراوان است؛ هیچ داعی بر جعل این گونه 
روایات نه از بابت سیاست های غلط و نه از جهت حب و بغض های بیجا, 
نیست؛ تا کسی از حقیقت عمل و طرز صدور و بقای ان و بالاخره از منافع 
و مضار اخروی ان به طور کامل واقف نباشد, امتال خبر فوق را نمی تواند 
ترین حکمت و فلسفه. در تضاعیف اخبار ال محمد علیهم السلام نهفته 


شده است. 


حدبث دیگری هم در معنای حدیث فوق یافته ایم: آز ان حضرت خنلن الله 
علیه و اله و سلم روایت شده: من لم یِیَمْ وضوئَهٌ و رْکوعَة و حشوعة 
قصَلوئة خداج ؛(2) خداج بر وزن کتاب. ناقص الخلقه و سقط شده را گویند. 
و از امیر المومنین علیه السلام درباره تاویل نماز روایت شده است که 


فرموده: من لم یعلمها فهی خداج.(3) 


و ایضا در همین معنی که: عمل نیک انسان. برای او در بهشت. اهل و مال 
سا وا ای هو وا ای سای ار 
ام اه ی ی ای اعص لصا اس و داش ان ال 
اون له ال و مال تم له و یی در ان مین ساره مظاه. 
نماز, از امام صادق علیه السلام نقل شده است.(5) به طوری که خداوند 
متعال آعمال انسان را ولدان و غلمان و ازواج نامیده است. فرزندان 
دنیوی و ولدان این زندگی را هم رد بعضی از ایات. عمل خوانده است. به 
نوح علیه السلام درباره پسرش چنین فرمود: انه لیس من اهلی انه عمل 
غیر صالح ؛(6) در این ایه. ضمنا چنین می فهماند که: خاندان هر کسی عمل 
صالح او است. و درباره ان مرد قبطی هم که موسی علیه السلام او را 
کشت از قول ان حضرت چنین حکاپت فرموده است: هذا من عفل 
الشیطان ؛( 7) هذا اشاره به ان مرد است. 


شاید مقصود حضرت کردگاری این بوده است که به این حقیقت تنبیه 
فرماید که: فرزند آدمی و عمل او, دو مصداق از یک کلی هستند و هر دو 
از انسان زائیده می شوند و هر دو در آینده در آن وقت که بزرگ شدند, از 
والد و زاینده خود دستگیری می کنند و او را شاد می نمایند و پا موجب درد 
و رد او گردیده و آزارش می دهند. منلهی که از این دو ولید, در این 
جفان بتهان: هر ری فمختتوسن و خمایان: اشتت یکی از ان ذور. عمر 
فرزندیش کوتاه است چه خوب باشد و 
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1- . سفینه البحار. 2 ص <45, س 25. ترجمه در پاورقی بعدی. 

2- . مستدرک الوسائل, ج1, ص‌173, س32. هر کس وضو و رکوع و 
خشوعش را تمام نکند, پس نمازش ناقص الخلقه و سقط است. 

3 . سفینه البحار, ج 2 ص 45, س 22. هر کس نمازش را نداند پا معنای 
آن را نفهمد يا فکرش در جای دیگری باشد پس نمازش سقط و ناقص 
4- . من / بحضره الفقیه, ص 8 <, س‌22 سفینه البحار, ج 2 ص 44, س 12 
مستدرک الوسائل, ح1, ص 67 1, س 19. کسی که خانواده و مالش کشته 
شده و از دستشش رفته و تنها مانده است, (رجوع شود به اقرب الموارد) 
کسی است که نماز عصرش را تباه نماید. گفته شد؛: چیست آن که خانواده 
و مالش کشته شود (و در نسخه دیگری هست . ای اهل له ؟ یعنی کدام 
خانواده اش کشته می شود) فرمود؛: در بهشت نه خانواده ای برای او 
خواهد بود و نه مالی. 

5- . روضه الواعظین, ص 70 2 س د. 

6 .هو (11) / اه 46. ماقم این اس کهراه انشاندان قه تست توا که 
اه قهل تاضاله ازست. 

7-. قصص (28) / آیه 15. (موسی) گفت: این مرد از عمل شیطان است. 


چه بد, روزی از زاینده خود جدا می شود و راه مخصوص به خود را مانند او 
می پیماید و دیگری عمر فرزندیش بسیار زیاد و الی الابد است و پیوسته با 
والد خود می ماند و هميشه موجب شادی و یا غم او می شود. 


رویای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


جناب ملاصدرا فیخوید آغاز اخوال پیغمبران علیهم السلام این است که 
نشأه آینده در خواب به ایشان جلوه گر می گردد و حقایق اشیاء را در 
لباس اشباح مثالی تصور می نمایند.(1) 


بانخ جدانيم که رونام بعصران و حاشتان مطظهر آنان غلهم. ااضلون و 
السلام به طور کلی مطابق با واقع بوده, بلکه مشاهده تصویری از نفس 
الامر است ؛ قرآن کریم رویاهایی از آنان نقل کرده و در جای حقیقت 
گذاشته ست خودشان را چیزی جز واقع مطلب و 


و از امیر المومنین علیه السلام هم نقل شده : رویاء الانبیاء وحی.(3) 


حدیث مفصلی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که تطوّرات اعمال انسان را در روز قیامت با بهترین بیان و شیرین 
ترین تعبیر, توضیح می دهد؛ این حدیث شریف را شهید راه حقیقت و 
قربانی دین و فضیلت, جناب ابو علی, فتال نیشابوری در روضه الواعظین, 
تنجیم, و نجوم ان را به ایواب کتاب, تقسیم کرده است و تمام ان را 
صدوق در امالی(4) و بعدا هم نوری در دارالسلام(3) از انجا و از کتاب 
«فضایل الاشهر الثلثه» نقل فرموده اند. و از عامه, جلال الدین سیوطی, 
آن را در جامع صغیر آورده است.(6) اینک ترجمه آن را از نظر می 
گذرانیم: 


روز جمعه 14 صفر سال 368 بود که ابو جعفر صدوق. ۰ چنین نقل کرد که 
راوی گفت: در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که 
فرمود: دیشب عجایبی در ریا دیدم. گفتم يا رسول الله جان و اهل و اولاد 
ما فدایت باد, در خواب چه دیدی؟ فرمود: مردی از امتم را دیدم که ملک 
المفت. آمده بود روختشن را بخیرده بمن نیکی او بة والدین. بيامد و آو. را از 
وی منع کرد. و مردی از امتم را در خواب دیدم که عذاب قبر برای اوء 
بسط داده شده بود, وضویش آمد و آن را از وی منع کرد. و مردی از امتم 
را در خواب دیدم که شیطان ها پیرامون او را فرا گرفته بودند, پادآوردن 


خداوند عزوجل آمد و او را از میان آنان نجات داد. و مردی از امتم را دیدم 
که فرشتگان عذاب پیرامون او را گرفته بود, پس نماز او آمد و از 
آنان منع نمود. و مردی از امتم را دیدم که از شدت تشنگی زبانش را 
رون آورده بود به هر حوضی که می خواست وارد شود منعش می کردند, 
روزه ماه رمضان امد و به او اب نوشانید و سیرابش کرد. و مردی از امتم 
را دیدم در حالی که پیغمبران حلقه حلقه نشسته بودند به هر مجلسی که 
آمد رانده.شندر عسل,.خبا تس امد و, از دست. او حوفت. و.در تهلوق .من 
نشانید. و مردی از امتم را دیدم که جلو او تاریک بود و از دنبال او تاریکی 
بود و از جانب راستش تاریکی بود و از طرف چپش تاریکی بود و از زیرش 
تاریکی بود در ظلمت فرو رفته بود. پس حج و عمره اش امد و او را از 
ظلمت بیرون اورنده و به نور و روشنایی داخل کردند. و مردی از امتم را 
دیدم که با 
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1-. اسرار الایات. ص86, س‌22. 

2 . رجوع شود به ص 146 تا 149. 

3- . دارالسلام نوری, ج1, ص9, س7. رویای پیغمبران وحی است. 
4 . ص‌139, مجلس 41. 

5-. ج1, ص‌3د. 

۰-6 1, ص‌105, س‌18. 


مومنین سخن می گفت و آنان با او سخن نمی گفتند, صله رحم آمد و 
گفت: ای مومنان با او سخن گویید زیرا که او صله رحم می کرد. پس 
موّمنان با او سخن گفتند و او نزد آنان ماند. و مردی از امتم را دیدم که از 
حرارت آتش ها و شراره های آنها, خودش را با دست و روی خود, حفظ 
می کرد. پس صدقه اش امه قزر رای سایه انداخت و بر صورتش پرده 
گردید. و مردی از امتم را دیدم که فرشتگان عذاب از هر طرف او را 
گرفته بودند. پس امر به معروف و نهی از منکر آمدند و او را از میان آنان 
خلاص کردند و با فرشتگان رحمت گذاشتند. و مردی از امتم را دیدم که بر 
دو زانو افتاده بود و در میان او و رحمت خدا, حجابی بود پس اخلاق 
نیکوپش آمد و از دستش گرفت و او را داخل رحمت خدا کرد. و مردی از 
امتم را دیدم که نامه عملش به جانب چپش فرود آمد پس ترس او از 
خداوند عزوجل امد و نامه اش را گرفت و در جانب راستش قرار داد. و 
مردی از امتم را دیدم که موازینش سبک آمد پس نمازهای زیادی که 
خوانده بود بیامدند و موازینش سنگین گردید. و مردی از امتم را دیدم که 
بر کناره دوزخ ایستاده بود پس امیدواریش به خداوند عزوجل آمد و او را 
از انجا به کناری کشید. و مردی از امتم را دیدم که درمیان انش افتاد, پس 
آورند. و مردی از امتم را دیدم که بر روی صراط چنان می لرزید که برگ 
درخت خرما در روز وزیدن باد سخت. پس حسن ظنی که به خدا داشت 
آمد و لرزه اش را ساکن گردانید و او بر صراط راه رفت. و مردی از امتم 
۱ ۱ ۱ 

ها و شکم خود می خزد و گاهی هم به آن چنگ می زند و آویزان میماند, 
پس صلوات گفتنش بر هن آمد و او را بر روی قدم هایش بر با نگاه داشت 
و بر روی صراط راه رفت. و مردی از امتم را دیدم که به درهای بهشت 
رسیده بود ولی,به هر دری که می رسید بسته می شد, پس شهادت دادن 
اه ۱ ار رصن و سم سا ها و 
و او داخل بهشت شد. 


و در حدیث دیگری هم چنین هست:(1) حضرت پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
واه اد به اسات ود ناه من ترجه آیا کسی از شما خوابی دیده 
است؟ در بامداد یکی از روزها بهها فرجوده نب دوه تفر به ند هرن آخدانذ 
و گفتند با ما بیا, نا ان واه اقادم مرا به جانب زمین بیرون بردند. 


به مردی رسیدیم که خوابیده بود و مرد دیگری هم در بالای سر او با سنگ 
بزرگی ایستاده بود پس ناگهان دیدم که سنگ را بر سر او می کوبد و 


سرش را پایمال می کند و سنگ می غلطد و آن طرف می افتد, پس به 
سا ی و هب 
پابد و همان طور که بود می شود, سپس باز به سوي او بر می گردد و 
کاری را که کرده بود باز به جا می اورد. گفتم سبحان الله این چیست؟ ! آن 
دو نفر گفتند حالا بیا با ما (منظورشان این بوده است که توضیح مطلب را 
بعداً خواهند گفت). 


رفتیم به مردی رسیدیم که بر قفا خوابیده و مرد ديگري با حربه آهنین سر 
کج, بالای سر او ایستاده. ناگهان بنه یک جانب اه فی آید و کوشته دهان و 
سوراخ بینی و چشم او را تا پشت سر او پاره می کند, سپس به جانب 
دیگر او می رود و همان کار را که کرد, و 
ات سرت ره تقران ب هه تنس رد قطهاي موز ۳ بود 
می شود و او بر مي گردد و کاری را که در با ر اول کرده بود, باز می کند. 
پس گفتم سبحان الله این چیست؟ ! گفتند بیا. 
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1- . دارالسلام, جح1, ص 1د. از دعوات راوندی. 


رفتیم به جایی که مثل تنوری بود رسیدیم, و در میان آن؛ چیزهایی انداخته 
شده بود و صداهایی شنیده می شد, با دقت نگاه کردیم دیدیم که در آن جا 
مردها و زن های لختی هستند و شعله ای از طرف پائین به سویشان می 
آید و وقتی که به آنان می رسد ناله و فریاد می کنند. : ی 
چه چیز هستند؟ ! گفتند بیا برویم. 


پس رفتیم و به نهری قرمز رنگ که مثل خون بود رسیدیم ناگهان دیدیم که 
در کنار نهر مردی هست و در نزد او سنگ های زیادی هست و دیدیم که 
شنا کننده ای شنا می کند و به سوی همان مرد که سنگ در نزد او هست 
می آید و دهان خود را برای او باز می کند و او سنگی بر دهان او می 
اندازد و او می رود و شنا می کند و بعدا باز به طرف او بر می گردد, و هر 
وقت که به سوی او بر مي گردد دهانش را برای او باز می کند و او سنگی 
به دهان او می اندازد. به آن دو نفر گفتم: اینان چیستند؟ | به من گفتند حالا 
بیا برویم. 


رفتیم هرد 3 رسیدیم بسیار کریه المنظر, ند قيافه ترین همه مردمان 
بود, ناگهان دیدیم که در نزد او آتشی هست و او آن را شعله ور می سازد 
وبه اظراف آن: آبهی وهد: به.آنان کفتم این خیست۱ ۲ کفتته با ین ون 


تن رفتیم به: باغین. رستیديم که تبانات: بلندی داشت و در آن. از هر توع 
شکوفه و کل های بهاری, بود و ناگهان در وسط باغ. مرد بلند قذی را 
دیدیم که آن قدر قدش دراز بود و سرش به اسمان بالا رفته بود که نزدیک 
بود سرش را نبینیم, و در پیرامون او از همه بچه هایی که دیده ام, بیشتر 
بخه نود یه آن وه کفتم: آبنان چیشتند؟ | کفتند یا نوی 


پس رفتیم تا به باغستان بزرگی رسیدیم که از آن بزرگ تر و زیباتر باغی 
ندیدم امسنه هن کفتتد نالا رو.یشن الا رفنیم هدن آن.به شهری زسندیم که 
یک خشت از طلا و یک خشت از نقره بنا شده بود, پس به دروازه شهر 
رسیدیم و 0 گشوده شدن آن شدیم, دروازه باز شد, داخل شهر 
شذیم: در آن شهر مردمانی با ما ملاقات کردند که بعضی از آنان, مانند 
زیباترین مردمان بودند و برخی هم مانند زشت ترین آنان, آن دو نفر به 
آنان گفتند: بروید و در آن نهر فرو روید, پس دیدم که نهری عریض جاری 
است., گوئیا که آبش در سفیدی, شیر خالص است؛ پس رفتند ودر آن فرو 
شدند سپس به سوی ما پرگشتند و بدی از آنان رفته بود و دارای زیباترین 
رخسار شده بودند تشز آن تقو نفخ گفتند . این جنت عدن است و آن جا 


منزل تو است. پس چشمم به بالا افتاد. ناگهان دیدم قصری است که مانند 
ابر متراکم سفید است, به من گفتند: این است منزل تو, , به ان دو نفر 
گفتم خدا به شما خیر دهد, بگذارید من داخل منزلم شوم, گفتند حالا نه و 
تو داخل آن می باشی. گفتم: من امشب چیزهای عجیبی دیدم, این ها 
چیستند که من دیدم؟ ! گفتند اکنون تو را خبر می دهیم: 


اما مرد نخستین که دیدی سرش با سنگ پایمال می شد, او مردی است که 
قران. را اخد‌می: کند.بعدا: آن را رفض و ترک می کند يا آن را می اندازد با 
پاره اش می کند؛ و می خوابد و نماز واجب از او ترک می شود و آن عمل 
تا روز قیامت با او خواهد بود. 


و اما مردی که به او رسیدی, نصف صورت و سوراخ بینی و چشمش تا 
رود دروغ می سازد که به همه جا می رسد و آن عذاب تا روز قیامت به 


او می شود. 


و اما مردها وزن های لخت که در جایی مثل تنور بودند, آنان.مردان و ژنان 


و اما مردی که به او رسیدی در نهر شنا می کند و سنگ ها به دهانش 


و اما مرد بد منظری که در نزدش انش هست و او ان را روشن می کند, 
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و اما مرد بلند قدی که در باغ بود, ابراهیم علیه السلام بود, و بچه هایی هم 
که در دور او بودند اطفالی هستند که بر فطرت مرده اند. 


و اما مردمانی که بعضصی زیبا بودند و بعضی هم زشت؛ انار مردمانی 
هستند که عمل صالح را با عمل بد, به هم بر آمیخته اند, خداوند از آنان در 
گذشت! و من جبرئیل هستم و این میکائیل است.(1) 


و از ابو علقمه روایت ت کرده اند که گفته: حضرت پیغمبر صلّی الله علیه و 
السلم باها سا خواند تن رخ یه ما اورد و فرفوده نت دنه 
عمویم حمزه و برادرم جعفر را دیدم که یک طبق از میوه سدر در پیش 
خود داشتند ؛ ساعتی از آن خوردند, تعد.آن منوم بر کشت و انگور شند, و باز 
از آن خوردند سپس انگور برگشت و رطب شد. پس تا زمانی خوردند؛ . من 
نزدیک شان رفتم و گفتم: پدرم فدای شما باد کدام یک از اعمال را با 
فضیلت تر یافتند؟ گفتند با همه پدران و مادران مان فدای تو باشیم, یافتیم 
که افضل اغمال ضلوات کفتن جر توو اب ادج مردم وحصت علی. ان 
انت طالب غلیه السلام اتست 12۱ 

صلّی الله علیه و آله و 


و از امام صادقٍ علیه السّلام روایت شده که: | 
ی ای 


۵ 


القهقری و5 سنا تسَفی آحدا.(3) 


آثار فتیوی اعسالن 


چنین به نظر می رسد که اگر اعمال, از صدور یافتن از عاملین, در جهان و 
در میان موجودات آن, باقی بمانند بایستی که در آن ها تأثیر داشته و از آن 
ها ۳ باشند؛ نهایت این است که چون اعمال در این ز نا کی: ظاهر و 
بارز نیستند, اقلا بایستی که مانند لوَلوٌ در صدف و جنین در رحم و تخم 
نبات در زیر زمین و يا نزدیک به این ها باشند؛ و مسلم است که هر کدام 
از این مذکورات, در عین این که برای پرورش دیدن و تربیت یافتن, از 
موجودات پیرامون خود انفعال می یابد. آن ها را منفعل هم می سازد؛ و 
خلاصه چنین حدس زده می شود که: هر عمل, و کر 
آینده, آثار داشته و یادگارهای شیرین و يا تلخ, نا چیز و يا عبرت انگیز, از 
خود به جا بگذارد. 


با اندک تتبع در آیات ت قرآن و سخنان پیشه‌ایان دین علیهم السلام , با وضوح 
به دست می آید که: اعمال نیک, دنیا را گلستان می کند و اعمال بد هم, 


صحرا و دریا را پر از آشوب و فساد می نماید ؛ و حتی هر حادثه ناگواری که 
کر و یک ترس ی اد و ی اف ها کر رم ما »را کر 
کام او تلخ می نماید, کلیتاً و بدون استئنا, همان اعمال ند و نایسند خود 


اراد شید افت دی یی یم که آرنشت هم کار توا ر زین 
ادله, برای بقای اعمال است. 


خداوند متعال میر فرماید: و لو تم آقاقوا وراه و نجل و ما نك 
( : 


هم من ربهم أکلوا من قَوقهم و من تخت ارَجْلهمْ؛(4) این کریمه با ظاهر 
اک کر ۳ ۵ 00 ۳ 7۳۱ 
جهان و موجودات 

ضرت 191 


1- . دارالسلام, ج1, ص‌3ظ. س13. چنین دارد: حدیث فوق را در 
تحاز آلاتمار از اعلام الفین خضایی قل. کرده. و در هایه: اتبرنه ذر هاذه 
«ثلغ» اشاره ای به آن شده, و بخاری هم در صحیح خود آن را با اندک فرق 
آورده است. 
.ار لام امن ده زیر 22 
ك ۰ دار السلام, ج1, ص 40, س 2. حضرت تنیز ای الله علیه و ۳ و 
تاه , مردانی را دید که از آتش اند و بر منبرهایی از آتش نشسته و مردم 
را به جانب پیات تنبر: به طور فهقری, باز گشت می دهند؛ امام صادق 
. مائده (5) / 1 06. اگرر آنان کت ۳ را و آن جچه را که از 
1 به ایشان فرود آمده است به پا می داشتند, البته از بالاای 
سر و از زیر پاهاشان می خوردند؛ یعنی آسمان و زمين برآنان نعمت می 
بارید. 


دارند. عمل به کتاب های الهی, آسمان و زمین را برای انسان: برکت 
دوم وفصت: زانتدم فف. کردآتوه آدمهت از همین زندگی دنیوی که همه 
را از خود ناراضی کرده است, لذت می برد و از عمر خویش بر خوردار و 
بهره مند می شود. 


و ایضا: هر الَقَسادٌ فی الب و التَحرٍ یما گسبث یی ال 4 
الذی که لعلیه تن ت(1) اين آیه صریح است در آين که: اعمال 
زشت بد کاران, ۱۷ ها همه جا را فرا 
گرفته است ؛ و خداوند متعال. 


همه اعمال را مکنون و در کمون نگاه نمی دارد و مقداری از آن ها را دزن 
این زندگی,: بیرون می نماید تا بدکاران. مزه اعمال بد و قبیح خود را 
بچشند و تلخی آن را احساس کنند تا شاید از عواقب بسیار وحشتناک آن 
ها ترسیده و به درگاه خداوند پروردگار روی آفرده و <ز .ها بقین مود آز: 


زهایت. کردم اتجعز که این غباین: کفت؟ در کتاب خدا ستین.من بای که 
ستم. خانه ها را ویران می سازد؛ و اين آیه را خواند ند:قاْظر کیت کان عافبَه 
مهم آّا د2 ناه و قَومهم أمعین فیلک یم حاوتة یما طلُْوا ان فی 


هی ای کت 2 9 ها 


در این جهان متغیر, هر چیزی بدایتی و نهایتی دارد. پس مکر انان هم 
نایسنتی: آغاز 5 با داشته باشد, خداوند متعال در کریمه یاد شده, چنین 
بیان می فرماید که مکر آنان در بدو پیدایش, قکر نود م تخد برگشت یافته 
و عوض شد؛ و این شد که: خداوند آنان را هلاک کرد و خانه هایشان را 
ویران ساخت ؛ نتیجه این است که: مکر ماکرین. در ِ می ماند, و انان 
و خاندان شان را از جهان ريشه کن می نماید. 


در خبر وارد است که حضرت ابوالحسن علیه السّلام فرمود: حو عَلّی الله 
آن لایعصی فی دار الا اضحاها لِلسمس حنی تطهّرها(4) علامه مجلسی در 
شرح این حدیبت فرمود: کنابه از این است که: ظلم, دیار را ویران می 
سازد.(د) 


۲ از اف امام صادق علیه السلام روایت شده: ان یمین الصَبر الکاذبه 
تتژک الدّیار بلاقع:(6) تحمیل سوگند دروغ و اکراه و اجبار بر آن موجب 


1 عقاب الاعمال روایت شده است. 


و از امیر الممنین علیه السّلام روایت شده: اللة اللة فی عاجل البَغي ؛(7) 
و ایضاً: الحَجَرّ القصیث فی الدار ره علی خرابها.(8) 


و از ی صادق علیه السلام راویت شده: : أن من یموتث کال تون اکن فصو 
تموت بااجال عفن تفیش بالاحسان اکن فتن یش بالاعمار ۱ 


ص: 192 


1- . روم (30) / آیه 41. فساد و تباهی در صحرا و دریا ظاهر گردید, با آن 
چه که دست های مردم کسب کرد (با عمل های بد آنان) تا بعضی از عمل 
آنان رابة آنان بخشاند: ا شاید که:بر کر دند: 

ِ ی 

. نمل (27) / آیه 51 و 52. بنگر که عاقبت مکرشان چه طور شد؟ این 
9 ار ها رجا ها کروم ان اس اب اسان 
با تم حری خودشان: فرود آفده: و ویر آن-شده اشت؛ فشسلما در آین: تشانه 
ای هست برای مردمانی که دانا باشند. 

4 . کافی, ج2, ص272. بر خداوند حقٍ است که در هر خانه ای که به 
اوعصیان و نا فرمانی شود آن را در جلو آفتاب بگستراند تا تطهیرش نماید. 
5-. مراه العقول؛ ج2, ض 247 س 7 

7- . نهح البلاغه, ح2, س173. بترسید از خدا بترسید از خدا درباره عواقب 
دنیوی ستم. 

8- . نهج البلاغه, ج3, ص‌206. سنگ غصب شده در «بنای» خانه, گروگان 
با 

. امالی شیخ طوسی, ص 192. فشلها کسانی تساه کاهان می 
و 
احسان زنده می مانند از کسانی که با عمر طبیعی زندگانی می کنند 
زیادترند. 


منه دل برین دولت پنج روز 

بدود دل خلق خود را مسوز 

خرابی و بد نامی آمد زجور 

بزرگان رسند این سخن را بفور 

بد و نیک چون هر دو می بگذرند 

همان به که نامت به نیکی برند 

به چشم خویش دیدم در گذرگاه 

که زد بر جان موری مرغکی راه 

هنوز از صید منقارش نیرداخت 

که مرخ یک آهند کا راو ساخت 

در قران کریم فرماید: قأَصابَعْة یناث ما کَسیوا و الذین ظلَموا من هّلاء 
سَیْصیبَهَمٌ سَیناث ها کسیوا(2)" و ایضا: رید اللهْ ان بَصيبهَمٌ بَقض دُتُويهمْ؛ 
(2) و ایضا: فکلا آحذنا بدئبه قملهش من آرسلنا عَلیّه حاصباً مهم من 
حَدَئةٌ الْصَیْحه مِلْهْمْ_ من حسفنا بغ ادص و منفم فن اغرندا ما کان الاة 
بطم و لکن کائو ۱ مهم یَطمُون (3) و ایضاً 4 بُوا باباینا أحَدَهَم له 


يِدْنُوبهِمٌ م4۳ و اتضا: فامّا نمود د فقاهلکوا بالطاغیه (5) طاغیه بر وزنر ۳۳ 


مضدر. است« نان کف در مه مان حمم شیم اختیار کرده و آن را از 
ابن عباس و مجاهد نیز نقل کرده است. 


به رستم چنین گفت دستان 

که کم کن ای پور بر زیر دستان ستم 
مکن تا توانی دل خلق ریش 

و گر می کنی می کنی بیخ خویش 


ستم گر به گیتی نماند بسی 


و در حدیث وارد شده: آصابّت سول الله صلی الله علیه و له و سم قی 
غزوه بَنی المصطلق, ریخ شدیده قَقَلِّتِ الوحال و کات َذْقها فقال صلی 
الله علیه و آله و سلّم آما [ئها موث منافق قَوجدّ رِفاعَة بخ زید مات فی 
ذلک الوم و کان عظیم التفاق؛(6) این حدیث فقط برای مناسبتی که با 
سایر اخبار این بحث دارد, نقل شد. و از جابر تقل شده که گفته: کا مع 
و شنیتة فقال اما ها 

هذو الریخ, ان قوما من المنافقین دگروا قوما من المومنین قاغتتابوهم.(2) 


از حطرت. آهاه صادق لیم الفلام روایت وه 
ص: 193 


1- . زمر (39) / آیه 51. رسید به پیشینیان, بدهای آن چه که کسب کردند 
و به کسانی از اینان که ستم کرده اند, فتتانفاً. بدهای اعمال شان می 
9ب2: 
2- . مائده (5) / آیه 49 خداوند می خواهد قدری از گناهان آنان را , به: انا 
ی (29) / آیه 40. پس هر یک از آنان را با گناه خودش گرفتیم؛ 
از 
خروش فرا گرفت و بعضی را بر زمین فرو بردیم و بعضی را در دریا غرق 
کردنه ؛ و خدا به آنان ستم نمی کرد و لکن خودشان بر خودشان ستم می 
دید 
. آل عمران (3) / آیه 11. آیات ما را تکذیب کردند. پس آنان را با 
2 
5- . حاقه (69) / آیه 5. و اما ثمود ؛پس با طغیان شان هلاک گردیدند. 
6- . سفینه البجار, 1, ص530, س‌19. در جنگ بنی المصطلق به اردوگاه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم باد سختی وزید به طوری که 
چادرها را واژگون کرد و نزدیک بود که آن ها را ۳ بکوبد و ریز ریز کند 
پس پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: آگاه باشید که این باد 
مسلما مرگ منافقی می باشد, و معلوم شد که رفاعه بن زید در همین 
روز مرده بوده و او نفاق بزرگی داشت. 


سوه | ادا وی ان با وه لیا ضای للم وه فص ام 
گردش می کردیم. باد بدبوبی وزید فرمود: جهت این که این باد وزید 
مسلما این است که عده ای از منافقین, جماعتی از مومنین را یاد کرده و 
غیبت شان را کردند. 


ان الْجل دی الاّنبِ َیُحرَمْ ضلوح اللّیلِ و ان العمَلّ ال آسزغ فی 
صاجبه من لین في للجم (2) و در خری از یغمیرخدا صّی ال 


و آله و سلم هست: و اذا ظَلَمَ آهل الملّه دَهَبّتِ الَولَة/(2) و در ۰ 9 
هم هست : هن عَیْر قسلماً ینب آم یَفت علی : یز کبه.(3] 


فرزندان به گناهان پدران گرفتار می شوند 


مساله بسیار مهمی که لا زم می دانیم درباره آن, تحقیق کافی به عمل 
تبآوزیه: قضیه اببلای فرزندانبا کناهان بدران اشت! این فساله اجه طور 
می تواند صحیح بوده باشد؟ ! و واقعاً عدالت و رحجمت ترفرد مازی: چگونه 
به اين امر رضایت می دهد؟ ! و اگر اين مساله, ثأبت باشد با آیه کریمه: و 
/ تزر ر وازِرهٌ ور آخری (4) 


چه طور سازگاری می کند.؟! 


و البته این مساله, اگر بتوانیم از اثبات و توضیح آن فارغ شویم, یکی از 
المفام اعفال رای تیا عون ناه 


آقای طباطبائی متعرض این مسأله شده و آن را از حقایق قرآنی شمرده و 
صریحا گفته که(5): 


«در میان اعمال نیک و بد و در میان حوادت جهان خارج, ارتباطی هست ! 
به طور محقق عمل انسان, چه خیر باشد و چه شر, بسا می شود که به او 
در فرزندان و نوادگان او بر مي گردد؛ خداوند متعال فر موده: سس ۳ 
الجدا* قکان مان تتیمین فی العدیته و کان تحت کر لهما و کان آنو ها 
1 فاراد زبک آن یبلغا آن شدذهما و 7 یستخرجا کنرَهما رَحْمَه من زبک»(6) 
ظاهر این اس اه ندر آنآن: درباره آن چه که 
خداوند مهربان برای آنان خواسته دخالت داشته است؛ و می فرماید: و5 
لیکش الذین لو ترکوا من حَلفهم در ضعافاً خافوا عم !(2) نتیجه این 
است که: انعکاس و بر گشت عمل, ۱ کب 
شود که نعمت و يا مصیبت به انسان, با اعمال پدران فرا می رسد». 


آری خنان که ایشان هم بیان فرضودم آندد از انات»ه اخبار چنین ذر می. ای 
ما ان ای ایا ما ارت سل اه 
الله علیه و اله و سلم روایت شده: جر تحتّنوا علی آیتام الثاس خی یتَحتّنَ 


ِ- 
111 


صادق علیه السلام * قرم الم بتیها بقاط. الا 


رم و 


۵ فد این آبة زا خواند: و تشم این ال ؛ و نیز از آن حضرت روایت شده 


است که فرموده: من ظلم مَظلمة آخذّبها فی تفسه آو فی ماه آو وَلده؛ 
(10) و سیوطی هم این مضمون را از ابن عباس روا بت کرده است 11(۰) 


ص: 194 


1-. کافی, > ص 72 2 س 9. واقع این است که انسان گناه مف. کنة: و در 
نتیجه از نماز شب محروم می شود ؛ و حقیقت آثر عمل بد در صاحب خود 
از اثر کارد در گوشت, سریع تر است. 
2- . ارشاد القلوب, ص 91, س 12. آن گاه که اهل شریعت, ستم کردند, 
شان به در می رود. 

. محاسن برقی, جح ص1004. ۰ مسلمانی را نا کناهی سرزذش 
اد نمی میرد تا آن گناه را مرتکب شو 

- . انعام (6) / آیه 164؛ اسراء ()/ آبه 5 فاطر (35) / آیه 18؛ زمر 
یه 7 تخم ده از آبه 9د.شع گام داری بار کنام کسن تیکز راشر 
نمی دارد. 
5-. المیزان, ج4, ص‌215 و 216. ۱ 
6- . کهف (18) / ایه 82. و اما ان دیوار, از ان دو پسر یتیم در شهر بود و 
در زیر 1 گنجی برای آنان قرار داشت, و پدرشان نیکوکار بوده است, 
پس پروردگارت از روی مهربانی چنین خواست که آن 9 بزرگ شوند و 
ِِ خویش را در بیاورند. 

«نساء (4) ز آیه 9. کسناتی که سس از خود: اکن فرزندانی تاتوان باز 
0 ند آنان. فی رده الم اند رسد .و مه مان را سکم 
نکنند. 
مه لا رس ها مود ونان اه ار 
یتیمان شما مهربان باشند. 
09- . تفسیر صافی, ص103 س 1 و 2 وافی؛ ج1 کتاب الایمان و الکفر, 
ص162 من 15. «یتیما» را تدارد: هر کش به بتیمی ستم کتد: خداوتد ستم 
کاری را بر او مسلط می کند که , بر او يا بر فرزندان او و يا بر فرزندان 
1 ۱ 
0- . وافی, 1 کتاب الایمان و الکفر, ص162, س13. هر کس هر گونه 
ظلمی بکند با همان ظلم گرفته می شود: يا در جان خودش و يا در مالش 


و یا در فرزندش. 
وی ال ور 7 


چنین به نظر می رسد که دلالت آیات و اخبار ذکر شده, به بحث مورد نظر, 
کافی است ؛ . و توبت ۷ رسیده است که به پرسش ذکر شده در آغاز 
بحث, پاسخ داده شود؛ اینک بحول اللّه تعالی می گوییم: 


ثبوت اين مساله که: فرزندان. با گناهان پدران خود, در زندگی دنیوی 
گرفتار می شوند زاين معنی را نمی دهد که گناهان, از نياکان ستم کار بر 
داشته می شود و آنان, عاری از وزر و پاکیزه از گناه می شوند ؛ تا گناه کار, 
بی گناه و بی گناه. گناه کار گردد و العیاذ باللم ظلمي بزرگ به ساحت 
مقدس حضرت آفریدگاری لازم آید. نه, بلکه اِّ ال لا بَظلِم مثقال درو (1) 


و گناه هر کسی چه پدر باشد چه پسر , بر خود اوست و گناه دگری بر تو 
نخواهند نوشت؛ من عمل صالحا لحا قلِتَفسه و5 من آساء قعایها.2۱) 


حقیقت این است که: زندگی, ابتلاء است. و غیر از ابتلاء چیز دیگری 
نیست؛ در این دنیا هر کسی بدون استثناء به طرزی مبتلا می باشد, گروهی 
با ثروت و قدرت و گروهی هم با ناداری و مسکنت و انواع مرض و نقص 
ندنی نگیو ار البته باید نوجه داشت که این دو گروه هر دو در ابتلا 
هستند, و دو نوع زندگی یاد شده هر دو بلا می باشند.(3) 


اکنون, اگر در این باره سوال شود که: چرا ابتلای بعضی از مردم با بلاهایی 
ی ی سوز و تن گداز تعیین می شود؟! 
چه پاسخی توان داد؟ و این مشکل را چگونه می توان حل کرد؟ 


اکر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چونست و ان چون؟ 
یکی را داده ای صد ناز و نعمت یکی را نان جو آلوده در خون؟ ! 


آیات و اخبار نقل شده در این بحث, در این تحقیق و پی جویی, به پاری ما 
می شتابند و چنین پاسخ می دهند که: سبب تنوع ابتلاء و تفاوت افراد بلا: 
همانا صلاح و فساد خود مبتلایان و پا نیاکان شان است؛ و نیکوکاری و 
بدکاری نیاکان: مانند خود انسان در زد کف اولاد ۳ دارد و آنان را ۳9 
خوش بخت و يا بد بخت قرار می دهد : به طوری که اگر آباء نیکوکار بوده و 
صلاح در پیش می گرفتند مسلما فرزندان و ابنائشان هیچ گاه مبتلای به 
ت» و نقمت نمی شدند و زندگی آنان» همه عمت می شد و پر از شادی 


متفه دنق 


و حکمت واضح که در این قرار داد خداوند جهان آفزنن: عخالنا من توانیم 
بفهمیم, همانا ارتداع اباء از گناهان. برای رعایت حال فرزندان است. زیرا 
که مردم فرزندان خود را مانند جان عزیز. دوست می دارند و در صورتی 
که واقعا پی به اين حقیقت ببرند که بدکاری آنان در زندگی اولادشان موثر 
بوده و زندگی را در کام آنان, تلخ خواهد کرد, مسلما تا حدی از اعمال 
فاسد, مرتدع شده و بر می گردند, و تا اندازه ای از قبائح باز می ایستند و 
بر فرزندان خود رحم می کنند. 


و این را هم باید بدانیم که نیکی و بدی اجداد., کوچک ترین ۵ آتری دز ند کی 
اخروی فرزندان, ابتداء و به طور مستقیم. ندارد؛ اگر فرزند در دنیا صبر 
نماید و برد باری پیشه کند, یقینا وضع ناپسند و رقت بار پدر طغیان پيشه و 
خیانت کار را نخواهد داشت. 
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- . نساء (4) / آیه 40. حقیقت این است که خداوند به ثقل ذره ای ستم 
ِ ۲ ۱ 
. فصلت (41) / ایه 46 جائیه (45) / ایه 15. هر کس عمل شایسته ای 
دپ برای خود اوست و هر کسي, بدی کند پس بر خود اوست. ۳ 
آمّا الاتسان ادا ما ابّتلاة رب قَاکرَمَة و تَعَمَهٌ قَیِفول ربی آکرمن و ما 
دا با لاخ ققکر علله روقه قتول رش اما فجر (89) / آیه 15 و 16. 


و ایضا خداوند حکیم, راه فرار و طریق احتراز از وضع نایسند پدران را دز 
هشیمن وقد یر فر افکان ه تست اخییار فیرتان دانتم است .ما آکر 
فرزندان یک عصر در نتیجه مسامحه نسل سابق درباره امر به معروف و 

نهی از منکر, گرفتار بیگانگان شده و در زیر چنگال ستم کاران یغماگر 
پایمال می گردند, خوب می توانن در آثر تشدید اخوت و تحکیم مبانی دین, 
هم در زندگی دنیوی و هم در زندگی اخروی با عزت و سیادت و خشنودی 
حضرت پروردگاری زنده باشند و جاوید بمانند, چنان که مردم قهرمان 
«الجزایر» بالاخره به استقلال رسیدند و فرانسویان ستم کار و وحشی 
صفت را از کشور خود راندند. 


فرزندان ذر .مخیطی زندکی. می: کنند که بدران و تیاکان. آن را به. وجود 
اورده اند و بدیهی است که نیاکان بدکار و زشت کردار. محیط بدبختی به 
وجود می اورند. و بر عکس, پدران نیکوکار هم, محیط خوش بختی و 
زندگانی عالی را پی ریزی می کنند؛ این است معنای این که: فرزندان با 


انتقال اعمال از عامل به غیر عامل 


یکی از مسائل عجیب عمل که هم قران کریم در ضمن سخنان خود بر آن 
متعرض شده و هم در احادیث شریفه به طور فراوان وارد گردیده است 
انتقال یافتن اعمال است؛ به این معنی که در بعضی از صور و شرایط که 
ذیلاً اشاره ای اجمالی بر آن ها می شود, حسنات یک نفر و یا قدری از آن 
ها, از وی دور گردانیده شده و به انسان دیگری که عامل آن ها نبوده, 
انتقال داده می شوند و هم چنین سیثات یک نفر, کلاً يا بعضاء احیاناً به 
شخص دیگری متعلق می شود. 


و دلالت ۱ + اگر بقای ۳ ان و حدیث 
شریف, جای کوچک ترین خدشه و محل ناچیزترین تزلزل می بود. محال 
بود که مساله ای را بر آن بنیاد نهند و بر روی چنان مبنای نا پایداری که به 
محض اتصاف به وجود, منعدم می گردد, بنیانی گذارند و از انتقال اعمال, 
از عامل به غیر عامل؛ شتکتین نم هبان آمرند پس به طور مسلم و غیر قابل 
انکار می توانيم از ثبوت انتقال اعمال: بقفای آن ها را نتیجه بگيزيم. 


خداوند متعال در داستان دو پسر آدم علیه السلام , از قولٍ هابیل. نقل 
فرموده که به برادرش قابیل چنین گفت: نی رید آن تبُوء بائمی و امک 


قتکون من آضحاب التّار و ذیک جراء الظالمینَ (1) 


راغب در مفردات القرآن نوشته: آی تَفْیمْ بهذه الحاله؛ نگارنده گوید: اصل 
معنای «ان تبوء بائمی و اثمک» این است که برگشت و عاقبت امر تو که 
ال اد ا اه ساص ان اس ها رخ 9 ان بم 
تا مس ی سای میت 
له اه فری لدی را ۵ کران سین شهار سابل انا ول 
انا هی ار ۳ 


قاتل ظالم, انتقال می یابد. 


مطلب نامبرده در روایات خاصه و نیز عامه یافت می شود: از حضرت باقر 


2 مس 


علیه السلام روایت شده که فرموده: من قتل مَوْمنا ائّت اللة علي قاتله 
جمیع الدنوب و برء الققتول منها و ذلک قوله هل ای ازید ان خر 
بأْمی و آئیک قَتکون من 
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1- . مائده (5) / آیه 209 من می خواهم که تو با گناه من و گناه خودت 
و یاران آتش باشی ؛ و همین است پاداش ستم کاران. 
ای س ص رو ره اه او حالس مایت 
«ِ بر این دارند که: هابیل مرد خدا شناس و پرهیز کاری بوده 
او ما 
داشته, همه اصول معارف دین و جوامع علوم مبدء و معاد را به به او افاضه 


کرده است. 


آصحاب الثار :(1) 
و از اوزاعی که از علمای نامی عامّه است:(2) 


روایت شده و ظاهرأ او نیز ,از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روا بت کرد قن یل قطلوما کر له کل تنب عنة و دلک في القران رب 


شیخ محمد عبده و شاگرد او محمد رشید رضا؛ که از دانشمندان مصر 
بودند, این معنی را در تفسیر آیه فوق, یکی از دو وجه گرفته و گفته اند: 
قاتل در آخرت؛ گناه مقتول راء اگر برای او گناهی بوده باشد, بر می دارد؛ 
(4) 


و از مجاهد هم روایت شده که: چون کسی کسی را بکشد. به قیامت 


ول آیه کریعه قوق وه خلک عزاء اتطالست» اعز آن این که عیه کلام ها بل 
رحمه الله تعالی و يا از فرمایش خود خداوند متعال باشد؛ صدر ایه را 
تعمیم می دهد و مساله انتقال گناهان را به هر نوع ظالم و ستم کار 
شامل می گرداند و چنین می فهماند که پاداش هر ستم گری, همین طور 
است که گناه ستم زده را با خود حمل می کند. 


توضیح این است که «ذلک» اشاره به کلام سابق است., اشاره بر این است 
که: انسان با جمع کردن گناه خود و گناه دیگران, خودش را از اصحاب آتش 
قرار بدهد؛ و «الظالمین» هم جمع محلی بال و مفید عموم و شمول است؛ 
نتیجه این می شود که: انتقال سیئات منحصر به موارد قتل نبیست, بلکه: 
هر ستم گری, گناهان ستم زده خود را به سوی خود می کشد و او را از 
سیئات. و یا از بعضی از ان ها, پاک می کند 


آیه دپگری نیز در قرآن کریم هست: 099 
یخملوا أوراره کاملة یوم الْقیاقه و من آزار الذِین یلوتم بقیُر علم لا 
ساء ما تزژون ((6) 


به طوری که مشهود است.؛ اين آیه با صراحت بیان می فرماید که: کافران 
عت کفد شن اعقال اعماله اعر هم اسول ان مرن کل اروت 


و در بعضی از اخبار. غیبت کردن را موجب انتقال حسنات. از غیبت کننده 
توت تم اه اب ار رل ها اه ات اب سا 
روایت شده : هه الرَجْلٍ یوم القیمه و قد عمل الحسناتِ فلا یری فی 
صحیفته من حسناته شیتاً فیقول این حسناتی الّی عَملثها فی دار الدنی 
قیال لَ: دذهبت باغتیابک للثاس و هی لهُم عوَض اغتيایهم ؛(1) 


و نیز در روایت هست: ان اللاجل بعطی کتاباً قیری فیه حسَناتِ لم یکن 
بعرفها قَیْفَال هذو بما اغتابک الثاسن ؛(8) 


بعضی از فرزانه گان می گفته است: 
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. محاسن برقی. ج1. ص‌105. س14 تفسیر صافی. ص131, س9 
1 الرحمن. ج1؛ ص 392. هر کس مقمنی را بکشد., خداوند همه 
9 
شود؛ و معنای فرموده خداوند عز و جل: انی اریدان تبوء الخ همین است. 
2 . اوزاعی پیشوای اهل شام بوده در 88 ه . ق متولد شده و در 157 
وفات کرده است ؛ : وقتی از شام به زیارت مکه می رفته, سفیان ثوری تا 
«زی طوی» به استقبا لش شتافت و افسار شترش را از قطار باز کرد و 
خود, ساربانی او را به عهده گرفت و به مردم می گفت: «به شیج, ۲ص 
۳ از: الکنی و الالقاب و طبقات شعرانی. ص <4 و 46. 

. الدر المنثور, 2 ص 5 7 2 س 9. هر کسی با ۱۲ شود خداوند 
ان ؛ و اين, در قرآن هست: انی 
اتدان وی ها اون 
4- . تفسیر المنار. ج6, صس344. س12. 

. تفسیر ابو الفتوح رازی» 3. ص‌438, س 10. عين عبارت نقل شد. 

. نحل (16) / آیه 25. تا بارهای گناه خود را تهاما بزدارندع از کناهان 

9 گمراه شان ساخته اند؛ ؛ آگاه باشید که بارهای بسیار 
بدی را بر خویشتن بار می کنند. ۱ 
7- . ارشاد القلوب. ص157. مردی که اعمال حسنه به جا اورده است, در 
روز قیامت می آید و در نامه عمل خود, چیزی از حسناتش را نمی بیند؛ 
پس می گوید: حسنات من که در زندگی دنیوی به جا آورده بودم کجاست؟ 
کفته. می. .شنون. که همهه: آن ها با غیبت. کردن,. از. هردم از دسست رفس 
حسنات تو در عوض غیبت از مردم به آنان داده شد. 


۵8- . ارشاد القلوب, ص27 1. واقع این است که نامه مرد به او داده می 
می شود: این حسنات با ان است که مردم غیبت تو را کردند. 


اگر غیبت کسی را می خواستم بکنم, جز فرزند خود غیبت کسی دیگر را 
نمی کردم (1) 


دیگران بدهم. ! 


و در المیزان هست: بعضی از معاصی, حسنات صاحب خود را به شخص 
دیگری بار می کند, مانند قتل؛ خداوند متعال فرموده: نی اریدٌ آن تبوء 
اه ای و اين معنی در غیبت و بهتان غیر آن ها, در روایاتی که از 
وا تا بیت علیهم السلام , مأثور 
است., وارد شده لهج ین کی آز طاغت ها هم کاهان صاسی ور 
به خیر ار اهنال.می ده 21 


بحث ما به لحاظ استدلال تمام است, و با آیات و روایات فوق به دست 
آوردیم که: حسنات و هم چلنین سیثات. در بعضی از اوقات از عامل خود 
کنار گردیده و به. سوی انسانن دیگر که عامل آن ها تبودم.. مین شتابند و به 
اود تال من باق رها هم از آين اقا که ور اعمال زره مین وه به 
بقای آن ها پی برده و به ثبوت ان ها در این جهان منتقل می شویم. 


ول گده. ای از دانشمتدان کهد اسلاحی در این. مساله اشکارا بر خلاف 
ظواهر, امری غیر ممکن شناخته اند فلذا خود را ناچار مجاز دیده و آیات 
کریمه را به معانی دیگری که صلاح دانسته اند حمل کرده اند. 


متگریی تال اسال. تا ان جا که ما اطلاع بافیه یمد نکن اد وم فصن 
متمسک شده اند؛: 


1 فسلر فرض اشت ورفانی بای آم تست ۳ اسان باقن آن سکن 
باشد؛ و اگر باقی هم باشد, باز انتقال آن امکان ندارد به جهت این که: 
اصلا انتقال عرض محال است؛ برای همین اشکال, غزالی انتقال اعمال را 
از روی ناچاری به انتقال اثر عمل, حمل کرده و انتقال ثواب اعمال را 
صحیح تشخیص داده است ؛(3) ما اثبات کرده ایم که عمل نیروئی است که 
از عامل در حین صدور, بیرون می گردد,. و عرض نیست بلکه جوهری 
جاودانی است؛ و عرضی اصلا در جهان وجود ندارد.(4) 


2 انتقال سیئات با آیه لا تزژ وازره ور ی (۵) متناقضص است. و این 
تناقض در نظر جناب شیخ ابوالفتوح زاو رحمه الله تعالی مهم جلوه گر 


شده و انتقال اعمال سیثه را منکر گردیده است؛ ایشان در تفسیر: انی 
اریدان تبوء بائمی و اثمک فرموده: مجاهد گفت ۱ که مراد آن است که 
به گناهی که من کرده ام و گناهی که تو کردهای " گفت برای آن که چون 


و این قول, معتمد نیست برای آن که خلاف ادله عقل است و ظواهر آیات 


و لا تٍژ واه وژر آخری؛ کل تس یما کت رهبتف(2)؛ 

و جزاء یما کائوا یَْمَلوَ(8)؛ 

و خواء بما کائها تکسیون 9 ویر فاعده عدل وادله غفل: عطره تیفدت: 
ص: 198 


1-. همان. 

ها اور اه رد 

ام ان 2 رصن 187 ان 2 

مره شوزنهض 1 | ۱ 1 ففین کات 

صع اتعام (6) 7 ایه.164. هیچ کس,بار کناه کش ذیخر را بر تمی دار 
۰-6 ج3, ص‌438. 

7 . مدثر (74) / آیه 39. هر کسی در گرو کسب خویش است 

8-. سجده (32) / آیه 17 پاداشی است بش ان که هی کدف 
9- . توبه (9) / آیه 2. باداشی است ند آن چه کسب می کردند. 


مطلب نام برده» بیشتری از مفسرین را از عامّه و خاصه, به زحمت 
انداخته: عده ای از انان: مانند مجمع البیان, نفحات الرحمن. جلالین؛ المنار, 
طنطاوی, () در معنای «اثمی» هه اند؛ کاخ کشتن تو مرا؛ ۰ و عده دیگری 
هم مانند: : شبر و بیضاوی, رح 


احتمال داده اند که معنی این باشد: من می خواهم تو با گناه من برگردی 
(گناهی که اگر من دستم را به سوی تو باز می کردم پدید می آمد) و با 
گناه خودت (گناهی که چون دستت را به سوی من باز کردی پدید آمد) و 
ای ای اه ایا ای و 
این را که تو مرا بکشی. 


المیزان می گوید: این ها وجوهی است که گفته اند. ولی نه از جهت لفظ, 
دلیلی بر آن ها هست و نه اعتباری مساعد آن هاست؛ انضا گویده مراد 
این است که گناه مقتول ستم دیده به قاتل او منتقل شود و بر روی گناهی 
که او قرار پابد و در وی, دو گناه مجتمع شود و مقتول در حالی خدا را 
ملاقات کند که گناهی در او نیست؛ و بر طبق این معنی روایات هم وارد 
تشده.و اغتار عفلی‌ ی اعد ان است در 


نگارنده گوید: 
تحقیق در حل مشکل فوق, این است که: 


ی یس کب زشت ۳ ۳۷۶ 
داخل در تحت قصاص است و انتقال بدون جهت نیست ؛ کسی غیبت دیگری 
را می کند و ابروی او را در پیش عده ای می ریزد و پرده او را دریده و 
خوار و موهونش می سازد, کدام عقل است که انتقال سیثات این بیچاره 
دل سوخته و يا مقداری از آن ها را بر آن ستم کار بی رحم نامهربان, به 
عنوان انتقام و قصاص, تقبیح نماید و زشت پندارد و آن را بر خلاف عدالت 
الهیه تشخیص دهد؟ ! خون خواری آدم کش که نعمت طالی ند کین را از 
کسی گرفته, چنان زندگی که نعمت های بهشتی را در آن باید کاشت, و از 
آن باید چید, و رضوان خداوند اکبز را با آن من توان ته خی آور ند کدام 
عقل است که گرفتن حسنات را از قاتل ستم کار برای مقتول ستم دیده, و 
گرفتن سیثات را از کشته شده محروم, به قاتل نامرد و بی رحم, زشت 
بداند و ظلم پندارد.؟ ! 


قاتا آنات یاد شده در عبارت جناب شیخ ابوالفتوح, بایستی در شمول تام 
بای یاف رات ها ات مه مانها حتص اس اس 
حفیقت بعضی از معانی, تخصیص بردار نیست: ستم بد است.؛ نیکوکاری 
با و آشت المصی اف نی ای کارتفیل امش 
نیست, و شاید مراد جناب ایشان همین بوده است ؛ ؛ و البته به طور یقین؛ 
انتقال سیتات بدون قید و شرط, بر خلاف قانون عقل و فطرت و جبلت 
است ولی در بحث حاضر, انتقال سیثات یک نقر به یک نفر دیگر بدون 
سیب نبوده, و با ظلمی که از او صد ور یافته است, تحفق می پذیرد و کار 
با تاش خود اور ان ال دا اسام سس خدای سععال: ای ۱ 
طوری قرار داده است که حسنات را از ظالم به مظلوم و سیئات را از 
مظلوم به ظالم, جلب می کند. ! 


ص: 199 


1- . به ترتیب در: ج3, ص‌148 ج1, ص392 ج1, ص62 ج6, ص344 ج3, 
ص 145. 

2- . به ترتیب در ص54 2, ص 147. 

3-. ج5, ص330 س18 و ص 329: س15. 


تعفت و فلت از یک خمیزه آند 


این مسأله, جای بسی تعجب و بسا موجب حیرت و گاهي هم مورد انکار 
است که: چه طور عمل انسان بعضاً آزار رساننده و بعضا هم لذت دهنده 
زند و از او زائیده می شود. چگونه ممکن است که راه رفتن؛ نور شود اگر 
به سوی مسجد باشد و ظلمت گردد اگر برای ستم گری باشد.؟ ! 


و به عبارت جامع, بنا بر آیه: «لَیْسَ للاسان الا ما سَعی»(1) هر چه برای 
انسان, در بهشت و يا در دوزخ باشد, از اعمال او و از نیروهای متولد شده 
از اف تساه می: تمد و نوی اوه فیک مصعل بر بو مساله: اع 
دشوار است که: چه طور از حقیقت واحده. یعنی از عمل صادر شده از 
عامل, از نیروی صادر شده از بدن انسان, دو نوع موجود متضاد. ساخته 
می شود؟ و یک نمونه موجود, هم شاد کننده و هم شکنجه دهنده می 
کرو ۱۱ 


اگر بخواهیم از اين تحیر برهیم و حقیقت را درياييم, لازم است که از 
تصورات پا در هوا و خالي از برهان که در اذهان خود ساخته و پرداخته ایم, 
صرف نظر کرده و همه آن ها را از خانه ذهن بروبیم و بیرون بریزیم؛ زیرا 
که در این وقت است. در خواهیم یافت که مفری از این ایراد ننست. و این 
کم به وان اشکالر کرش نافت,ر اشکال تجمت و عین فافع اسنت ‏ بای 
چیزی که برای بعضی سرور و شادمانی می دهد برای بعضی دیگر هم 
انذوه ۵-شکنجه باز هی آورد؛ . یعنی. : آن چه که موجب شادی است با آن چه 
که سبب درد و رنج است. ذاتأً متحد است ؛ و قرآن کریم و احادیث شریفه 
و علوم تجربی, این حقیقت را بدون کوچک ترین تردید, آشکارا برای همه, 
اعلان فر موده اند. 


ذات مقدس خداوند عالم. در عین احدیت محضه, برای بعضی مهربان رو 
برایر بعضی دیگر هم شدید العقاب است. می فرماید: الما أنّ ال 
شذیه العغات. و آن الله وه چیه ۱2 


فری‌ دا ماما مت است: و بالاترین لدته ها ی شکنه فعلال ها است: 
فردوس برین است؛ در عین این که برایٍ پعضی افراد هم, دوزخ سوزان و 
جهنم خروشان است ؛ چنان که فرموده: کل الینا راجعون(3) و ایضا درباره 
ستم گران فرموده: و ان 5 مَرْجعَهْمْ لالی الججیم؛ (4) 


از انضمام اين دو آیه, فهمیده می شود که: برگشت ظالمین به سوی خدا؛ 
بر کشت کردن آنان به سوی دوز خ آنینت؛ پس دوزخ هم مانند بهشت. , در 
نزد خداوند است.؛ و بنابراین قرب خدا هم رحمت است و هم شکنجه. 


سا سای اه سوام و سا سس تشر راکرس ریت 
برای عالمیان است(<)؛ 


برای استهزاء کنندگان به آن حضرت؛ عذاب و شکنجه است و هم چنین 
سایر پیغمبران علیهم السلام !! در قرآن کریم فر موده: و لد اسّتَهز ی 
بژشل من یلک قحاق پالذین سَخژوا مهم ما کائوا به بَسْتَهْزوّن ؛(6) 


ضمیر در «به» به «ما» ی موصول بر می گردد که مراد از آن «رُسُل» 
است ؛ و سر این که از پیک های الهی با «ما» تعبیر اورده شده, نه «من». 


ص: 200 


1- . نجم (53) / ایه 39. برای انسان. جز سعی و عمل او چیزی نیست. 

- . مائده (5) / ایه 99 بدانید که خداوند به شدت عقوبت قف:. کند: و 
اصلاح کننده, و مهربان هم هست. 

3- . انبیاء (21) / آیه 94. همگان به سوی ما برگشت کننده گانند. 

4 . صافات (37) / آیه 68. و مسلماً برگشت شان به سوی دوزخ است. 
ماع ۱21 اه 107و ها ارستنا یال رخیه ااقالمین, 

6- . انعام (6) / آیه 10 انبیاء (21) / آیه 41. و البته بر پیفمبرانی که پیش 
از تو بودند. استهزاء کردند, پس آن چه که بر آن استهزاء می کردند, بر 
آنان فر ود آهد. و پیروان شان را فرا گرفت. 


بودن و شکنجه گردیدن پیغمبران استهز| شده علیهم السلام , ملحو ظ بوده 
است ؛ ۰ 9 حاق به معلی «فرود آمد و احاطه کرد» است؛ ۰ پس مدلول لفظ 
ام ای یه را رس انس اسام مایا کر 
آتان عليهم السلام در شکل. عذاب: بر رشان فرود آمدند. 


اک ار فا : و تتزل من القرّان ما هو شفاء و رَخمه 
للمَوْمنینَ و لا یزیذ الظالمین الا خسارا(1) 


و ایضا: من أظْلَمْ مِمَن افتری ی ال کذبا و دب یأیایه أولیک بَنالهم 
تیم مق آلکنات و 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که در 
فرموده: من جِعلَه آمامة قادخ الی الجئّه و من جَعَلَةْ حَلقَة ساقة الي الثّار. 
9 


مسلماً علم, ذاتاً عین رحمت است ؛ علم, درمان هر گونه درد است؛ با علم 
دنیا و آخرت: آباد می گردد؛ ؛ علم, سعادت است؛ علم, پیوسته نافع است؛ 
ی وکا ؛ ولی همین علم, برای بعضی از 
فردم داب فش یه اس ۱رد ورنی اس هب و یزان افته زبان 
است؛ در قرآن کریم فرموده: قَلمّا جاعَئَهْمْ رُسْلَهُمٌ بالبیناتِ قرجوا بما 
دهم ین الم و حاق بهم ما کائوا به تستهرون (4) 


یعنی به علمی که خود داشتند شادمان بودند و به علمی که انبیاء علیهم 
السلام آوردند, استهزاء می کردند, با اين که علم حقیقی که ضامن سعادت 
ابدی آنان باشد, همان بود که آنان علیهم السلام تعلیم می دادند؛ چنان که 
غالب مردم روی زمین» در این صد سال اخیر نیز به این درد گرفتار می 
باشند؛ و بنا به دلالت لفظ ایه, همان علم خدائی که برای اصلاح حال بشر, 
از جانب خداوند متعال آمده بود, دگرگون گردیده و شکل عذاب را به خود 
گرفت و بر سر مغروران فرود آمد و سراسر پیرامون شان را فرا گرفت. 


و اما این که: چگونه پیغمبران علیهم السلام و هم چنین علم آنان: عوض 
شد و بر استهزاء کنندگان. عذاب گردید و هلاک شان کرد. اعم از اين که 
بفهمیم و يا نفهمیم, از بحث ما خارج است. 


و و انا راهان ففام ع تا 
که به خدا و روز جزا اعتقاد دارند, مانند بیل باغبان و اب روان؛ موجب 
آبادانی یاغ و جان گرفتن گلستان هر دو جهان است؛ و حصول علم در 
دسترس مردمان بی ایمان که به چیزی بعد از مرگ اعتقاد ندارند. مانند 
کبریت در دست بچه و بمب اتم در دسترس سیاستمدار مست است که در 
هر آن احتمال می رود خود و سایرین را بسوزاند و خانه ها را ویران سازد. 


علم, در مردم خدا شناس و عاقبت بین. موجب انس و اتحاد و مهربانی 
است ؛ و در مردم دیگره موجب وحشت و تفرق و پراکندگی و عداوت 
است؛ چنان که در عصر ما, بشرهای بی ایمان با علم, دو قسمت گردیده 
اند و هر دو از یک دیگر مانند دو گرگ گرسنه., در ترس و از علم خود در 
سای این ات که فلا وان ات سس با ارت الا اس 
حکومت را از دست دیوانه گان سیاستمدار و دانایان بی ایمان خارج کنند و 
به فرزانه گان و آزاد مردان جهان, که اندیشه والا و فکر بلندشان, از دنیا 
بالاتر می پرد بسپارند. 


من 201 


د زا۱17۳ یه 92 وال ی کم از فر اند ان هرا هرا 
مان فا و ریت است. و نم اقزاید ستمکارن اج زان 
7افراف (۱) 7 ابه دم کیست ستم کارت از ان که.بر خدار درفغی را 
۳ تقد یا نانمس عکییه ماند؟ بو آبان خصیت:سان ار کنات هی 
رلسد. 
3- . کافی, ج2, ص‌599, س2 ارشاد القلوب, ص102. هر کس قرآن را در 
جلو خویش قرار دهد, او را به بهشت می کشد؛ هن کنتزدآن را دز شنت 
خود بگذارد. او زا بت سنوی آتش می راند. 
(مطالب بدیهی و آشکار) آمر دنه آنان ِ ام در نزد "۳ ۳9 
داشتند شادمان و مغرور شدند, و آن چه که بر آن استهزاء می کردند بر 
آنانفر ود امد وبیر آمون شان ترا فرامی کر فت. 


این غذاهای لذیذ, در عین این که.بدن انسان از آن ها ساخته می شود و 
برای آدمی چشم و گوش و هوش, پا و دست ی 
بهره اه زا از آن ها می. کیزده برای بیماران و کشضاتی: که بر خوزی نمی 
کنند, زخم ها و دردها و رنج ها می شوند. 


از مطالب فوق, چنین نتیجه می گیریم که: آن چه نعمت می شود, عینا 
عذاب فیز مین کزنز3 ؛ خداوند متعال و قرب او و ملاقات اوء برای نیکوکاران 
بزرگ ترین نعمت و برای بدکاران, بدترین عذاب و شکنجه است.؛ پیغمبران 
الت امم نام رام سعضی ات ااخراد فش ات سس ی داح در 
عین رحمت بودن. عذاب نیز می شود. 


این فساله. از فضابا مسلفه عاوم تخربی نید می پاش بایر ان چه که 
در سابق(1) 


تحقیق کردیم. تمامی موجودات جهان, در نزد دانشمندان علوم تجربی, از 
یک خمیره و از یک نمونه از حقیقت. ساخته شده و پرداخته گردیده اند؛ 
خمیره اولی و گل نخستین هر چیزی, اعم از این که نسبت به بشر, خیر 
باشد و يا شر. رحمت باشد و يا عذاب. نیروی واحدی بیش نیست؛ این 
حقیقت واحده, نور هم می شود, و ظلمت هم می گردد, حرارت هم می 
شود, سرما هم می گردد, در شکل حرکت هم نمودار می شود, و به 
صورت سکون هم در می آید, ذغال سیاه هم از آن درست می شود یاقوت 
سرخ هم از آن در می آید. 


بنابراین, جائی برای استبعاد. باقی نمی ماند که: عمل انسان, نیروی صادر 
شده از ادفی: آتش هم می شود, نعمت هم می گردد, عذاب هم می شود, 
شادی هم می گردد. و خلاصه: اندوه و سرور, از یک نمونه حقیقت ساخته 
می شوند ؛ سراسر نعمت های بهشتی و شکنجه های دوزخی, از یک خمیره 
و از یک کل پرداخته می شوند؛ : ساختمان سعادت و سازمان بدبختی آوکتن 
را همان نیروهای صادر شده از خود آدمی, تشکیل می دهند, نعمت و 
عذاب, از لحاظ ذات, متحدند. 


از این بحث عجیب., یک مطلب بسیار مهم دیگری هم که مدت ها برای ما 
مشکل لاینحلی بود, روشن می زد و آن, مساله «تبدل سیئات؛ به 
حسنات» است که در قرآن و حدیث صریحا وارد شده است؛ در کتاب: 
«ساختمان آینده انسان» در کشف این حقیقت سخن گفته ایم. 


متعلقات اعمال 


ایا کر و ان متا ی ی سای را 
کمال صراحت به دست می آید که: علاوه بر این که اعمال انسان, باقی 
قفخ ها نتد: و در عالم آخرت, تطوّرات عجیب و غریب در می یابند؛ نور می 
شوند, ظلمت می گردند, حرارت می شوند, منتن می گردند, طیب و گوارا 
می شوند و خبیث و نفرت آور می گردند, متعلقات و موضوعات اعمال هم 
(مثلا مالی که با ظلم گرد آمده, و يا بدهی های واجب آن, اخراج نشده) 
مانند خود اعمال, باقی می مانند و در رستخیز عمومی, در اطواری دل 
پسند و خوش آیند, و یا ناگوار و ناراحت کننده, خودنمائی می کنند. 


آننتاله اره‌ ار ضوع بت ها که غمل اسان است:عا رخ ات 
ولی ,نعاخ وت رات مععلعات اعمال. ها و تحسیات اعمال را نی عوب 


ی و و و 
نماید؛ تصور این حقیقت که: اعمال آدمیان با همه آن چه که در روی ارم 
عمل کرده اند, در جهان آینده, ۰9« شد, چنین به نظر می آورد که: 
عالم. اتفم. با خکرار ایق تدای ماس ارم اشت: را که.هعه 
خص‌ضیات: خیات کنو یی را با عم 
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1- . در فصل 6 «نظریات دانشمندان علوم تجربی». 


متعلقات آن ها در آن نشأه نشان می دهد, ولی این نمایش بر خلاف همه 
نمایش هاء اصل واقعه را نمایش می دهد نه تنها تصویری از ان را؛ و 
حقیقت حادثه همان است که در این نمایش دیده خواهد شد و ان چه که 
در نخستین بار در این دنیا تحقق می پذیرد. و عملی از انسانی سر می 
زند, ظاهری بیش نیست. 


این بحجث چنین می نمایاند که: تطورات گوناگون اعمال در آخرت: نمی 
تواند از متعلقات انها انفکاک بیابد. و همان طور که در این جهان وقوع هر 
عملی با عاملی و معمول بهی و مجاورهایی تحقق می پذیرد, در اخرت 
هم, نمایش ان عمل, و به تعبیر واقعی تر, تحقق و تذوت ان عمل, با همان 
عامل و معمول به و مجاورها و سایر متعلقات عمل خواهد بود. 


قرآن کریم. به ما درس می دهد که بت ها با انقراض جهان, معدوم نمی 
0 فا 


فرماید: اش وا الذین ظلَمّوا و از فاحزم م و ما کائوا یعبدون (1) 


در آخرت, بت ها و بت پرست ها و پرستش بت ها با حقیقت و باطن خود 
بروز می پابند و همه آن ها به دوزخ انداخته می شوند؛ چنان که می 
فرماید: اتکم ما تعبذون من دون الله بت حصب جهنم ((2) 


۵ طظاهر | احجاری که مانند مردمان بدکار, مایه سوخت دوزخ می 9 
همین بت ها هستند, در آن جاأ که فر موده: افو الا ای وقَودّها الناشسن ۶ 
الججارخ (3) در مجمع البیان هم این احتمال را ظاهر شمرده و پسندیده 
است (4) 


(و در آخر کتاب, معنای عمیق تری برای اين کریمه قرآنیه یافته ایم) و 
خبر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده: اعتنا 
کان مَقنا بوم القیامه و آو کان رَجْلاً آجت حَجرا لحشرة اللة مَعَةْ.(5) 


و در قرآن کریم هست: من تقلل یب یما عَلّ وم الْقیامه ((6) و عاقه و 
خاضه در ذیل این ایه. اين مضمون را از حضرت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم آورده اند که: هر کس شتری بدزدد در روز قیامت آن#را کو 
حالی که نعره می کشد, در پشت خود می آورد ؛ هر کسی آسبی بدزدد در 
روز قیامت آن را در حالی که شیهه می کشد در پشت خود می آورد و می 
گوید ای محمد ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آن حضرت می 
گوید: من در دنیا به شما گفته بودم اینک دیگر کاری نمی توانم بکنم ؛(7) و 


نب باقر علیه السلام روایت شده: عق عل. سا اه بوم القيامقه فی 
ر ثم کلف آن یَدجخْل الیه فَیْخرجَةه من الثار ؛(8) 


۱[ 
برداشته شده, هر سه در جهان آننده با باطن و حقیقت خود نمایان می 
شوند, و کسی که در دنیا خیانت کرده بود, دستور داده می شود در آنجا هم 
همین عمل خود را به جا بیاورد ولی برداشتن مال مردم در اینجا, در آنجا 
بیرون آوردن آن از جهنم, می گردد و سوار شدن بر مرکوب مردم. سوار 

کزدن آن نر. کردم می: اشتود: 
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1- . صافات (37) / آیه 22. جمع کنید ستم کاران و جفت هایشان را و آن 
هرا کفع ات هی کر ورد: 

مب انماغ ( 7۱21 یه 95 خفیفت آین است کشا و ان خه که یر از را 
عبادنش می کنید, ریختنی دوزخ می باشید. 

3- . بقره (2) / آیه 24. بپرهيزید از آتشی که سوخت (هیزم) آن مردمان و 
سنگهایند. 

4 . چ1, ص63 و 64. 

<- . روضه الواعظین. ص‌343. هر کس ما را دوست بدارد در روز قیامت 
پا ما می باشد و اگر مردی سنگی را دوست می داشته البته خدا او را با 
6-. آل عمران 3/ 161. هر کس خیانت کند و چیزی را به ناحق بردارد, در 
روز قیامت آن را با خود می اورد. 

7 . مجمع البیان. ج2, ص530 و طنطاوی و جامع البیان و مفاتیح الغیب و 
المنار و الدر المنثور, به ترتیب در جلد 2 ص 15 و جزء۶ 4 ص 104 و 
5 و ج3, ص123 و ج4, ص216 و 217 و ج2, ص92, س‌19 و 24. 

8- 1 و 
روز قیامت آن را در میان آتش می بیند, سس امر می شود که به اندرون 
دوزخ رفته و آن را از میان آتش بیرون بیاورد. 


روایت شده که مردی به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و 
اب و اس در روز خیبر از غنیمت برداشتم, 
حضرت فرمود: بند کفشی | ست (یا دو بند کفش است) از اش «شراک 
آو شرا کان من نار»(1) و ایضاً اورده اند: مردی در جنگ خیبر, که شمله 
ای ارام ژد اند بود, حضرت فرمود: نه»: سو گند به. ان که جان محمد 
در دست او است., واقع این است که: شمله ای ,که پیش از تقسیم غنائم 

برداشته بود, هر آینه بر او آتش می دمد: «کلاً و الذی تفس مَحَمَدٍ بیّده آنَ 


سمل ای آحَدها من القنائم بل قسمتها لتلتهبٌ عَلیه نارا.»(2) 


و نیز در روایت هست . مردی انگشتری طلا در انگشت داشت, حضرت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به طور حتم انگشت : تو مادامی 
که این انگشتری در آن هشت:, در آتش است 9 


و ایضاً: آن حضرت از مردی که ان؟ نگشتری طلا در انگشت داشت اعراض 
کرد و فرمود: أنک جئتنی و فی یدک جَمره من نار :(4) 


و ایضا: آن حضرت در دست مردی انگشتری طلا دید, آن را از دست او 
درآورد و انداخت و فرمود: آپا کسی از شما دانسته آتش, پاره ای در دست 
خود می گذارد.؟ !(3) و نیز آورده اند که فرموده: من تَظر الی کتاب آخیه 
0 قَکاتما ار فی التار 9 


9 و ِِِ 9 ۳ همان 
من بشرم و شما دشمنی کنان به نزد من می آیید, شاید بعضی از شما به 
حجت خود گویاتر از دیگری باشد و من هم به سود او قضاوت نمایم, بر 
طبق آن چه می شنوم حکم کنم. پس هر کس که به سود وی حق 
مسلمانی را حکم نمایم همانا پاره ای است از آتش, می خواهد اخذ کند با 
ترک نماید؛ و ایضا: الطَدَقَة بطفیحء الحطيئة گما بطفوعء الما الثار:(8) 
مراد از صدقه چیزی است که در راه خدا به فقیر داده می شود. 


در قرآن کریمم فرماید: و الذین ییون الدََ و اْفِضَه و لا بفِمُوتها فی 
یل اللّه قرف 1 الیم یوَم یحمی یخمی علیها في نار جَهَنْم فتکوی بها 
جباهَهم و جُنوُْمْ و وم هذاً ما کترثم لاتفْسکم قَدُوفُوا ما کم تکنژون؛ 
۱ 2 آن چه را 
که در دنیا برای خود پسند کردید در آخرت نیز عین آن را (که با حقیقت 


خود بارز شده و ظاهر ناپایدارش را ترک کرده است) برای خویشتن نگاه 
دارید. 


ظاهر آیه فوق چنین می رساند که: خرج کردن طلا و نقره تماماً در راه خدا 
واجب است, و اخراج زکات از آن مجوز نگاه داشتن باقی نیست. و روایتی 
از انیت ین کت نف شدم آستت کماین طاهر را کاب دنق می. که ان 
عثمان بن 
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1- . مفاتیح الغیب, ج3, ص124. تردید از راوی است. 

2 . مفاتیح الغیب, ج3, ص124. 

3- . سفینه البحار. ج1, ص‌378. ان اصبعک فی النار ما کان فیها هذا 
الخاتم. 

4- ۰ زواجر ابن صر ح1؛ ص 5 12, س 21. نو در حالی پیش من آمده ای 
که در دستت اخگری از آتش داری. 

5- . زواجر ابن حجر, ج1, ص<125, س17 و 18 سفینه البحار ج1, 
ص 8 37. 

6- . درج گهر, شماره 9 لطائف الطوائف, ص140 دارد: هر که در 
مکتوب برادر مومن نگرد بی اذن او بر آتش دوزخ مطلع گردد. 

7- . سفینه البحار, ج1, ص84 د, س 19. هر کس از مردم گدایی کند و 
محتاج نباشد همانا اخگر می خورد. 

8- نز ح گهر, شماره 0 صدقه شراره گناه را بنشاند, قمانخونه. کة ای 
انش را. 

9 . توبه (9) / آیه 34 و 35. و کسانی که طلا و نقره را گنج می سازند و 
آنها را در راه خدا| خر( 0[ نات به قذایی دردناک مزده بده, روزژی 
در میان آتش دوزخ بر آنها حرارت داده می شود و با آنها به پیشانی و پهلو 
و پشت هایشان داغ گذاشته می شود. این است آننه کم- رآ یی کت 
اندوختين: بجشید آن خه را که کنجفی کردید. 


اما کت السا ان انا ای اد 
الذین یکنزون الذهب و الفضه قال لهم ابخ _رضی الله عنه لتلحقنها او 
لاضع سیفی علی عاتقی فالحقوها(1) ظاهرا منظور آنان از اسقاط واو 

«والذین» این بوده است که اهل کتاب (که قبلا در ضمن آیه ذکر شده ۳ 
از الذین فهمیده شوند, و ابه بر مسلمین شمول نیابد, تا هر کسی هر قدر 
بخواهد از طلا ِ گنح بسازد و کسی بر انان ایراد ننماید, و در این 
تصمیم چنان پا بر جا و محکم بودند که ابی بن کعب ناچا ر ملایمت را ترک و 
تخر ار شمشیر به هیان آورده بو اکر ما اخرام کات ضان نگاه داستن 
باقی را از ظاهن آبه.هی توانستته بخهمته وبا دن سامزتته مساها ببازی: به 
این تشدیدها پیدا نمی شد. 


ولی از امیر المومنین علیه السلام حدیثی آورده اند که کنز کردن و گنج 
ساختن را معنی کرده و فرجه ای برای مردم گشوده است: اربعه آلاف فما 


دونها نففه و ما فوقها کنز :(2) 


این حدیث شریف هم مبتنی بر ظاهر آیه است و چنین می رساند که بیشتر 
از چهار هزار را اگر چه زکاتش هم داده شود باز نمی توان نگاه داشت و 
در خبری بیشتر از دو هزار درهم کنز شناسانیده شده است.(3) و از ابوذر 
راستگو رحمه الله تعالی آورده اند که هر روز وقت بامداد و شام با صدای 
پلند فریاد بر می آورد: بشر اهل الکنوز یکی فی الجباه و کی فی الجنوب و 
که فی الظهور حتی یتردد الحژ فی اجوافهم )4 مقصود ابوذر این بوده 
است. که این دا که کونتن. معاوية: و اتباع او ترشتت قدر آخبار هست: که 
امام او شاه ها ات اممل اه فرمود 1 


و نیز خداوند متعال فرموده: مار مدموا لْفُسکُمْ من حَیر تجدوة علد ال 
(6) 


لفظ خیر چنان که اهل فن تصریح کرده اند به مال دنیا اطلاق می شود. و 
بدون شک در این ابه به هر چیزی که به عنوان زکات و خمس و صدقات 
مندوبه و یا به عنوان هبه بر موّمن اگر چه معوّضه هم باشد داده شود, و بر 
آن چه که ی ون 
و نیکی, شامل است؛ شابر این, آیه فد کوره:با کمال صراحت, دلالت بر این 
۷ 
پاند و عین آنها دوبارة به خود او بر کرد انیدم.هفی شود. 


سیسات لس مریات ف مومم تعامم رفس سل 
الکبه فیدفع فی ظهر الموّمن فیدخله الجنه فیقال هذا البر؛(7) «کبه» به 
فتح کاف و مضموم هم خوانده می شود و با فتح و تشدید باء به معنی جلو 
راندن و حمله کردن است. 
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الدر المنثور, ج3, ص 32 2, س32. تحافی که عثمان بن غفان. هی 
خواست مصحف ها (نسخه های قران) را بنویساند. خواستند واوی را که 
در سوره برائت, در «والذین یکنزون الذهب و الفضه» هست بیاندازند, ابی 
این کعب گفت: حتماً بایستی واو را بر آیه لاحق کنید و گرنه یقین بدانید که 
من سوم با بر ضای ام می بدارمسیش آنان وام رات اب لاحق کردقد. 

. الدر آلمنتون ج3, ص 32 2 س34. چهار هزار وک از آن نففه 

محسوب است و بیشتر از آن گنج است. و در مجمع البیان. ج2, ص 6 2, 
سرد آ‌خم خاصه کر قل فده ارس 
3- . تفسیر برهان, 2 ص 122, سس 7 و 8. 
4- . تفسیر برهان 2 ص 122, س 15 و 16 به گنج داران مزژده نده۵؛ 
داغن تر پیشانی.و داغی دز بغلع و داعین در پشت آنان گذاشته.می شود تا 
حرارت در اندرون شان راه یابد. 
5- . تفسیر برهان, 2 ص122, س9 و 12 و ص121 س26. 
6- . بقره (2) / آیه 110. و هر چه از خیر برای خودتان. پیش داشت کنید, 
دو خشق‌ زا ان را باز می یابید. 
7-. کافی, ج2. ص‌158, س12 وافی کتاب الایمان و الکفر, ص‌93, س 24. 
از کافی؛ روز قیامت چیزی مانند «جلو راندن» و «دفع کردن» می آید و از 
پشت موّمن «به سوی جلو» پرتابش می کند و او را داخل بهشت می 
گرداند و گفته می شود که این نیکی کردن است. 


و در قرآن کریم فرموده: من ذا الذٍی یُفرض اللّة قژضاً حسناً قبضاءعتة له 
آصعافا کنیرت(1) 


این کریمه دلالت می کند که آن چه در راه خدا قرض داده مي شود باقی 
هی ماند و خداوند م 1 ل ان را می افزاید" : و فرموده: : مَتّل لین هون 
مولعم فی سییل ال ۰ سیع این ی کل,س له ماه 

ال بُضاعف لِمَن بشاء#:(2) 


آن چه که در راه خدا خرج می شود باقی است و پیوسته افزاپش می یابد 
و به نسبت هفتصد بر یک زیادت می پذیرد. و فرماید: و متل الذین یعون 
مواقم ابْغاء 2 مَرْضاتِ اللّه و تثبیتاً من مهم 1 جَنه یزبوو ۳ وابل 
قآتث آکلها ضغتَیّن قاٍن لَ بُصبْها وایل قطل و ال بما تَعْمَلوَ بصیر ؛(3) در 
این دو کریمه -«ِ بفرماید: مثل ما ینفقون, چنان که در سوره 
ال عمران. همین عبارت را اورده(4) (و در این صورت مثل, راجع می شود 
به نفقه و آن چه که در راه خدا خرج می شود) فرموده: مثل الذین ینفقون, 
تا مثل درباره خود نفقه دهندگان باشد. یعنی: افزایش یافتن صدقه, در 
شکل افزایش یافتن دهنده تحقق خواهد یافت. 


و تیش فرتاره ضدقه آمذه؛ نفخ اللة الربا و بتبی الصدقات ۲ در کفستر 
ره ار ره ره سک لو نله ای ماه ام روا 
آن الله تعالی بقل الصدفات ه ار بقل نها الا اظیبهه پریها تصاحتیا کما 
مربی اخذ کم مهده اه فضراه خی ان الافمه لیر میل احد ۱۳ 


و از امام باقر علیه السلام مروی است: قال الله تبارک و تعالی انا خالق 
کل شیی وکلت بالاشیاء غیری الا الصدقه فائی اقبضها ۳ الرجل 
و المرئه یتصداق بشق التمره فاربیها له کما بربی الرجل منکم فصیله و 


خداشد ال فرموهه عم اه ااق ۶سا قوفت تخا 9 ها موصول زر 
هر چیزی که از مال دنیا پیش داشت می شود شامل است, و بقاأ و وجود 
آنها را در روز قیامت می رساند و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم آمده: ألمَوْمنْ اذا مات و ترک ورقة واجدخة عَلیها عِلمٌ تکوّن 
لک الوَرَقة سترا فیما بَیتَهْ و ین الثار و عطاخ اللهٌ کل حرف مکتوب علیها 
مدینة فی الجنه اوسع من الدنیا سبع مرات.(9) 
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تفر (2) ز اب 245 کشت که یه دا فراضن دهنر اقراض تیکوین 1 
2 . بقره (2) / آیه 261. مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا خرج 
می کنند مانند دانه ای است که هفت سنبل رویانیده و در هر سنبل صد 
دانه هست و خداوند برای کسی که بخواهد بیشتر افز ایش می دهد. 
کر خق۳ 12 | ایس دز سید کستایی: کف اعوال. خی سا مدا ات 
خشنودی خدا و برای استوار داشتن خود خرح می کنند, مانند باغی است در 
تیه ای که باران فراواتی به آن زسیده و خوردنی هایش را دو برابر داده 
است, و اگر باران فراوان نرسیده باشد, ریزه بارشی بر آن رسیده باشد و 
4 . ال عمران (3) / ایه تفن الدنیا کمثل ریح فیها 
کی اضانی حرف ووم مها انسییه فا فلکیه. 
5- . بقره (2) / آیه 276. خداوند ربا را می کاهد و صدقه ها را می افزاید 
تفر کت قفوم کزدا ند 
6- . مجمع البیان, ج2, ص290, س31 و الدر المنثور, ج1, ص‌365 و 366. 
مضمون این حدیثت را با طرق زیادی از ان حضرت اورده است؛ خداوند 
متعال صدقه ها را قبول می فرماید و از آنها فقط پاکیزه را قبول می 
نماید و آن را برای صاحبش بزرگ می کند و می رویاند همان طور که شما 
کره اسب با بچه شتر خود را نگاه داری کرده و بزرگ می کنید, حتی اینکه 
یک لقمه به اندازه کوه احد می شود. 
7 تس ترهانه حلص 9 2 1 مصفون این حویت را در ون 
روایات زیادی آورده است ؛ خداونر تبار که تغالی هی فزماید منم افزبشندم 
هر چبز» اشیاء را به پرورش دهندگان غیر از خودم سیرده ام . «اشیاء را با 
علل و وسائط می پرورانم» جز صدقه را که خودم با دست خود آن را می 
گیرم. حتی مردی یا زنی که نصف خرما را صدقه می دهد, آن را 2۳ 
نگاهداری کرده و پرورش داده و بزرگ می کنم (همان گونه که شما بچه 
شتر و کره اسب خود را می پرورانید و بزرگ می کنید) تا ان را در روز 
قیامت در حالی که از کوه احد بزرگ تر شده باشد ترک می کنم. 
8-. نباً (78) / آیه 40. زوزق هرد بر آن خة که:با دوه دسشتت خود پینشن داشته 
و 

. وسائل الشیعه, ج3, ص 79 3, س26 اوثق فی الوسائل, ص 2 س د روضه 
ی ص12, س2, که مومن می میرد و یک ورق را که بر آن علمی 
نوشته شده است, بعد از خود می گذارد, این فوه فر فبان اه وه ان 
پزده ای.قی شود و خداوند بة هر جرفی که بر آن.نوشته شده باشد شهری 
در بهشت عطا می کند که هفت بار از دنیا وسیع تر است. 


للم - ۶ وو 


و ایضا: ال الَذین بَأکلُون اتوال ااتامی‌ظما اما کون قی طوتهم ترا 
(۳4 


این آتتشن که دو طایفه نام برده, در دنیا می خورند مسا در روز قیامت 
هم خواهد بود, بیعنلی مال ینیم و بهای اندکی کتمان کتاب خدا, باقی می 
مانند و در اخرت در شکل انش برای خورند کان دنيوی: بارز ی شوند. 


از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت شده: هر کسی در پیش 
روی سلطان ستم گری, تازیانه بیاویزد, آن تازیانه در روز قیامت. ازدهائتی 
از انیت می شود که طولش هفتاد ذراع خواهد بود؛ خداوند اين اژدها را در 
روز قیامت در میان اتش دوزخ بر او مسلط می کند :(3) 


و ایضاً: کسی که در قبله (یا به سوی قبله) اخلاط سینه می اندازد, باید 
بداند که در حالی مبعوت می شود که ان اخلاط در روی او باشد.(4) 


دزن فترازن کریض فرماید: سَبْطَوّفُونَ ما بَخلوا به وم القیاقه كِِ_ امین الاسلام 
در تفسیر این آیه فرموده: «گفته اند مالی که بر آن بخل ورزيده, طوقی 
در گردن او می شود. و این آیه درباره مانعین زکات نازل شده؛ و این 
سخن از ۴ روایت شده است؛ و قول ابن عباس و 
سدی و شعبی و غير انان نیز همین است ؛ و از پیغمبر صلی الله علیه و اله 
و سلم روایت شده که: هر کس زکاتش را ندهد, آن زکات در روز قیامت, 
هار شنجاعی در گردتنش می شود: و بعدا این آبه را خواند.»(۱8 


ایه و حدیث فوق, مطلوب ما را واضح تر و مشروح تر می نمایاند و چنین 
به نظر میرساند که: لزوم و اتصال مار به مانع زکات در اخرت, حقیقت و 
باطن لزوم و اتصال زکات به مانع زکات است در دنیا, و او آن چه را که در 
دنیا برای خویشتن نگاه داشته بود, با همان نگاه داشتن؛ عین آن نگاه داشته 
شده را در آخرت نیز برای خود نگاه خواهد داشت؛ . منتلهی در آخرت, هم 
نگاه داشتن و هم نگاه داشته شده و هم نگاه دارنده, هر سه با حقیقت و 
باطن خود. بروز و ظهور می يابند, و دیگر نمی توانند مانند زندگی دنیوی, 
بواطن خود را با پرده های ناپایدار, پنهان کنند. 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: أَعظَمْ الظلم 


ذرات من الارض تمس المره من آخیه یت خصاء آذها الا سوقها و 
القیمه (]) . . 


و ایض یم رجُل ا ( 


[ 
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1- . بقره (2) / آیه 174. کسانی که پنهان و انکار می کنند آن چه را که 
خداوند از کتاب فرو فرستاده است و با آن قیمت اندکی می خرند, نمی 
۰ در شکم های خویش مگر آتش را. 

. نساء (4) / آیه 0 حقیقت این است: کسانی که اموال یتیمان را از 
۰ همانا اتشی را با خوردن, به شکم فرو می برند. 
3-. ارشاد القلوب. ص‌263. 
4-. ارشاد القلوب. ص 100. 
5-. آل عمران (3) / آیه 180. به زودی در قیامت با آن چه که بر آن, بخل 
ورزیدند, مطوق می گردند. 
6- . مجمع البیان. ج2, ص 46<. 
7- . ستم بزرگ یک ذراع زمین است که مرد از حق برادر خود بکاهد, 
خداوند هر ریگی را که اخذ کرده در روز قیامت. گردن بندش خواهد کرد. 
8- . هر مرد که وجبی از زمین را با ظلم اخذ کند, خداوند متعال در روز 
قیامت مجبورش سازد که آن را بکند تا به هفت طبقه زمین برسد سپس 
آن را طوق او می گرداند تا در میان مردم, حکومت تمام شود. 


و از امیر, المومنین علیه السلام روایت شده که درباره مسجد کوفه 
فر موده: : کائی به (بعنی مسج الکوفه) بوم ِِ فی توبین ابَضین شبیه 


بالغحرم یَشقع لأْهیه و لِمن صَلّی فیه قلا یرد َفاعثة ((1) و از امام_صادق 
له لامک فزهوده: سلوا من الخساجر قب بقام متشه قان کل بقع 
خی الصا غلها مالیا مد ۱۰ 


و از امام حسن علیه السلام روایت شده: ان هذا القرآن یَجینء یَومّ القیامه 
قایداً و سانقاء یَقود قوماً ٍلی الجنه اخَلُوا لاه و حَرّموا حرامةُ و آهنو 


بشتشابهه 3 تسوق قوماً الی النار ضیعها خدودة و احکامة و استحلوا 
محارمه 1 


محمد بن یعقوب فیروز آبادی گفته است: به طور صحیح از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: بُوّتی یوم القیاقه پالقرآن و آهله 


الذّین کانوا یعملون به فی الذنیا تقََمَهُمْ البِقَرَة و آل عمران.(4) 


کلامی عجیب و بسیار عمیق از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
ژوابت ده من قَتل تفسَة بحدیدو قَحَدیدَةٌ فی بدو یتَوَجْاً بها فی بَطیه فی 
نار 5 هتم خالد مُخلّدا فیها و من قتل تَفسَة یسم قَسْفَةُ فی یه یتحَسَاهٌ فی 
نار < جَهتَم خالداً مُخلْداً فیها و من تری من جبل فقتل نفسه فهو یتردی فی 
ِِ- خالدا مخلدا فیها ؛(5) 


این است معنای آن چه که گفتیم: ند کین اخروی, نمایش حقیقت و واقع 
زند کی ظاهری و صوری دنیوی است؛ و دنیای آیتده. تکرار. دنیای. کنوئی 
است ولی باطن آن را بیرون می آورد و به آن ابدیت می بخشد, و به 
عبارت صحیح تر و واقعی تر: دنیای کنونی نمایشی ظاهری و ناپایدار. از 
زندگی واقعیت دار و جاودانی اخروی است. 


گنافان آفرنی سا 


در روز رستخیز پس از عوض شدن وضع جهان و زندگی انسان علاوه بر 
1 بن که وجود 9 اعمال و حضور عین آنها بهترین گواه صدق بر وقوع آنها 
۹ گواهان دیگری نیز که شاهد تحفق یافتن اعمال می باشند, در آنجا 
بر صدور آنها گواهی خواهند داد؛ غالب مردم چنین تصور می کنند که می 
توانند بعضی از اعمال خود را مخفیانه و در خلوت به جاأ اورند, و در اثر این 
تصور است که خود و کردار خود را از نظارت و شهادت اغیار, محفو ظ و 
فصو انا لیاسو و ۲ اسان ی اعمال ر اس 


ناشایست خود را انجام می دهند؛ ولی بینایان جهان خوب می دانند که واژه 
ای که مفهوم دارد ولی یک مصداق هم در سراسر عالم ندارد, همین کلمه 
بت وت اه 
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ش ا عی ی ی و وه کار سای وف را ایض 
که در روز قیامت مانند مردی که در لباس احرام باشد در دو ثوب سفید 
پیچیده شده, و از برای اهل خود و کسی که در ان نماز خوانده است 
شفاعت می کند و شفاعتش رد نمی شود. 
2 . روضه الواعظین. ص284. در مساجد در جاهای مختلفی نماز بخوانید 
برای این که هر جائی از مسجد در روز قیامت., برای نمازگزار گواهی می 
دهد. 
3-. ارشاد القلوب. ص102. واقع این است که این قرآن در روز قیامت در 
حرام ان را حرام کرده و به متشابه ان ایمان اورده اند, به سوی بهشت 
هه تین و مردمی را که حدود و احکامش را ضایع و محرماتش را حلال 
شمرده اند, به سوی انش می راند. 
4- . سفر السعاده, ج 2 ص 240 و 247. در روز قیامت. قرآن و اهل قرآن 
را که در دنیا ار در حالی که سوره تفره و ال عمران در 
پیشاپیش آنان خواهد بود. 

- . کشف الفمه شعرانی, ج2, ص‌123, س16. هر کس خود را با آهن 
پاره ای بکشد پس آهن پاره اش در دست او بوده و با آن بدون هیچ 
ملاحظه در میان انش دوزخ در شکم خود می زند و پیوسته و الی الابد در 
اين عذاب خواهد ماند؛ و هر کس خود را با زهری بکشد پس زهرش در 
دستش می باشد و ان را در میان انش دوزخ جرعه جرعه می اشامد و او 
ور این دای الی الاید خواهد ماید و هو کی حوو و ار کی پاش اندازد 
و بدین طریق خودش را به قتل رساند پس او در میان اتش دوزخ الی الابد 
درحال انار و شح‌طا ارم 


دانسته ایم که: عمل انسان نیرویی است که با انجام دادن کار. از بدن 
عامل, بیرون می گردد؛ این نیروی خارج شده. بدون شک در موجودات 
پیرامون خود مثلاً در هوای مجاور اثر می کند و موجودهای مجاور هم این 
اثر را به مجاورهای خود سرایت می دهند و مجاورهای مرتبه دوم هم همین 
اثر را به مجاورهای مرتبه سوم می رسانند. و همچنین هر نزدیک تر, اثر 
تابر را به موجودات دورتر سرایت داده و بدون وقفه انتقال می دهند و 
تا آنجا که موجودی هست پیش می برند تا به آخر عالم مادی برسد (اگر 
برای عالم, آخری بوده باشد) و مسلما نیروی صادر شده از ماه و از 
ار ی را ایک اس 
ها هم‌می گذرد. و بنابراین» هنوز صدای کسانی که هزارها سال پیش مرده 
و از جهان رفته اند, در جهان پیش می رود. 


به این سار سراسر جهان از کوچک ترین عملی که حدوث می یابد از یک 
نفس کشیدن چشم باز کردن و یا بستن منقلب می شود و دگرگون می 
0 و آیا این نیرو بالاخره در جایی ایست می کند و سرش به دیواری می 
خورد هو با الی آلابد پیش می رود؟ عجالتا از دادن پاسخ یقیتی معوزيم. 


بنابراین, هر موجودی شاهد وقوع هر عملی است و سراسر زمین و اسمان 
ها و همه ذرات آنها, ناظر و تماشاچی دائمی هر عاملی است ؛ تمامی ذره 
هانت. که.دز رخنن ه با کن آشیهان.ها فی باشته ق با کر کرو تخاب ین 
می برند, همه و همه وقوع هر عمل را با ذات خود. درک می کنند و با 
حقیقت خویش آنها را مشاهده می نمایند و گواهان اخروی اعمال می 


گردند. 


گواهان اخروی اعمال. عین اثر عمل را نشان می دهند (و مانند آهن سرخ 
کردیده و آندیده هستند که اتر آب و اتشن را ذر خود.گاه. فی ذاررقد) و لدا 
به هیچ وجه قابل تکذیب نیستند. 


در کتاب «راه طی شده» می فرماید:(1) 


دوسال قبل یکی از روزنامه های تهران, ترجمه مقاله ای از مجلات خارجی 
را منتشر کرده خبر می داد: چند تن از دانشمندان امریکائتی موفق شده 
اند آواز خوانی کوزه گران قدیم مصر را ظاهر سازند اجه کرار قرو اور فد 
برای این منظور کوزه هایی را که در موزه ها به یادگا ر مانده, روی اسیابی 
شبیه به گراماوفون ولی مانند ترتیب و موقعی که کوزه گر, کوزه خمیری 


را روی دستگاه قرار داده با پا می چرخاند و با یک قطعه چوب به شکل 
مطلوب در ای آ ورد خی کر دا نت6 


«در آن زمان که ِ گر, در کنج خلوت دکان خود مشغول کار بوده, آواز 
می خواند و کوزه ها را چرخ می داد فکر نمی کرد که ارتعاش صدای او به 
وسیله تخته چوبی که در دست دارد. گل کوزه را می تراشد و خطوط 
نامرئی دقیقی بر بدن کوزه رسم می نماید. خطوطی که بعد از یکی دو 
هزار سال در آزمایشگاه ها به صدا در آمده, کلمات او را تکرار خواهد کرد؛ 
البته این تنها کوزه کوزه گر نیست که صدای کارگر مصری را ضبط کرده 
باشد, تمام کوه و دشت و در و دیوار, جاسوسانی هستند که در خلوت و در 
ملاءء نه تنها صدا بلکه هر اثر و عمل صادره از ما را دریافت می کنند و به 
صورت تغییرات مکانیک, فیزیک يا شیمیایی و غیره در دل خود, نگاه می 
دارند؛ این اسرار تنها روی سطح اشیاء و شکل خارجی ان ها نقفش نمی 
بندد که در صورت متلاشی شدن هیکل, محو گردند بلکه در اعماق ذرات 


ریشه می دواند». 
نگارنده گوید: 
ص: 20۳9 


1-. ص124 و 125. با اندک اختصار. 


مشکلی که باقی است تطبیق هر عمل بر عامل,. و تمییز عاملین است. و 
فرضا اگر کسی ادعا نماید که فلان عمل واقع شده, از او نیست با کدام 
وسیله اثبات می شود که از اوست؟ 


در کتاب, «ساختمان آینده انسان» تحقیق کرده ایم که 


هیچ عمل از عامل خود جدا نمی شود و هر کاری با پیوند عجیبی به کار 
تا ار 
کرده و پر می سازند از عامل خود هم منقطع نمی شوند؛ نه در این زندگی 
و نه در قبر, حتی بعد از ذره ذره شدن تن, پیوسته با او می باشند و در روز 
بعث هم با هم مبعوث می شوند. 


در قرآن کریم, آیات عدیده ای درباره شهادت اعضای عامل بر اعمال صادر 
شده از او هست ؛ این آیات جای تدبّر و تفکر است. حقائقی در آن ها نهفته 
است, ظاهر آن ها مبین رسوائی در روز رستخیز, و موجب انزجار آدمی از 
سیثات و برگشت به سوی پروردگار مهربان است. و همین ظواهر, بواطنی 
را هم با خود و در خود دارند که خزائن , فلسفه حقیقی و دفائن حکمت الهی 
می باشند؛ ۰ تم نهذ عللهة اسهم و دیع و ارجْلهَمّ بما 


کاها شوه 
در این آظ گواهی دادن زبان 2۲ اعمال صادر شده از انسیان با صراحت 
پیان شده است؛ و ایضأ: الیو تحْتَمْ علی آفواههم و تکلمُنا اْديهم و تَسْهَذ 


۳۳ بما کائوا ون (2) ۳ اوه هم فرموده بر دهانشان مهر می 
ان ات که سا 
زبان و لب ها و هر کدام از دندان ها و غير این ها از اجزای دهان (مانند 
دست ها و پاها) بر اعمالی که از ان ها که به نام دهان نامیده می شود و 
وسیله سخن گفتن در این ند کی است از کار سابق خود باز مانده و 
خاموش می گردد. 


و نیز در قرآن کریم هست: اذا ما چاوّ‌ها شهد عنم سَْفهم و أْصارْهم 
حَلود هم پما کائوا تعصلون #.قالها لخلود هم لم شم تم عَلیّنا قالوا آنْطقتا 3 
الذٍی آلطق کل شی 3(۶) به نظر قاری قرآن ۳ ا ای «شهد» و «قالوا» و 
«آنطقنا» اولاً چنین تفن کر که کون و چشم و پوست بدن» زبان در 
ی ول وت ی 
به «انطق کل شیی ۶» می رسد., می فهمد که: گویا بودن هر چیزی به 


حسب ذات اوست و لزومی ندارد که نطق هر چیزی با دهان کنونی انسانی 


باشد. 


شهادت بر اعمال در روز قیامت. منحصر به اعضای نام برده نیست. بلکه 
عموما اعضای بدن انسان به اعمال وی؛ شهادت خواهند داد؛ ؛ چنان که از 
امیر المومنین علیه, السلام روایت شده: آعضاوکم شهودة و چوارخکم 
جَنوده 5 صَمایر کم عَیونَة ۵ خلوانکم عَیائة(4) (ضمیرهای مفرد مذکر به 
خدا بر می گردند)؛ حلقوم به بلع اموال یتیمان و ستم دیدگان. و معده به 
هضم, و دهان و دندان به جویدن آن ها شهادت خواهند داد و هم چنین جهاز 
هاضمه و جهاز دفع فضلات, و ذرات بی شمار پوست و گوشت بدن و 
استخوان و رگ و پی و غیر اين ها شهادت می دهند که از کجا فراهم آمدند 
و چه کارهایی را انجام دادند. 
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1- . نور (24) / آیه 24. روزی گواهی دهد بر آنان. زبان ها و دست ها و 
پاهایشان, به اعمالی که می کردند. 
2 . یس (36) / آیه 65. امروز بر دهان شان مهر می زنیم و دست 
هایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان گواهی می دهد بر آن چه کسب 
می کردند. ۱ ۱ 
گوش ها و چشم ها و پوست های آنان بر آنان, به ان چه می کردند شهادت 
می دهد؛ به پوست های خود می گویند چرا بر ما گواهی دادید؟ گویند 
اک به نطق آورد. 

۰ لهج البلاغه, ج 2 ص 2006, س 6۵. عضوهای شما گواهان اوست و جوارح 
ش سربازان اوست و دل هایتان جاسوسان اوست و نهان تان هویدای 


اوست. 


خونی که در بدن ما روان است و این مغز که وسیله انديشه و تفکر ما 
است., مو به مو و ذره به ذره گواهان اخروی اعمال ما هستند؛ این است 
معنای این که: هر کس از خودش بر خودش, شاهد دارد و گواه, هر کسی با 
خود او است !! چنان که خداوند متعال می فرماید: و جاءث کل تَفُس مها 
سایق و شهید(1) 


۲ و 2 آوو 0 او ه ۶ ۲ 
و ایضا: و شهذوا علی اسهم هم کائوا کافرین.(2) 


نار ان چه تحفیق گردید, شهادت تن و اعضای بدن بر اعمال. به این 
طریق ات که جوارح ای و ذات اوء به طریق نطق عمومی ۰ 
ناطق می شوند و گویا می گردند و حقیقت خود را همان طور که بودند, با 
همان اعمال که می کردند, نمایان می دارند و باطن ذات خویش را بارز و 
اشکار می سازند؛ و می دانیم که بهترین طرز اخبار به طور ساده و 
طبیعی, همانا نشان دادن عین واقعه و خود حادثه است؛ خط سابق 
مصریان به طوری که در تواریخ ذکر می کنند. مثل خوبی برای مطلوب 


ماست. 


«خط آن ها ابتدا عبارت بوده از نقش کردن و ساختن صورت چیزی که می 
خواستند نام ببرند, مثلا می خواستند بنویسند ادم, شکل یک ادم می 
ساختند, برای نوشتن یک مرغ. صورت یک مرغ می کشیدند, بنابراین غالب 
اشارات مصری, تصویرهای کوچک می باشد از ادم و الات و افزار و چشم 
و کرکس و غاز و سر حیوانات و امثال ان ؛ و این علامات را در آبنیه, کتیبه 
قرار می دادند و با دقت زیاد نقر می کردند یعنی در سنگ می کندند.»(3) 


بلی نمایانیدن واقعه و خود حادثه. بهترین راه اخبار از آن و شهادت پر آن 
استت و ملما اکر انسان فادر عی ند که,وفايع مشهود خود رافحقوظ 
ی را در موارد لزوم ارائه نماید, همین راه را انتخاب می 

و از شهادت دادن با زبان پرهیز می کرد. و مقبول هم نمی گردید؛ 
7 چون اولا انسان: قدرت بر اظهار پندارها و تصورهای باطنی خود ندارد 
و ثانیا نمی تواند وقایع گذران و حوادث نا پایدار جهان را نگاه بدارد. فلذا 
در زمینه ناچاری, زبان به میان آمده و سخن گفتن پیدا شده است ؛ . و چون 
در زندگی اخروی, و نیز چون آخرت, عالم جاودانی و دنیای تبوت و استقرار 

ست, پس بدون نیاز به سخن_گفتن, خود وقایع که اتصال تام بر ذات و 
۳ آدمی دارد, بر صدور آن ها از انسان و از اعضای اوء شهادت 


خواهند داد؛ و برای هفین: است که.ما هی گوییم: آخرت نمایشی است 
ابدی, از باطن حوادث دنیوی. ! 


احداث کرده بود, باز احداث می کند؛ و دوباره آن ها را, عین آن ها را و 
حاق ذوات ان اعمال را با خود همان عضوها که ان ها را ایقاع کرده بود و 
با عین ذرات آن اعضا که در هنگام صدور عمل, در ایقاع آن. دخالت داشته 
و کمکی کرده بود, با دست ها و پاها و گوش ها و چشم ها و شکم و فرج و 
غير این ها, لا ینقطع و علی الدوام نمایان می سازد؛ ولی البته نه در اشکال 
فریبنده دنیوی, بلکه با حقایق گوارا و یا ذوات تلخ و ناگوار آن ها که در دنیا 
پرده های ظواهر, مستور مانده بود. 


احادیث شریفه ای که فیلا تقل. می»ضشوند ایضا آد کفاهان افنون اعمال؛ 


از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که د 
ضمن حدیئی فرموده: ان للّه عزوجل علی کل عبد مقباء من کل علقه 5 
مُعقباث من بینِ یَدیه و ین حلفه یَحقظوتة. من امرٍ آلله و بحفظون علیه 


سح 


یکون منه مهن اعماله و 
تب 1 21 


3 


:(۵0) 7 آیه: 21, و هر کنتی, ذر حالی که.با اه راننده: و: کواهن 
هست؛ هو ند ۲ 
2 . اعراف (7) / آیه 37. و بر خود گواهی دادند که کافر بودند. 
3- . تاریخ ملل قدیمه مشرق. ص 91. عین الفاظ نقل شد. 


اقواله و آلفاظه و الحاظه و الیقاغ ای تشتمل علیه شُهود ره 
اللیالی و الایامْ و الشهورٌ هو عَلیه آو له و سای عباد | 
شهوه علیه آو له و یه الکاتبون آعمالة شهوذ له آو ی (1) 
و از امیر المومنین علیه السلام که فرموده: ما من بوم 1 
فال له ذلک البوم: آنا تفه جدید و آتا علیی شهید فقل فیه خیرا و اعقل, فن 
یرآ اش آک جوم القباقب قاک لن ترانی بعد هدا آتدا"(2) 


و ایضا: اعلموا عباة الله آن عََیکم ر دمک سر 


و ۲ امام ,دنو العابدین علیه السلام روایت شده : 1" ان آشهدک و کفی 
یک متا 2 اشهه سمانی.ي ارضک و فن: اسکتهها من علانکی 


ت 


۲۰ 
ِِ 
ما 


باید دانست که نحستین و بزرگ ترین شاهد اعمال, خود خداوند متعال 
است؛ می فرماید: و کفی بل شهیدآ(7) و از امپر الموّمنین علیه السلام 
روایت شده که درباره خداوند متعال فر موده: مع کل شیی لایمُقازته و غْیرٌ 
کل شبی لابمزایله (8) امکان ندارد که از خداوند دانا و بینا عملی حتی 
خاطرات قلبی و اراده های اندرونی را پنهان داشت ؛ و انبیای عظام و ائمه 
کرام علیهم السلام هم در درجه دوم از گواهان اعمال می باشند (در این 
و 


تجسم عمل و تبدل نیرو به ماده 


می توانیم درباره فهم کامل تبدل عمل: به نعمت و شکنجه آخرت, از 
تبدلات کنونی موجودات این جهان و مطالعه در ان ها یاری بجوئیم : 


رو 212 


. بحار الانوار. ع3. ص282, س9. برای خداوند عزوجل بر هر بنده ای 
0 هایی هست؛ از جمیع آفریده هایش, و تعقیب اکتا الق و دنبال 
گیرندگانی, که از پیش رو و از پشت سر او را به فرمان خدا نگهبانی می 
کنند و آن چه را که از اوست برای او نگاه می دارند, از اعمال و گفتار و 
الفا ظ و نگاه های او؛ و سر زمین هایی که او را در بر می گیرند: گواهان 
کرش هی به سود يا به زیان او و شب ها و روزها و ماه ها 
گواهان او هستند به زیان يا به سود او و همه بندگان ۲ 
هستند به زیان یا به سود او و نگهبانانی که نویسندگان اعمال او هستند 
گواهان بر او هستند به سود یا به زیان او. ۳ 
2- . من لایحضره الفقیه, ص84 3, س 8 1. روزی نیست که بر پسر ادم 
بگذرد مگر این که به او می گوید: من روز نوی هستم و من بر تو گواه می 


باشم پس در من گفتار نیک بگو و کردار نیک به چای آور تا در روز قیامت 
رات موهفم محفعت اس ات که هرا بعد از این هیچ وقت 


3- . نهج البلاغه, ج2, ص‌6۵8. بندگان خدا بدانید که بر شما دیده بانانی از 
خودتان؛ جاسوسانی از اعضابتان و نگاه دارندگان با صداقتی گماشته شده 
اند که اقمال راو شمار سس هاتان را گام تا رد ریک اس 
ظلمانی, شما را از انان نمی پوشد و درب محکم بسته شده ای, شما را از 
آنان یتهان تفن. کند ؛ و بدانید که فردا به امروز نزدیک است. 

4 . صحیفه سجادیه علیه السلام , ص52. خدایا من همانا تو را گواه می 
گیرم و تو گواه کافی هستی و گواه می گیرم آسمان و زمینت را و کسانی 
را که در آن ها ساکن گردانیده ای از فرشتگانت و از سایر مخلوقاتت. 

5- . بحار الانوار, ج3, ص84 2. وقتی که روز فرا| می رسد می گوید ای 
بلستر آدم در این روز خود, عمل خیری بکن که برای نو در نزد پروردگارت 
در روز قیامت. بر آن شهادت دهم, و من در روزگار گذشته نزد تو نیامده 
ام و در باقی عمرت هم پیش تو نخواهم آمد؛ ؛ و هنگامی که شب فرا می 
رسد, مثل همین گفتار ۳ به او می گوید. 

6- . در اواخر بحث پیش 0 ش 2 نقل و ترجمه شد. 

7-. نساء (4) / آیه 79. خداوند, گواهی کافی است. 

8- . نهج البلاغه, جح1, ص‌9, س2. خدا با هر چیزی هست نه با نزدیک شدن؛ 
و جدا از هر چیزی است نه با دور گردیدن و فاصله گرفتن 

در ضن 216 هفین کنات 


سیبی را در نظر می گیریم: این سیب از موجودات کنونی تحول می یابد و 
در شکل سیبی نمایان می گردد, و همین سیب را یک نفر انسان می خورد 
و جزء بدن خویش می گرداند سیس همان سیب در صورت بر ی 
مثلا در گفتن لا اله الا اللّه, در یاری کردن به ستم دیده, تفکرات علمی, از 
او خارج میشود و باز مانند سابق, جزء جهان خارح از انسان میشود (البته 
بدون این که با او قطع رابطه کند) آیا این نیروی متولد از سیب که از بدن 
جوزتده بیرون گردید و جزء جهان شد. دوباره امکان ندارد که بر گردد و باز 


بلی همان نیروی زائیده شده از سیب, باز بر می گردد و سیبی می شود 
سیبی بسیار عالی, سیبی که قابلیت پوسیده شدن و فاسد گردیدن را 
ندارد, و علاوه بر این تمام هم نمی شود و انقضاء نایذیر است ؛ "۹ عین 
همین سیب دنیوی است که پس از ان که خورده می شود و در بدن 
انسان, لطافت می یابد و نیرو می گردد باز بر گشته و سیب اخروی می 
شود !؛ 


7 عبار که کلما ۶رفواختها من کفیم ررفا قالوا هدا الدی 
ژرقنا من قَبْل و وا بو مُتشابهاً:(1) چون در هر بار که رزقی به آنان می 
رسد می گویند: این زرق قبلاً روزی ما شده بود, حتی در بار اول هم, این 


سخن را می گویند, چنان که از ظاهر کریمه پیداست, یس معلوم می شود 
که مقصودشان از کلمه «من قبل» دنیا و زندگی دنیاست. 


نتیجه این می شود که: هر میوه ای که در بهشت به اهل بهشت می رسد 
قنلا دو رند نی دنور قهان میوهر به آنان رستده بوده و آنان پس از آن که 
در دنیا از روزی دنیوی خود. لخذت برنه و استفاده .هی کنند. آن را بعتن 
نیروی حاصل شده از آن را در راه انجام دادن کردار نیک, پندار نیک, گفتار 
تیک: خر خ افی. کنتد* و بدا هم در بهشت: دوباره از همان تبکن. که. کرده 
بودند, از همان نیرویی که خرح کردند, از همان میوه ای که در دنیا خوردند. 
از نو لذت می برند, استفاده بی پایانی می کنند؛ این معنی را برای 
نخستین بار در این کتاب می بینید و مفسران زحمت ها کشیده و سخن ها 
نوشته اند ولی تفسیر قانع کننده و دل چسبی نیاورده اند. 


بنابر آن چه بیان گردید, مومنان از آن چه که پروردگارشان به ایشان عطا 


می فرماید: دو بار متمتع می شوند. اول در دنیاء سپس در بهشت. مومن 
سیبی را در دنیا می خورد و با نیروی حاصل شده از ان نیکی می کند, 


کمل تیک اتجام. مین دهده و همین یکی را دوبارن.دی آخزت دز شکل سیب 
پایان ناپذیر بهشتی دریافت می کند. چنان که خداوند متعال می فرماید: 


اولیک یُوْتَوْتَ أجُرَهمْ مَرّتین.(2) 


بتانز آن چه دکر کردید اکر در طرز بیدایتتن یک سیب و در خصوصیات آن 
مطالعه نمائیم و در این که سیب در نخستین بار, چگونه پدید می آید دقیق 
شویم؛ بایستی بتوانیم درباره پیدایش اخروی ۳ نیز تا اندازه ای آشنایی 
حاصل کنیم؛ قران کریم هم به این طریق, تصریح فرموده و شناختن نشاه 
کنونی را طریق و وسیله تذکر برای نشأه آینده شناسانیده است, در آن جا 
که فر موده: لَقَد عَلِمَنم الششاح الأولی قَلة لا تد یر وت ۱ 


عمل صادر شده از انسان که از سیب خورده شده, تکون یافته است؛ 
نیرویی نامرئی است, چنان که همان سیب خورده شده هم در اغاز 
سراسر عالم هم 


2 


1- . بقره 2 25 هر وقت از باغستان بهشت. از میوه ای, رزقی 
روفی: انان ی ند می. گفتند: این همانست که قبلا روزی ما شده بود؛ ۰ و 
رزق اخروی در حالی که شبیه روزی دیبیوی آنان است به ایشان داده می 


شود. 7 0 

۰2 . قصص (28) / ایه 4د. انان, پاداش شان, دو برابر به ایشان داده می 
شود. ۱ 

3- . واقعه (56) / ایه 2 حقیقت این است که شما نمو نخستین را 


در آعات: با این که بیرومندترین لنیروی موجود بود, نامرئی بود و بعدا| هم 
شبجحی بیش نبود(1) و هم چنان که سیب و سراسر عالم, به تدریح از 
حالت شیح به در آمدند و بعداٌ پیدا کرده و مرئی شدند. عمل انسان هم که 
تا از سیب حاصل شوم اسست مت تواند وامای او نود و مرن سدق 


طریق بعد یافتن عالم و نیز سیب, بزرگ گردیدن و اتساع یافتن است و 
این که از ذره ای, ذرات بسیاری زائیده شود ؛ همین طور, عمل هم بزرگ 
مشود و اتساع می باید وار آن هم درا ی شمار و لاتاهی زانیده 
می شود (باید دانسته شود که اطلاق لفظ «ذره» از باب ضیق بیان است) 
تا سیبی بهشتی, سیبی پایان ناپذیر. تشکل می پذیرد و بدین طریق سیب 
کوچک خورده شده دنیوی, پس از تبدل به نبیروی عمل نیک, بسیار تور ی 
می شود و انقضاء ناپذیر می گردد. 


فرقی که در این تمثیل هست این است که: در تکون سیب, ذره نخستین 
سیب به طریق درخت سیب, از مواد جهان بر خود اخذ می کند و بزرگ 
می شود, ولی نیروی صادر شده عمل, ذرات بی شمار و لایتناهی از خود 
می زاید و ذره ای هم از جهان اخذ نمی کند (مانند بزرگ شدن حجم آبی 
که در ظرف بی سوراخی قرار دارد و حرارت کافی به آن می رسد) چنان 
که خود عالم هم, همین طور بزرگ شده است.(2) 


فرق دیگری نیز هست: سیب کنونی هر قدر بزرگ شود و شامل ذرات غیر 
متناهی باشد باز نز حی آن؛ محدود و وسعت آن پایان پذیر است. ولی 
سیب اخروی پایان ناپذیر خواهد بود. 


که ای ماه ی یر هی ی ات سا 
بی پایان باشد که عمل نیک صادر شده از انسان نیکو کار هم غير متناهی 
بوده باشد, و لازمه این هم آن است که ذرات همین سیب دنیوی که نیروی 
ای ای ار فان ات 
همین طور هم هست. ! 


آری, سیب (و هر موجود دیگری در این جهان) اجزای بی شماری دارد و 
شامل ذراتی غیر متناهی است ! به این برهان: 


اگر سیب واحدی را تقسیم کنیم و اقسام آن را باز تقسیم کنیم و به اين 
تقسیم ادامه دهیم, تقینا به جزنی. غذهی: نهی, زر نیم ؛ اگر قدرت پیدا کرده 


بیشتر پیش برویم بایستی اجزای نوینی را در سیب بیابیم و بایستی که این 
تقسیم», , خاتمه نایذیر باشد و الی الابد تسلسل بیابد و پایانی برای آن پیش 
نیابد؛ و گر نه بایستی که اجزای سیب در یکی از درجات تقسیم برگشت 
کته و خرس شود و لازمه این پیش امد‌هم این است که شیی: از اول 
موجود نبوده باشد. به جهت این که: مرکبی که اجزايیش عدمی باشد, 
عدمی بوده و هیچ است. 


نتیجه این است که همین سیب محدود دنیوی و هر موجود دیگر جهانی, 
شامل اجزاء غیر متناهی است ؛ | چون که همه ذرات مکنونه در یک سیب 
هنوز تولد نیافته و فیصله به تمام معنی در میان جمیع ذرات لایتناهای آن, 
تحقق نگرفته, فلذا محصور شدن ذرات بی پایان در میان حدود و ابعاد 
پایان پذیر. ممکن شده است؛ ۰ و جون همین سیب یعنی نیروی حاصل شده 
از خوردن آن؛ در جهان آخرت به تمام معلی باز گردیده و گشایش خواهد 
یافت (به جهت این که سراسر 
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1- . اگر تفصیل مطلوب باشد به کتاب: «آغاز و انجام جهان» که در رمضان 


9 م, ق نشر کرده آایم رجوع شود 1 
۰-2 . اگر تفصیل مطلوب باشد به کتاب: «آغاز و انجام جهان» رجوع شود. 


عالم در آن وقت از هم باز گردیده و هر ذره از هر ذره بیرون آمده و 
نام برده در آن جا هم محدود بوده و پایان پذیر باشد.(1) 


با بیان فوق چنین به دست می آید: که موجودات غیر متناهی بالقوه. ممکن 
است در میان حدی قرار گیرند و محصور شوند؛ ولی موجودات بی پایان 
بالفعل و زائیده شده, محال است که محدود شوند و محصور گردند, و 
چاره ای جز این نیست که غير متناهی شده و بی پایان گردند و از شکل 
مجدودیت به درامده و لباس محصوریت را از تن دراورند. 


و بنابر این که ذکر شد, عالم و موجودات آن, از آغاز, شامل اجزای لایتناهی 
بوده و الی الابد نیز چنین خواهند بود؛ ولی مادام که جمیع ذرات, زائیده 
نشده. انده.در ظاهر مخدود دیدم: هی شوند, و پس از آن. که آخزین فصل: 
در جهان وقوع یافت, یعنی قیامت قیام کرد, نا محدود و غیر متناهی خواهند 
شد؛ و موجود, حدود را خواهد انداخت؛ چنان که در نظر واقع بینان, اکنون 
هم هیچ حدی وجود ندارد. ! 


آخرت. جنین و دنیا آبستن به آن است 


بناتز آن چه در این کتاب تحقیق گردید که: اعمال انسان, نیروهائی هستند 
که از بدن او متولد می شوند و در اخرت. در شکل نعمت و يا شکنجه باز 

به او داده می شوند, و ابدان افراد انسان هم از مواد این جهان ساخته می 
شود و پرداخته می گردد. بایستی گفته شود که: مواد این جهان بر می 
گردند و مواد آن جهان می شوند, و نعمت های بهشتی و شکنجه های 
جهنمی می گردند, و این جهان و آن جهان از یک خمیره سر شته شده اند, و 
موجودات اینده, هم اکنون در این جهان به ذوات خود موجودند. (2) و 
موجودات دنیوی و موجودات اخروی دو دسته موجود نیستند بلکه یک دسته 
موجودات هستند که دنیا را پر کرده اند و آخرت را (بهشت و دوزخ را) هم 
پر خواهند کرد؛ و خلاصه لازم می آید که گفته شود: آخرت, هم اکنون 
۱۳ بود. 


بلی لزوم این لوازم. بنابر قول به بقا و تجسم اعمال. اعمالی که از مواد 
جهان. از خوردنی ها و اشامیدنی های ان از هوا و نور ان به وجود می 


ولی البته این لوازم. اشکال هایی بر حقیقت تجسم اعمال نیستند. بلکه 
وقایعی. تانت ۵ فسانلی:غیر قایل. انکاز ی باشتد و به هر کدام از آن.ها 
دلائلی صریح» از قران مجید و اخبار شریفه پید | کرده یم : 


اتوسول دا صلی اللف علیم و ال خشسام متفه ام میت اه ۱:2 
قال لائها جنیته.(3) 


در قرآن کریم می فرماید: ان ِِ 7 تعیمٍ و ان الفْجٌّا لفی جچیم 
یصَلوتها یوم الذین و ما هم عَنها بغائیین 


شنونده آن گه که دو جمله اول و دوم را می شنود که نیکوکاران در بهشتی 
هستند و بدکاران در دوزخ به سر می برند, اين پرسش در نظرش پیش 
می اید که: چرا و چه طور بدکاران. دردی احساس نمی کنند و شکنجه ای 
را در نمی یابند؟ ! جمله سوم, پاسخ این پرسش فرضی را می دهد و چنین 
می فهماند که هنوز داخل دوزخ نشده اند تا شکنجه ان را در 
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1- . رجوع شود به بحث: «نعمت های اخروی کاهش نمی پذیرند» در ص 
ِ و به بحجت. : «اعمال افزایش می یابند هرز ک هی نون در ص 3)01. 

. رجوع شود به بحث: «بهشت و دوزخ خلق شده اند» در ص 244. 
2 . بخار الانوار: ج3, ض 345,.س 17. از پیغمبر صلی الله علیه و آله. .و 
سلم پرسیدند: چرا بهشت. جنت نامیده شده است؟ فرمود: برای این که 
ی تک بو است). 

. انفطار (82) / آیه 13 تا 16. به راستی نیکوکاران هر آینه در بهشتی 
ی هی در روز جزا داخل 
آن شندم و هزم اش را در می بایند و آنان از ان غاتب تیستند. 


یابند؛ ولی برای این که ذهن شنونده بر خلاف جمله دوم نرود و بدکاران را 
بیرون از دوز خ نیستند. 


و اما این که چه طور ممکن است که بدکار, داخل دوزخ نشده و بیرون از 
دوزخ هم نباشد؟ ! با توجه به جنین و دنیا حل می شود: جنین از دنیا و 
زتد کی دنیوی بیرون نیست,؛ ولی داخل نت هم نشده است ؛ نتیجه این می 
شود که: بهشت و جهنم هر دو اکنون در دنیا هستند و هر دو خلق شده و 
افرینش یافته اند, البته با وجودی نکره و ناشناس؛ چنان که از تنکیر «نعیم» 


و «جحیم» به دست می آید. 
| نت ۱ وتا . 0 5 ۲ 9- ۳ 
و ایضا: ان المَتقین فی جَناتِ و تهرٍ فی مَفعد صدق ع عِنْد مَلیک مَفتدر (1) 


این دو آیه هم در دلالت , به مساله حاضر, مانند آیات فوق سوره انفطار می 
باشند؛ و ایضاٌ: ان جَهتَم لمجیطة بالکافرین (2) 


و ایضأ: لو تعْلَمون عِلْم این لتَرَونّ الْجَجِيم :(3) این کریمه عجیبه با تأکید, 
دوزخ را موجود و مخلوق و قابل روّیت. می شناساند ولی البته 9 می 
4 كت زین ِ یقینی؛ ‌ِ بر این روبت ۳ اب 


۲ "۳ ما هم بخارجین من 3 


در حدیث هست که: عده ای ظاهر [ به خدمت امام باقر يا امام صادق 
علیهما السلام رسید ند جضرت به آنان موعظه فرموده و قصا بیان 
فرمود: ما منکم من آحد الا و قد عاین الجتّة و ما فیها و عایّن الا و ما فیها 
آن کنتم تضدقون بالکتاب 6(۰) 


و در قرآن کریم هست: و یفن مقتی هدّا اوعد ان کم صادقین فُل 
عسی أن ون ردف کم بَعض الذی تشتحلون 7۳ در این دو ابه می 
فهماند که قیامت و افتادن بد کاران به دوزج,؛ تا اندازه ای وقوع یافته 
است, به جهت این که مقداری از عذاب دوزج که شتابان [ را می 
خواهند, هم ردیف آنان می باشد, اگر به این حقیقت نمی توانند باور ۳ 
اقلا احتمال آن را بدهند. 


و ایضا کم علی شَفا خُفرو من التار قألَْدَكَم منها؛(8) 


این آیه می فهماند که کافران در همین دنیا در کنار گودال آتش قرار دارند, 
و پیغمیر صلی الله علیه و آله و سلم آنان را از آن جا نجات می دهد و دور 
می برد؛ و ایضا: و وا الْعذات لو مْم 
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1- . قمر (54) / آیه 54 و 55. حقیقت این است که: پرهی زکاران در 

باغستان ها و نهرهایی هستند, در نشیمن گاه صداقت در نزد شاهنشاه 

ازلی و ابدی, توانای جاودانی به سر می بر برند. 

2- 9 (9) / آیه 49 عنکبوت (54) / آیه 29 تقینا دور پیرامون کافران 

را فرا گرفته است. 

3- . تکاثر (102) / آیه 5 و 6. اگر می دانستید دانستن یقینی, هر ایئة البته 

دوز خ را می دیدید. 

4 . شوری (42) / آیه 22 و 23. می بینی که ستم کاران از آن چه که 

که که ده اس توبات که اور ان انم نی (یر ان 

افتاده است) و کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کرده اند در 

باغستان های بهشت ها می باشند. 

5 .بقرم (2) / آية. 167 آنان از اتشن, نیزون تیستند. 

6 . کافی, ج2, ص457 وافی, ح1, کتاب الایمان و الکفر. ص‌39. س21 

مرآه العقول, 2 ص426, س0۵د. هر کسی از شما بهشت و آن چه را که 

ی آشکارا دیده است؛ اگر کتاب (یعنی قران) را تصدیق کنید. 
تضا نز (27) / آنة 71 و 72. می گویند: این وعده (معذب شدن بدکاران 

در دوزخ و وقوع قیامت) کی خواهد بود اگر راست می گوئید؟ بگو: 

(احتمال بدهید) شاید مقداری از ان چه که با عجله خواستارشان هستید, 

هم ردیف شما شده باشد (پیرامون تان را فرا گرفته باشد). 

8- . ال غمران (13 7 آیه10۵3. در کنار خودالی از انبتن بودید یس شما را 

از آن جا برهانید. 


کائوا یَهَتَدونَ (.1) 


در مجمع البیان هم گر مود جواب «لو» محذوف است و تقدیر این است: 
«لو او کائوا یهْتذون لر آخا العذاب» یعنی اگر هدایت می یافتند تما 
عذاب 2 می دیدند.(2) 


و ایضاً: هنم طَیبِكمْ فی حَیایکُمْ الذئی :(3) 


بقنی؟ ار ند کی دنیوی, در میان موجودات دنیوی, طیبات اخروی را در 
دسترس داشتید ولی آن ها را در همان جا از بین بردید و ضایع کردید و با 
7 نیاوردید ؛ و ایضا: قلاً اقتحم که و ما آژراک ما الْعَقَبة قک 


۰ سس ۰۱ 


یعنی: گردنه های عالم آخرت در دنیا هست و لازم است در زندگی دنیوی 
از ان ها گذر کرد و آن ها بنده ازاد کردن و اطعام در روز بی چارگی و 


بینوایی است. 


آیات فوق به وجود و بقای موجودات دنیوی در آخرت؛ دلالت دارند: این 
ی ی اس و ابْتَغ فیما آتاک ال الا 
لا < ح لا ی یی هت ال با 1۳3 


جمله نخست می رساند که: خانه اخفت یر همین خقبا نو کر یره ند می 
حاضر, در میان آن چه که به هر فردی دارای بهره ای از دنیاست که 
بانستی ابر مره را فر اهفشن کت وا وود یر درد مه آخوت ره در خبر 
است که امیر المومنین علیه السلام در تفسیر این کریمه فر موده: لاتنس 
صتّتک و فک و شبابک و غناک و نشاطک آن تطلب الاأخر.(6) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: خْقَّتِ اجه 
بالعکاره و حُقّتِ الثاژ یالشْهوات ؛(7) 


بعنی . : بهشت در همین دنیا در میان ناخوشی های ند کت قرار دارد و دوزخ 
هم در همین زندگی در میان خوش آیندهای دنیوی قرار دارد؛ و ایضا: آذا 
وجدیم ریا الجَتٍَِّ قارتعوا فیها قالوا و ما ریاض العَتّه؟ قالَ مجالسن الذکر ! 
(8) 


و ایضاٌ: بادروا الی ریا الجَنَّهِ قالوا ‏ ما رباض الجتّهِ؟ قال حلَقّ الذکر !(9) 


این دو خبر صریح در این هستند که: باغ های بهشت در دنیا و در همین 
زندگی هستند. 


دنیا و آخرت در نظر قرآن کریم, در حقیقت, یک جهان وسیع است, یک 
جهان بی پایان, که آغاز آن از خدا و انجام آن نیز به خداست؛ وجود آخرت 
2و دنیا مانند وجود کلمات و حروف کتابت است در ضمن مداد, مانند وجود 
برگ و شاخ و ساقه است در اندرون تخم, مانند هستی جنین است در رحم 
مادر؛ موجودات اخروی کلیتا در باطن دنیا و موجودات آن. موجود و مخلوق 
اند و در اخرت. موجود نو ایجادی پدید نخواهد امد, حوریان و باغستان ها و 
چشمه ساران بهشتی, در این جهان در میان همین موجودات مادی, البته به 
طور خمیره, در زير دست و پای بشر ریخته شده و در همه جا در دسترس 
او گذاشته شده است. و هم چنین عقرب ها و مارهای دوز خ. 


مثل دنیا نسبت به آخرت, مثل تخم است نسبت به بار, مثل تخم سیب 
ای ی و ی ی ی 
باطن آن؛ از امیر آلمومنین علیه السلام روایت شده: اقا نیا منتهی بَضر 
الاعمی لاثبصر ممّا قراتها شَیناً و التصیدة یَنقذها ده و بَعلَغ 
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1- . قصص (28) / آیه 64. می دیدند عذاب را اگر واقعأً آنان, هدایت می 
2 . ج7, ص262, س 7. 
3- . احقاف (46) / آیه 20. نعمت های گوارای خود را در زندگی دنیوی از 
0 

+ بلد (90) / آیه ان کدشیت: آ ان رنه و چو میدانی که 
آزاد کردن بنده است يا اطعام است در روز گرسنگی. 
۹ قصص (28) / آیه 77 در آن چه خدا به تو داده است.؛ خانه آخرت را 
طلب کن و بهره ای را که از دنیا برایت می باشد فراموش مکن. 
بدنی و جوانی و تروت و شادابی, اخرت را طلب تقانیف. 
7 . نهج البلاغه, ج2, ص110 س2. بهشت در میان مکاره و ناخوشی ها 
(ی دنیا) قرار دارد و دوزخ در میان شهوت ها و خوش اینده ها (ی دنیا). 
8- . روضه الواعظین؛ ص324. هر وقت باغ های بهشت را بافتید در آن ها 
چرا نمائید. گفتند پا رسول اللّه باغ های بهشت چیست؟ ! فرمود: مجالس 


ذکر است. 
۰-9 . مکارم الاخلاق. ص361. بشتابید به سوی باغ های بهشت. گفتند: باغ 
های بهشت چیست؟ ! فرمود: مجالس دائره ای است که در آن ها خدا را 


- 


آنْ الوا ورائها؛(1) 


این سخن بسیار بالا و والا دلالت می کند که: دنیا و آخرت یک جهان وسبع 
هستند و نسیت به هم مانند این طرف و آن طرف یک دیوار می باشند: 3 
فرموده: ان آولياء الله هَمْ الذین تظروا الی باطن الذنیا اذا تَظَرّ الناسن الی 
ظاهرها و اشتعلوا بآجلها 1 اشتقل الثاس بعاجلها :(2) از اين فرمایش امام 
علیه السلام فهمیده می شود که: دنیا و آخرت, جدا از هم نیستند و اتحاد 
کامل با هم دارند, آخر دنیا آخرت است. دنیا عاجل آخرت و آخرت آجل 
دنیاست. دنیا ظاهر آخرت و آخرت باطن دنیاست. 


مناسب است که در مقام شرح و توضیح: «جنین بودن آخرت در دنیا» و 
«وجود دنیا در آخرت», حقیقتی را که در ذیل جمله قرآنیه «وَقودُها التاسه 5 
پا انیت انم در ات ماس 


این سنگ های رنگ به رنگ را که در کوهساران, در اثر گرماها و سرماهای 
متناوب. شکسته شده و از بالای قله ها به پائین دره ها سقوط می کنند 


می بینید؟ 


این صخره های سخت را مشاهده می کنید که به مرور دهور و به طرق 
گوناگون ساییده می شود و ارد می گردد و خاک های زراعتی روی زمین را 
می سازد.؟(4) 


حقیقت این است که: سنگی که در زير پا افتاده است (با نظر , به آینده) هم 
گل است و هم بلیل است؛ تافن. ات که در نزن تما حست ‏ قبایی 
است که تن شما را می پوشاند؛ خانه ای است که در داخل آن آرمیده اید؛ 
ها مغزی است که با آن می 
اندیشید عمل نیکی است که انجام می دهید ؛ گردشی است که در بهشت 
می کنید. منتهی در طی روزگاران بسیار دراز. 


آری شما هر چه دارید, چه در این دنیا 3 چه در آن دنیا, چه خوش آیند و 
گوارا و چه ناخوش و ناگوار. از همین سنگ های افتاده و خشن دارید. ! 


باغ و راغ شما؛ کشت و زرع شما. گلستان و بوستان شما؛ و هر چه که از 
خاک مت وید 2 سنتی آفر بدم. مین شود (وبرا کم.هعه‌خای.های رراکتی از 


سنگ ها حاصل گشته اند). 


خوراک شما یا از زمین می روید و يا از گوشت حیوان که از گیاهان می 
خورده. تهیه فی کردد؛ زر هر نحال.ار-خای به خست: مین اند که ان شنی 
حاصل شده است. 


لباس شما یا از پنبه و کتان و یا از پشم و يا از حریر است؛ و چون گوسفند 
و کرم ابریشم از گیاه و برگ توت ارتزاق می کنند فلذا لباس شما هم از 


در می اید. 
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. نهج البلاغه, ج2, ص‌23. همانا دنیا نهایت دیدگاه نابیناست, از آن چه که 
ی 2 : و بیناء؛ د ار ای درد و خهه 
داند که حتما خانه, در آن سوی آن است. 

2 . نهح البلاغه, ج3,. ص 256. واقع اين است که: اولیای خدا کسانی 
هستند که به باطن دنیا نظر کردند آن گاه که مردم به ظاهر آن نظر دوختند 
و به آخر اشتغال جستند آن گاه که مردم به حاضر آن پیوستند. 

3- . بقره (2) / آیه 24. سوخت دوزخ مردمان و سنگ ها هستند. 

4- . کتاب «علوم طبیعی برای سوم دبیرستان» ص‌ 4 چاپ 00و 1. 


در ساختمان خانه ها, خاک و آجر و سنگ و شن و آهک و گچ و سیمان و 
آهن و چوب, کا 0 ۱ ۳ ۳ 


نتیجه این می شود که: پوست و گوشت و استخوان و مغز و رگ و پی و 
عصب و خون و هر چه که در بدن دارید, و به عبارت دیگر: چشم و گوش 
شما و دست ها و پاهای شما و قلبی که در سینه شما می طید و مغزی که 


در اندرون حجمجمه دارید, همه و همه از سنیگ ساخته شده اند. 


و بنابراین نه تنها نان و پیراهن و خانه شما از شتنی. دراه است., بلکه 
جتی زمانی خود شما نیز سنگ بوده اید ! ۵ ۳ 
۵ انديشه های ادمی و همه کردارهای وی, چه زیبا و چه 
زشت, و سخنانی که گفته می شود و حتی اراده ها و نیت هایی که در 
اندرون دل ها نهان است, همه از سنگ است, مهربانی شما از سنگ است 
و عداوت شما : نیز نیز از سنگ است. 


و چون نعمت های بهشتی و شکنجه های جهنمی, از نیروهای اعمال دنیوی 
آفریده می شود (چنان که در این کتاب روشن گردیده است) طبعا این 
نیکست مق آند. که" نعمت های بهشتی شما؛ همه و همه از همین 
سنگ ها ساخته می شود که در زیر دست و پای مردم ریخته شده است؛ و 
بدکاران هم در دوزخ با همین سنگ ها (که با سهولت می توانستند از آن ها 
برای خود, فردوس برین بسازند) می سوزند. 

و روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به زمین 
کرد و فرمود: اها أَمَکُم و هی یکم برَ(1) 


زمین مادرتان است و نسبت به شم مادر مهربان و خوبی است. 
پایان 
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در این کتاب از کتاب های زیر, نام برده ایم: 

قرآن کریم با شماره آیات کوفی, و نهج البلاغه با شرح محمد عبده مطبوع 
در مطبعه استقامت. و صحیفه سجادیه علیه السلام مطبوع در تهران در 
1361 هجری قمری باهتمام اخوندی به خط زنجانی. مورد استفاده ما قرار 
گرفت؛ و کتاب هایی که در این نوشته, به عنوان دلیل يا تایید و با انتقاد, 
نام برده شده اند به ترتیب عبارتند از: 

ری ضا فیم ات دمص و 

2 ریاض السالکین مطبوع در 1334 ه ق. 

3 مجموعه ورام مطبوع باهتمام آخوندی. 

4 مبانی فلسفه چاپ سوم. 

5 اصول اساسی فن تربیت چاپ 1331 ه ق. 

6 ترجمه تحقیق ماللهند چاپ تابان. 

7 خمسه نظامی به خط میرخانی. 

8 ارشاد القلوب طبع 1375 ه ق. 

9 سفینه البحار طبع نجف به خط زنجانی. 

0 شرح نهج البلاغه فیض الاسلام. 

1. مناقب ابن شهر آشوب طبع قم. 

2. ترجمه اسرار الصلوه باهتمام محدث ارموی. 
تالاقم سای ای ارو دم رو ام 
4 اقرب الموارد. 


15 اصول اساسی روان شناسی چاپ دوم. 


۱ 

ی ی 0 

. کفایه الموحدین, به سرمایه علمیه اسلامیه. 
اه[ اف بش آشعتها: 

هه ها ی ی اس 

. کافی, نشر آخوندی. 
و( 
اس ات تیه ا تیا اتهحت: 
تا فا ای ان ی و 
. اسفار چاپ دوم. 

ششک تفس 
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7-اسرار لیات طبع 1319 ه- ق. 

8- کشف الغمه شعرانی طبع مصر در 1370 ه- ق. 
9- مجمع البیان, طبع صیدا. 

0- منتهی الامال چاپ 1371 م- ق. 

1- حلیه الاولیاء طبع 1351 ه- ق. 

2- مرآه العقول چاپ اول. 

3- بحار الانوار, طبع امین الضرب. 

4- نفسیر ابو الفتوح به تصحیح قمشه ای. 

5- تفسیر بیضاوی طبع 1305 ه- ق در حاشیه - قرآن. 
6-آثار عجم چاپ بمبثی در 1354 ۰- ق. 

7- محاسن برقی, نشر محدث ارموی. 

8-اختصاص مفید, نشر مکتبه الصدوق. 

9- معالم الزلفی طبع اول. 

0- افکار شو پنهاور, چاپ 1336 ه- ق. 

1 سیر حکمت در اروپاء ج 1 چاپ 3 وج 2 و 3 چاپ. 
2-اصول فلسفه, چاپ اول. 

3- شرح اشارات چاپ 1377 ۰- ق. 

4- قبسات میر داماد, طبع 1314 - ق. 


6- دائره المعارف فرید وجدی. 
7- ترجمه ملل و نحل, چاپ دوم. 

8- اربعین شیخ بهاء الدین نشر آقای صابر. 

9- شرح اربعین خاتون آبادی. 

0- مفاتیح الجنان چاپ 1377 ه- ق. 

1- روضه الواعظین, چاپ 1330 - ق. 

2- نان و حلوای شیخ بهائی. 

3- دیوان مثنوی مولوی به خط مير خانی در 1374 ۰- ق. 

4- روح البیان. طبع 1285 - ق. 

وود فغانیه القیت:» فخن رانت که تقسیر آبی: تشد در خاییه دارن, 
6-کشاف طبع مصر 1367 ه- ق. 
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الوا ای هط مس تا تاره 
8-رهبر خرد چاپ دوم. 

9- دارالسلام نوری, چاپ قم. 

ی ره ان صرن یم ی 2 
تور الا اه موز دز ویو 

2- فصول مهمه. 

3- تفسیر المنار. 

[۳ 

5- احیاء العلوم. طبع مصر. 

6- ریحانه الادب. 

اه ات وی 

8- الفردوس الاعلی چاپ دوم. 

9- آغاز و انجام جهان, نوشته نگارنده. 

0- المیزان فی تفسیر القر آن. 

1- عشق و پرستش چاپ 1335 ه- ش. 

وان ی وم سای 27 هدرن 

3- تکامل علم فیزیک چاپ دوم. 

ان | 


5-فیزیک نوین چاپ چهارم. 


6-شیمی نوین چاپ چهارم. 

7-علم و مردم. 

وا گر وا مرش 

9- رمز موفقیت در زندگی 1329 ه- ش. 
0-فیزیی رنر. 

1-وافی گردآوری از روی طبع اول. 
من لانخضره افش جات افان؛ 

3- امالی صدوق, چاپ 1300 ه- ق. 
4-شرح عدیله سبزواری. 

شعانی الاتار بم تیم فا 
شم | ات رن هل یم وی 00 و 
7 تک اسان ایام 
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8- الامام الصادق - علیه السلام - . 

9-اعتقادات صدوق, به خط عبدالرحیم 1292 ۰- ق. 
0-تفسیر برهان, چاپ دوم. 

1-اثبات الوصیه طبع 1318 ه- ق. 

2- الکلام یجر الکلام چاپ اول. 

3-نهج الفصاحه. 

4-خلاف شیخ طوسی چاپ اول. 

5- درج گهر. 

6-لطائثف الطوائثف چاپ 1336 ه- ق. 

ام الاو ی مرش ها 
8-جنان الجناس؛ طبع اول 1299 ه- ق. 

9-الدر المنئور. مطبوع از روی طبع اول. 
0-تحف العقول به تصحیح غفاری. 

1-مجمع البحرین. 

2-تفسیر نیشابوری مطبوع در حاشیه جامع البیان. 
13-تفسیر شبر طبع اول. 

4 -تنبیه الغافلین نصر سمرقندی طبع مصر 1311 ه- ق. 
5-اوثق الوسائل. 

6-حدیت الثقلین طبع مصر. 


07 تاه یرون یه 02 3 و 3 
8-جواهر الکلام. 

کف ۱ 

0ات ا لسن ان اون 

۱ 

یت 

فلکتی هو الالقا تب 

ان ۱ 
یاوه شاه کش له 
ای اش رن اه مرو و 
ار هن مه مرو ای موه و و 
اما شرفت مین 
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9-ساختمان آینده انسان, به قلم نگارنده. 

0- علوم طبیعی برای سوم دبیرستان چاپ 1350. 
1 باندیشمتند و انسان: تحف: خلیلن. 

2-عقاب الاعمال شیخ صدوق. 

چند کتاب از نگارنده 

1 ساختمان آینده انسان, چاپ تهران, 1354. 

2 آغاز و انجام جهان, چاپ ارومیه, 1348. 

3 احادیث منتخبه از روضه کافی, چاپ تهران, 1351. 
4 پیدایش انسان. 

5 تن های گره خوردگان. 

6 نظام زندگی. 

7 ظاهر قرآن. 


شریفه استفاده و استخراج شده آند. 


رخ 227 


بسمه تعالی 


از شعبان 0 که رحل اقامت در تهران افکنده ام , در هر انجمنی که 
قدم می گذارم, فضلا و دانشمندان پس از آن که مرا می شناسند که 
نویسنده کتاب «تجسم عمل يا تبدذل نیرو به ماده» هستم. با ابراز لطف و 
اظهار مرحمت؛ از من کتاب نامبرده ر می خواهند. و چون نسح چاپ اول 
مدتی است که تمام شده است عموما به تجدید چاپ ان تشویقم می کنند. 
و اینک بعد از آن که در حدود یک سال کار کرده و کتاب را از اول تا آخر از 
نظر گذرانیده ام , آن را حضور دانشمندان و دانش پژوهان تقدیم می 

هیچ صفحه ای از چاپ اول, دست نخورده نمانده و تقدیم تخیر هانش هم 
در مطالب آن رج داده است و اضافاتی نیز بر آن افزوده ام . بجعت «اتساع 


جهان» را برای این که در کتاب مستقلی نشر کرده ام ار ان برداشتم و 
اضولتقطالت کناب همان انست که بود: 


5 بهمن ماه 1350 

محمد امین رضوی 

اکنون که برای بار سوم (جهت قرار گرفتن در سایت بینش نو) حروفچینی 
می شود باز در مواردی تغییر» حذف و اضافه در منتن چاپ دوم, به خط 
خود مولف دانشمند و مبتکر بزرگ, انجام يافته, تایپ شده و در دسترس 
علاقه مندان قرار می گیرد. 


صورت دستخط های آن مرحوم در «موزه خانوادگی آل شمفیع خاندان 
رضوی » محفوظ است. 


بیستم جمادی الثانی 1427 روز ولادت حضرت زهرا علیها السلام 
مطابق 5 شمسی 
مدیر سایت بینش نو 


ص: 225 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


